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فتاری دار العلرم دیوبند 


فهرست فتاوی دار العلوم دیوبند جلد اول 


عظمت راهمیت منصب افتاء 

حضرت مفتی اعظم هند مرلانا الشیخ 
عزیز الرحمن عثمانی دیوبندی 

نامزد شدن ار برای عهده افتاء 

مهارت ار در افتاء 


ترتیب فتاری 


غم آخرت 

دریک شب بگنگوه پیاده رسیده است 
صلاحیت های فطری 

ترجه الی الله والرات آن 

رقت اخری رالدمحترم وترجه باطنی ار 
آثار نسبت باطنی 

دل داری رودل جوئی 

چند راقعات تصرفات باطن 

رفات 

تعداد فتارای مربرطةٌُ حضرت 

تفصیل فتارای حضرت مولانا مفتی 


صشخه 


مصمون 
عزیز الرحمن صاحب مفتی اعظم دار 
العلوم ديوبند 
ترتیب فتاری 
مقدمه 


دین اسلام راغراض رمقاصد او 

عمل به نظام حیات اسلامی درزمان 
صحابه شرع 

ضرررت تدرین فقه 


زار 


تدرین فقه وامام ابو حنیفه وله 
شرف تابعیت 
شان امتیازی 
حیئیت امام اعظم مه 
جماعت ماهرین علم ون 
احتیاط در تدرین فقه 

يه تدرین 
بیک یک مسئله بحث 
حیثیت کتاب رسنت 
تدارک غلطی انسانی 
اعلان امام اعظم بل 


| بنیاد بر دلائل 


احتیاط مردم بعدی 

در مقابل کاب وسنت مذمت سدیده 
رأی 

استنباط مسائل واهتمام آن 


حاضل اصحاب الرأی 


0۹ 
0 
۰ 


فتاوی دار العلرم دیوبند 


شرف اولیت در تدوین فقه 

امام اعظم با راصحاب ار او 
محدث ربعد! فقیه بودند 

پروپاگند غلط 

تدوین فقه واشاعت مسائل آن 

برکت فقه 


فتری راهمیت آن 

الزام تنگ نظری 

تاریخ فتاوی 

جماعت مخصوص برای فقه رفتاری 
ولت ن ۱ 


خدمت گاران دین 


مفتی ارول امت اسلامی 
| حاضرشدن جبرائیل آمین برای سرالات 
۱ وجوابات از آنحضرت 5 
| اجتتاب از عجله پسندی ورجوع بطرف 
سر کرده 
حیثیت فتارای آنحضرت گیل 
منصب افتاء اصحاب بعد از حضور ی 
تعداد صاحب فتاری دراصحاب کرام ی 
| فتاری بعد از اصحاب 229 
فقه حنفی 
دار الافتاء دار العلرع 
اهمیت افتاء 


علم ودانش برای افتاء 


٩ 


صفحه 


۱ 


اک 
1۲ 
4 
٤‏ 
٤‏ 
10 


10 
٦ 
1۹ 


1٦ 


۷ 


ترتیب تدوین فقه  ٠‏ ۱ | فریضه مفتی 


فهرست جلد اول 
مضمون صفحه 

۷ 
خوف از حدا جلا وف 
غور ولکر ۷۳ 
فریضة مستفتی ۷4 
مفتی نالانق در نظر اسلام ۷ 
مفتی نا اهل وفریضه جکومت وقت Vo‏ 
در علامات قیامت Vo‏ 
فتوای بدون علم Vo‏ 
فرمان امام مالک مه ۷٦‏ 
امام مالک وله ولتری ۷۹ 
| قول امام احمد بن حنبل مه ۷۹ 
حال سعید بن المیسب باه ۷٦‏ 
جواب قاسم بن محمد مه ۷۷ 
شرانط مفتی ۷۷ 
فقیه واجتهاد ۷۸ 
فقیه غیر مجتهد ۷۸ 
شرط اجتهاد برای افتاء ۷۸ 
کار افتاء در دور موجوده ۷۸ 
صحیت علماء معتمد ۷۹ 
شرائط ضروری برای افتاء ۷۹ 
تربیت یافته استاذ ماهر ۸۰ 
راقف شدن از عرف وعادات زمانه A‏ 
سبق خواندن از استاذ ماهر فقه ۸۰ 
| رعايت عرف زمانه ۸1 
قید واقف شدن ازاحوال زمانه وعلت 
آن ۰ ۸۱ 


اج ردا ري اا إا ا ا ب و 


فتاری دار العلوم دیوبند 
مضمون 
محفرظ ماندن از غلطیها 
تعزیر مقتی: نا اهل 
صراحت ابن خلدون 


جستجوی لانق ترین 

)0 نیت نیک 

(۲) حلم ررقار 

(۳) بصیرت ومهارت 

)٤(‏ ذرالع معاش 

6 واقف شدن از احوال اهل زمانه 
بلند کرداری وعفت 

بردباری ونرم خونی 

دینداری 

اسلام وعقل رلهم 

دور اندیشی وبیدار مفزی 

بالغ وعادل رمفتی بايد عادل, بالغ 
ومسلمان باشد) 

اوصاف پسندیده وضروری 
عبور بر مسائل وبر قواعد علم 
دماغی نوازن 

هینت ظاهری 

شگفته خونی 

یقین واعتماد 

فتوی به قول راجح 

معلومات مربوط صاحب قول 
اجتناب از خواهشات 


حیله های جائز 

سهل طلبی ورخحصت در فتوی 
اختیارات مفتی وفرانض او 
استدلال 

حواله ها 

حواله کتابهای مستند 

شامی در کتابهای متأخرین 
صراحت نقل کرده شرد 

مفتی وقیاس واجتهاد 

ترجیح دادن به مصلحت 

فرق دربین قاضی ومفتی 

مقام مفتی 

زن به مسند افتاء مقرر شده میتواند 
کار افتاء در هندوستان 

شاه عبدالعزیزومولانا فرنگی محلی" 
دار العلوم ديوبني 

کار افتاء ودار العلوم 

قیام دار الافتاء 

مفتى عزیز الرحمن وافتاء 

فتارای دیگری متعلق دار العلرم 
ترئیب فتاوی 

مراعت بعض امور ضروری درترئیب 
فتاری 


طرز افتاء حضرت مفتی صاحب 
اعتراف مرتب به کم علمی 


فتارى دار العلوم دیوبند ۰.۶ فهرست جلد اول 


کتاب الطهارت طریقه مسح سر 

الباب الاول فى الوضوء ۳ | مسواک باید بکدام اندازه باشد ۱۰۷ 
فصل اول: در بیان فرائض وضوء ۳ ا| وضوء راکامل کند وبا سنن وضوء را 

مقدار فرض در مسح سر چیست ۳ | ترک نماید ۱۰۸ 
ریش پرموی وریش کم موی یک حکم شرط شدن چکیدن آب در وضوء ‏ | ۱۰۸ 
دارد ریا جدا جدا وبرای ریش آب جدا فصل سوم: مستحبات و آداب وضوء | ۱۰۸ 
چه وقت گرفته شود ۳ | بعد از وضوء خشک کردن دست 

ایا شستن ریش پر موی دروضوء فرض وروی به رومال جائز است يا نه ۱.۸ 
است ۶ ابه یک دست وضوء کردن جائز 

شستن پاها فرض است قول اهل تیع است یا نه ۹ 
صحیح نیست ۶ .| مسح کردن گردن ۱۹ 
شستن پاها در وضوء فرض است ۵ | شمتن روی به یک دست ويا به در 

فصل انی: دربیان سنن رضوء ۵ دست بهتر است ۱۹ 
در وضرء هر در دست سه دفعه شمته ۵ | شستن دست را ازکدام طرف شروع 

شود آب را از طرف انگشتان بالای کند ۱۱۰ 
دست بریزاند وبا از طرف آرنجها ۵ | مقدار آب وضوء ۱۱۰ 
خلال انگشتان چه وقت مناشب است | ۱۰۵ | فصل چهارم: نواقض وضوء ۱۰ 
بدون استتشاق وضوء جالز است مگر شخمیکه به مرض خروج باد مبتلاء 

ترک این عمل خلاف سنت است است اگر بخواهد وضوء او ميشکند 
دروضوء وغسل مقدار آب بکدام اندازه ويا نه ۰ ۱۰ 
است به خروج آب چشم وضوء میشکند 
دردیگ و کوزه المونیم وضوء جانز است يا نه ۱1۰ 
اگر باثر کدام عذر در وقت وضوء آب اگر قطره شاشه بیرون نشود ودر 

در دهن انداخته نشود وضوء جائز است داخل به نظر بياید ایا ضوء میشکند 

درماه مبارک رمضان مسواک چه وقت ويا نه j‏ 


استعمال شود به ظاهر شدن زانو ویاعررت دیگری 


کدام خواب ناقض رضوء است 
اگرخون به تف دهن غالب باشد نالض 
وضوء است 


باثر تیزی سرمه ویا تماس سلائی آب 
چشم برآمد ناقض وضوء نیست 

شیریکه از پستان زن خارج شود 
ناقض وضوء نیست 

کدام رطربت که خارج نشود اقض 
وضوء است يا نه 

اگر به زخم فشار آورده شود وباثر آن 
چیزی خارج شود وضوء میشکند یا نه 
کسیکه برای نماز جنازه وضوء‌کرده 
باشد وبه همین وضوء نماز فرض را 
بخواند 

زانوی انسان که در رقت وضرء ظاهر 


شود وضوء صحیح است يا نه 
اگر به سبب پخته قطره شاشه بطرف 
بیرون نباید وضوء نمیشکند 

وقتیکه خون برآید وجاری شود وضوء 
میشکند 

اگربه زن دست بزند ناقض وضوء است 
يانه 

اگرفطره بیرون شود وضوء شکسته يانه 
اثر قطره بریخته سوراخ ذکر وفرج 
شیر خوردن طفل در حال نماز مادر 


۱۱۳ 


۱۱۳ 


۱1۴۳ 
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شخصیکه وضوء دارد وکدام زن را 


به نظر شهوت نظر کند وضوء او 
ات 


اگر در دوران وضوء نقض وضوء 


گردید وضوء را از سردوباره تازه 
کند 

اگر بسبب مرض به اندام دوا الود 
اب ریختانده شرد کافی است 

آبیکه باثر درد از چشم جاری گردد 
ناقض وضوء است 

اگر بعد از وضوء بآب استتجاء نمود 
اعاده وضوء خوب است 

به خروج بلفم وضوء نمیشکند 
وضوئیکه پیش از غسل جنابت کرده 
شود نماز به آن جائز است 
اگردردوران وضوء کدام ناقض وضوء 
پیش آید اعاده وضوء لازم است 

به شک کردن وضوء نمیشکند 

اگر درحال چهارزانو بخوابد رضوء 
به کشیدن چلم وضوء نميشکند 

به لوج شدن عورت وضوء نمیشکند 
حکم آب 

اگربحال قیام بخوابد وضوء میشکند 


يانه 


کی که به بدن برهنه غسل کند 


۱۱۷ 
۱۹۸ 


رضوءش نمیشکند ۱ 
اگر شخصی باکدام ابالغ لواطت کند 
راتزال نشود وضوء ميشکند يانه 
فضلات انحضرت ل ونواقض وضوء 
شخصیکه بادش به خروج نزدیک شود 
کسیکه در حال مراقه چهارزانو نشسته 
باشد خوابش ناقض وضوء نیست 
کسیکه عضو مخصرص (عورت غلیظه) 
را بدست بگیرد وضوءش نمیشکند 

اگر باد کسی خارج شود استنجاء 
ضرور ليست ۱ 

در دوران وضوء خشک کردن بعض 
اعضاء چه حکم دارد 

اگر کدام حصه اعضاء وضوء خشک 
بماند درین جا چه حکم است 

اگر باد انسان خارج شود که بد بوی 
راواز نکند وضوء میشکند يانه 

سبب چیست که به خنده فهقه نماز 
جنازه فاسد میشود مگر وضوء نمیشکند 
خون بدون سیلان ناقض وضوء ليست 


رقتیکه وضوء بقینی باشد باثر اشتباه به 


وضوء دیگری ضرورت نیست 
قطره خونیکه ازبینی بیابد ناقض وضوء 


سس 


به وضوء نماز جنازه نماز فرض رقتی 
رغیره هم جواز دارد 


۱۳۱ 


۱۳۱ 


۱۳۱ 


۲۲ 


۱۳۴ 


کسیکه به بدن برهنه غسل کند به 

همان وضوء نماز صحیح است 

دیدن شرمگاه ناقض وضوء نیست 
الباب الثانی فى الغسل 

فصل اول: فرانض غسل 

درغسل غرغره فرض است باشستن 

دهن بدون غرغره 

حدرد داخل رخارج دهن کدام است 

کدام غرغره که کمی پیش از غسل 

شده باشد کافی است يانه 


دهن ربینی چند دفعه فرض 


است 
برای زن فرض است که آب را به 
بیخ موهای خود برساند 

غسل در حوض 

حکمت غسل در جنابت 

مضمضه واستدشاق غسل که قلا 
شده باشددرین قسمت حکم چیست 
اگر چهالی را در بین دندان بند کند 
غسل صحیح است يانه 

حکم بيخهاي دندان درغسل جنابت 
در غسل تارهای نقره که دندانها به 
آن محکم میشود 

کشیدن دلدان عارضی در سل 
جنابت ضرور است يا نه 

درحال روزه در سل جتابت دهن 


۱۳۸ 
۱۳۸ 


۱۸ 
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خود را بشوید یا غرغره کند 

کدام دندان که بیفتد آن رادوباره 
گرفت وبه تار آن را مضبوط بسته کرد 
آیا در غسل جنابت کدام حرج نیست 

ایا بعد از جماع که شاشه نکنه پاک 
خواهد شد 

در غسل جنابت برای زن ضرور است 
که موی بافته شده خود را اواز کند يانه 
شخمیکه درحال غسل روضرء کدام 
چیزی ریزه وغیره دردهن او موجرد 
باشه ووضوء ار صحیح است يانه 

ميخ دندان مانع سل نیست 

به د یوار غسل خانه که آب بیافتد باثر 
آن درغسل نقصان وارد نه مشود 

فصل دوم: دربیان سنن سل 

طریقه غسل چیست 

چرا به سیب جنابت سل فرض میشود 
دروقت غسل جنابت بسم اله گفتن 
جانز است بانه 

اگر نیت غسل رافربوش شود غسل 
اداء میشود يانه 

مقدار آب درغسل ووضوء چه فدراست 
فصل سرم: دربیان مستحبات واداب 
غسل 

اگر درچهار دیواری به بدن برهنه غسل 
کند چه حکم دارد 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 
۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۱ 


۱۳۱ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 
۱۳۲ 


۱۳۲ 


۱۱ 


اگر قطرهای آب غسل درکوزه آب 
بافتد حکم این آب چیست 


در میدان ودریاب وتالاب به بدن 


برهنه غسل صحیح است يانه 

درجای بند وپوشیده برهنه سل 
کردن جائز است 

فصل چهارم: دربیان موجبات سل 
کر تن ند ردول و 
غسل فرض است يانه 

اگر درحال بیداری منی خارج شود 
نیز سل است 

بعد از جماع فورا غسل ضرور 
ی 


اگر کدام حصه سر ذکر داخل شود 
پس برزن سل است يانه 
کش کو وود شا 


به تکه پیچیده سبب غسل جماع 
کردن 

وقتیکه‌منی زن به لذت وشهوت خارج 
شردغسل بروی فرض است پانه 
غسل زن از احتلام 

بانکشت دادن غسل نیست 

اگر در داخل فرج دواء را داخل 
پسر نابالغ که بادختر بالغ جماع کند 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 
۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳ 


۱۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


فتاوی دار العلوم دیوبند 

مضمون 
به کدام آنها غسل راجب است 
اگربعدازسل منی خارج شود ایا دوباره 
| سل واجب میشرد 
به امدن آب شلشناک غسل نیست 
اگر نابالفه وطی کرده شود غسل واجب 
نیست مگر باز هم غسل مستحب است 
زنیکه بعد از جنابت فورا حانضه گردید 
غسل او بعد از تم حیض است 
به زنا واغلام وغیره سل واجب است 
اگربه خاطردواء انگشت داخل شرمگاه 
شود سل راجب نمیگردد 


کدام زنیکه بدون شهوت انگشت خود | 


را درشرگاه خود داخل کند نه غسل بر 
ار واجب است ونه روزه ار میشکند 

' وفتیکه از خواب بیدار شد اندام خود را 
تردید ویقین داشت که مني نیست درین 
صورت سل راجب است پانه 

یک شخص در خراب همراه کدام زن 
جماع کرد وپیش از انزال از خواب 
بیدار شد ودر وقت بول قطرهای سفید 
از ذکرش خارج شد چه حکم دارد 
غسل فرض در محضر مردم جائز است 
يا نه 

بعد از چند دفعه جماع صرف یک 


غسل کافی است 
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غلاف را دردست گرفته میتواند 
ذکر کردن شخص بی وضوء جانز 
است 
الباب الثالث فى المیاه 
فصل اول: دربیان آب پاک زناپاک 
پختن نان وگرم کردن آب به سرگین 
چی حکم دارد 
درحرض غسل جنابت وغیره روا 
است يانه واگر سگ یا خنزیر درآن 
بافتد وبمیرد چه حکم دارد 
اگر اب غسل جنب دروقت غسل 
کردن د رکدام طرف ظروف بافتد چه 
حکم دارد 
رقبکه مزه رغیره آب بدل شود نا 
پاک میگردد 
آبیکه ازده درده کم باشد ونجاست 
ظاهری درآن نه افتد پاک است 
حرض ده درده باید بکدام مقدار 
جفور باشد 
در کدام تالابیکه آب اپاک جمع 
میشرد پاک آست یا ناپاک 
استنجاء با آب باقیمانده از وضرء 
در تالابیکه سگ بیمرد وبعدا ورم 
کند آب ان پاک است ویا ناپاک 
شخص بی نماز که افتابه رکوزه) را 
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مضمون 
شخص بدعتی که آب بدهد وضرء بآن 
جائز است 
تالاب کلان قریه که آب ناپاک درآن 
میاید پاک است یا ناباک 
با آب ناپاک غسل جائز نیست 
در نھر سرکاری وضوء جائز است 
آب آن نهر که جویچه گندگی انسان 
بآن میاید 
آب باران تا وقت دوام باران پاک است 
بآب چلم پاک وضوء جائز است 
اگر آب کم باشد بدست زدن ورضوء 
کردن ناپاک نمیشرد 
به گندگی ماهیان حوض ناپاک نمي 
گردد 
آن تالابیکه گنده بود از آب پر گردید 
رجاری شد اب آن پاک است 
وقتیکه بآب ناپاک دیگری یکجا شرد 
رهیج اثر ناپکی درآن نباشد حکم 
از چاه ناپاک آب کشیده شده آب 
جاری گردید وجمع شد 
تالابیکه درگرمی خشک میشود ومردم 
درآن شاشه میکند ودرموسم باران 
پرمیشرد آب آن پاک است یا ناپاک 
حدیث قلتین وجواب آن 
اگر در چاتی چلپاسه بافتد حکم آن 


۱۸۹ | 


۱۳ 


م 
جر 
تھے 
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کدام شک که به سرگین رصل 
شده باشد آب آن پاک است يانه 
فتوی به عمرم بلوی واندازه آن 
تالاب کلان که دررقت گرمي گنده 
شود ودروقت سردی پر میشود 
حکم آن چیست 

بآب دیگ رضوء جائز است 

در ابیکه ترباک یابنگ یا چرس 


بافتد حکم آن چیست؟ 


در کدام کرزه که مسواک انداخته 


شود به همان آب رضوء جانز است 
بدرن کراهیت 

اگر کدام چیز پاک درآب یکجا 
شود رآب مغلوب گردد رضوء بان 
جائز است انه 

استعمال آب چقوري وغیره چه 
حکم دارد؟ 

دررجودیت آب تازه بآب چاتی 
رضوء جانز است 

باب باقیمانده استنجاء وضرء کردن 
جائز است 

تالاب ناپاک که از آب باران پرشد 
پاک شد 

مطلب یک عبارت شامی 


فصل درم : در بیان مسائنل متعلقه 
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فتاری دار العلوم دیوبند 

مضمون 
حرض 
کدام حوضیکه ازده درده کم باشد 
وضوء در آن جائز است 
طرل وعرض حوض مسجدبکدام اندازه 
لازم است ودرین سلسله چه اختلاف 


حرض مدور باید کدام اندازه قطر داشته 
باشد؟ 

حوض مدورپانزده فت کافی است یانه؟ 
عمق حوض کدام اندازه مانده شود 

در کدام پیپ که آب میاید اگر به همان 
پیپ ازحوض آب کشیده شود چه 
حکم دارد 

وقنیکه در کاریدن حرض شک استخوان 
پوسیده شده پیدا شرد بايد چه کرده 
شود 

اگر در حرض ده درده آب اپاک 
انداخته شودوضوء درآن جائزاست یانه؟ 
حرضی ده درده؟ 

اگر حوض ازده درده کم باشد وطفل 
در آن شاشه کند 

اگر درحرض, ده درده پوشیده شده 
نجاست بافتد حکم آن چیست؟ 


آب حوض جاری پاک است 


مقدار حورض 
طول وعرض حوض که هشت گز باشد | 
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وضوء درآن جانز است يا نه ومقدار 
گز شرعی کدام است 

فصل سوم: در بیان مسائل چاه 

اگر یک حصه کدام جانور درچاه 
بافند حکم آب آن چیست ؟ 

شخص جنب که درچا دراید یا درلب 
چا غسل کند وقطرهای آب درچاه 
بافتد حکم آن چیست 

اگر در چاه گنجشک بافتد ورم کند 
حکم اب ان چیست؟ 

گوی پرندگان خرام که درچاه بافتد 
آب ناپاک میشود يانه 

چلپاسه چه حکم دارد 

د رکدام چاهیکه چراری بوکه خود را 
بیاندازد چاه پاک است یانه؟ 

اگر مشرک ازچاه آب بکشد این 
اب پاک است یا ناپاک 

چاهیکه به مال حرام ساخته شود 
حکم ان چیست 

اگر هندر از چاه آب بکشد چاه 
ناپاک نمیگردد 

چاهیکه دوانی درآن انداخته شود 
پاک است یا ناپاک 

به آب چاه طعام پخته شد بعدا ازچاه 


جانور مرده کشیده شد درین باره چه 


۷ | حکم است 
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اگر مار درچا بافتد ربمیرد؟ 
بعد ازپختن نان مرغ مرده ازچاه کشیده 


شد 
درچاه چواری ناپاک افتید ومرد این 
چاه چه قسم پاک شرد؟ 

بقۀ آبی که درچاه بمیرد چه حکم دارد؟ 
درچاهیکه سگ بافتد بمیرد طریقه 
پاک کردن آن چیست؟ 

ایا برای پاک شدن چاه کشیدن آب پی 
درپی ضرور است 

طریقه پاک کردن چاه اپاک چشمه 
دار؟ 

اگر اب ناپاک به وقفه به چند دفعه 
کشیده شود پاکی خراهد شد پانه؟ 
گندگی پرنده گان رغیره که درچاه 
بافتد حکم آن چیست 

توپ ریا بال بازی پسران که درچاه 
بافتد اب چاه پاک است یا ناپاک 

اگر بق درچاه بیمرد اب چاه پاک 
است پانه ؟ 

اگر چرچه درچاه بافتد ربمیرد چاه 
پاک است یا ناپاک 

اگر موش کلان درچاه بافتد ویمیرد 
حکم آب چیست 

رقتیکه کافر بالباس ناپاک درآب چاه 
در آید آب چاه ناپاک شد؟ 


۱۳ 


۱۹۵ 


۱۹ 


۱۹ 


ار چلپاسه درچاه بافتد ویمیرد با 
زورم کند ربترقد چه مقدار آب ازین 
چاه کشیده شود 


اگر بز ب پشک درجاه بافتد وشاشه 


کند حکہ آب چیست 

اگر درچاه سگ بافتد وزنده کشیده 
شد چه مقدار آب ازین چاه کشیده 
شود 

آب باران از راها وکوچها داخل چاه 
گردید آب چاه پاک است یاناپاک؟ 
اگر سنگ پشت درچاه. بمیرد چه 
حکم دارد 

پیش از علم اوری بناپاک شدن چاه 
که اب چاه اسنعمال شده حکم آن 
چیست 
سام ابرص که درچاه بافتد وبمیرد 
آب چاه پاک است يانه 

کر پاک شدن چاه فترائی امام محمد؟ 
تحقیق درباره سنگ پشت 

اگر تا بافتد آب چاه 
کشیده شود يانه 

درچاه اپاک بوکه را پائین کرد 
حکم این بو که چیست 

در کلوخهای خاکی اگر آب ناپاک 
انداخته شردچه قسم پاک خراهدشد 


خنزیر در چاه افتاد وآن رادرداخل چاه 


۱۹۸ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


۱۷۱ 
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از چاهیکه هم هندران وهم مسلمانان 
آب میگیرند ایا چاه پاک است يانه 
چراری (خاکررب) که دربالای چاه 
استاد شود آب ناپاک نخواهد شد 

از چاهیکه چراری وغیره آب میکشند 
آب پاک است يانه 

اگردرکدام ظرف شاشه کند ربعدا 
شاشه را درچاه بياندازد حکم چیست؟ 
اگر درچاه نجاست مرده خارج شود 
حکم چیست؟ 

طریقه پاک کردن چاه اپاک؟ 

طریقه پاک کردن چاهیکه گندگی مرغ 
در آن افتیده باشد چیست 

از چاه ناپاک که به زمین آب داده شود 
چاه پاک خواهد شد یاله؟ 

وقتبکه مرغ درجاه بافند وزنده از چاه 
براید چی مقدار آب کشیده شود 

اگر ازچاه ناپاک که هندران آب زیادی 
را مصرف کند چاه پاک شد يانه 

اگر جانور خون الود در چاه بافتد چاه نا 
پاک شد يانه 

چاهیکه بسیار وقت ناپاک مانده چه 
قسم پاک خواهد شد 

غزل خران ویار قاصه کدام چاه بسازد 
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در کدام چاهیکه چرچه بزیافتدشاریده 
وگنده شود طریقه پاک کردن این 
چاه چیست؟ 

اگر موش سر بریده ازچاه براید حکم 
چاه چیست 

به نزدیک چاه ناپاک که چاه 
دیگری پاک باشد ان چیست؟ 

آب چاه غر محتاط 

جاروی مستعمل درچاه افتادچاه پاک 
میماند یا ناپاک میشرد 

هندر در آب چاه غوپه زد چاه پاک 
میماند يانه 

اگر درچاه خرن انسان بافتد چاه 
پاک میماند انه 

در کدام چاهیکه آب بسیارباشد درآن 
جا چاه چه قسم پاک میشرد 

بوکه را در خاک راه مالید ودر چاه 
انداخت ایا چاه ناپاک شد 

در چاه نگ افتاد رمرد, ومردع پیج 
فت آب چاه راکشیدندحکم چیست؟ 
چاه‌بیکارناپاک چگونه پاک میگردد؟ 
در چاه طفل افتاد و کشیده شد حکم 
آب چیست 

چیرک پای که رسپان بافتد ودر آب 
چاه بچکد چاه ناپاک میشر د يانه 


۱۷۹ 


اف 


۱۷۷ 
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طفل در چاه افتاد وزنده از چاه کشیده 
شد چاه ناپاک شد باله 

اگر زن رقاصه ریا شخص تارک نماز از 
چاه آب بگیرد چاه ناپاک نمیشود 

اگر ازچاه مرغ ورم کرده بر امد چاه 
ناپاک میگردد 

:در چقوری آب نا پاک ظررف را داخل 
"کرد ودر چاه انداغت حکم چیست 
اگرکافر درچاه بافتدآب چاه پاک 
میماند ویا ناپاک میگردد 

بانداختن ادویه چاه ناپاک له میشود 
اگر همراه چپلی به چاه بالا شود ایا چاه 
پاک نمی ماند 


که در چاه بافند وشاریده شود پس چه 
کرده میشود 

به نیت غسل درجاه داخل شد باين آب 
رضوء جالز است یانه؟ 

کسیکه درآب چاه اپاک رضوء کند 
ونماز خراند ار چه کند 


در کدام چاهیکه کله بز انداخته شود 
.چاه پاک است پانه 

اگر مرغ در چاه بافتد چه مقدار آب آن 
کشیده شود 

د رکدام چاهیکه گنجشک می افد ومی 
میردمردم آن راپاک میکنندآن چیست؟ 
در چاه گنجشک افتید ومرد وکشیده 
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نشد حکم آن چیست؟ 
از کدام چاه که آب کشیده می شد 
وقبلا پاک نبرد پاک شد یا اپاک 
از کدام چاهیکه پشقل براید ایا اب 
چاه پاک است يانه 

اگرکسی درچاه روره راز دهن جانور 
بماند) بیاندازد 

از چاهیکه جانور گنده شده براید آن 
چی قسم پاک میشود 

کدام تالابیکه نجاست درآن جاری 
باشد ودر باران پر شود آب آن 
پاک است یانه؟ 

زن ناپاک داخل آب چاه افتاد چاه 
چگونه پاک شود 

اگر سام ابرص در چاه بافتد آب نا 
پاک خراهد شد یانه؟ 

اگر درچاه چپلی بافتد رکشیده 
نشرد حکم چیست؟ 

چاه ناپاک به دو یا سه صد بوکه 
پاک میشود یانه؟ 

اگر گنجشک درچاه بافتد و کشیده 
نشرد حکم ان چیست؟ 

در کدام چاهیکه چپلی بافتد وآب 
چاه اخراج میگردد وضوء در آن 
جالز است یا نه؟ 


اعتبار عموم بلوی درباره چاه 
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در کدام چاهیکه اسپ بیافتد وبمیرد آن 


جائز است يانه 
چاه چگونه پاک شود ۱ |تیمم در بدل غسل در کدام اوقات 
از کدام چاهیکه هندوان آب میگیرند صحیح وجائز میباشد ۱۹۵ 
رضرء رغیره درآن جالز است يانه ۱ |از جهت کمبرد رقت به زردی تيمم 
در چاه چپلی افتید وپیدا نشد این چاء | کرد ونماز جنازه خواند نماز وفتی 
چگونه پاک میگردد ۱ | رابه همین یمم خوانده میتواند يانه | ۱۹٩‏ 
طریفه پاک کردن ان چاهیکه خنزیر در در وقت قلت. آب زنان با ستر تيمم 
آن بافتد وبمیرد ۲ | بکنند بانه ۱۹۰ 
فصل چهارم : احکام آب پس خورده ۲ | اگر به زخم یا جبیره مسح کردن 

آب خرطوم فیل پاک است یا ناپاک | ۱۹۲ | سخت باشد چه کند ۱۹۹ 


واب موصوف خفیفه است یا مفلظ ۲ | دررقت خرف مرض تیمم جائز است 

به تر شدن کدام مقدار لباس ناپاک يانه ۱۹۹ 
میشود ۲ |اگر برای شخص جنب خرف زکام 
استعمال ظروف انگریزان جانزاست يانه | ۱٩۳‏ | باشد تيمم کند يانه ب. ۱۹۷ 
پس خورده انگریز پاک است یا ناپاک | ۱٩۳‏ | اگربه شخص پیر ویامریض استعمال 

پس خورده موش وپشک پاک است آب ضرر کند در عرض غسل تیمم 

وبا ناپاک ۳ | کرده میتواند یا نه ۱۹۸ 
الباب الرابع فى التیمم , مسائل تيمم ۶ | مسائل متعلقه ريل درباره :نماز 

از جهت سردی شدید وتاوبدون تیمم وضرء وتیمم 1۹۸ 
جائز است يانه ٤‏ | از خوف الج رغیره تیمم جائز است 

از جهت نگی وفت بارجرد قدرت تیم ۰ ]بان ۲ 4 
جائز است يانه ۶ | در حالت تاوبدن به تیمم نماز: جائز 

وقتیکه به بدن مریض کدام نجاست است يانه ۲۰۵ 
رسیده باشدواب برایش ضررکند اگر خوف تاوبدن باشد تیمم برایش 

طهارت راچگونه حاصل کند ٤‏ | جائز است يانه 0 
به سنگ, چوب, لباس, وغیره تيمم 


در خوف مرض طبعیت مریض ونظر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 


طبیب هر در اعبار دارد يانه 

اگر خوف بیماری باشد درین حال چه 
کرده شود 

نواقض وضوء برای تيمم جنابت ناقض 


برای معذور تبمم جائز است بانه 

اگر برای جنب در سل خطر نقصان 
باشد به تیمم نماز برایش جواز دارد يانه 
رفتیکه اب موجود باشد برای گرفتن 
فرآن کریم تیمم جالز است يانه 

اگر برای طفل خطر مرض باشد برای 
مادرش تیمم جائز است يانه 

در یک جای معين چند دفعه تیمم زدن 
جائز است يانه _ 

به دیوار چونه شده تیمم جائز است يانه 
اگرشجص جب صرف اب مقدار 
وضوء را داشته باشد چه کند اول تيمم 
جنابت کند يانه 

همراه جنب انقدر آب است که یاصرف 
نجاست را بان پاک کند ویا صرف 
رضرء کند 

کدام مریضکه وضوء کرده میتواند مگر 
غسل کرده نمیتواند او چه کند 
کسیکه از غسل ورضوء هر در معذور 
است او درحال جنابت چه کند 

.| کدام زنیکه به غسل به گمان غالب 


مریض میشرد ایا شرهر خود را از 
جماع بند کرده میتواند؟ 
رقتیکه آب موجود باشد تیمم جائز 


نیست 
اگر درجنگل برای چهار پایان خطره 
باشد تيمم جائز است يانه 

شخص فالج زده مجبررا تيمم کند 
يانه 


الباب الخامس 
فى المسح على الخفين وغيرهما , 
احکام مسح برموزها وغیره 

به جرابها مروجه لته ئی مسح کردن 
جانز است يانه 
بر موزه تاری مسح جائز است يانه 
بربوت انگریزی مسح جائز است انه 
شرانط وقراعد مسح چیست؟ 
به جرابها مسح جائز است یانه؟ 
به کدام موزه تاری که باندازه چپلی 
جرم بآن دوخته شده باشد برآن جائز 
است يانه 
به جرابها مسح جائز است يانه وبه 
عقب امام که بر جراب مسح کرده 
نماز جائز است يانه 
تشریح منعل ومجله 
اگر در حال حدث یعنی بی وضوء 
موزها رابه پای کند پس مسح بر آن 


فتاری دار العلوم دیوبند _ 


اگر بالای موزها بوتها را بپرشد مسح 
بر آن جانز است بانه 
اگر جراب بدون بستن به پای محکم 
باشد وبالای آن جراب دیگری پوشیده 
شود مسح بر آن جاتز است يانه 
یک چند جراب باریک که قت به قت 
بپوشی دربن صورت مسحه بر جراب 
جائز است يا نه 
مسح بر موزها چگونه ابت شده 
بر بوت ناپاک مسح جالز است يانه 
مطلب منعل کردن چیست؟ 
به فل برت مسح کردن جانز است بانه 
صرف جای زخمی مسح کرده شود یا 
تمام اندام زخمی شده 
الباب السادس 

فى الحیض والنفاس 
فصل اول : مسائل حیض 
اگر در حالت حیض جماع کرده شود 
کفاره لازم میگردد يا نه 
اگر در حیض اختلال باشد حیض چند 
روز حساب مشود 
اگرحیض ازده روززیاددوام کند وعادت 
سابقه رافراموش کندپس چه کند 
اگر بعد از حیض وپیش از غسل جماع 
کند کفاره لازم است بانه 


۳۱۱۹ 


۳۰ 


زن در حال حیض ونفاس تسبیح 
گفته میتواند يانه 

فصل دوم : مسائل نفاس 

اگر درنفاس خلل بیاید درین حال زن 
چه کند 

اگردرنفاس ایام عادت سابقه تکمیل 
شود بعد از آن نماز را بخواند يانه 
بعد از تولد طفل تا کدام روز جماع 
ممنوع است 

اگر در حالت نفاس جماع کند باید 
تلاقی چه کند 

اگر در ایام تفاس اول دوازده روز 
خون بعدا اب سفید بیاید حکم 
چیست؟ 

اگر بعد از چهل روز خون بياید یک 
هفته پاک برد بعدا باز خون آمد 
پس آن حالات چیست؟ 

فصل سوم : مسائل استحاضه 
مطلب طهر چیست راگر مه ماه 
مسلسل خون بیاید حساب حیض آن 
چه قسم میشرد 

اگر بزن معاده بعض رقت ده روز 
ربعض رقت يازده روز حیض بايد 
چه کند 

فصل چهارم : احکام ومسائل معلق 


معدور 


4 


۳۳۲ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 
YY 


۳ 


توش 


فتاوی دار العلوم دیوبند 


شرط معذورشدن براي طهارت چیست؟ 
اگر عذر قطره شاشه عارض شود چه 
حکم است؟ 

اگر در بین نماز دانه کسی جاري شود 
چه کند 

کسبکه زخم اسرر دارد معلور است 
ریانه 

اگر قطرهای شاشه آنقدر زياد بود که 
در چهار رکعت نماز هم بند نمی شد 
چه کند 

وضرء کسي که تابیست رکفت باقي 
پماند معذرر لیست 

اگر پیش از فراغت نماز خوف اپاگ 
شدن لباس باشد چه کند 

مبتلا به مرض ناسور معلور است يانه 
شخصیکه قطرهاي بول ار خارج شرد 
معذرر است يانه 

معذور پیش ازوفت رضرء کرده میتواند 
پا نه 

رفبکه در کثرت جریان لباس پاک 
نمیمانه پس چه قسم لماز خواند 

در موجودیت این عذرها چه حکم است 
اگربه خررج باد مبتلا باشد این شخص 
معذور است با نه 

دروقت معالجه چشم نمازراچه طرر اداء 
نماید و آتیکه طبیب اجازه حر کت رانمیدهد 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


| رطوبت زخم مي چکد درین حال 


درحالت عذر نماز کرده میتواند يانه 
دروقت معالجه چشم نماز راچه قسم 
اداء کند 

از جهت نامردي طلا را استمعال 
میکند وطبیب او را بالکل از آب منعه 
کرده درین حال چگونه نماز بخواند؟ 
باثر مرض خود را زخمي نمو3 ودر 
تمام وقت نماز خون جاري بود, 
نماز را چگونه اداء کند 


نماز عصر به وضرء نماز ظهر. جائز 
است ویانه 

حکم رضوء معذور چیست؟ 

براي معذرر جائز است که براي 
سجده کدام چیز را پیش رري خود 
بگذارد ویا نه؟ 

اگر بدست يا پاي زخم باشد آن را 
چه قسم مسح کند 

خروج باد شکم آنقدر زياد است که 
مهلت وضرء را پیدا کرده نمیتواند 
در این وقت چه وضوء ونماز را 
آنجا دهد؟ 

رقتیکه درره خررج باد بیاید چه 
قسم لماز را اذاء کند 

تعریف شرعي معذرر چیست؟ 

اگر به اثر مرض درسوراخ ذکر خود 


فتاوی دار العلوم دیوبند 


الباب السابع 
في الانجاس رتطهیرها 
فصل اول : در بیان نجاسات رپاک 
کردن آن 
اگر به لباس شراب بچکد پاک شده 


میتر اند یانه؟ 


استعمال چاتي شخصي مابنس جانز 
است يا نه 

استعمال روفن خانه چمیار جائز است یا 
نه 

اگر در روغن زرد موش بیافتد پاک 
شده میتواند يانه 

اگر ظرف سفالي ناپاک شرد چگونه 
پاک خراهد شد 

الاب کنده در وقت باران پر آب 
گردید آن پاک است يانه 


آیا در معجرنات رتریاق تبدیل ماهیت 
نمیشرد 

شاده جالوردربایی پاک است یا اپاک 
استعمال آدویه انگريزي جائز است ويا 
نه 

لباس ناپاک به شستن دوبي پاک 
مبشود يانه 

کدام لباسي که در خینه وبا کار خاله 


۳۳۵ 


ro 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


YY 
۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


است یانه؟ ولباسي که به خاک ریا 
نیل رنگ شود حکم آن چیست؟ 
منی پاک است یا ناپاک 

طعامي که بدست هندو پخته شود 
خوردن آن جائز است یانه؟ 

پرست موش ومار به دباغت پاک 
نمیشود 

صابرن تیل ناپاک, پاک است یانه؟ 
آبي که نجاست بآن شسته شده باشد 
اگر بکدام چیز اصابت کند آیا آن 
چیز پاک است با ناپاک 

درشستن نجاست مالیدن شرط است 
يانه 

اگر قظرهاي شاشه به لباس بچکد 
درآن لباس نماز جائز است يانه 

اگر .نجاست لباس به بدن پرسد 
شمتن آن ضرور است ویانه 

شداحت مذي وودي چه فسم میشود 
این هر در کدام قسم نجاست است 
اگر آب سفید حیض ونفاس بکدام 
جا برسد آنجا پاک است پانه 

تفاله ولعاب دهن انسان پاک است 
سگ نجس عین است يانه وحکم 
آن چیست؟ 


داغ مسي که بعد از شستن به لباس 


۳۳۸ 
۳۳۸ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳:۰ 


۳۰ 


۳1۰ 


f 


۲۱ 


4١ 


فتاوی دار العلوم دیربند 


بماند نماز درآن جائز است یانه؟ 

کدام گندک که در شاشه پخته شود 
پاک است يانه 

اگر دربین آب تالاب کلان چهار پایان 
بنشیند آب آن پاک است يانه 


قطره هاي شاشه که به لباس برسد 
حکم آن چیست رچه کند 
لباسیکه درخانه هندر شسته شود پاک 


است پانه؟ 

اگر خردش بکدام رنگ لباس خود را 
رنگ کند نماز درآن جائز است بانه 
ظرف مسي که ناپاک شود چگرنه 
پاک میشود 

کدام نيشكري که سگ آن را لیسیده 
باشد وبعدا به گر یا بوره رغیره تبدیل 
شود خورد آن جالز است پاله 

ظروف اهل کتاب پاک است پا نه 
رخوردن آن رطعام دران چه قسم است 
خنزیر بریده شد دروقت پاک کردن 
نجاست آن آب برتخت ريخت حالا چه 
قسم پاک میشرد ۱ 

در کدام چی زکه شراب انداخته شود 
استعمال آن چه قسم است وصابونیکه 


از چربي خنزیر ساخته شده وس رک 
شراب پاک است يا اپاکگ؟ 


شاشه طفل شیر خرار لجس است 


Y4 


f4 


44 


4 


اگر در بین سرکه چلپاسه بمیرد 
خرراک آن چه قسم است ۳:۹ 
اگر به سگ دست زده شود بدون | " 
شستن خوردن طعام به آن جائز است 


يانه اگر از پوست سگ دهل ساخته 


شود جائز است يانه ۱:۷ 
کدام رطریت که نمي ریزد ناقض 
رضوء است يانه ۲:۷ 
رطوبت زخم که جاري نباشد لباس 
را پلید میسازد یانه؟ ۱:۷ 
اگر باثر فشار گندگي زخم خارج 
شود وضوء ميشکند یانه؟ ۱:۸ 
اگر بعد از سل لباس ناپاک را 
بپوشد بدن پاک میماند يانه ۱:۸ 


آیا پوست سگ بعد از دباغت پاک 
میشودیانه ونماز کردن رقرآن خراندن 
بر آن جواز دارد يانه ۳:۹ 
اگردرظرف اچار موش بیافتد وبمیرد 
اچار وظرف پاک است یا اپاکت؟ | ۲4٩۹‏ 
کافر پاک است باناپاک وطعامیکه 
بدست ار پخته شده چه حکم دارد | ۲4۹ 
گندگی کفتر نجس است پان رار 
کفترهاي مسجد فروخته شود وبول 
درمسجد مصرف شود جائزاست انه | ۲۵۱ 
لعاب دهن سگ اپاک وبدن 
سگ پاک است چه سبب است؟ 


اگربالای تمباکو سگ بشید پاک 
است یا اپاک 

عرق شخص جنب پاک است یانه؟ 
اگربلاس کدام نپاکي برس وی 
معلوم نشود که کدام حصه آن ناپاک 
انت ان چیست؟ 

اگر ظرف سلوري ناپاک شر چگرله 
پاک میگردد 

داغ منی بعد از شستن پاک است 

اگر ظرف خاكي وكلالي ناپاک شر آیا 
په شستن پاک خواهد شد انه 

اگر شراب به بدن ریا لباس بیافتد آیا 
به شستن پاک میشرد 

اگر شخص خنزیر خور قلم را در دهن 
خود گرفت ربعدا مسلمان همان قلم را 
در دهن خود گرفت پس حکم آن 
چیست؟ 

بکدام کلوخ که آب ناپاک باران 
بگذارد پس آن کلوخ پاک است با 
ناپاک 

بيخهاي موي بنی‌آدم پاک است یاناباک 
اگر به کدام حصه بدن گانجه یا بنگ 
بیافعد چه فسم پاک میشرد 

اگر لباس تاري نا پاک شود چه فسم 
پاک میگردد 


موچي اول چپلي را درآب تر کرد وبعد 


۲01 


YoY 


Yor 


Yor 


Yor 


Yor 
for 


آن را دوخت چپلی پاک میماند يانه 
طریقه پاک کردن تیل وروغن 


ناپاکف چیست؟ o4‏ 
اگر مرغ درحمام پر آب نو زند حمام 
پاک میماند ویا نه ro4‏ 
اگر زاغ یا مرغ در شیر یا آب نول 
بزند حالا آن شیر وآب پاک است 
يانه o4‏ 
اگر در وفت دو شیدن شاشه درشیر 
افد آیا شیر ناپاک شد 90 
اگرخنزیر درچاه بیافند وزنده کشیده 
شرد آب چاه پاک است یا ناپاک | ۲۵۵ 
چوچه موش چه حکم دارد؟ o0‏ 
کدام خشتیکه از گل ناپاک تیار 
شود چه قسم پاک میگردد Î‏ 
یک راقعه متعلق بول نبوی وسرال 
متعلق آن ۱5۹ 
اگر سگ در دیگ شوروا دهن زد 
طریقه پاک کردن آن چیست YoY‏ 


اگر دربوتل شهد موش بیافتد طریقه 
پاک کردن آن چیست 

نجاست غلیظه خفیفه شده متواند 
يانه؟ 

تشریح مقدار درهم؟ 

کلوخ استعمال شده درباره استعمال 


۰ 


نشود 


درظرف گلقند موشها مردار شده طریقه 
.| پاک کردن آن چیست؟ 

روغن ناپاک چه قسم پاک میشود؟ 
موي سگ پاک است يا ناپاک 

اگر خاکروب بکدام ظرف دست بزند 
لا پاک نخراهد شد 

بکدام لباس که شراب وباخون بریزد 
چه قسم پاک مشود 

حکم تیل وخون جانور حلال 

حکم ادریه انگريزي 

نصاری که درکدام ظرف گوشت خنزیر 
بخورندآن ظرف به شستن پاک خواهد 
شد 

آیا استعمال تلخه جانور به حیث مالش 
جائز است ۱ 
به لباس درییان که آب میچکد آیا نماز 
آنها درهمان لباس جائز است 

درکدام شکر که سگ دهن بزند آن 
چه قسم پاک میگردد 

اگر لباس به بدن خنزیر وصل شود لباس 
پاک است يانه 

شاشه طفل شیر خور ناپاک است 
حصه نجاست الود که بعد از خشک 
شدن درباره باثر عرق تر شود چه حکم 
دارد 


اگردوبي لباس رابشویدپاک میشود يانه 


۰ 


۰ 


۰ 
۰ 


4 


۹۳ 


درمابین كشتي آب مخلوط به گندگي 
آمد حالا آن آب پاک است يانه 

اگر کسي دست خود رادرشراب 
داخل کند بعد از قطع کردن ناخون 
دست خود را بشوید يانه 

در کدام گ رکه موش شاریده پیداشرد 
آن پاک امت یا ناپاک 

در کدام ظرفیکه طفل دست اپاک 
خرد را بزند درآن ظرف خورد 
ونوش جائز است يا نه 

رقتیکه ازشرمگاه رطوبت خارج شود 
پاک است یا ناپاک 

درجاي جولایان تکه بافان که لباس 
به آب ناپاک تر میشود پاک است 
پا نه 

ارراق درخت که بزمین افتیده باشد 
وگل لب دریاب پاک است يانه 

اگر به بدن ناپاک عرق بیاید عرق 
پاک است یا ناپاک؟ 

اگر کدام چیز ارل درآب ناپاک 
وبعد یکدفعه به آب پاک شسته شود 
پاک است يانه 

ارل درآب ناپاک غسل کرد وبعدا 
در آب پاک حوض غوپه زد حال 
بدنش پاک شد يانه 

لباس شاشه الود رادرحوض فرر کرد 


۳۹ 


۳۹۵ 


۳۹۵ 


۲۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 
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۱ مضمون ل..... مضمون | صفحه | مضمون اصفحه 


وحرکت داد پاک شد يانه 

کدام زنیکه هميشه دست سرگین الود 
خود را داخل کوزه آب میکند اگر در 
همان کوزه كسي دیگری آب بیاورد 
وضوء به آن جانز است یانه؟ 

اگرتالاب آب نزدیک باشدآیا درتالاب 


وضوء کردن ضرور است 

شخصبکه ازبول کلان فارغ شردربکدام 
ظرف دست بزند ناپاک نمیشود 

دست شخص احتلام شده وجنب پاک 
است و کدام ظرف را که بدست بگیرد 
آن هم پاک است 

وقتیکه در باران خاک چپلي به فرش 
مسجد بریزد حکم آن چیست 

کدام لباسکه به نجاست غير مرئی الوده 
باشد چه قدر ولت درآب جاري مانده 
شرد که پاک شود 

اگر در ماحول تالاب گندگي باشد وبالر 
باران همان گندگی برود آب پاک 
میماند يانه 

کدام ادریه که در مابین نجاست ساخته 
شرد آن چیست 

طریقه پاک کردن لباس ناپاک چیست 
سگ که درچاه بیافتد رآن آب را در 
سقاوه بياندازد وبعدا سقاوه را صفا کند 
پاک میشود يانه 


1Y 


1Y 


A 


۸ 


۸ 


۳۹۸ 


لعاب دهن سگ وبدنش نجس است 
يانه 

اعضاء بدن مشرکان وکفارپاک 
است یا ناپاک 

به آب پس خورده مشرکان غسل 
ووضوء جائز است يانه 

آب پاک بدن مشرک را پاک 
کرده میتواند يانه 

خون غیر سایل آب وبدن وغیره را 
ناپاک میکند يانه 

آیا پوست پیت 6 پشک رغیره به 
دباغت پاک میشود يانه وفروختن 
آن چه حکم دارد 

آیا بعد از دباغت ازپوست سگ 
جاي نماز ساختن جائز است یانه 

آیا پوست حیوان غير ماکول اللحم 
رگرشت آن پاک شده میتواند بانه 
استعمال پوست بدرن دباغت جائز 
است يانه 

استعمال این گرشت چه وفت جائز 
است طریقه پاک کردن گرشت 
رپوست جیست 

اگر درظرف گلي كلالي سگ دهن 
بزندویادر آشاشه کندحکم آن چیست 
اگر به سگ بسم الله گفته شود وار 
را ذبح کند پاک خراهد شد 


۳۷۰ 


۳۷۰ 


۳۷۰ 


۳۷۰ 


۳۷۱ 


۳۷۱ 


۷1 


۷4 


۳۷۴ 


۳۷۲ 
۳۷۲ 


۳۷۳ 
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اگر زمین به سمت وغیره پخته شده 
باشد ونا پاک شود به ریختاندن آب 
خراهد شد 

در طهارت بدن مالیدن رخشک کردن 
بشرط است با نه 

لباس شسته شده بدست دوبی غير 
مسلم پاک خواهد شد يانه 

اگر درظرف چيني اشتباه ناپاكي پیدا 
شرد چه قسم پاک شود 

اگر شخص به کلوخ استنجاء کرد 
ربعلا دست خود را در آب زد حالا آب 
پاک است يانه 

شاشه دختر یا ناپاک است ریا 
شاشه پسر 

استعمال ادریه ناپاک جائز است یانه؟ 
در کدام غله گندم, جو, رغیره که 
چارپایان درآن شاشه کند آنها پاک 
است يانه 

استعمال چربي خنزیر جانز است یانه؟ 
شیر ناپاک به گارمیش, چمیار وغیره 
داده شود يانه 


ازحیران غیرماکول اللحم بدون خوردن 
گوشت استفاده ديگري جائز است يانه 
اگر بدن ناپاک به صابرن تاپاک مالیده 
شود ربعدا آب را برآن بریزاند کافی 


است پانه 


۷۳ 
۳۷۳ 
۳۷ 


۳۷ 


V4 
Vf 
۳۷ 
۲۷۲۵ 
۳۷۵ 


Yo 


Vo 


أ شد؟ 


۳۷۹ 


| آب حوض کوچک چه قسم پاک 


سس سسا 


عرق طفل ناپاک پاک است یانه؟ 
اگر در تالاب جسد مقتول انداخته 
شود وآب بد بوي گردد آب پاک 
است يانه 

وقتیکه آب به زمین ناپاک انداخته 
شود قطرات آب می پرد پس آن 
قطرات پاک است يانه 

آب گلاس ناپاک پاک است یا نا 
پاکی؟ 

رفتیکه اشتباه مذي پیدا شود چه کند 
اگر در گته شاشه طفل بریزد آن چه 
قسم پاک خواهد شد 


| آیا بدن وپس خورده فیل پاک است 


وقتیکه لباس ابريشمي به شستن 
خراب میشود , پس چه فسم پاک 


رد 


سره 


| اگر زمین اپاک بعد از خشک 


شدن باز تر شرد پاک خواهد بود 


يانه 


رقتبکه چپلي به شاشه وصل شرد 
وبعدا خشک شود آیا پاک خواهد 


؟ واگر باز ترشود پس آن 
در پاک شدن بوریا سه دفعه خشک 


شدن ضرور است یا ند 


1 


TV1. 


۳۷۷ 


رف 
VY‏ 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


۳۷۸ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


گوشت خون الودچه قسم پاک میگردد 
وقبکه لباس پختدار وپنبدار اپاک 
شود چه فسم پاک کرده شود 
اگركسي غسل کند وقطرات آب بدنش 
درحوض بیافتد آب حوض پاک است 
پا نه 

آیا پرست شیر, پلنگ وخنزیر بعد از 
دباغت پاک میشود پانه 

وقتیکه خشت پخته ناپاک شود چه 
قسم پاک میگردد 

طریقه پاک کردن لباس ناپاک چیست 
اگر به رمال ناپاک عرق روي خود را 
خشک کند آیا روي او نا پاک میشرد 


يانه 


وقنیکه حوض از آب پرشرد وآب آن | 


بریزد حکم آن چیست 

پوست مار بعد از دباغت پاک میگردد 
ويا نه 

کدام چوب که آب را جذب میکند 
طریقه پاک کردن آن چیست 

تیل گانی پاک است يانه 

آیا درنرک ناخون سفيدي صابون پاک 
است 


وقتیکه به پاي نجاست برسد وآن را 


بشوید 


۲۸ فهرست جلد اول 


مگر خاک باقی بماند حالا پاي 
پاک شد يا نه 

اگر در باران آب چت خانه به لباس 
بچکد لباس پاک است يانه 

اگر گل تالاب ناپاک به لباس برسد 
باز هم لباس پاک خواهد بود یا نه 
کدام کلرخ که درغسل خانه مانده 
شود پاک است پانه 

چادر شخص احتلام شده که الر 
نجاست برآن نباشد پاک است 

آیا لعاب دهن سگ پاک است؟ 
قطره آب لباس ناپاک چه حکم دارد 
آیا قطرات آب لباس ناپاک پاک 
است يانه 

اگر زینه تالاب تر باشد وکسی براي 
وضوء برآن بنشیند جائز است يانه 
دروفت وضوء کردن که وهم قطرها 
پیش آید در این حال لباس وبدن 
پاک است يانه 

اگر درجاي ناپاک پاي مانده شود 
آیا پای ناپاک نخواهد شد 

فصل دوم : مسائل استنجاء 

آیا استعمال کلوخ در استنجاء براي 
زان هم ضرور است 

آیا در وقت خشک کردن وضوء 
سلام دادن ويا جواب دادن سلام 
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جائز است وبانه 


آیا استنجاء کلوخ براي زنان ضرور است 
بانه 


استدجاء باید بکدام اندازه کرده شود 
آیا به یک کلوخ دردفعه استدجاء کردن 


جائز است 
وقتیکه کلوخ استنجاء بدست برسد وبه 


ازار بریزد آیا ازار پلید نمیشود 

آیابه حال قیام شاشه کردن است یا نه؟ 
آیا به ستاره قطب روبرو شاش کردن 
جائز است 

رطوبت بعد از استدجاء وترکیب آن 
اگر دروقت استنجاء په آب نطره شاشه 
بیاید چه کند 

اگر در وقت عذربه دست راست و کاغذ 
مخصوص استنجاء کند جائز است یا نه 


وتنها به کلوخ اکبفاء چه قسم است؟ 
آیا بطرف جنوب وشمال استسجاء 
ممنوع نیست؟ 

عدد طاق در استنجاء 

براي مرده استنجاء کلوخ و آب هر 
در کرده شود يا چه فسم؟ 

درلباس مستعمل فوجیان غير مسلم 
نماز جائز است وبانه 

به کلوخ استتجاء کرد واستنجاء آب 
را فراموش نمود نماز ار صحیح شد 
يانه 

درلباس مستعمل ليلامي نماز جانز 


امست با نه 


لهرست ختم شد 


۱۹۰ 


۳۹۰ 
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يسم الله الرحمن الرجيم . 
حكيم الاسلام حضرت مولانا الحاج القاری محمد طيب صاحب مهتمم دار العلوم 
دیوبند متع اده المسلمین بتصانیفه ومواعظه 
الحمدلة و کفی وسلام على عباده الذین اصطفی! 
در دار العلوم دیوبند بارجود تعلیم وتعلم سلسله افتاء نیز هفيشه جاری بود. مگر دراول شکل 
منظم وذمه وارانه نداشت استادان وعلماء اداره بطرر جداگانه وانفرادی برای سائلین فتوی جواب 
میدارند شخصیکه بکدام عالم رابطه ومناسبت میداشت ازهمان عالم سوال وبه فتوای ارعمل نمود 
وشکل انظباط عملی هیچ وجود نداشت. ۰ 
دار الافتاء دار العلوم: درسال 4 ۱۳۰ه وقتیکه عمر دار العلوم به ۲۲ سال رسیده بود بنیاد 
منظم ساختن خدمات افتانی «وآن مانده گویا که دارالعلوم خدمات ابتدائی را درضابطه به ذمه 
راری گرفت مگر بازهم کدام شکل منظم اداری موجود نبود به طور ضمنی از استاذان مختلف 
کار افتاء گرفته میشد درین وقت صرف همین قدر فرق به میان امد که قبلا مستفتی ازین علماء 
کار میگرفت وحالا اداره این عمل رابدوش خود گرفت وکار افتاء را اغاز نمود لیکن باز هم در 
انظباط عمل کرد شکل اداری موجود نبود وبه همین قسم شکل دار الافتاء قائم گردید مگر کدام 
مفتی متعین ومسئول درآن مقرر نبود که صورت ذمه وارانه درآن قائم شود بلکه اداره متذکره تا 
چند مدت به قسم غیر ذمه وارانه می چلید درسال ۱۳۱۰ ه برای مستقل ساختن این شعبه 
منصوبه پیشرو امد واراده نمود که برای منصب افتاء ذریعه یک مفعی حاذق علوم زینت وزیبانی 
مبذول گردد وبرای این شعبه حیثیت ذمه وارانه داده شرد. 
عظمت واهمیت منصب افتاء: نصب افتاء درسلسله عملی نسبت به همه وظائف بسیار دقیق, 
مشکل واهمتر محسوس شده است. به صدها هزار اجزاء متمائل کتب فقه واحکام متعلقه آن 
شناختن فرقهانی اندک وکوچک ومحسوس کردن تفاوت حکم انها علم عمیق میخواهد که 
درطاقت هر عالم وهر مدرس توان ان متصور نیست وقتیکه همراه فقه مناسبت کامل ودر.ذهن 
وذکاء صلاحیت خاص ودر دل ماده تفقه نباشد ازین جهت درمدارس دین انتخاب شخصیت برای 
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افتاء نهایت پیچیده مسئله محسوب شده است که بعد از تفکر وغور کافی وتصور عمبق حل 
میگردد وبازهم محتاج تجارب باشد 
برای دار الافتاء مرکز علمی دار العلوم دیوبند به چنین شخصیت ضرورت احساس گردید. 
که دررجود او نیز صلاحیتهانی ساختن مرکز موجود باشند راستبداد امتيازي علم وتفقه 
باصلاحیت تقوی وبرگزیدگی درحال اوشامل باشد ازین جهت متصل به قیام منصوبه دارالافتاء به 
اکابر اینجا چنین فکر پیداشد که برای منصب افتاء یک مفتی باخصوصیت در اداره مقاس 
دارالافتاء دارالعلوم اتخاب شد شخصیکه به شانه هانی مضبوظ ومحکم او با این منصب عظیم 
واداره وزین مانده شده میتواند ازین ناحیه ناز در کرشمه جاذبیت ومقبولیت دارالعلرم ظاهرشد من 
که اکنون کدام هسته منتخب شده افتاء را ذکر میکنم عبارت از ذات گرامی حضرت مفتی اعظم 
هند مولانا الحاج الشیخ عزیز الرحمن صاحب عثمانی دیوبندی نور الله مرقده امت شخصیکه 
درجماعت دیوبند هند استاد ومربی مفتیان مند بود که تحت تعلیم وتربیت وروشنی فتاوای او 
برای بسیار مردم سعادت منصب مفتی شدن میسر شده امت وکارنامه هانی حضرت ممدرح 
بالاتر ازآن است که من وامثال آن رابیان کرده بتوانند چونکه ما واعمال ما خودش به نام ونسبت 
این هسته ها متعارف است پس موجودیت رهستی ما چه خواهد بود که به جرئت تعارف آن پیش 
شریم راین چند سطر_محدود برای تعارف آنها نیست بلکه صرف تذ کره عقیدت مندانه است که 
در ابتداء برای محبت قلبی وتسکین خوش به نوک قلم ظهور نمودد وماینکه تذکره بندگان 
خاص بر گزیده الله تعالی عین عبادت است راذا ذکروا ذکر الله واذا ذکر الله ذکروا) یعنی وقتیکه 
این بنده گان پاک نهاد یاد شوند یاد الله تعالی نیز در آن موجود است رهکذ ۱ رقتیکه الله تعالی یاد 
کرده شود (ذکر این بندگان نیز درآن شامل است) » سالک صاحب فرموده: 

خاصان خدا خدا نباشند . #۶ لیکن زخدا جدا نباشند 
یعنی بندگان خاص خداوند تعالی خدایان نیستند مگر جناب ایشان از الله تعالی جداهم نیستند 
ازین جهت تذکره این هسته هائی خاص محض تاریخ نیست. بلکه طاعت, قربت, تعلیم وعبرت 
نیز میباشد ذکر این هسته های ازین ناحیه هم ضرور است که منظور نظر تقدیم مجموعه این 
فتاری ثمره افکار انها میباشد ازین رو ضرورت پیداشد که همراه فتاوی نام صاحب فتاوی هم 
ذکر شرد. برای اینکه ذکر عظمت مفتی, عظمت راهمیت فتاری را دردلها جاگزین سازد مثلیکه 


فتاری دار العلوم ديوبند رید جلد اول 
"قدر وشرف شهادت مبنی بقدر وشرف شهود است. 

حضرت مفتی اعظم هند مولانا الشیخ عزیز الرحمن عثمانی دیوبندی: حضرت ممدرح به 
خاندان شیوخ عدمانی دیوبند تعلق دارد وخلف اکبر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب موه 
میباشد, شخصیکه در دارالعلوم دیوبند دراساطین اول مجلس شورای دار العلوم درطبقه اول 
اراکین ودر احباب هم نشینان مجلس مخصوص حضرت مرلانا محمد قاسم یه بانی 
دارالعلوم دیوبند قرار داشت وجناب مفتی صاحب قدس سره برادر کلان حقیقی حضرت مولانا 
حبیب الرحمن صاحب مهتمم ششم دارالعلوم دیوبند وبرادر علاتي مولانا شبیر احمد مباشد 
حضرت ممدرح درسال ۱۲۷۵ تولد یافت ونام تاریخی ار ظفر الدین است حضرت مفتی اعظم 
درسال ۱۲۹۸ ازتحصیل تمام علوم وفنرن فارغ گردید. ردرسلسله درس وتدریس درمیرته 
اقامت نمود ومدت دراز درمشاغل تعلیمی درآن جا مقیم بود چونکه او در خلفاء اجل حضرت 
شاه رفیع الدین صاحب دیوبندی نقشبندی مهتمم دوم دار العلوم شامل بود ازین جهت در دوران 
قیام تدریس میرته سلسله بیعت وارشاد اوهم جاری بود. وبسیار افراد سعید الارواح از انفاس 
طیبه ار مستفید شدند وبه منزلی مراد خویش توصل یافند ودرسال ۱۳۰۹ هھ مفتی صاحب از 
میرته به دار العلوم دیوبند دعوت رمنتقل گردید وبه حیث نانب مهتمم مقرر گردید ودر غیاب 
مهتمم اختیارات وصلاحیت مهتمم را استعمال می نمود. 

نامزد شدن او برای عهده افتاء : در سال ۱۳۱۰ ه به تجویز حضرت قطب عالم مولانا رشید 
احمد صاحب گنگرهی قدس سره سر پرست دوم دارالعلوم دیوبند برای دار الافتاء وعهده 
باضابطه افتاء تجویز گردید وحضرت اقدس به فراست باطنی خود تمام جواهریکه دریک مفتی 
ذمه دار لازم است درذات مفتی اعظم مشاهده نمود راو را به عهده افتاء نامزد ومقرر فرمود. 
برای اينکه مفتی اعظم صرف مفتی دار العلوم نیست بلکه نقطه اول عهده افتاء این جائز میباشد 
عهده که آغاز آن ازحضرت ممدوح ذات گرامی صورت گرفت وار برای قصر افتاء اين جا به 
حیث خشت اول ثابت گردید که نعمیر بعدی باوقرار واستوار گردید. 

مهارت او در افتاء: مهارت افتائی اوتدریجا باین حد رسید که به جواب استفتاء مسائل عظیم 
ومعر کت الاراء قلم می برداشت وبدون مراجعه کتب بی تکلف درحضر وسفر تحریر می نمود 


ترتیب فتارای اهم وکلانیکه مفتیان وعلماء امروزی درآن مشغول شرند شاید بعد از سنجش 


فتاری دار العلوم ديوبند ۳۳ جلد اول 
بسیار ومراجعه کتب وسپری شدن روزها وهفته ها عنوان سهل واسان آن فتوی را اختیار کرده 
نتوانند که حضرت ممدرح قلم برداشته بدون تکلف آن راترتیب وتحریر میداشت مثلیکه 
در کتابچه سخن روزمره تحریر میگردد ارندت چهل سال خدمات جلیله دار الافتاء دار العلوم را 
ادامه داد ودرین دوره به صدها فتاوای اهم ومشکل راترتیب وتحریر نمرد که درمیدان معرکت 
الاراء ومهمات به حیث محاکمه قرار داشت درمسائل عقد لا ینحل علماء وقت به طرف 
اومراجعه میکردند به سبب بصیرت علمی خدا داد وفقه فی الدین قطع شکرک وشبهات بود 
بلکه عمرم مردم در اینچنین مسائل باو مراجعه میکردند برای علماء عصر باعث طمانیت وتسلی 
می شد درسفر وحضر ذخیره کلان استفتاء همراه او موجرد بود ودر حالت عام بدون مراجعه 
کتب محضا به حذاقت ومهارت رکمال استعداد بدون تکلف فتوی را ثبت می فرمود ونصورص 
فقهی را اکثر وبیشتر ازحفظ ویاد داشت خود تحریر میداشت در نصوصیکه فرق وتفاوت درآن 
نبود تا اینکه در اخر نفس نفیس اوخودش کتاب ناطق گردیده بود حکم افتائی او نهایت مکمل 
واز حراشی وزواند پاک وجیز مختصر وجامع بود. 

ترتیب فتاوی: شاهد این ترتیب آن ذخیره فتاوی است که یک حهه آن در زمان بسیار پیش 
مولانا محمد شفیع صاحب مفتی پاکستان به نام عزیز الفتاوی نشر واشاعت فرموده بود مگر 
بعض حصهای آن مرتب وبعض غیر مرتب بود وبعدا تصحیح آن بطرر لازم ومناسب صورت 
نگرفت اصل ذخیره در دار الافتاء دار العلوم دیوبند محفوظ است حالا این ذخیره به ذریعه یک 
عملیه مکمل دار العلوم ازسر تجدید وباضابطه ترتیب میگردد که حصه اول آن این مجموعه زیر 
نظر است که به خواننده گان محترم هدیه وتقدیم میگردد امید است که مجموعهای باقیمانده آن 
هم به زودی شایع شد. 

تا اینکه به لکها افراد به آن عمل وعاقبت خودرا درست نمایند ولکها افراد سعید الارواح خواهند 
بود که عاقبت خود را مزین سازند واين صدقه جاریه لا بنقطع همیشه جاری خواهد بود. 

بيعت وارشاد: حضرت ممدوح تنها عالم ومفتی نبود بلکه عارف بالله ودرجمله اکابر اصحاب 
باطن نیز قرار داشت. سلسله بیعت وارشاد او مستقلا قائم بود وبه هزاران بندگان خداوند در 
اطراف هندوستان به تلقین وتربیت باطتی او فیض یاب وبه مراد وصل شدند واين سلسله به مناطق 
دور دست ومعت وانتشار نمود. 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳ جلد اول 
ممدوح ازجمله خلفاء حضرت اقدس مولانا شاه رفیع الدین صاحب قدس سره مهتمم دوم 
دارالعلرم دیوبند بود او درملسله نقشبندیه نهایت صاحب حال ودرمشانخ متاز به شمار ا 
سلسله فیوض باطنی وبرکات او تامناطق دور اشاعت یافت درمیرته راجع به سلسله ممدوح یک 
حلقه کلان موجود بود حضرت مولانا قاری محمد اسحق صاحب یله ازخلیفه مجازی اوبود 
من همراه قاری صاحب بارها ملاقات کرده ام او نهایت بی نفس. بزرگ رهستی رفیع المقام بود 
سلسله کافی اونشر گردید درخلفاء ممدوح مجاز قاری صاحب شخص درجه اول حضرت مولانا 
بدر عالم صاحب (میرتهی) مهاجر مدنی سلمه است ارشخص بود که دردار العلوم ازحضرت 
استاد مولانا انور شاه صاحب بای فن حدیث راتکمیل نمود ابتداء! به حیث معین المدرسین 
دارالعلرم دیوبند ایفاء تدریس نمود بعداً در جامعه اسلامیه ردابهیل) همراه حضرت شاه صاحب به 
حیث استاذ حدیٹ درس راجاری نمود بارجود تدریس حدیث ازحلقه درس حضرت شاه صاحب 
استفاده می نمود علوم حدیثی وفیوضی ار بنام فیض الباری شرح بخاری راتدوین وترتیب نمود 
که بعدا درمصر چاپ شد که حالا کناب خانه علماء رامزین ساخته بعد از تقسیم ملک مولانا 
صاحب ننمدوح به پاکستان تشریف اورد به حیث ناظم جامعه اشرفیه تندو الله یار به کار خود 
اغاز نمود بعد ازآن به مدینه منوره هجرت کرد وحالا مستقلا دردیار حبیب مقیم میباشد لیکن در 
دوران قیام تمام این مقامات سلسله اشغال باطن اوقائم بود کاروبار ترتیب را برابر وترمیم نمود 
حالا بحمد الله درمدینه یک حلقه دارد حجاجیکه از اطراف به بیت الله شریف میایند به طرف او 
مراجعه میکنند این هم فیض سلسله نقشبندیه است که ازسلسله حضرت مفتی اعظم هند به انجا 
رسیده است ازین رهگذار سلسله فیض حضرت مفتی اعظم از هندوستان وپاکستان عبور کرده 
حال درحجاز کار میکند. حضرت مفتی صاحب رمسجد خرد درمعلومات مشهور نقشبندیه ختم 
خواجگان نیز شامل است که درمسجد حضرت مفتی صاحب همه روزه بعد ازنماز فجر (صبح) 
به پابندی اداء می شد واین مسجد در دیوبند بنام مسجد خرد مشهور است حالا نیز برای مامقام 
فرحت ومسرت است که صاحب زاده خرد حضرت مفتی اعظم مولانا جمیل الرحمن عثمانی 
صاحب مجود دار العلوم دیوبند همین سلسله را پابندی قائم کرده که دور حضرت ممدوح را یاد 
وتازه مسیازد درهمین مسجد حضرت اقدس قیاع این احقر درخردی بسیار کافی مانده است 
استاذ اول مولانا قاری عبد الوحید خان راله آبادی) باش شخصیکه من قرآن را باتجوید از 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۵ جلد اول 
اوحفظ کرده ام نیز درمسجد خرد سکونت میکرد: من هم خارج از اوقات مدرسه برای حفظ 
قرآن کریم درخدمت قاری صاحب مرحوم به همین مسجد میرفتم که درین مسجد دراوقات 
زیات موقع حضرت مفتی اعظم صاحب برایم میسر می شد من هیئت بسیار اعمال شرعیه را از 
عمل حضرت ممدرح یاد گرفته ام مثا در وضوء که کیفیت وهیلت خلال انگشتان را یاد نداشتم 
ازعمل حضرت ممدوح یاد گرفتم. 

تواضع وخدمت خلق: برد ار همه روزه معمول داشت که بعد از نماز دیگر به دروازهای 
اطراف محله می رفت وپرسان میکرد که اگر کسبی از بازار سردا میخواهد بگوید از خانها اواز 
میآمد که مفتی جی این چهار پیسه رابرايم مرچک ازجای دیگر اواز می شد که تیل بکار است 
ازجای دیگر گفته می شد که نمک بکار است حضرت ممدوح پیسه هر کس را میگرفت 
ومطابق فرمایش هر شخص همه سودا را در نوکهای چادر خود بسته وبه صاحبان آن تسلیم 
میکرد سودارا ازبازار به پشت خود میاورد برای کسی دیگر نمیداد احیانا زیر وزن بار کمر کج 
می شد بازهم موافق نبود که آن را برپشت کسی دیگر بار نماید هزاران مدعی بی نفسی ومدعی 
خدمت خلق به نظر خواهد رسید لیکن عملا وآن هم عمل جزئی که نمود ونشان درآن نباشد اگر 
کس جوانمرد باشد نشان دهد, لیکن درنفس پاک ار این تصور هم نبود که من کدام خدمت 
میکنم یا این یک عمل کلان است که بدست من به سر میرسد یامن کدام کارنامه عظیم رابه سر 
میرسانم درباران شدید بارها دیده شده که چت خانهای محله می چکید زنان محله سوال وجواب 
میکردند که مفتی جی چت رانظر کنید که می چکد به مجرد شنیدن این او ازحضرت نگ می 
زد ودر باران بیرون می شد وبه نهایت دردمندی شوق وذرق خدمت خاک اندازی چت ها رابه 
سر میرمانید. 

یک واقعه بی نفسی حضرت: به خانه مفتی اعظم صاحب متصل یک زن پیر سکونت داشت 
که همه مردم اورا بنام (امان خوبی) یاد میگرد درسن عمرش از عمر حضرت ممدوح زیاد بود 
امبرده یک روزه گفت: عزیز الرحمن جت خانه من بسیار خراب شده درباران تمام شب می 
چکید انداختن خاک رابند وبست نمائید ار گفت بيار خوب به خانه پیر زن خاک اورده شد 
پیر زن گفت عزیز الرحمن خاک اورده شد مگر مزدور نیست که آن رابه چت بالا کند حضرت 
فرمود ما دربند زبست این عمل _گرفته خواهد شد حضرت خودش در باران لگ زد وبه چت 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد اول 
بالا شد وخاک را برچت انداخت در نتیجه باتر شدن مفتی صاحب لرزه گرفت رتکلیف سختی 
را برداشت نمود به مادر پیر واضح نشد که در انداختن خاک کدام مزدور کار کرد ودرین 
محنت بارچه گذشت؟ 

عظمت وللهیت: در یک مقام معلوم ونمایان انجام دادن یک خدمت کلان کار اسان است 
ازاینکه مدح خلانق ومواقع نام آوری درآن ممکن است لیکن اين, خدمات گمنام وآن هم ازچنین 
درجه اندک که شخص کبر پسند هیچ رقت بان نزدیک نه می شود بلکه آن را خلاف منصب 
ووقار خود وبه تحقیر رد کردن آن راشان عزت خود میداند انجام دادن این قسم خدمات کار 
اسان نیست مگر حضرت اقدس بان قدر للهیت آن قدر شفقت وآن قدردادمندی آنرا انجام 
میدارد که این چشم آن رامحسوس کرده نمیتواند دلها آن را محسوس میکند که نوعیت آن چه 
بود این خدمت نبود, مجاهده عظیم بود که صرف عظماء آن را انجام داده میتوانند از حوصله 
هر کس نسبت که باین خدمات نزدیک شود در زمان خلافت حضرت عمر ټڅ که مشکیزه 
پرآب به خانهای رعیت اورده می شد وبه خانهای پیر زنان می رفتند ونان آنها رای می پزیده کار 
هرکسی نیست که به نقش قدم آنها رفتار کند این صرف مقام هسته هائی بی نفر امثال مفتی 
اعظم است که از جذبه خدمت خلق سرفراز وبهرمند باشند این حوصله وهمدردی آنها بود که 
این اعمال پاکیزه نصیب شان شده درجماعت دار العلوم کارمهای انکساری وکسر نفسی اربه 
نرد همه مردم نام ونشان امتیازی داشت هم چنین بی ریائی واشکال بی مثال عملی تواضع در 
داثره دار العلوم صرف مخصوص ذات اردیده می شد که تمام اکابر این قسم تواضع را به نظر 
عظمت ررقعت می دیدند واين خدمات را صرف حصه ونصیبه او میدانستند. 

درس وتدریس: بارجود این مجاهدات عملی باریک بینی علمی او بسي قوی بود با اجراء ات 
افتاء شغل تدریس او مستقلا جاری بود درسهای بلند پایه فقه حدیث وتفسیر شریف را تدریس 
میکرد تحقیقات عمده وباریک ودعوی نمیکرد که گویا این مسئله ازذهن خودم پیدا شده 
درضمن تحقیق وتقریر میفرمود که درین مسئله این هم بک صورت شده میتواند در حالیکه آن 
تحقیق ازذهن خود او پیدا شده برد هیچ وقت نمیگفت که درین مستئله نظر من این است اگر 
غور کرده شرد مقام این خدمت علمی از مقام علمي نفسی بسیار بالاتر ونازکتر است که رسیدن 
بان عمل درحوصله هرکسی نیست که دقانق علمی را درذهن خود پیدا کند و آنها رابه ذهن خود 


فناوی دار العلوم دیوبند ۳۷ جلد اول 
مسوپ نسازد این بی نفسی رفنانیت مقام تهایت بلند است واینمقامبه کسی نصیب میشود که 
نفسانیت را بالکل سر کوب کرده باشد. 

دیا در نظر او: خسرمن مولوی محمود صاحب رام پوری در زمانیکه طالب علم بود درمسجد 
خرد همراه مفتی اعظم قدس سره دریک حجره سکونت داشت راکثر معمولات زندگی حضرت 
مفتی اعظم درذهن اوميامد ارگفته است که من هیچ رقت حضرت ممدرح را درحال تکیه 
وخواب پای دراز کرده ندیده ام هميشه پیچیده زانو به شکم میخوابید من قبلا فکر میکردم که 
شاید دربعضی ارقات باین حالت میخوابد وقتیکه این طرز عمل اورا بطور مسلسل مشاهده کردم 
دانستم که این حالت اتفاقی نیست بلکه این طرز عمل ارادی او است. 

یکروز عرض کردم که حضرت شما هیچگا به حال پای درازی نه می خوابید فرمود دنیا جای 
خراب نیست که پاها دران دراز کشیده شود مقام خواب به پای دراز قبر است که بنی ادم به 
پای دراز درآنجا میخوابد, سبحان الله این سخن از زبان کسی اداء .میشرد که اخرت همیشه به 
نزد او مستحضر رعظمت الهی بردل او احاطه کرده باشد به عبارت دیگر کسی که لذت رعیش 
دنا درا ازدل بیرون کرده وصرف رعدهای راستین خداوند ا رانکبه گاه دل ودماغ خود 
ساخته باشد این قسم عمل یک روز ویا در روز برای هر کس ممکن است لیکن انجام دادن این 
طرز عمل درتمام عمر مثال نادر ترین استقامت است. 

فنائیت وانکساري: برای من این سعادت حاصل است که جلالین شریف موطاء امام مالک 
موطاء امام محمد وطحطاری شریف را از حضرت اقدس خوانده ام الفاظ او نهایت بامزه مکالمه 
ار نهایت بارامی تقربرش نهایت معصومانه بود ازهر لفظ او رحمت وشفقت می بارید رازهر کلمه 
ار ممصرمیت وسادگی می چکید گویا که دردل ار هیچ رلت این تصور هم نبود که من چیستم با 
اینکه درس قرآن وحدیث کارنامه عظیم من است که من آن رابه سر میرسانم پا اينکه به صدها 
شاگردالیکه ازحلقٌ درس من مستفید میشوند نشانه عظیم مقبولیت من است, ازین فسم خیالات 
دل ودماغ اوخالی وفار غ برد شخصیکه درحال خواب ربیداری هروقت باين تصرر باشد که دنیانه 
جای ارام است رنه جای دراز کردن پای ایا در دل ارخرد پسندی رخیالات خودبي جا گرفته 
میتواند به هرحال برای او هیچ وقت این خیال رتصور نمی آمد که گویا من یک شخصیت کلان 
استم یا اینکه خدمات کلان علم رعمل رابه سر میرسانم بلکه هميشه باين تصور بود که من چیزی 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۸ جلد اول 
نیستم ون کدام شخصیت دارم ونه کدام خدمت از نردم صادر مشود من هم از جمله مسلمین 
عام یک مسلمان هستم واين تمام خدمات علمی رعملی جوهر من نیست بلکه صرف فضل 
خداوند علٌ است که کار میکند هزاران بندگان به مدل من موجود اند که من درجمله آنها جد 
محض هستم , الله اکبر باوجود هرقسم خدمات کلان باین باور ویقین ثابت ماندن که من هیچ 
چیز نیستم خاصیت وعمل مردم کلان ومقام عظیم است مقام هسته های مقدس هم چون ملانک 
خواهد بود که باوجود معرفت کامل در روز قيامت اراز میکنند که رما عرفناک حق معرفنک) 
ای پرور ما شمارا کما حقه شناخت نتوانستیم مثلیکه لائق ومناسب شما است. 

وهم چنین مقام ذرات مقدس انبیاء است که هرلمحه عمر خود را درعبادت خداوند سپری 
میکردند با آن هم در روز قیامت با اواز بلند میگویند که رما عبدناک حق عبادتک) ای 
پرورد گار ومالک ما عبادت مناسب ولایق ذات اقدس شمار اداء کرده نتوانستیم. 

وبعدا مقام هسته های بر گزیده نائبان ووارسان انبیاء هم چون ذوات حضرات امثال مقام مفتی 
اعظم صاحب شده میتوانند که هرقسم عمل نیک را اداء کنند ودردل خیال رتصور هیچ چیز را 
نداشته باشند حقیقت این است که این فنائیت وبی نفسی انتهائی چنین حالت ممتاز است که به 
هم چنین اشخاص پاک نصیب شده میتواند. 

غم آخرت: غم اخرت بردل ار چنان مسلط برد که درضمن درس جلالین شریف یک روز 


خودش این واقعه را ارشاد وبیان فرمود که من یک شب باراده خواب درجای خود قرار گرفتم 
که بطور اتفاقی این اشکال دردلم وارد شد که قرآن شریف ارشاد نموده که (وان لیس للانسان 
الا ماسعی) تر جمه: نیست برای انسان مگر انچیزی که سعی کرده. از ایت کریمه تبجه واضح 
بدست میاید که دراخرت برای یک شخص سعی کسی دیگری فانده نمیکند ردرحدیث شریف 
به رسیدن ثواب ترغیب امده که به وسیله آن تخفیف عذاب ورفع عقاب وصورتهای ترقی درجات 
ممکن میباشد همچنین شفاعت انبیاء صلحاء شفاعت حفاظ وشهداء نجات عذاب رترفی درجات 
را وعده کرده که ازین حدیث شریف به صراحت واضح مشود که سعی یک شخص برای 
دیگران نافع است که درین قسمت بین آیت رروایت تعارض وتناقض است او فرمود که راجع 
باین تعارض فکر کردم مگر حال آن در ذهنم نیامد بالاخره درین فکر بردلم خوف امد که تعارض 
ایت وروایت درذهنم حل نشد گویا باین آیت ایمانم سست ومضمحل است اگر درین حالت 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد اول 
رفات شوم معلوم است که دریک ایت قرآن کریم کی کفت کک ور در ا با غود می ون رنه ان 
کر هی SNE ROE E‏ 
ومضمحل خواهد بود پس انجام من چه خواهد شد آیا این خاتمه راحسن خاتمه گفته میشود. 
دریک شب به گنگوه پیاده رسیډه است: به ورود این شک وریب فکر اخرت آن قدر به 
شدت دامن گیرم شد که ازچار پانی خیستم ومستقیما به راه گنگوه روان شدم مقصدم این برد 
که درهمین شب به گنگوه برسم وازحضرت گنگوهی بای این اشکال راحل نمایم تا ایمانم 
صحیح وامید حسن خاتمه برایم پیدا شود درحالیکه مفتی صاحب به سفر پیاده عادی نبود وراه 
گنگوهی خیلی دراز هم بود که از دیوبند به فاصله ۳۰ میل قرار داشت مگر خوف آخرت 
درنفسی حال اوگشته برد لهذا وسوسه هیچ گاه درآن نمی گنجانید ازین جذبه عزم پیداشد وبه 
همین عزم صادق باین سفر دراز درشب تاریک روان شد پیش ازصبح صادق به گنگوه رسید 
کر و ی و ی ی 
کیستی ؟ ارگفت عزیز الرحمن هستم ار فرمود درین وقت برای چه آمدی؟ مفتی اعظم بو 
گفت که حضرت یک اشکال علمی راباخود اورده ام اشکال این است که قرآن ۳ نفع 
اخرت رابه سعی ذاتی هر شخص نافع ومزثر میداند که سعی یک شخص نافع دیگران شده 
نمیتواند وازحدیث شریف معلوم میشود که سعی یک شخص نافع ومزثر دیگران شده میتواند که 
درین صورت نفع اخرت درسعی ذاتی محدرد ونحصر نه میشود. که ایت به صراحت بان 
حدیث معارض است رحل این کل عارضه درذهنم نمیآید حضرت درحال وضوء فرمود که درآیت 
سعی ایمانی مراد است که دراخرت درحق غير نافع ومزثر نیست که گویا ایمان یک شخص به 
شخص دیگران مزثر ناجی ونافع شدهٌ نمیتواند ودرحدیث شریف سعی عملی مراد است که سعی 
عملی یک شخص سبب نجات شخص دیگری شده فیتواند ازین رهگذر در بین ایت وروایت 
هیچ قسم تعارض وجود ندارد حضرت مفتی اعظم بر فرمود که یک دم چشمانم خلاص 
شد. 

مثلیکه پرده ازچشمانم دور شده باشد ویک دررازه عظیم علم برایم کشوده شود به هرحال 
کدام دروازه علم که برای مفتی صاحب خلاص شد ذات خود اومیداند که درون دروازه چه 
انواع نوادرات پنهان میباشد این جذبه عظیم قابل غور است که به سبب یک مسئله جزئی ویک 


فتاوی دار العلوم دیوبند 3 جلد اول 
اشکال علمی آن قدر خوف آخرت بردل اومسلط گردید که درجای خراب رجهار پانی یک 
لحظه قرار نگرفت ودرشب تاریک به سفر دراز به فاصله ۳۰ میل منزل باخود فیصله وتصمیم 
نمود این تعلق اوبه عالم آخرت وبي تعلقی او از لذت وراحت دنیای دنی وناچیز مثال نادر بی 
تعلقي واستفناء ارست که درتاریخ اکابر سلف دیده میشود به هرحال بعد ازرسیدن به مقام بلند 
علم وافتاء عظمت منصب وعلم منصب وعلم را در تصور نیاوردن مقام نهائی تواضع وکسر نفسی 
است که فطرت صالحه او برای این مقامات بلند مستعد برد که حق برای همین احرال ومقامات 
اورا انتخاب کرده بود واز طرف دیگر مربی اعظم او حضرت مولانا رفیع الدین صاحب باه 
مهتمم درم دار العلوم دیوبند به توجهات همخصرص چهار مهتاب دیگری را روشن ساخته بود. 
صلاحیت های فطری: مفتی سعید احمد صاحب برادر علامه حضرت اقدس می فرمود که حلم 
تحمل بردباری درصغارت وخرد سالی جرهر نفس اوبود وقتیکه بکدام چیز دل ارمیلان میکرد 
ورالده برایش نمیداد ففان وگریه نمیکرد یاچپ میماند ویابه محرومیت وفرط ازردگی قلبی داخل 
خانه خودرا پنهان مبکرد برسر چهارپائی روي خرد را می پوشانید وبه گریه, خفی دل خود 
راسبک میکرد مگر چیغ زدن واویلا رفریاد درصفارت هم از اودیده نشده که بطور فطرت قلب 
علامه صالح وضابط شدن ارست گویا که اواز خردی باین مقام رفیع وبلند تیار واماده می شد 
رصلاحیت های فطری ارخراهان این مقامات بلند برد. 

هم چنین حسب بیان منشی سعید صاحب علمانی برادر خرد حضرت مفتی اعظم هند رفتیکه 
حضرت مفتی اعظم صاحب باست حق پرست شاه رفیع الدین صاحب موه بيعت نمود وراه 
سلوک وریاضت را اختیار کرد درمزاجش گوشگی وغناء عن الخلق رو به افزایش گردید از زن 
وفرزندان اللفات ونظر اریک طرفه شد. 

خلوت گزینی د گوشگی ِ انقطا ع عن الخلق رن والد ماجد ارحضرت مولانا 
فضل الرحمن صاحب موی به حضرت مولانا رفیع الدین صاحب عرض کرد که شما عزیز 
الرحمن را بکدام راه روان اي, درخوبی ومبارک بودن ا رکدام اعتراض شده نمیتواند وار 
را از آن راه دور نمی کنیم صرف میخواهم که عزیز الرحمن بطرف زن وفرزندان خود توجه 
کند به شنیدن این سخن فرمود که مولوی صاحب برای شما الله تعالی اولاد دیگری هم داده ودر 
اینده هم پیداخواهدشد هرجای رهرقسم که میخواهید انها رابکار ببرید مگراین یک نفر راصرف 


فتاری دار العلوم ديوبند ١‏ جلد اون 
برای الله تعالی بگذارید باین سخن والد اوخاموشی را اختیار نمود. ۱ 

توجه الی الله واثرات آن: این حقیقت درستقیل به رنگهای مختلف ظهرر کرد واقعات نشان 
داد که کسی ازرری حقیقت برای خداوند مخصرص شده الله تعالی هم باو همراهی کرده که 
ثار پاکیزه ارظهور میکرد ویک تاریخ زنده از آن ساخته شد اثرات توجه الی الله وتوجه به حق را 
کفار وحکام نیز قبول میکردند داماد مفتی اعظم ره بابر عبد اللطیف صاحب حال هنیجر 
ریاست وقف کرنال دران دور برای ملازمت سرکاری درخواست داد اميد واران این عهده به 
تعداد کافی حاضر شده بردند بابو صاحب به مفتی اعظم صاحب عرض نمرد که من هم به این 
عهده امیدرار هستم مگر معلوم نیست که درین امیدواران متعدد کامیاب میشرم ریا نه برایم دعا 
کنید در این زمان در مظفر نگر یورپین بنام کلکتر مارش بک انگریز بود که تمام امید واران 
برای انترویو باو پیش می شدند حضرت مفتی فرمود که درضمن انترویو به مارش بگوئید که من 
داماد مفتی اعظم هستم بابو صاحب حیران شد که اثر یک مولوی مدرسه دیوبند بالای یک 
انگریز که مالک این ضلع است چه خواهد بود که به شنیدن نام او این ملازمت رابرایم بدهد. 
بابو صاحب این سخن کشادگی مفتی صاحب دانست وبه این سخن کدام اهمیت نداد به انترویو 
حاضر شد مگر جمله مفعی اعظم صاحب را برایش نگفت درحال ناکامی به خانه خود باز گشت 
وبه حضرت مفتی اعظم عرض ناکامی خود را پیش کرد مفتی صاحب فرمود که ایا شما به مارش 
گفتید که من داماد مفتی اعظم هستم؟ اوگفت: نه گفته ام مفتی صاحب فرمود خیر است حالا 
برو برایش بگو بابو صاحب زیاد حبران شد که حالا وقت انترویو هم گذشت باين سفارش بی 
وفت ربی محل چه خواهد شد باوجود آن درباره پیش کلکتر مارش رفت که من در انترویر 
حاضر بودم ومن داماد مفتی عزیز الرحمن هستم. 

به این جمله مارش متاثر شد وبه همان عهده او را مقرر نمود این است تعلق مع الله که ازجهت ار 
اهل ال راملک القلوب گفته میشود کسان اند که به دلهای مردم حکرمت دارشد حکام 
وسلاطین اثرات شان راقبرل میکنند باین معني که به ذکر نام اهل الله برای معاملات مشکل حل 
کافی میباشد هم چنین یک راقعه دیگر رامنشی سعید بیان کرده که مفتی صاحب برای یک سفر 
اماده گردید چونکه ربل درآخر شب حرکت میکرد ازین جهت مفتی صاحب بعد ازنماز حفتن به 
استیشن تشریف برد. درآن زمان دراستیشن دیوبند هیچ یک مسجد وجود نداشت بک چوتره 


فتاری دار العلوم ديوبند ۲ جلد اول 
نام مسجد دز آن موجود بود که مسافرین ریل درآن میخوابیدند. حضرت مفتی اعظم صاحب هم 
به همان چوتره تشریف برد. دراین وقت منشی سعد صاحب وبعض اعزه نیز بارهمراه بودند بین 
شان گفت وشنود جاری بود دراین وقت بعض مسافرین نماز وتلاوت راشروع کردند که دراین 
ثاء آواز تلاوت بلند شد. 

استیشن ماستر که یک هندوی متعصب برد به قهر وغصه ازخانه خود بیرون شد وبه حضرات 
مسافرین وتلاوت کنندگان به شیره توهین امیز گفت که نه خودتان میخوابید ونه دیگران رابه 
خواب میمانید این نماز وقرآن از کجا امده که مردم را پریشان ونا ارام میسازد وبه غصه در گفتار 
خود گرم شد مفتی ضاحب به طرف او اشاره کرد ففط همین قدر فرمود: او ازین جهت گفتار 
میکند که ماگفتار نه ميکنيم, خدا لټ میداند که درین جمله چه تاثیری برد که هندو سرد شد 
ویک دم ازآن جا رفت که بعد نه چیزی گفت ونه بآنجا باز گشت نمود وتمام حضرات درآن 
چوتره شب رابه ارامی واطمینان سپری نمودند. اهل الله به قوت غنا وطاقت یقین تصرفات میکنند 
که باین دنا متعلق است وبه نزد یشان هیچ اهمیت ندارد. درهمین حالت زیست وزندگی میکنند 
ربه سبب این تصرفات غناء ویقین احرت شان نیز مزین میگردد. 

وقت اخری والد محترم وتوجه باطني او: منشی سعید احمد صاحب بیان نموذه وقتیکه روز 
انتقال والد ماجد مفتی صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب فرارسید یازده بجه نزدیک, یک 
بدحالی غیر معمولی واضطرابی باو پیش آمد بیسار مضطرب ونا ارام بود وبه هیچ پهلو ارام نمی 
گرفت هیچ کس تصور نمی کرد که وقت اخر او نزدیک شده است بازهم باین بدحالی اوتمام 
خانه نا ارام ومتاثر بود مولانا فضل الرحمن صاحب درتمام اولاده خود برای مفتی صاحب بدون 
لفظ مولوی به لفظ دیگری صدا نمیکرد درین نا ارامی هم به منشی سعید صاحب گفت که 
مولوی عزیز الرحمن کجا است او جراب داد که حالا درهمین جابود شاید به مناوله نان به خانه 
رفته باشد او گفت که او را بخواهید. منشی صاحب میگوید که من باحضار اوبه خانه او رسیدم 
ونا ارامی والدش را باو ذکر کردم واینکه شما را خواسته مفتی صاحب مشغول صرف نان بود 
چون اودا نست که والد مرا خواسته ازسرنان برخیست وهمراه من یکجا به پدرش رسید پدرش 
که اورا دید درین مرتبه بدون لفظ مولری صرف به لفظ عزیز الرحمن باو خطاب کرد وگفت که 
عزیز الرحمن شما تا الحال یک خانه رابرايم بلند نکردید شاید مقصدش این بود که دعا نکردی 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳ جلد اول 


که باین سخن مفتی بی حد نادم وشرمسار شد مفتی صاحب چیزی نگفت وشانه خود رابه بازوی 
چهار پائی والدش وصل نمود رومال رابه سرخویش هموار نمود ومراقب شد چند دقیقه بعد دیده 
شد که بدحالی ونا ارامی پدرش به سکون وطمانیت تبدیل گردید بالاخره در رویش آن قدر 
بشاشت پیدا شد که چشم خودرا بطرف آسمان بالا کرد بی اختیار خنده نمود ردرحال خنده به 
صاحب زادگان خود مولانا شبیر احمد عثمانی ومطلوب الرحمن صاحب گفت شبیر کمی بالا 
ببین که دربالا چیست؟ مطلوب ببین که این چیست؟ رریش نهایت منفرج وبشاش بود خوشحالی 
از رویش می چکید مفتی صاحب به پهلوی ارمراقب وبطرف او مترجه برد درهمین حالت 
بشاشت والد کلمه طیبه راخوانده وچند دقیفه بعد روحش از قفس عنصری پرواز کرد ازین واقعه 
تصرف غیر معمولی وتوجه حضرت ممدوح معلوم می شود که کشتی نجات مخلوق ازین بندگان 
نمایان شده شیخ واستاذ او برای همچنین روزها گفته برد که یک پسر خودرا به الله غلل 
بگذارید این اثرات همان شیخ بود که ظاهر شد وظهور آن درام پیدا کرد دراین تصرفات چه 
عجیب وغریب تصرف برد که پسر برای پدر شفیق خود نشان داد که اوبه فضل ورحمت 
خداوند بدحالی ونا ارامی والد خود رابه سکون رطمانیت تبدیل ساخت بلکه آثار حسن خاتمه 
ومقبولیت را نیز در او وانمود ونشان داد رحمهم الله رحمة واسعة. 

آثار نسبت باطنی: باوجود این احوال بلند ورفیع برای ادب وتحفظ نظم شریعت نشان داد که 
حسب بیان دفتری نور الحق صاحب یک صورت عجیب وغریب به پیش امد که ازقبر والد 
مولانا رفیع الدین صاحب مه در روز های پنجشبه آواز تلاوت قرآن کریم شنبده می شد 
نتیجه این شد که مردم در ماحول این قبر تجمع میکردند ثمره قدرتی ار منجر شد که توجه الی 
الخلق اربه زیادت وتوجه الى الله رو به کمبرد گردید. وان ترکل که همه وقت به حضور خداوند 
تقدیم رنمایان می شد حالا به قبر منقسم میگردد که درین قسم صورتهای غير معمولی هم چنین 
نتانج زیاد بدعات ظهور میکند حضرت مفتی صاحب این شکل را احساس نمود ویکروز باين قبر 
تشریف برد ودروقت معین اواز تلاوت را شنید. درین وقت حضرت ممدوح فرمود که چرا مردم 
را درفته مبتلاء کرده نی به همین جمله اواز تلاوت قبر بند شد وبعدا هم شنیده نه شد. 

چه تصرف تکان دهنده ایست که از زنده جانما تیر شده وبه بزرخ رسیده باشد ربراهل قبور نیز 


مزثر است گویا که اهل قبور در بزرخ نیز شالق وعظ پند وتبیه مربیان دين اند وبه عملی ساختن 
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آن مواعظ مستعد میباشند "سبحان الله" ایا توجه این اربابان تصرف به اهل دنیا مؤثر نیست؟ که 
ایشان همراه شان دردنیا هم وطن ربه انها قرب راتصال جسمانی هم داشته باشند ازین جهت 
فیضان این حضرات بر دوست ودشمن یکسان میباشد که از برکات آن اجانب راقارب بلکه هیچ 
کس محروم مانده نمیتوانند این آثار وتصرفات روشن نسبت باطنی احیاناً ازراه زبان نمایان 
میگردد مئلیکه ازراه الفاظ پند ووعظ به دلها اثرات برسد راحیاناً ازراه همت باطی وتوجه نام 
اثار این فیض ظهور میکند احیاناً به نظر ودر بعض اقات به هیئت دیگر نمایان میگردد غرض 
اینکه این حضرات حسب مناسب حال موقع تصرفات خود را اختیار می نمایند ونتائج مطلوبه را 
نشان د هند. 

دل داري ودل جوئی: من به باد دارم که درسال ۱۳۶۷ هجری قمری وقتیکه من ازحج اول 
باز گشت نمودم طلبه واکابر دارالعلوم با بیرغهانی مزین برای استقبال من به استشین آمده بودند 
چونکه برای استقبال اکابر واعزه خصوصاً در بازگشت ازعبادت حج این قسم صورت رسمی 
درنظر نیامده بود باوجود محبت طلبه این طرز روش بردلم سخت وزمین محسوس شد دردلم می 
گذشت که آنها را ازین رسمیان جلوگیر نمایم حضرت مفتی صاحب بیان که به شفقت 
بزرگانه خریش نیز به استیشن شریف اورده بود این کیفیت مرا به فراست باطني محسرس نمود 
وباین فکر شد که مباداکه این أحقر این حال بد را درهمین موقع اظهار کند واثر بد آن بر روحیه 
طلبه وارد شود وبعدا این احقر هم باین اثر بد مواجه شود من این کیفیت بزرگانه, شفقت» خبر 
خراهی, ودانائی حضرت ممدرح را هیچ بیان کرده نمیتوانم که به چه صورت خوب حضرت مرا 
ازین بد حالی نجات داد برای طلبه گفت شمابه مسجد بروید ماهم بانها ميایم طلبه بطرف مسجد 
رفتند حضرت مفتی صاحب به من رسید ودست خرد را با شانه من نهاد وفرمود برادر بزرگ 
ایشان به محبت آمده اند دو چهار کلمه شکریه رابه پیش شان بگولید دل شان خوب خراهد شد 
در این وقت من به غلطی خرد پی بردم به همین حال به مسجد رسیدم وبرای تعمیل ارشاد به 
حضور طلبه جملات شکریه اظهار نمودم. درحالیکه که در موجودیت مفتی صاحب همت بیان را 
نداشتم لیکن تعمیلا للارشاد چند جملات شکریه رابه پیش شان گفتم که طلبه بآن خرشحال 
شدند واز اثر بد که به احتمال حضرت برمن وارد می شد نجات يافتم, باثر نجات ازین بدحالی 
به حضرت آن قدر غوشحالی حاصل شد که احساس آن در بیان نمی گنجد خرشحالی حضرت 
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ازین رهگذر بود که سخن طلبه رسا گردید وبرای کسی صورت بدحالی پیش نشد, اله اکبر, 
دلداری خرد سال خودیش رعایت تحفظ آنها وتصور نگاه داشته سخن آنها حال طبعی این اکابر 
بود که مفتی صاحب وله درآن ممتاز ونمایان بود, شان مربیانه حضرت مفتی صاحب مرف 
به خویشاوندان, خرد سال» متوسلین ومسترشدین خود محدود بود بلکه به مردم هم عصر 
رکلان سالان نیز اثرات ار نمایان می شد مولانا محمد ابراهیم صاحب کراچوی هم پیره حضرت 
مفتی اعظم بود شخصیکه از حضرت مولانا رفیع الدین بيعت نموده راز خلفاء مجازي ار وصاحب 
تعریف بزرگ بود. 

به دیوبند تشریف میآورد وباحضرت مفتی اعظم سکونت میکرد یک مرتبه به دیوبند آمد وبه 
نردیک دار العلوم یک دوکان شیر فروشی هم بود ممدوح به دکاندار معامله کرد. در این 
سلسله کاندار یک روز بامولانا بد معاملگی وبدکلامی نمود وکلمات ناموزون را براي ار 
استعمال کرد که باثر آن مولانا صاحب به غصه شد چونکه او صاحب تصرف بود وبه دوکان 
شیر فروشی به تیزی نظر انداخت تمام سامان دو کان دانه دانه شد یک قسمت سامان دوکان 
شکست رقسمت دیگر آن روی زمین افتاد که به اثر آن دوکاندار هيبت زده شد وحواس خود را 
از دست داد مولانا دوکان را درهم وبرهم نمود وبه اقامت گاه خود مراجعه کرد وقتیکه مفتی 
صاحب ازين سخن اطلاع یافت این طرز عمل مولانا محمد ابراهيم صاحب راخوب ندید برایش 
گفت: مولانا تو باين جا چرا امده ی پیش من چه است من یک طالب العلم وبه خواندن 
مصروف هستم ما شاء الله شما خودتان صاحب تصرف هستید به رفت وامد شما چه ضرورت 
است به سکونت شما هم چو باما مردم چه حاجت است پیش شما هرچیز موجود است این 
خطاب فرمود گویا که اورا فهماند وبرایش وانمود ساخت که اهل الله راطاقت تصرف باين منظور 
داده نمی شرد که آنها بامخلرق خدا چا کاروانی انتقامی به اثر جذبات خویش آنها راتخریب 
کنند وملاقات تصرفات خود رانشان دهند مولانا صاحب محمد ابراهیم پشیمان ونادم گردید توبه 
کرد ازین جا رفت راز دوکاندار معافی خواست درشب وفات حضرت ممدوح من هم همراه 
حضرت مولانا جیب الرحمن صاحب وبزرگان دیگر درپهلوی حضرت ممدوح حاضر بودم 
وقتش اخر بود مگر حواس او بالکل قائم واستوار دیده می شد. 

وقتیکه مرادید چشمانش ازاشک پرشد وبه شفقت دست خود رابرسرم نهاد ومحبت کرد وبعض 
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کلمات نیز به زبان اورد که ما آن را شنیدم ونه فهمیدم من آن را از استاذ کتابت دارالعلوم این 
واقعه را شنده ام که مولانا طفیل احمد صاحب شخصیکه دربزرگان سلسله نقشبندیه واز جملۀ 
فضلاء دارالعلوم دیوبند است وحالا درکراچی درافاده وافاضه به طور نمایان کارمیکند اوفرموده 
. که مفتی اعظم قدس سره را بعد از وفات درخواب دیدم که حضرت نهایت مقام بلند وپرفضا 
ونهایت بشاش ودر بهترین حالات ومقامات قراردارد حسب عادت اخلاقی وشفقت همرا هم 
ملاقات نمود وبعد از وقت کم خیست وفرمود که: این وقت حاضری دربار است درین وقت 
ملاقات دارم ودیدار هیکنیم دراین وقت من بآنجا میروم. همین قدر فرمود وتشریف برد. 

چند واقعات تصرفات باطن: تصرفات ار دربعض اوقات آزاد ونمایان نود که صاحب معامله به 
طریق واضح اورا محسوس میکرد منشی سعید احمد صاحب بیان کرده کسیکه درجمله اعضاء 
کدام خانواد بکدام قسم بدحالی میتلاء ویا کدام حادثه برایش پیش می شد که اهل خانه باثر آن 
پریشان میگردیدند وقتيكة درخدمت مفتی صاحب پریشانی یا تنگی وضیقت قلب خودرا بیان 
واظهار میکرد صرف به چند جمله مفتی صاحب مشکل اوحل وازاله میا شد وبة طمانیت 
وبشاشت به خانه خود باز میگشت مولانا اشتاق احمد صاحب بیان فرموده که من دریکی حالت 
باطنی مبتلا شدم اگرچند روز به آن حال باقی میماندم درنقصان وخساره سخت مبتلا می شدم من 
در همین حالت به خدمت مفتی صاحب حاضر شدم وحالت خودرا برایش پیش کردم او فرمود 
که: این را بگولبد, من عرض کردم که حضرت دعا بفرمانید اوفرمود: دعاء رابدون آن هم 
میکنم این را بگوئید, مولانا اشتیاق احمد صاحب میفراید وقتیکه آن اسم را خواندم حالم رو به 
سکون وتمام کوانف پربشانيم یکسره ازاله گردید مولانا ظهور احمد صاحب مدرس دارالعلوم 
بیان فرمود که حضرت مفتی اعظم مب به تصرفات ازاد برادر علاتیش مولانا مطلوب الرحمن 
عدمانی رابسیار زیاد دستگیری کرده واز مهلکات متعدد اورا نجات داده است هنگامیکه در 
دیوبند یک فته که باید بنام شعبده باد شود واقعه احیاء مرتی به پیش آمد. بعض متصوفین 
درظاهر زنده کردن پرنده گان مرده رابه نمانش گذاشت که مولوی صاحب ممدوح نیز دراو 
مبتلاء شد. وقتیکه به حضرت مفتی صاحب معلوم شد پرده صنعت گری این فنته رادور کرد 
رمولری صاحب موضوف را ازین مهلکه نجات داد که بعدا حالت او درست کردید. به هرحال 
این قسم تصرفات احیانا دریک معامله دنیاوی ظهور میکرد واحیانا به طی کردن مدارج باطنی 
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ظهرر پذیر وبه کثرت پیش می آمد در اطراف مختلف وکارکنان دارالعلوم مردم به کثرت 
درسلسله بیعت حضرت ممدوح شامل می شدند ودولت صفانی قلب را حاصل بکردند وبه همین 
ترتیب سلسله او در اطراف هندوستان وسعت یافت غرض اينکه درعلم وعمل وحال ومقال 
هستی حضرت ممدوح دراکابر دار العلوم هستی مايه از بود اگر این اکابر درزندگی خود تصور 
میکردند که این هستی ازنزد ما فانی وقطع شدنی است وبه این فکر وتصور بطرف قلم بند کردن 
حالت ممدرح توجه میکردند درقدم قدم این بزرگان آن قدم واردات استقامات وکرامات بود. 
که ما به بیان آن صفحات زیادی را رنگ وبه لهزاران واقعات نادر روزگار را قلم بند میکردیم 
لیکن درزندگی .این حضرات هیچ گاه این تصور نمی آمد که یک روز آنها نخواهند بود ومابه 
حال مالیدن دستهای ندامت ميمانيم که گویا جرا حالات علمی وعملی انها را قلم بند نه کردیم. 
تا اینکه به نقش قدم آنها قدم به قدم همراهی میکردیم این چند راقعانیکه بدرن سانسور درقید قلم 
اورده شد نه تاریخ است ونه سوانح صرف به حیث یک تذکرة است که به نوک قلم اورده شد. 
خدا کند که شخص باهمت وباخبر درین تذکره چیزی را زیاد وعلامه کند واین ذکر شیرین 
راکمی دراز نماید که ذکر محبوبان الهی خودش محبوب وشکر فشان است. 

وفات: حضرت ممدرح در ۱۷ جمادی الثانی مطابق اول دسمبر سال ۱۹۲۸ به عمل در بجه 
شب داعی اجل را لیک گفت ربه مولای حقیقی خود وصل گردید به عمل ۱۰ بجه روز در 
احاطه (مولسری) دار العلوم نماز جنازه او به امامت مولانا اصغر حسین صاحب اداء گردید وبه 
عمل یازده بجه در قبرستان دار العلوم به خاک سپرده شد (طاب ال ترا وَجَعَلَ الْجنةً مَوَاٌ) به 
هرحال ذات ار جامع رارصاف او جامع علوم بود خدمت طولانی تعلیم وافتاء دار العلوم وسعت 
حذاقت رتعمق مزید را در علم ار پیدا کرده بود ذهانت وذکارت میراث خاندانی او بود باين 
لحاظ درفقاهت وتفقه فی الدین سر بلندی او تعجب اور نبود . بلندی اخلاق او ثمره صحبت هم 
نشینی واستفاده حضرت اقدس مولانا شاه رفیع الدین صاحب دیوبندی مهتمم دوم دار العلوم 
دیوبند برد هم چنین ار درعلم وعمل, اخلاق وملکات معرفت وبصیرت فقاهت ودرایت در 
اشخاص بی مثل بک شخصیت بلند پایه رشخصیکه دار الافتاء دار العلوم دیوبند را زینت 
بخعشیده بود. 

تعداد فتاوای مربوطه حضرت: افسرس است که نقل ریکارد تمام فتاوای نوشته شده او به ما 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۸ جلد اول 
دستیاب نشد به علت آنکه دردور ابتدائی دار الافتاء برای حفظ ونگاه داشت ریکارد وذخیره 
کدام دستور خاص وجود نداشت از اينکه ازسال ۰ ۱۳۱ هه تا ۲۱ ذیقعده سال ۱۳۲۹ هھ 
ریکارد بیست سال در دفتر دار الافتاء موجود نبود این دلیل واضح است برآنکه تمام فتاوای او 
حالا دستیاب شده نمیتواند. بعد از مرور بيست سال به نقل وجمعه آوری فتاری توجه ضرور 
گردید مگر بطرف ریکارد وتحفظ ذخیره به قسم دفتری باز هم توجه نشد ازین او در سالهای بین 
سال ۱۳۳۰ ه تا سال ۱۳6۲ هھ نقل فتاوای راجستر شده بعض سالها دستیاب میشود گفته 
نميتوانیم که آیا آن فتارای بالکل به وجود نيامده ويا بعدا ضائع گردیده چرا این طور شده؟ البته 
علاره ازین سالها فتاوائیکه ازسال ۱۳۳۰ هھ تا ۱۳۹۲ ه حضرت سفتی اعظم صاحب تحریر 
فرمود وریکارد آن در دفتر افتاء است. در آن جمله به تعداد ۲ (۳۷۵۱۱) به تفصیل ذیل مرقوم 
گردیده. 
تفصیل فتاوای حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مفتی اعظم دار العلوم دیوبند 
از ۲۲ ذیقعده سال ۱۳۲۹ هھ تا ۸ رجب ۱۳۶۲ هر ۱۵ سال ۸ ماه 


تمداد فتاوی 


سنه ۱۳۳۶ ۱۹:۳ سنه ۱۳۶۰ 40۰ 


این صرف تعدادفتارای پانزده ساله حضرت مرحوم است که درذیل ریکار دمحفوظ میباشد افسوس 


(۱) این تعداد باعتبار حضرات مستغتیان است یعنی این قدر کاردها رلفالها مرصرل شده است. که درهر لفافه و کارد سوالات متعدد مرجود 
است رالا ما شاء اف) اگر به حد ارسط در هر لفاله (۳) سژالات تخمین شود این تعداد به درازده هزار هشتاد رئش میرسد. (مرتب) 


فتاوی دار العلوم دیوبند 4۹ جلد اول 
است که ذخیره خدمت ۲۲ ساله او بروی کاغذ دریافت نمیگردد اگر به تناسب نقشه بالا تعداد 
فتارای چهل ساله ار درقیاس تخمین آورده شود تعداد فتاوای او به یک لک رهجده هزار 
(۱۱۸۰۰۰) بالغ میگردد که به قلم حضرت به روی کاغذ مرسم شده است برای فضائل ومناقب 
یک مفتی جلیل القدر این گفتار فضلیت کافی ومناقب ممتاز است که به ترتیب وتنظیم یک 
لک رهجده هزار (۱۱۸۰۰۰) فتارای قبول شده بایمان واسلام عالم اسلامی خدمت تحفظ 
نمود که در آن مجموعه بصدها فتاوای است که حیثیت محاکمه وفیصله نیز دارد. 
ترتیب فتاوای: مجموعه این فتارای بی نظیر واين ذخیره فقهیه بی مثال در بطون اوراق محبرس 
واز نظر عام پنهان است صرف مستفتیان در اوقات مختلف ازین فتاوای استفاده کردند برای 
طلاب دیگر صورت رسیدگی به آن فتاوی میسر نگردید ازین رو منفعت آن خاص ومحدود برد 
در درجه جذبات چندین مرتبه این اندره پیدا شد که انمول ذخیره واين باقيامت صالحات دار 
العلوم درانظار عام اورده شود لیکن اسباب آن مساعد نشود بالاخره درسال ۱۳۹۷ هجری در 
دوران یک سفر لکنهو مولانا محمد منظور احمد صاحب نعمانی مدیر (الفرقان) لکنهو با ممبر 
مجلس شورای دارالعلوم درین سفر بطرر اتفاقی درریل همراه شد. وممدوح این اندره را که قبلا 
هم دردل او مرج زن برد اظهار فرمود به یک شدن آرای این دو شخصحیت بطرر قدرتی در 
اصل رأی وجذبه قوت پیدا شد. احقر تفصیل این آراء را به بقسم استفاده به حضور شیخ الافتاء 
حضرت مولانا اعزاز علی صاحب باین ارای اتفاق کرد وبرای او یک تجویز الهامی گفت که 
حوصله مرا افزایش داد وبه سیب قوت ارادی درین بارد عزم عمل هم پیدا شد واحقر آن را به 
تجویز با ضابطه في دار الافتاء ارسال و کار ترتیب فتاوای را اغاز نمودند. الحمد لله که در مدت 
ترتیب یک فناوای معتد به نمونه مجلس به حوصله افزائی کافی آن راطی کرد که برای 
ترتیب وتفصیل مزید این ذخیره فتاوی یک شعبه مسقل قائم شود ویک مرتب مستقل فتاوی را 
برای آن شعبه منظور کرد. 
درین دور مرتسن متعدد فتاوی پی درپی توظیف وکار ترتیب فتاوی جریان داشت بالاخره این 
سلسله به مولانا محمد ظفیر الدین قدس سره خاتمه یافت واو به جانفشانی وتن دهی غير معمولی 
این عمل را اغاز نمود وحسن اسلوب کار فتاوی راتکمیل نمود که حالا به شکل مرتب در 
حضور اظرین موجود است وما سعادت طباعت واشاعت آن را حاصل ميمائيم وان شاء الله اين 


فتاری دار العلوم ديوبند ٠‏ جلد اول 
ذخیره نورانی را در جلدهای متعدد به حضور ناظرین تقدیم می نمائیم در ترتیب این فتاری مرتمان 
به مشکلات کافی مواجه شدند که درآن جمله غلط نریسی اقلان مشکل کلان وسخت رین 
مصیبت برد که حل آن محنت او راست چونکه خود مرتبین علماء وفضلاء اند. 

ودر نگرانی یک جماعت علمی ترتیب کار به سر میرسد ازین رو اميد است که ان شاء اله به 
تمام عبرر حاصل خواهد شد به عون الهی کار به راه خود روان شده اميد است که به زودی 
ذخیره این فتاری به شهود منصوص پیش آید وبه قسیمکه فتارای عالمگیری در قانون زندگی 
هندوستان قدیم جا گرفته امید است که فتاری دار العلوم به همین قسم درقانون زندگی هندوستان 
جدید به حیث روح جاگزین وعملی شود از جهت اینکه درین فتاوی احکام همه جانبه متعلق شعبه 
زندگی موجود است برای عام ساختن استفاده ازن فتاری ترتیب ابراب وفصول قائم وهر مسئله 
درباب وفصل متعلق اورده شد برای اينکه برای طلاب در وقت استخراج احکام کدام دشواری 
پیش نشود وعرام وخراص ازین فتاری استفاده کنند البته مکررات حذف شد از حضرات 
مستفیدین این فتاوی استدعا ميشود که این خلائق عاجز (مرتبین ومنتظمین) را در دعاء مخلصانه 
خود به باد داشته باشند, وباله التوفیق. 


احقر عباد الله محمد طیب غفر له 


مهتمم دار العلوم دیوبند 
ره جمادی اللانی ۱۳۸۱ ه) 


فتاوی دار العلوم دیوبند 5۱ جلد اول 


بشم اله الرخمن من الرَجّم 
مقدمه 
از حضرت مولانا مفتی محمد ظفیر الدین صاحب مدظله مرتب فتارای دار العلوم دیوبند 
الحمد لله و کفی وسلام على عباده الذين اصطفی! 
ما ازین انکار نداريم که دردور موجوده علم, فن تدقیق واکتشافات جدیده به میدان بسیار پیش 
امده با آنهم دراظهار این امر بالکل تذبذب نیست که دنیا از آن نظام حیات بسیار دور مانده که 
به مردم انسانیت را می بخشد وبه مجد وشرف انها را هم اغرش میکند درست است که دماغ 
انسانی فضاء را محکوم سأخت سینه زمین را چیر وخزانهانی آن را استخراج نمود این هم واقعیت 
است که ایجادات نو چشم دنیا را روشن ساخت وجد وجهد انسانی به شباب خود رسیده است 
بارجود این هم ازین امرنیز انکارشده نمیتواند که درین وقت نه پاکیزگی اخلاق واعمال باقی 
مانده ونه پختگی عقائد ومعاملات ونه دردلها روشنی اخلاص وللهیت ونه درسینه ها جلوه امانت 
ودیانت به سلامت مانده است مختصر اینکه انسان هرچیز است مگر ازاد میت به ملیونها 
دوراست. 
دين اسلام واغراض ومقاصد او: هرکس خرب میداند که اسلام دين اخری ومکمل ترین 
خداوند است که اعلان تکمیل آن در قرآن مقدس موجود است واين دین مقدس باين جهت 
بروی زمین اورده شد که تمام کائنات حطابق آن رفتار ګنند آن اسرار را درحق پیدا کنند که 
انسان رابه فضل, کمال, شرف, کرامت, یکجهتی, یگانگی, اخوت ومحبت به دولت لازوال 
مالامال میسازد تا اينکه انسان از انسانیت راز تقاضای آنٍ دین یک لمحه دور وجدا نشردکه این 
طرز وروش درتمام کالنات امتیاز نمایان انسان است» رب العالمين برای بقاء این نظام حیات 
قرآن عظیم الشان رانازل کرد وتا قدوم قیامت. سلامتی وحفاظت آن را اعلان نمود ویک رسول 
معصوم پاکباز وبرگزیده, رحمت عالم وه رابه حیث معلم کاننات مبعوث وبه ختم نبوت اورا 
ممتاز وسرفراز نمود تا اينکه انها به اطمینان کامل به تعلیم وتبیین, ت زکیه وتطهیر وراه پیش کرده 
او يی ابمان ارند ومحور ومرکز زندگی خودرا بسازند تا روی آن انسان بآن منزل مقصود برسد 
که منشاء تخليق ار ست. 


فتاوی دار العلوم ديوبند o۲‏ جلد اول 
عمل به نظام حیات اسلامي در زمان صحابه رة : این نظام تا زمان اصحاب ازنظر افکار 
گذاشت ودرهر عمل وحرکت وسکرن جاری وساری بود اگر چه افتاب نبوت رو پوش شده بود 
مگر سینها همچنان به گرمی او معمور بود جمال نبوی ازچشمها پناه شده بود لیکن نقشه که از 
جامهای دیدار نبوی حاصل شده بود درآن هیچ کمبرد نیامد. بلکه رهمان عالم کیف ومستی بود 
لیکن نقشه که بکدام طرف نظر میکردند مثل حوران پاکیزه دل وملائک مقدس قربانی جانی 
داده می شد لیکن به پزمردگی یک شاخ از شانهای شبات ایمان برداشت نمیکردند اصحاب 
کرام ور مجسمهایی بسیار اعمال واقوال حضور و و هیچ عمل آنها از راه نبی و 
مخالف نبود آنها چدان شمع فروزان کتاب وسنت رسول الله د بودند که تمام آبادی روی زمین 
راروشن ساخته بودند. 

ضرورت تدوین فقه: به کدام اندازه که انسان ترقی میکرد به همان قدر ضروریات وحوائچ ار 
می افزود بعدا روی وسعت وزیادت حدود حکومات اسلامی مسائل نوین وجدید را در مزاجهای 
قدیم انقلاب ودیگر گونی سریع رخ داده بود واین دیگرگونی شب وروز وسعت میافت ساده گی 
وساده دلی که شیوه خاص زندگی اصحاب کرام بود. 

در طبانع مردم ایران, روم وممالک دیگرعجمی سهل بندی مرکوز وجاگزین می شد روی این 
مشکل تقاضا شدکه تعلیمات قرآن کریم وحدیث نبوی به قسم نو ترتیب گردد در اقوال اصحاب 
کرام رش تلاش وتمام ذخائر دین پیش رومانده شود. وترتیب نظام حیات به چنین شکل جاذب 
نظر ودلکش مهیا گردد که عالم وجاهل, ذهین وغبی, عربی وعجمی, ساکنین شهر ردهات 
باسانی اورا بفهمند وان مسائل که صراحتا درکتاب واقوال اصحاب کرام نز موجود نباشند 
به کوشش باهمی ومشترک روی غور وبحث استخراج ومستبط شود تا اينکه نسل آینده به 
پریشانی موجه نشوند ودر روشنی کتاب وسنت به سرعت وتیز قدمی رفتار کرده بتوانند وطبائع 
عجلت پسند وسهل طلب آنها از مشقت تلاش وتجسس محفوظ بمانند. 

تدوین فقه وامام ابو حنیفه بیان : این حقیقت به هرشخص معلوم است که اسلام یک دين 
همه گیر وسیع ونظام حیات دائمی است واین دین مقدس باهمین امتیاز وحیثیت خود گنجایش 
دارد که درهر دور وهر زمان به ضرورت وحوانج انسانی همراهی کرده بتواند ودر هیچ منزل از 
رهبری پیرران خود قاصر وعاجز نماند ازین جهت علماء ربانی این ضرورت رادرک ومحسوس 


فاوی دار العلوم ديوبند or‏ جلد ارل 
کردند برای حل این مشکل ازهمه اولتر سراج الامت امام ابو حنیفه ا اماده گردید وامام 
اعظم صاحب باه درعلماء دور خود یک تعداد معقول علماء راجمع کرد که علماء هرعلم 
وفن درآن شریک وسهیم بودند وبصفات زهد وتقری وخوف از خداء وفرض شناسی, علم وفن» 
بصیرت ومهارت شهرت داشتند خود امام ابوحنیفه بخان که صدر این مجلس وجامع کمالات 
وفضائل بود درچنین کار اهم دینی بوجودش ضرورت دیده می شد درآن زمان هیچ یک مکتب 
فکر دینی نبود که امام صاحب به طور بیدار مغزی از آن استفاده نکرده باشد او فیض یافته 
هزاران محدئین وشیوخ بود وتفریا ازچهار هزار علماء ومشانخ تابعین تعلیم کرده بود. 

شرف قابعیت: به خود امام اعظم صاحب یی نیز شرف تابعیت حاصل بود مطابق بعض روایات 
زمانیکه اودر کوفه تولد گردید بسیار اصحاب کرام نز درآن جا موجود بودند درین قسمت 
هیچ کس شک وشبه ندارد که امام صاحب بل بعض اصحاب کرام ور رادیده است که 
در شهرهای مختلف زندگی وحیات خود رابه سر می بردند. 

(أما رواية الانس وادراکه حماعة من الصحابة بالسن فصحیحان لاشك فیها). 

ی و 
روایت امام ابوحنیفه از انس الا ا وبافتن زمانه یک جماعت صحابه طا تیم هردر سخن صحیح 
وازشک وشبه پاک است. 
شان امتیازی: این شرف چنین بودکه درین هیچ یک هم عصر ار باو سهیم رشریک نبود بلکه 
این شان امتبازی درآن رقت صرف بار حاصل گردید: 
ونی فتاوی شيخ الاسلام ابن حجر اله ادرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بها سنة 
ثانین فهو من طبقة التابعين ولم يثبت ذلك لاحد من ائمة الامصار العاصرین کالاوزاعی 
بالشام والم‌ادین بالبصرة والئوری بالكوفة ومالك بالدينة الشريفة وال بن سعد بمصر. 
ا خیرات الحسان ص ۲۳. 
در ی ی ۳ است که او یعنی امام ابوحنیفه هن یک جماعت آن 
اصحاب کرام تشه را یافته برد که درسال ۸۰ هجری بعد ازتولد او در کوفه زنده رسلامت 
بودند ازین جهت ار درتابمین صحسوب میشود این شرف درمعاصرین او برای هیچ کس حاصل 


فاری دار العلوم دیبند 4 جلد اول 
نشده بود مثلیکه اوزاعی درشام, حمادین دربصره, وری درکوفه, امام مالک درمدینه ولیث بن 
سعد درمصر بودند هیچ کدام ایشان به شرف تابعیت نائل نشده اند. 

حیثیت امام أعظم ا : اتمه اربعه کسانی اند که مذاهب شان حالا دردنیا رانج است درین 
انمه امام ابوحنیفه ِي درعلم وفضل وعمر خود از همه آنها مقدم بود ائمه دیگر بالواسطه یا 
بدون واسطه از ار فیض یافته بودند. 

ألا من اشتهرت مذاهبهم هم اربعة ابوحنيقة " بالكوفة ومالك واحمد والشافعی واولهم الاول 
ویعاصره الثانی وقیل روی الاول من الثانی وقبل بل الثانی تلمیذ للاول والثالث تلمیذ الرابع 


والرابع تلميذ للثانی ولبعض تلامذة الاول. (مقدمة الفوائد البهیه ص ۷). 

درین انمه امام ابو حنیفه درهمه فضائل شخصیت اول امام مالک شخص درم وامام احمد شخص 
سوم وامام شافعی شخص چهارم امام مالک هم عصر امام ابو حنیفه بود وبعض گفته اند که امام 
ابر حنیفه از امام مالک روایت کرده است وامام أحمد شاگرد امام شافعی است رامام شافعی 
شاگرد بعض شاگردان امام ابو حنیفه وهم شاگرد امام مالک بود ررضی الله تعالی عنهم اجمعین 
رارضاهم). 

امام مالک نسبت به امام ابرحنیفه ويي پانزده سال خرد وکم عمر بود به روایت بعض علماء 
تاریخ امام مالک درجملۀ شاگردان امام ابرحنیفه فرار داشت ودرین سخن هیچ شک وتردید 
نیست که امام شافعی شاگرد امام مالک وشاگرد امام محمد وشاگرد بعض شاگردان دیگر امام 
ابوحنیفه بود برای تمام دنیا معلوم است که امام محمد شاگرد امام ابوحنیفه محسوب است این 
سلسله هم به امام ابو حنیفه وصل شد. اقام شالت رم اما ميت اام ار تخل بتار رو 
سال اند وتولد این دو شخص بعد از وفات امام ابر حنیفه صورت گرفته امام شافعی هفتاد ره ۷) 
سال وامام احمد هشتاد چهار )۸٤(‏ سال از امام ابوحنیفه خرد سال اند. 


ملا علی قاری باه نظر به فضائل ومناقب او میفرماید: 


(۱) امام ابر حنیفه درسال ۰ هجری امام مالک درسال 1 هجری امام شافعی درمال ۰ هجری رامام احمد درسال ۱۹۸ هجری تولد 
شده اند. ازن ,حساب معلوم میشرد که از ترلد امام ابر حنبفه ۱۵ سال بعد امام مالک رهفتاد ۷۰ سال بعد امام شالعی رهشتاد رچهار ۸6 
سال بعد امام امد تولد گردیده اند رکما فی اسماء الر جال). 


فتاوی دار العلوم دیوبند وه جلد ارل 
الحاصل ان التابمین افضل الامة بعد الصحابة فنعتقد ان الامام الاعظم والهیام الاقدم ابو حنیفه 
افضل الائمة الجتهدین واکمل الفقهاء فى علوم الدين ثم الامام مالك فانه من اتباع التابمین ثم 
الامام الشافعي لکونه تلمیذ الامام مالك بل تلمیذ الامام محمد. ثم الامام امد بن حنبل فانه 
کالتلمیذ للشافعی. (شرح فقه اکر ص۱4). 

حاصل اینست که درجه تابعین بعد از اصحاب کرام و در تمام امت بلند است ازین روما 
اعتقاد دارم که درجه امام اعظم همام اقدم (امام ابو حنیفه ی در تمام انمه مجتهدین بلند ودر 
فقهاء علوم دین یک شخص ۳ واکمل میباشد بعد ازآن درجه امام مالک است شخصیکه 
درصف تبع تابعین قرار دارد بعدا درجه امام شافعی است شخصیکه شاگرد امام مالک بلکه 
شاگرد امام محمد هم میباشد بعد! درجه امام احمد است شخصیکه در درجه شاگرد امام شافمی 


است. 

جماعت ماهرین علم وفن: مقصد این تفصیل مختصر این ایست که صدر مجلس درمباحث 
خود مقام بلند داشت اوبه علماء رباني کتاب الله واحادیث نبوی تیا وماهرین لغت ومحاورات 
یکجا شد مراتب ردفعات تظام اسلامی رامرتب ونقشه اصول وفروع را مهیاء وتیار سانخت 
واعضاء علمی ودینی این پارلمان درهر مسئله به وسعت نظر کار میکردند واگر ضرورت بحث 
ومباحه, تحفیق وجستجو پیش می آمد از آن هم فرا رو گریز نمیکردند. 

احنیاط در تدوین فقه: همه ذخاثر کناب الله وسنت رسول مت وافرال صحابه کرام راپیش 
روی خود مانده بودند برای اینکه هیچ طرف از نظریات, مخفی, وپنهان نماند. وبعد ازهر قسم 
تحقیق مجموعه تمام جملات را قلم بند میکردند که بوسیلُ این دیده ریزی غور وفکر, اخلاق 
وللهیت, فضل, وکمال وجود فقه درعمل آمد که حالا بطور همه جانبه مرتب ومهذب به تمام 
شعبات زند گی حاوی میباشد. 

طريقهٌ تدوین: در مجلس علماء قائمین بالحق که اين عمل مهتم بالشان استتباط واستخراج 
مسائل را ترتیب وتکمیل کردند تعداد شان به هزار نفر میرسید در آنجمله چهل نفر علماء © 


(۱) ونقل عن المسند الخوارزمی أن الامام اجتمع معه الف من اصحایه أجلهم رالضلهم اریعون قد بلغرا الاجتهاد فقربهم رادناهم ررد المحدار 
صفحه ٩۳‏ جلد۱) این چهل نفر علماء در حالات عصرصی مجلس تدرین فقه شري مجلس بودند (مفدمة انوار لباری را مطالعه فرمائيد => 


فتاری دار العلوم دیوبند ۵5 جلد اول 
مالکان صلاحیت های خصوصی وماهرین علوم رون مختلف محسوب مي شدند. 

روی الامام ابو جعفر الشيرماذي عن شقیق البلخی انه كان یقول: كان الامام ابو حنيفة من اورع 
الناس» اعبد الناس واکرم الناس, واکثرهم احتباطا في الدين» وابعدهم عن القول بالرای فى دين 
الله عزوجل» وکان لا بضع مسالة نى العلم حتی بجمع اصحابه علیها ويعقد علیها مجلسا. فاذا 
اتفق اصحابه کلهم على موافقتها للشريعة قال لابی بوسف او غیره: ضمها فی الباب الفلانی آه 
(ردالمحتار ص ۲ ج۱) 

امام ابوجعفر شیرماذی از شقیق بلخی روایت کرده که او میفرمود که امام ابر حنیفه درهمه مردم 
بسیار زیاد پرهیزگار عابد کریم النفس ودر کار دین بسیار محتاط ودردین خد! عم از اظهار 
رای شخص ربه ملیونها مسافه) دور تر بود یک مسئله علمی را تا آن وقت تفریع نمیگرد تا که 
احباب خودرا جمع وروی آن بحث کد وقتیکه تمام علماء شریعت به آن مسئله متفق می شدند 
درین وقت به امام ابو یوسف ریا کسي دیگری میگفت این مسئله را در فلان باب بگذارید. 

بیک یک مسئله بحث: امام شعرانی همین طرز استنباط امام ابر حنیفه ب راذکر کرده است 
وتقریبا به همین الفاظ کم وبیش علامه شامی نیز تحریر نموده روکذا فی المیزان للامام الشعرانی 
قدس سره ایضا) درکتاب المیزان امام شعرانی نیز به همین قسم است. وعلامه ابن عابدین هم می 
نویسد: 

فکان اذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاورهم وسافم فيسمع ما عندهم من الاخبار 
والاثار ویقول ما عنده وبناظرهم شهرّا او اکثر حتی یستقر آخر الاقوال فیثبته ابو یوسف حتی 
اثبت الاصول على هذا النهاج شوری لا انه تفرد بذالك. (ايضًا) . 

وقتیکه یک واقعه رمسئله) پیش می شد امام ابر حنیفه بر باتمام اصحاب علم وفن خویش 
بحث ومشوره وتبادله افکار هی نمود وبه آنها میگفت که ذخیره احادیث نبوی کت واقوال 
صحابه ورش خردرا پیش کننده وبعدا آخرش ذخیره حدیلی خودرا پیش میکرد بعد از آن یک 
ماه وزیاتر از یک ماه درآن مسئله بحث میکرد تا انکه سخن اخری آن مسئله فیصله می شد 


= که مرلانا اهمد رضا صاحب آن تالیف کرده. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند o¥‏ جلد اول 
وامام ابو پوسف صاحب آن رانوشته میکرد به همین قسم تمام اصول از طریق شوری منضبط 
گردید چنین نیست که تنها چیزی راگفته باشد. 

حیشت کتاب وسنت: الفاظ آار واخبار نشان میدهد که قبلا همراه این علماء کدام ذخیره 
کتاب وسنت موجود بود آن ذخیره به حضور شوری خوانده می شد بعدا کدام خرانه کتاب 
وسنت که درعلم صدر محفوظ بود پیش کرده می شد وبعد از تمام این مراحل وبعدا در روشنی 
همان خزانه صدر مجلس هرعالم به مسئله پیش آمده بحث خود رانی میداد علماء دیگر باطراف 
مختلف آن مسئله اشکالات واعتراضات راپیدا میکردند بعدا جوابات این اشکالات راهر عالم 
مطابق فهم خود در روشنی قرآن وسنت جواب میداد امام ابرحنیفه بای خردش نیز دربحث 
ومباحث حصه میگرفت وبه قسمیکه حالا خراندید دریک یک مسئله به ماه ها بحث جاری می 
بود وقتیکه بکدام طرف مسئله اطمینان حاصل می شد الفاظ آن جمع ودرج راجستر می شد شما 
فکر کنید اگر تنها سخن یک نفر باشد امکان غلطی درآن ممکن ومحتمل است لیکن درجائیکه 
چهل نفر علماء جید سنجیده وبادیانت در روشنی کتاب الله وسنت رسول بي واقرال صحابه 
ری راجع به یک اصل تا هفته ها وماها مشغول بحث وغور, تمحیص وتجسس باشد ایا درین 
جا سوال امکان غلطي پیدا خواهد شد. 

تدارک غلطی انسانی: به هرحال تمام این علماء ربانی انسانها بودند ازین رو ممکن است که 
درکدام مسئله لغزش باقی مانده باشد با در مسائل استتباط شده از ایات واحادیث خطائی شده 
باشد ازین روصدر مجلس ضرور دانست که باوجود این حزم واحتباط, محنت وکاوش, از 
نسیان (فراموشی) خطا ومحدود نظری انسانی صرف نظر کردن مناسب نیست بناء! صدر مجلس 
اعلان کرد اگر یک مسئله مستنبط شده مخالف کتاب الله وسنت رسول ثابت شرد فریضه 
هرمسلمان است آن راترک وبه حکم صریحی حدیث عمل کند: 

فقد صح عن اي حنيفة طا انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد حکی ذلك الامام ابن عبد 
البر عن اي حنيفة وغبره من الائمة خر ونقله ایضا الامام الشعراني. (شرح عقودرسم الفتي ص۱۷) 
این روایت ازامام ابوحنیفه بو بالکل درست است که جناب او فرموده است وقتیکه حدیث 


۰ 2 
به صحت برسد همان حدیث مذهب من است این سخن را ابن عبدالبر وامامان دیگر دين درباره 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۸ جلد اول 
امام ابوحنیفه بای بیان کرده اند وامام شعرانی نیز این روایت را نقل کرده است. 

اعلان امام اعظم حلٌَ : حضرات مختلف ازصاجب هدایه این روایت اورا نقل کرده است که 
در روضت العلماء زندوسیه در باب صحابه رز ذکر شده: 

سئل ابوحنیفه بل اذا قلت قولا و کتاب الله خالفه: قال: اتر کوا قولی بکتاب الله فقیل: اذا کان 
خبر الرسول صلی الله عليه وسلّم یخالفه. قال: اترکوا قولی بخبر رسول الله تم فقیل: اذا کان 
قول الصسابة خالفه » قال: اتر كوا قولى بقول الصحاية رز (عقد ابید للشاه وی الله ص ۵۳). 
از امام ابرحنیفه وي سوال کرده شد وقتیکه کدام قول شما مخالف کتاب الله باشد درین قسم 
حالت چه کیم او فرمود درمقابل کتاب الله قول مرا ترک کنید باز گفته شد اگر به حدپث 
رسول گر ممانعت او بیاید او فرمود که درمقابل حدیث حضور جر قول مرا ترک کنید. باز 
گفته شد اگر قول اصحاب باو خلاف بود فرمود که درمقابل قول صحابه قول مرا ترک کنید 
یعنی قول من هیچ واقعیت ندارد در صورتیکه از کتاب الله سنت رسول الله وقول صحابه ونر 
مخالف باشد این سخن بالکل صحیح است که دراصل ترتیب مسائل در روشنی کتاب ال سنت 
رسول الله ام واقوال صحابه صورت گرفته شد این طرز جدید صرف همین بودکه مسائل مطابق 
زمانه تا حالی به اسلوب اسان به حضور این امت اررده شود از اينکه رفتار زمانه نشان میدهد که 
مزاج مردم حالی بطرف سهل طلبی میلان دارد اگر درین وقت ترجه نشرد در آینده این مشکل 
زیاده تر خواهد شد. 

بنیاد بر دلائل: امام ابرحنیفه ب تنها باین اکتفاء نکرده بود بلکه به شاگردان واصحاب خود 
حکم کرده بود که حتما به یک سخن محکم نشوید اگر درکدام مسئله دلیل قابل اعتماد شرعی 
پیدا شود آن راعملی کنید وبه دیگران نیز حکم اورا نشان دهید چراکه اصل مقصد این است 
که به کتاب ال سنت رسول الله واقرال صحابه عمل کرده شود ضدیت درسخن واشاعت فهم 
خود پییش نظر نیست: 

فاعلم ان ابا حنيفة له بح له من شدة احتباطه وعلمه بان الاختلاف من آثار الرحمة قال لاصحابه 
ان توجه لکم دلیل فقولوا به (شرح عقود رسم الفتی ص ۱۶). 

احتیاط مردم بعدی:ازین روشاگردان اصحاب وافرادبعدی اهمیت این قول اورادرک ومحسوس 


فتاوی دار العلوم دیوبند 0۹ جلد اول 
کردند ازین رو وقتيكة درکدام مسئله در روشنی دلائل وبراهین کدام شبه پیدامی شد آن راترک 
میکردند دردائره کتاب الله وسنت رسول الله ٌّ که کدام صورت صحیح دیگر به نظر می آمد 
آن راعملى میساخت: (قد يتفق هم ان تخالفوا اصحاب المذهب لدلائل واسباب ظهرت هم 
ردالمحتار) ودر بعض ارقات بنابر دلائل وبراهین پیش نظر اين مردم مخالفت اصحاب مذهب را 
نیز کرده اند کثرت مثالها در اجتناب از ضد این حال اصحاب وشاگردان ار دور که در بسیاری 
مسائل بعد ازضدیت دلائل ودانش خود مخالفت کردند ومطابق فهم ودلائل خود عمل نمودند از 
طرف دیگر حال خود امام اعظم این بود که درکدام مسئله تصویب شده یک رای دیگری 
درروشنی کتاب الله وسنت رسول لو قوی ووزمین معلوم می شد ربه قرآن وسنت نزدیک به 
نظر می آمد ار همان مسئله فیصله شده راترک واز آن رجوع میکرد وبصورت مسئله دوم قائم 
وقائل می شد این قسم رجوع تنها در یک مسئله وبا دو مسئله ازاو صورت نگرفته بلکه دربسیار 
مسائل متعدد رجوع او ابت شده واشخاصیکه درفقه مطالعة نمود این چیزها ازنظر آنها پنهان 
رپوشیده نیست. 

در مقابل کتاب وسنت مذمت شدیده رأی: این سخن باید ذهن نشین باشد که امام ابوحنیفه 
ون آن رای راکه از کتاب وسنت مستفاد نبود رد ومذمت میکرد, بلکه آن را به ضلالت تعبیر 
مى نمود: وقد روی الشيخ حى الدين فى الفتوحات الكية بسنده الى الامام ابی حنيفة ي انه 
کان بقول ایاکم والقول فی دین اله تعالی بالرأی وعليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضلْ. 
(کتاب الیزان للشمرانی ج۱ ص۵۰) 

شیخ محی الدین درفتوحات مکی بعد ازبیان مسلسل سند خود مربوط به امام ابو حنیفه این قول 
ار را نقل کرده که امام صاحب میفرمود که دردین الله تعالی ازحکم کردن به رأی محض خود را 
نگاه کنید وپیروی سنت را برخود لازم به سازید کسیکه از پیروی سنت خارج شود گمراه 
میباشد. امام أعظم نیز میفرمود تاوقتبکه یک سخن در شریعت ابت نشود تلفظ وبه زبان آوردن 
آن هم گناه است: وکان یقول لا ینبغی لاحد ان یقول قولا حتی یعلم ان شر يعة رسول الله ل 
تقبله. (کتاب الیزان للشعرانی ج۱ ص ۱ ۵). 


فتاوى دار العلرم دیوبند ۹۰ جلد اول 
استنباط مسائل واهتمام آن: آن مسائل که به صراحت درکناب وسنت دربافت نه می شد 
برای بحث تمام اعضاء مجلس راطلب میکرد تا وقتیکه یک چیزی باتفاق باهمی طی نه می شد 
قابلی اطمینان خاطر نمیگردید امام شعرانی مینویسد: وکان بجمع العلاء فى کل مسئلة لم جدها 
صريحة فى الکتاب والسنة ویعمل بما یتفقون عليه فيها (کتاب الیزان للشعرانی ج ۱ ص ۱ ۵). 
کدام مسئله که در کتاب وسنت به صراحت پیدا نه می شد تمام علماء همان نواحی راطلب 
میکرد مسائلیکه به اتفاق عموم آراء تصویب می شد بان عمل می نمودند به همین قسم در موقع 
استتباط واستخراج مسائل هم علماء طلب میکرد باعلماء عصر مشوره واتفاق آنها را ضرور 
میدانست بصورت تنهانی اين قسم قدم را هرگزنه می برداشت: 

وكذالك یفعل اذا استتبط حکیا فلا یکتبه حتی یجمع عليه علی)ء عصره فان رضوا قال لابی 
یوسف اکتبه (ایضا). 

وقتیکه استتباط کدام حکم مقصرد می بود تا آن وقت درضبط تحریر او را نمی آوردکه تمام 
علماء راجمع وبه آنها مشوره نکرده باشد وقتیکه تمام علماء باو راضی ومتفق می شدند به ابو 
یوسف یه میگفت که (اين را بویسد). 

حاصل اصحاب الرأی: علماء که به امام اعظم بای واصحاب او صاحب الرأی گفته اند 
مطلب این سخن هرگز چنین نیست که رأی شخصی رذاتی خواهد بود شما قبلا خواندید که این 
قسم رای به زبان امام اعظم صاحب به نام گمراهی یاد شده لهذا اگر کسی چنین گفته یاگمان 
کرده باشد معلوم است که مرتکب غلطی شده است اگر چه او محدث کلان هم باشد. امام 
موصوف رأصحاب او ازین عمل بالکل پاک وبری میباشند ابن حجر مکی شافعی درست نوشته: 
اعلم انه یتمین عليك ان لا تفهم من اقوال العلماء عن ابی حنيفة واصحابه انبم اصحاب الرأى 
على سنة رسول الله لیم وعلی قول اصحابه لانہم براء من ذلك (اطخبرات الحسان ص۲۹). 

یقین کنید برآنکه ازروی اقوال علماء هرگز گمان مکن که امام ابوحنیفه واصحاب او درمقابل 
سنت رسول الله کی ودر مقابل اقوال اصحاب کرام و اصحاب الرأی بودند چراكة اين 
حضرات بالکل از رأی ذاتی پاک وبری بودند. 


فتاری دار العلوم دیوبند 11 جلد اول 
ریب تدوین فقه: طرز فر امام صاحب رأصحاب ار در استباط واستخراج چه سم بود رن 
بکدام اصرل گامزن بردند فرموده که به کثرت طرق این حقیقت ابت شده که آنها اولا قرآن 
کر 

فقد جاء عن ابي حنيفة مه من طرق كثيرة ما ملخصه انه اولا بأخذ با في القرآن فان لم مجد 
فبالسنة ذان ‏ جد فبقول الصحابة فان اختلفوا اخذ با كان آقرب الى القرآن او السنة من اقواضم 
ول بخرج عنهم فان | مجد لاحد منهم قولاء لم یأخذ بقول احد من التابعین بل بجتهد كا اجتهدوا 
(الضرات اسان ص۲۹). 

به سنت رسول اله ی عمل میکردند اگر درسنت هم پیدانمی شد قرل صحابه را اختیار 
میکردند اگر درکدام مسئله قول هر صحابی که به کتاب الله وسنت رسول الله َة نزدیک می 
بود آن راقبول میکردند وازین حدود خارج نمی شدند واگر قرل صحابه برای شان پیدا نمی شد 
پس درتابعین قول کسی را اختیار نمبکردند بلکه مثل دیگران خود شان اجتهاد می نمودند. 
شرف اولیت درتدوین فقه: در تمام امت امام اعظم بیان در ترتیب وتدوین فقه واستباط 
واستخراج مسائل شرف اولیت راحاصل کرده پیش از تدوین وترتیب فقه دارومدار مردم صرف 
به حافظه خود بود امام مالک نیز درهمین سلسله خوشه چین امام اعظم بو میباشد ابن حجر 
شافعی نقل کرده که امام ابوحنیفه در تدوین وترتیب فقه شخصیت اول است که جزئیات فقهی 
رادر ابواب وفصول مرتب ساخت که حالا شکل این ترتیب بصورت اسان یافت ودیده میشرد. 
امام مالک در موطاء خود ازامام اعظم بار پیرزی کرده پیش از امام اعظم جیا اعتماد 
مردم به حافظه شخصی بود. 

امام اعظم واصحاب او اولا محدث وبعدا فقیه بودند: امام اعظم راصحاب ار قلا محدث 
وبعدا فقیه شدند در زمانیکه مجموعه احادیث پیدا نمی شد آیا استخراج مسائل واحکام ازکجا 
صورت میگرفت آیا این ذخیره عظیم فقهی که مردم ومجتهدین بعدی در زمانهای خود ازآن 
استفاده کردند بدون حدیث ازکجا به هيان آمد؟ وحالا چرا تمام اصول ومسانل فقه مطابق به 
حدیث میباشد؟ ازین جهت قابل قبول است که فقه حنفی از کتاب الله وسنت رسول الله تس 
کدام چیزی جدا وعلی حده نمیباشد ابن حجر شافعی نرشته کرد: 


فتاوی دار العلوم دبربند 1۲ جلد اول 
مر انه خذ عن اربعة الاف شيخ من ائمة التابعين وغيرهم ومن ثم ذکره الذهبى وغيره فى طبقات 
الحفاظ من المحدثين (ايضا ص ۲۲). 

این سخن فبلا ذکر شده که امام اعظم بیان ازچهار هزار سحدئین انمه تابعین وشیوخ دیگری, 
علم حدیث راحاصل کرده ازین جهت امام ذهبی وغیره امام اعظم باه را درطبقه حفاظ 
محدلین حساب کرده. ذوق وشوق امام محمد وامام ابر یوسف نع به احادیث ( نبوی ل 
از آن کتابها معلوم میشود که خود این دو امامان آنرا تحریر وترتیب نمودن مثل کتاب الاثار, 
کتاب الخراج, کتاب الرد على سیر الاوزاعی, کتاب الحج, موطاء امام محمد وکتابهای ديگري 
که حالا بطور عام موجود ودریافت میشود بايد کتب متذکره پیشرومانده ومطالعه شود تا معلوم 
شود که یاران راصحاب امام اعظم براه به چه اندازه علاقمند شانق وماهر احادیث نبوی کل 
بودند حالا نیز هیچ طالب العلم فقه حنفی مظمتن نمیگردد تا وقتیکه هر مسئله فقهی را در روشنی 
کتاب الله وسنت رسول ال تحقیق نه نماید. 

پروباکند غلط: این سخن غلط است که گویا امام اعظم واصحاب او یی به احادیث نبوی 
َة چندان شغل وعلاقه نداشتند بکدام اندازه ايکه به فقه مشغول وعلاقمند بودن واین سخن هم 
غلط است که توجه آن حضرات از آیات واحادیث بطرف استخراج واستباط مسائل معطوف 
ومرکوز بود به تدرین وجمع اوری احادیث دلچسپی نداشتند. حقيقت این است که درآن زمان 
به تدوین فقه کسی توجه نمیکرد این حضرات این ضرورت را درک واحساس نمردند وبطور 
اجتماعی به محنت وزحمت کامل این کار را آغاز نمودند جهت ظاهر وعلت این امر آن بود که 
استباط مسائل واحکام درآن وقت نسبت به همه چیز بسیار اهم وضرور بود واين کار وعمل در 
طافت هرکس هم نبود چرا که دراستباط مسائل واحکام به غور رسی, فکر, فهم وبصیرت کلان 


(۱) امام علاه الدین الطرابلسی در کتاب معين الاحکام خود نقل کرده رفان ابا پوسف صاحب حدیث حتی روی انه قال احفظ عشرین الف 
حدیث من المنسوخ فاذ! کان بحفظ من المنسوخ هذا القدر فما ظنک بالاسخ رکان صاحب فقه ومعنی رص ۳۰) که ماحصصل این عبارت این 
است که ابو بوسف محدث بود مطابق بعض ررایات بیان خود امام ابویوسف امت که رمن ببست هزار احادیث منسوخ را باد دارم) ازین 
سخن بطور قباس تخمین مبگرددکه ایا چندهزار احادیث ناسخ راياد خواهد داشت درباره امام محمد ایی لبز نوشته است که امام محمد 
یک شخص فلیه, ذهین رمعرفت احادیث برايش حاصل برد: 

(رمحمد صاحب قربحة پعرف احوال الاس وعاداتهم رصاحب فقه رمعنى رلهذا اقل رجوعه فى المسائل وکان مقدما فى معرفة اللفة وله معرلة 
مالاحادیث ایضا رایضا ارامام اعظم خي په هر بوه شي کی ترټرلو وراندی ز: وابو حنيفة کان مقدما في ذلک کله). ظفبر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۲ جلد اول 
ضرورت است رکار تدرین احادیث از عهد نبوی و جربان ودوام داشت ردرآن زمان هرکس 
به ندرین احادیث دلچسپی داشت که ثبرت کلان آن رجامع الاسانید) خود امام صاحب است 
درختم صده اول هجری که در آن رقت ده ریا بیست سال ازرحلت ررر پوشی اصحاب لت 
هم نگذشته بود. 

این حقیقت به هر کس معلوم است که جمع ارری حدیث نظر اندازی باسناد وروات کاراهم است 
دردرره امام اعظم هل که طبقه کلان تابعین زنده وحیات بودند گنجایش بحث اسناد وررات 
نود این مباحث بعد ازآن دور بعمل آمد به متعلق صحابه این سخن مسلم است که (الْصَحَابةٌ 


کلم دول ) یعی تمام اصحاب کرام و عادلان اند. تابعین کرام نیز در آن زمان زنده بودند 
مگر این سخن قابل فکر وذکر است که آیا تدرین فقه هم زمان بآیات رحدیث یک جاشده 
میتواند لهذا درین چیزها موقع عدم توجه چه بودند؟ چراکه درین کار اول ضرورت احادیث پیش 
میشود. ابن حجر مکی شافعی" نوشته است که چرا از صدیق اکبر وفاروق اعظم و بارجرد 
جلالت علم وقرابت حضور کی آن ذخیره احادیث روایت نشده مثلیکه از اصحاب خرد 
ربزرگ دیگر ررایت شده علت آن است که این حضرات آنقدر در احکام ومصالح تمام مسلمین 
راسلام منهمک رغرق بودند که توجه شان بطرف روایت انقدر نمانده برد ملیکه دیگران 
باومترجه بودند درین جاچنین مطلب نیست که گویا که این حضرات باحادیت شوق رعلاقه 
نداشتند هم چنین است حال امام ابوحنیفه واصحاب او به سبب اشتغال استتباط, استخراج, 
وترتیب فقه در روایت احادیث به نظر نمی آیند درین موضوع این مطلب نیست که این حضرات 
از دولت احادیث حصه وافر نیافته اند بلکه درتمام مسائل به احادیث نبری َة استناد میکردند. 
الفاظ ابن حجر مکی شالعی ازین قرار است: ولاجل اشتفاله بیذاالاهم | بظهر حدیثه نی اخارج 
كما ان ابابکر وعمر رشا لا اشتغلا لصالح السلمین العامة م یظهر عنهیا من رواية الاحادیث 
مثل ما ظهر عمن دونب حى صفار الصحابة رضوان الله علیهم و کذالك مالك والشافعی ۸ 
بظهر عنهیا مثل ماظهر عمن تفرغ للرواية کابی زرعة وابن معين (اخبرات اسان ص). 


چونکه امام ابو حنیفه یه از قرآن واحادیث در استخراج واستباط مسائل غرق ومنهمک برد 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1٤‏ جلد اول 
ازین روخدمت حدیث اونمایان نشد مثلیکه ابوبکر وعمر و که ازجهت اشتغال درامور 
مصالح عموم آن مقام نمایان روایت احادیث راحاصل کرده TT‏ خورد 
بزرگ دیگر حاصل کردند وحال امام مالک رامام شافعی راچ نیز همین قسم بود که حدمت 
حدیث شان نمایان نشد مثل ابو زرعه وابن معین چرا که این هردو به کار روایت فار غ بودند امام 
مالک وشافعي یلا به روایت فارغ نبودند. 

به هرحال حقیقت این است که امام صاحب ین واصحاب اومطابق شوق وذوق در دوزمان 
خود به احادیث آنقدر علاقه داشتند که در آن زمان لازم ومناسب بود. ۱ 

تدوین فقه واشاعت مسائل آن: کار مسائل فقهی که تحت نگرانی وسرپرستی امام اعظم 
یفام به سر رسیده بود نشر واشاعمت آن روبه وسعت وزیادت بود چراکه ضروریات انسانی 
اشکال نو وجدید را اختیار میکرد ایجادات نو وجدت پسندی مسائل نوین را به ميان میاورد 
وانشاء الله این سلسله تاقیامتت جاری خواهد بود ازهمین جهت فضائل زیاد فقه درحدیث بیان 
شده ارشاد گرامی رسول الله یر است: من یرد الله به خیرا یفقه في الدین؛ انا انا قاسم وال 
يعطي. منفق متفق عليه (مشکوة کتاب العلم ص ۳۲). 

الله تعالی که بکسی اراده خیر کند پس دردین او رافقیه وبصیر میگرداند من صرف تقسیم کننده 
هستم عطاء وبخشش علم درحقیقت از طرف خداوند است درحدیث شریف اشاره باين است که 
فقاهت, استنباط, استخراج وبصیرت فیضان الهی جل است عمل انسانی درین کار دخل ندارد 
این فیضان ازطرف قدرت بآن شخص اختیار میشود که خداوند جل باو را 0 داشته باشد. 

بر کت فقه: بیان حضرت عبدالله بن عباس ټغ است که رسول اللقلین ج فرموده اند: فقیه 
واحد اشد على الشیطان من الف عابد رواه الترمذی (مشکوة). از یک هزار عابد یک فقیه بر 
شیطان سخت شدید ترتمام میشود ازفواند این حدیث شریف معلوم میشود که اگر فقهاء مردم را 
به راه صحیح رهنمایی نمیکردند لشکر شیطان آنها رابه راه غلط سوق میدادند: 

فتوی واهمیت آن: آن مسائل فقه ودين که درجواب سائلین به این ترتیب ساده مرتب شد آنها 
درقلب فتوی نمایان وجلوگر گردید واين سلسله باضروریات انسانی کاملا همراهی نمود واین 
شکل مفید وجدید مستتبط شده از کتاب اله وسنت رسول جت وفقه عموم مسلمین را از تحقسیق 
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وجستجو ویک مصیبت صبر ازما نجات داد. 

نشر واشاعث این فتاوی بنا برضروریات وسرالات انسانی روبه وسعت وزیادت بود وقتیکه 
درمسائل مربوط شعبات مختلف زندگی کدام مسئله پیدامی شد درذخیره مستبط شده ازکتاب 
الله وسنت رسول یو وفقه نیز زیادت وافزایش صورت میگرفت ترتیب این مسائل ازکتاب 
وسنت ولقه درهیچ مرحله متوقف نگردید ازین رو درحالا مربوط زندگی انسانی هیچ یک سوال 
نیست که جواب آن را مفتی ترتیب نداده باشد. 

الزام تنگ فظری: اشخاصیکه بال رکم علمی وعدم مطالعه علماء دین رابه جمود وتنگ نظری 
ملزم میسازد آنها به حد زیاد معذور اند البته درین باره آن حاسدین ملامت وعاصی اند که باثر 
کینه پروری این قسم الفاظ را بزبان ارند کتابهای فتاوای هردرر وزمان به زبانهای مختلف 
دریافت میگردد که مسائل جدید ونوین هر دوره وجرابات آن نیز درآن درج است ایا ازوجود این 
کتابها کدام دلیل قوی دیگر خواهد بود که برای اثبات خدمات علماء اورده وبیان شود کتابهای 
تالیف شده علماء خردش نشان میدهد که این حضرات درهردور وزمان مسائل ومشاکل مسلمین 
راحل کرده اند فقه وفتاری این قسم فن است که هیچ کس ازآن فرار کرده نمیتواند چرا که 
مسائل زندگی انسانی که دراصول وجزئیات این فن درهر وقت وزمان میسر ميشود آن وسائل از 
جاهای دیگری ممکن نیست. 

قاریخ فتاوی: تاریخ فتاری بسار قدیم ونسبت خیلی بلند است هرمسلمان خواه ولی باشد 
یاقطب مفسر باشد ویا مزرخ ریا کسی دیگری درمعلومات خود به مفتی محتاج است بدون 
تحقیق ومحنت مفتی جواب وحل مسئله آسان نیست هیچ کس دعوی کرده نمیتواند که برای ما 
درتمام عمروزندگی درهیچ مرحله چنین سوال پیش نیامده که بطرف فقه وفتاری ضرورت رجوع 
اواحتیاج پیش نشده باشد غیر ممکن است که یک شخص مسلمان هم باشد یعنی پابند ضابطه 
مکمل حیات خود باشد درعین حال ازمسائل دینی واز صحیح نمودن آن بی پروا هم باشد 
درعبادات اخلاقیات ومعاملات به صدها مواقع ومواضع پیش میاید که به رهنمانی شدید ضرورت 
دارد ومسلمان درچنین مواقع مخت ودشوار یقینا به رهنمانی فقه وفتاوی وفقهای کرام ومفتیان 
عظام محتاج مباشد برای هرکس درین زندگی پراشوب وپر معاملات آن قدر فرصت ومهلت 
میسر نه میشود که خودش درقرآن وحدیث غور وفکر کند ومسائل عارض شده را در همه اوقات 
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خودش حل نماید. 

جماعت مخصوص برای فقه وفتاوی وعلت آن: ازین حقیقت انکار نیست که ذخبره تمام 
مسائل واحکام دراصل قرآن کریم واحادیث نبوی است لکن هرصاحب عقل وخرد قبرل میکند 
که در داخل قرآن واحادیث به مقدار خاص دراحکام وحقائق روشنی انداخته شده, واين حقیقت 
نیز قابل فبرل است که به هر شخص درهر عصر وزمان یک قسم حالات پیش نمیاید بلکه 
حالات مختلف دراوقات مختلف بروی او بروز وظهرر میکند ایا هر کس بان مقدار فهم وبصیرت 
دارد که ازکلام الله وسنت نبوی ی جراب مطابق اجزاء حالات خودرا حاصل کند؟ 

وان جواب بالکل صحیح هم باشد اگر به قسم محدرد این چنین افراد پیدا هم شوند بازهم 
درکتاب الله وسنت رسول اله یم آنقدر صاحب مهارت ودارای تمام شرائط نخواهد بود مثلیکه 
دریک مفتی صاحب نظر ضرور است واگر فرضا دارای تمام این شرائط هم باشد برای او این 
فرصت ومهلت خواهد بود که از ذخیره آیات قرآن واحادیث نبری مطلب مفید به زودی بگیرد 
بطوریکه آن آیت وحدیث به ایاتها واحادیث دیگری متعارض هم نباشد روی این منظور عقل هم 
تقاضا میکند که یک جماعت معتمد که درقرآن واحاد يث اصحاب نظر عمیق باشند مسائل 
ضروری را مستتبط وجمع کنند برای اينکه افراد امت مسلمه درمسائل پیش امده شب روز خود 
درغلطی وخطائی گرفتار نشوند بدون شک رمبالفه لازم است که باين جماعت معتمد مفتبان 
مراجعه نمایند. کسانیکه به رسوخیت علمی خداداد وبه صلاحیت فهم مخصوص بطرر علانی 
ممتاز وشب وروز به همین شغل باقی مانده اند. 

خدمت گاران دین: این یک راقعیت رحقیقت است که دو طبقه علماء کرام به قسم خاص 
درخدمت دين مشغول ومصروف مانده اند اول طبقه محدئین کسانیکه شغل شان حفاظت 
وصیانت احادیث نبوی تلو بود به قسمیکه درروایات بیان وضبط احادیث نبری یی اهتمام 
وبالفاظ اسناد احادیث نظر عمیق میکردند طبقه درم خدام دین فقهای امت اند کسانیکه ازآیات 
قرآنی واحادیث نبوی ب مسائل واحکام را استتباط وامتخراج نمودند ونسبت از الفاظ احادیث 
توجه زیاتر شان به معانی احادیث رسلسله اصول وقراعد این معانی مر کوز بود. 

مفتی اول امت اسلامی: تعلق مفتیان هم به همین طبقة درم است ومفتی اعظم این امت ازهمه 
اولترذات باب رکت رسول الثقلین يق میباشد واین دولت ازطرف رب العزت جا برای اورسیده 
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بود درقرآن پاک لفظ افتاء برای ذات خداوند نیز استعمال شده. 

ارشاد ربانی است: وت سول اه کم هن وال کم الکشب (النساه 
: ۱۹). ترجمه: ومردم ازشما درباره زنان حکتم میخواهند برای شان بگو که الله تعالی درباره آنها 
برای تان حکم میدهد رآن ایات هم که در قرآن برای شما خوانده ميشود. در سلسله کلاله ایت 
نازل شد: یل فل اله یلیم الْكَلالةٍ (النساء : ۲6) ترجمه: مردم ازشما حکم 
میخواهند شما برای شان بفرمانید که الله تعالی درباره کلاله به شما حکم میدهد؟ شما می بینید 
که درین آیات نسبت افتاء به ذات اقدس خداوند شده است که رونما آن جلالت وعظمت 
منصب افتاء نمایان میگردد واين نسبت یقینا برای اهمیت وفضیلت این شعبه درهمه اسانید یک 
سند کلان وقاطع است ازین رو بايد درنظر گرفته شود که یک عالم دین که باين منصب فائز 
شده باشد ذمه داری او بکدام اندازه واوبه حامل شدن کدام بلندی های لازم ومناسب است این 
حقیقت معلوم است که به این منصب عظیم الشان درین امت اولتر ازهر کس رسول الله ی فائز 
شده ازین جهت دولت بیش بهاء عصمت را بخاطر ذمه داری نبوت نصیب او ساخت تا اینکه 
حکمروائی او ازهر قسم غلطی ولغزش محفوظ باشد. 

هم چنین اصحاب کرام و واشخاص دیگر درخدمت بابرکت او حاضر می شدند ودرسلسله 
مسائل پیش امده خود از اوسوال میکردند واو َد مردم رابه جوابات خود شاد وراضی ساخت 
ذخیره کلان آن سوالات وجوابات حالا در کتابهای حدیث محفوظ است بسیار علماء کرام در 
جدا کردن ومستقل ساختن آن سعی وکوشش کرده اند. 

حاضرشدن جبراثیل آمین برای سوالات وجوابات از | نحضوت ی : از کتابهای احادیث 
معلرم میشود که بعض سوالات نیز از حضور یر شده بود که جواب آن به حضور كی معلوم 
نبود او و توقف کرد بعدا جبرائیل آمین به صورت فوری حاضر خدمت آنحضرت ی شد 
پیغمبر اکرم تلو از جبرائیل آمین جواب یک سوال را طلب نمود بعد ازانکه انحضرت کی 
سوال کرد جبرائیل بام گفت که در جواب این سوال حال من مثل حال شما است وبعدا گفت 
که شما انتظار کنید من حالا زبار گاه ذو الجلال بعد ازحصول جواب به شما حاضر میشوم هم 
چنین یک صحابی حضرت ابو امامه ي بیان کرده که یک عالم بهردی به خدمت آنحضرت 
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و حاضر شد وازحضور یو سوال کرد که رای البقاع خیر, يعني کدام حصه زمین بهتر است) 
حضور وی این سوال راشنید وخاموش گردید وفرمود که من تا آن وقت خاموش هستم که درین 
وقت بصورت فوری درخدمت اقدس حاضر شد پیغمبر اکرم کج سوال بهودی را به جبرابیل 
آمین پیش کرد جبرائیل بی گفت که: مالسئول عنها باعلم من السائل ولکنی سأستل ربی 
تبارك وتعایی مشکوة باب الساجد صفحه ۷۱ ترجمه: از کسیکه سوال کرده میشرد او درین 
مسئله ازسوال کننده زياد نمیداند لکن من از پروردگار بزرگ وبرتر خود سوال میکنم بعد ازین 
جبرائیل ی رفت وبعد ازچند لحظه تشریف اورد وگفت که من به ررب العالمین) آنقدر 
نزدیک شدم که هیچ وقت این قدر نزدیک شده نه بودم پیغمبر اکرم لت گفت که نوعیت این 
نزدیکت شما باو چه قسم بود؟ جبرائیل ل گرفت که دربین من وپروردگار من صرف هفتاد 
هزار پردها قرار داشت بعدا جراب سوال رانقل کردم الله تمالی گفت: شر البقاع آسواقها وخبر 
البقاع مساجدها ؛ رواه ابن حبان ی صحیحه عن ابن عمر خا ايضاً. ترجمه: بدترین حصه 
زمین بازارهای آن وبهترین حصه زمین مساجد آن است آزین حدیث شریف نمایان گردید که 
جراب هر سوال به آنحضرت و معلوم نبرد لکن بنابه حیلیت پیفمبری ورسالت جواب سوال به 
ذمه آنحضرت ا ضروری برد لهذا حضور َا هم به ذریعه جبرائیل ای جراب سوال را 
معلوم کرد وبعدا به سائل جراب مرحمت مې فرمود. 

اجتناب از عجله پسندی ورجوع بطرف سرکرده: ملا علی قاری درضمن این حدیث این قول 
طیبی را نقل کرده: ان من استفتی عن مسللة لا بملمها فعلیه ان لا بمجل فی الافتاء ولا بستنکف 
عن الاستفتاء عمن هو آعلم ولا یبادر الى الاجتهاد ما لم يضطر اليه فان ذلك من سنة رسول الله 
قلغْ وسنة جبرائیل ار » ترجمه: از کدام مفتی که از چنین یک مسئله پرسیده میشرد که 
جواب آن برایش معلوم نباشد پس بر اوفرض امت که نه در دادن فتری عجله کند ونه نسبت به 
خودش ازعالم کلان به سوال کردن شرم کند تا وفتیکه بالکل کیفیت اضطراری پیش نه شود 
قصد وهمت اجهاد را نکنند چرا که این طریقٌ حضور كی وحضرت جبرانیل ی بود. در 
نصوص غور وتلاش کند ودرین سلسله هیچ قسم کوتاهی وتغافلی نکند اگر در نصوص نص 
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مطلربه را دريافت کرده نتوانست درین حال ا زکدام عالم ویا مفتی کلان سوال کند ودرین قسمت 
ننگ وعار را مد نظر نگیرد تا وقتیکه جواب قابل اطمینان پیدا نشود بدون علم به جواب غلط با 
صحیح که دردلش خطرر وعبور میکند اجتناب ورزد واجتهاد درمسائل درآن وقت کرده شود که 
صراحتا کدام آیت یاحدیث وقرل صحابه دریافت نشود. 

حیثیت فتاوای آنحضرت لت : درین حقیقت هیچ شبه نیست که فتاوای آنحضرت کل انقدر 
بلند است مشلیکه ذات اقدس اوبلند وبرتر میباشد زیرا که او خاتم النبیین ودولت عصمت برایش 
نصیب شده بود این یک سخن اصولی است که جامعیت وکاملیت جواب وبرابری مکمل میزان 
الفاظ مطابق لیاقت علمی رمنصب جواب دهنده میباشد از همین سبب است که جوابات 
انحضرت لم حیلیت (جوامع الکلم. وفصل خطاب است) که سر پیچی از آن برای مسلمان 
گناه عظیم ات ارشاد ربانی است: قارع في مَيءِ رده ان الله وَرَسولِه ِن کم نیون 
بان یوم الجر ذلك له وحن لا (النساء: ۸) ترجمه: اگر درکدام چیز اختلاف کردید 
آن راب ورسول او حواله کنید. اگر به الله جل وروز اخرت ایمان داشته باشید این طریقه 
بسیار بهتر وانجام نیک دارد. 

منصب افتاء اصحاب بعد از حضور کل : بعد از آنحضرت جر به منصب عظیم الشان افتاء 
آن اصحاب جلیل القدر وصاحب بصیرت ارفائز شدند که درفضیلت رتحسین شان ارشاد گرامی 
لله تعالی نزول کرده (رضی الله عهم وَرَضوا عَنهُ (التوبة : ۱۳) ترجمه: الله تعالی از آنها راضی 
شده وآنها از الله تعالی راضی اند. ارشاد پیامبر اکرم لو دربن قسمت این است که:: 

آضحایی کالنجزم هم شیم (مشکوة باب مناقب الصحابة ). 

لرجمه: اصحاب من مثل ستارگان اند به ه رکدام ابشان که التداء کید راه پاب هدایت میشوید. 

اصحاب کرام ی آن بردند که لهم حصرصی کتاب الله وسنت رسول الله َو وفیصله ستایش 
امت برای شان حاصل برد: آلين الامة قلوبا؛ أعمقها علا اقلها تكلفاء وأحسنها بیان واصدنها 
إبماناء وأعمها نصيحة واقربا الى اله وسيلة (اعلام الموقعين صفحه ٠‏ جلدا) اصحاب کرام 


تقه درنمام امت از هرکس نرم دل عالمتر كم تکلف, حسين اليانء صادق الایمان, خير خواه 


فتاری دار العلوم دیوبند ۷٠‏ جلد اول 
وباعتبار وسیله به خداوند عم نزدیکتر اند. 

تحداد صاحب فتاوي در اصحاب گرام: اصحاب کرام طت درفهم وفراست ذهن وذکاوت 
متفاوت بودند درآن جمله تعداد آن اصحابیکه صاحب فتاوی بودند مطابق بیان حافظ ابن القیم 


باه چیزی بالا یکصد وسی اند که درین تعداد زن ومرد شامل میباشند درمجموعٌ این تعداد 
هفت نفر اصحاب کرام بنام مکثرین یاد ومحسوب شده اند به سبب آنکه فتارای این هفت 
بزرگواران در کتابهای احادیث بسیار منقول وگفته شده که اگر فتارای تمام این حضرات جمع 
ارری شود مجموعٌ فتاوای هرکدام ایشان در جلدهای ضخیم گنجانیده خواهد شد ابن القیم 
نوشته کرده که ابوبکر بن موسی بن مامون فتاوی حضرت عبدالله بن عباس وَج راجمع آوری 
کرد در بیست جزء گنجانیده شد که در هرجزء مباحث جداگانه جمع اوری شده واسماء آن 
هفت نفر حضرات ازین قرار است: ۱. حضرت عمر بن الخطاب, ۲. حضرت على بن ابی 
طالب, ۳. حضرت عبد الله بن مسعود, 4. ام المؤمنين حضرت عائشه صدیقه, ۵. حضرت زید 
بن ثابت» 5. حضرت عبدالله بن عباس, ۷. حضرت عبدالله بن عمر رضوان الله تعالی علیهم 
اجمعین. 

فتاوی بعد از اصحاپ: به ذریعه این حضرات راصحاب دیگر علوم دینی نشو ونمود پیدا کرد 
وهمچنین یک مشعل از مد مل دک زر کی ی ت تا ری س برف زو 
پایان رسید وحتی المقدور تاروز قیامت این سلسله به عنایت خداوند جاری خواهد بود هم چنین 
بعد ازاصحاب کرام, تابعين وتبع تابعین وبعد! علماء وفتهای هرعصر وزمان این رظیفه ولریضه 
دینی را جاری نگاه کرده اند. 

فقه حنفی: فقه حنفی بطرر اکمل ازکتاب الله سنت رسول الله يو واقرال صحابه گرفته شده 
سلسله اسناد این علم به حضرت عبدالله بن مسعود, حضرت عمر, حضرت عبدالُ ہن عباس 
وحضرت علی کرم الله وجهه منتهی ميشود این حضرات اشخاص اند که درقطار ایمان اوردگان 
طبقه اول اصحاب محسوب شده اند که شجرة اصول فقه بنابر اسناد قوی به این حضرات رصل 
SAE OO TOE O‏ 
واصحاب نت متوصل میگر دد که امام اعظم چا اه از شاگردان انها استفاده و کسب علم 
کرده که تعداد آنها بنا بربیان مزرخین کم وبیش چهار هزار نفر میباشد یعنی امام اعظم از آن 


فتاری دار العلوم دیوبند ۷۱ جلد اول 
چهار هزار نفر سبق گرفته که آنها از اصحاب کرام ز سبق گرفته بودند ازین سلسله راضع 
معلوم میشود که اقوال صحابه کرام بالواسطه به امام ابرحنیفه رسیده وقتیکه امام اعظم آن افوال 
که در مجموعه آن کتاب الله وسنت رسول اقوال خود صحابه است توضیح وتشریح نموده ازین 
مدرک فقه شریف حنفی به وجود آمده بعض جاهلان گمان میکنند که اقوال فقه حنفی من حیث 
حکم ازکتاب الله وسنت رسول واقوال صحابه مغاثرت دارد درباره عبدالله ابن مسعود ارشاد 
گرامی انحضرت یو است: رضیت لامتی ما رضی ها ابن ام عبد یعنی عبد الله بن مسعود 
(رض) (الاکیال)؛ من به امت خودآن چیزها را خوش کردم که عبد الله بن مسعود انها را خوش 
کرده است. 

رامام نووی در رکتاب التقویب) خود ازحضرت مسروق این روایت رانقل کرده: انتهی علم 
الصحابة الى ستة عمر ف وعل 6# وابی بن کمب 4 وزید اط وابی الدرداء 449 
وابن مسمود ف ثم انتهی علم الستة الى على بإ وعبد الله بن مسمود ی (ردالمحتار ج۱ 
ص5٩4).‏ علوم اصحاب کرام وق به شش افراد ختم شده است: حضرت عمر" علی" آبي بن 
کمب" زید" ابو الدرداء" وحضرت عبد الله بن مسعود" بعدا علم این شش (افراد) دردو (نفر) 
جمع گردید: حضرت على وحضرت عبدالله ابن مسعود ور حضرت علقمه از حضرت عبد 
لله بن مسعود المتوفی ۳۲ هه واز اصحاب دیگری تعلیم کتاب الله وسنت رسول الآ حاصل 
کرده برد حضرت علقمه ا درزمان حیات انحضرت تولد گردیده علاره از آن این مبارک 
(علقمه) ازحضرت عمر, حضرت علی, حضرت عائشه, وحضرت ابو الدرداء وم نیز بطور 
خصوصی تحصیل علم کرده است. حضرت ابراهیم نخعی تحصیل علم را امرخته بود امام ابو 
حنیفه یی المتولد ۸۰ ه والمتوفی ۱۵۰ ه ازحماد بن آبی سلیمان الکوفی راز هزاران علماء 
ومشانخ دیگر تحصیل علوم را فراهم کرده بود. امام ابویوسف" امام محمد" امام زفر" وبه صدها 
علماء ومشانخ دیگر از امام ابوحنیفه بام سعادت تعلیم علم دین راحاصل کرده بودند ازين رو 
فقه حنفی درتمام جهان اشاعت نمود به قول ملا علی قاری درتمام عالم اسلامی دوحصه مسلمانان 
به فقة حنفی عمل میکنند ویک حصه مسلمانان به مذاهب دیگری ریا به ظاهر احادیث انحضرت 


فتاری دار العلرم دیوبند ۷۲ جلد اول 
إا واقوال اصحاب استوار اق 
دار الافتاء دار العلوم: اگر از روی صداقت بپرسید همین سلسله روان وتا این دور موجوده 
رسیده است سلسلهای دیگری هم درین قسمت امده ویک جاشده است. لیکن دار العلوم دیوبند 
درین عصر وزمان عالم اسلامی ازهمه آنها مرکز کلان است جانیکه برای تعلیم کتاب الله وسنت 
رسول الله ی فقه وفتاری یک اسلوب خاص ومعیار مخصوص است ومرکزیست که بحمد الله 
درین دوروزمان حیثیت بین الاقوامی برایش حاصل است وجایست که طلبه علوم دینی هندرستان؛ 
پاکستان, افغانستان, برماء ملانشیاء تبت, افریقاء اندونیزیا, نیپال, وطلبه ممالک دیگر باینجا 
حاضر میشوند وتشنکی خود را سیراب وسرد میسازند. 

اهمیت افتاء: افتاء یک ذمه داری بسیاری کلان واهم است از همین سبب اسلاف کرام از قبول 
این مسئولیت وذمه داری خود داری واجتناب میکردند وکسانیرا که درعلم وهنر ازخود بالاتر 
میدیدند سپردن این مسئولیت وذمه داری رابدوش آنها محول میکردند درین باره حال مفتیان باين 
قرار بود که اگر صورت صحیح مله معلوم می شد بدون تکلیف نشان میداد واگر صورت 
صحیح کدام مسئله دریافت نمی شد به عبارت واضح میگفت که این مسئله برایم معلوم نیست 
از کسی دیگری پرسیده شود هیچ وقت خوش نبودند که جواب رابه زور وتکلف بکشند. 

علم ودانش برای افتاء: حضرت عبداله بن مسعود و فرموده است: کسیکه جواب مسائل 
را ازروی علم ودانش ندهد او مجنون است الفاظ ابن مسعود اي این است: ان من افتى الناس 
فی کل ما بسألونه عنه لجنون (اعلام الوقمین ص۱۲ ج۱) شخصیکه به جراب دادن تمام سوالات 
مردم تیار شسته باشد او دیرانه است. 

حضرت سعیدین سحنون بیان نمرده: اجرا الناس على لفیا اتلهم علما (ابضاً) در دادن لعری آن 
شخص بسار بیباک است که کم علم باشد. حالظ اہن لیم بعد ازلشل کردن ابن لسم بیانات 
نوشته کرده: (ابشراة على الفتیاء نکون من قلة العلم ومن غرارته وسعة فاذا قل علمه افتى عن 
کل ما یسثل عه بغیر علم (اعلام الوقعین صفحه ۱۲ جلد ۱) کم علمی, بی تجربگی و کم عقلی 
است به سبب اینکه علم کس کمتر باشد به هرسوال جواب میدهد. 

فریضه مفتی:این یک حقیقت است که کسی مسئولیت ذمه داری خودرا درک کند اودر دادن 


فتاری دار العلوم دیوبند ۷۳ جلد ارل 
جرابات وا نوشتن آن از بصیرت کامل کار میگیرد وبه فکر عمیق وبصیرت کامل جواب میدهید 
اگر جواب آنرا نداند به صراحت میگوید که درین مسئله ازعلماء دیگری تحقیق شود وکسیکه 
درک راحساس کامل وذمه داری خودرا نداشته باشد ارصرف میخواهد که بنام مفتی باقی بماند 
وزبانش به جواب هیچ قسم سوال بند نشرد وبه هیچ کس معلوم نشود که این مفتی از دادن 
جوابات بعض سرالات عاجز است این قسم شخص مفتی نیسست بلکه او یک شخص سرتنبه 
نادان وجاهل است واین قسم بار کج اوبه منزل مقصد نمیرسد حضرت عبدالله بن مسعود طا 
درین قسمت هدایت قیمتی ومدلل فرموده است: يا آیها الناس من علم شیثا فلیقل به ومن لم 
يعلم فلیقل الله اعلم فان من العلم أن يقول لما لا تعلم الله آعلم. قال الله تعالى لنبیه (قل ما 
أسألكم عليه من آجر وما آنا من التکلفین) متفق عليهء مشكوة کتاب العلم. ای مردم کسیکه 
علم کدام چیز راداشته باشد برایش مناسب است که آن را بیان کند و کسیکه کدام چیز رانداند 
برایش مناسب است که (الله اعلم) بگوید یعنی الله تعالی خوب میداند زیرا که این هم ازجمله علم 
است که کدام چیز رانداند به متعلق آن بگوید که الله تعالی بهتر 4۸۱.۰ الله تعالی به نبی خود 
ارشاد فرموده: بگونید که من از شما اجرت نه میخواهم ونه از تکلف کنندگان است. 

خوف ازخدا لا : درحقیقت مفتی آن شخص است که دروقت جواب وفتوی دادن احساس 
کامل خوف خدا عم را در دل داشتة باشد رقتیکه جواب میدهد بسیار متوجه شود که درفهم 
رعلم خودش کدام غلطی موجود نباشد یعنی مفتی درآن رقت جراب دهد که خودش راجع بآن 
هیچ فسم شک رشبه نداشته باشد وقلبا مطمش باشد گه گویا جاب او بدون شک رشبه درست 
وصحیح است وبابد که مفتی همیشه این حدبث حضور ّل را پیش نظر داشته باشد؛ من قال 
على ما لم آثل فلیتبو بیتا ی جهنم ومن افتی بغبر علم کان ائمه على من افتاه رواه ابو داود 
(مشکوة کناب العلم) ترجمه: کسبکه بگوید چیزی راکه من آن رانگفته باشم پس درجهنم برای 
خود یک خانه بسازد, وکدام مفتی که بدرن علم جواب کدام مسئله را میدهد گناه آن به همین 
مفتی است. 

غور وفگر: در بیان مطلب این حدیث ملا علی قاری گفته است: یعنی کل جاهل یسال عالا عن 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۷۶ جلد اول 
مستلة فافتاه العام بجواب باطل فعمل السائل بها لر یعلم بطلانها فائمه على الفتی ان قصر فى 
اجتهاده (مرقات ج۱ ص ۲45) یعنی اگر کدام جاهل ازکدام عالم کدام مسئله را بپرسد وآن 
عالم برایش جواب غلط بدهد وجاهل بان عمل کند پس گناه آن به فتری دهنده است اگر از 
طرف مفتی در یافتن جواب صحیح کوتاهی شده باشد اگر فتوی عام باشد که صرف مربوط سائل 
نباشد بلکه حکم آن شامل حال هر کس باشد وقتیکه صورت مخصوص همین مسئله به نظر کسی 
پیش اید پس آن رابه همان قسم عملی کند که مفتی آنرا نوشته است. 

فریضه مستفتی: بعض علماء مستفتی یعنی فتری گیرنده ویا سائل فتری را گناهگار میداند ودر 
حدیث شیریف لفظ (افتی) رابه معنای استفتاء نوشته کرده به سبب اینکه اوبدون غور وفکر 
ازکسی فتوی گرفته که او اهلیت آن را نداشت یعنی ازکسی فتری گرفته که اونه مفتی بود ونه 
عالم حاذق وماهر دین بلکه فتری را از کسی خواسته که او يا کدام موی سفید است وياکدام خان 
ویاصوفی بی تعلیم وامثال آنها ازین سبب بعض علماء طالب فتوی راملامت میدانند که به یک 
مفتی اصولی وعالم حاذق ومتقی مراجعه نکرده که او یک شخص متفق علیه وقابل اعتماد باشد: 
قال الاشرف وزین العرب مجوز ان یکون افتی الثانی بمعنی استفتی وافتی الاول معروفاً ای کان 
اثمه على من استفتاه فانه جعله فی معرض الافتاءبغیر علم (مرقات ج۱ ص۲4۵) اشرف وزین 
العرب گفته اند که این هم درست است که معنای درم لفظ افتاء به معنای استفتاء شود ومعناء 
اول افتاء به معناء معروف خود بماند: ومطلب از آن چنین شود که گداه آن بان کسی است که 
فتوی را طلب نموده چرا که او بدون غرر وفکر او را مفتی ساخته است: فریضه مفتی ومستفتی 
است که درافتاء واستفتاء احتیاط کنند فریضه مستفتی این است که غور کند ویبییند که از چه 
کس فتری میگیرد ایا ار لانق منصب افتاء است ویا نه؟ ابن سیرین فرموده است: قال ان هذا 
العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم (رواه مسلم» مشکوة کتاب العلم ص ۳۷) گفته است 
که این علم دین است لهذا خوب نظر کنید که شما از کدام شخص دین خود را حاصل میکنید. 
مفتی الاق در نظر اسلام: فریضه مفتی این است که اگر لاق این منصب نباشد هرگز به دادن 
فتوی ومنصب افتاء جرائت نکند وگر نه او گناهگار وسخت مجرم خواهد برد وکدام صاحب 


فتاوی دار العلوم دیویند ۷ جلد اول 
قتدار که او را به این منصب مقرر کرده اونیز گناهگار وجنایت کار است, ابن قیم نوشته است: 
من افتی الناس ولیس باهل للفتوی فهو آئم عاص ومن اقره من ولاة الامور على ذلك فهوآئم 
ايضا (اعلام الوقعین ج۲ ص۲۵۲) کسیکه به مردم فتوی میدهد درحالیکه او اهلیت آن را 
نداشته باشد اوگناهگار ونافرمان است وکدام صاحب اقتدار که به این عهده او را مقرر کرده او 
هم گناهگار است. 
مفتی نا اهل وفریضه حکومت وقت: ابن الجوزی رعلماء دیگری نوشته اند که برصاحب 
اقتدار فرض است که مفتی نا اهل را از وظیفه افتاء سخت بند کند یعنی او را ازین وظیفه برطرف 
رمنفک نماید این قسم مفتی مانند آن شخصیت که راه برایش معلوم نباشد وبه رهنمائی قافله 
مامور ومقرر شود ویا مانند آن طبیب است که دراء ومرض را نشناد وعلاج مردم را اغاز نماید 
درحدیث شریف این قسم طبیب از علاج منع شده ودر قانون مقدس اسلام این قسم طبیب مجرم 
است وهم چنین حال مفتی نا اهل است درکتاب ابن ماجه حدیث مرفوع است که انحضرت ی 
فرموده است: من افتی بفتیا بغير علم كان ام ذلك على الذى افتاه (اعلام الوقمین ج۲ 
ص۲۵5۲) کسیکه بدون علم فتری دهد گناه آن بر کسی است که فتوی داده (یعنی مفتی گناهگار 
خواهد بود). 
در علامات قیامت: درصحیحین شریفین حدیث است که نبی اکرم ل فرموده است: إن اله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه عن صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلیاء فإذا م يبق عام 
اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوابغیر علم فضلوا وأضلواء متفق عليه. 

(مشکوة کتاب العلم ص ۳۳) 
ترجمه: الله تعالی علم را به این قسم ختم نمیکند که از سینهائی مردم انرا بزور بکشد بلکه علم 
به ختم علماء ختم میشود وقتیکه عالم دریافت نگرد درین وقت مردم سرداران جاهل خود را 
رئیسان خود میدانند ومردم از آنها اسوال میکنند آنها بدون علم فتوی میدهند که دربن صورت 
هم خودرا وهم دیگران راگمراه میسازند. 
فتوای بدون علم: یعنی رقتیکه شخص جامل مفتی ویا قاضی باشد درین صورت بدون گمراهی 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۷۹ جلد اول 
وبربادی چیزی دیگری ازآنها حاصل نه خواهد شد ابن القیم ازابو الفرج اين اثر مرفوع رانقل 
کرده که حضور بد فرموده است: من افتی الناس بغير علم لعنه ملانكة السمآء وملائكة 
الارض (اعلام الوقعین ج۲ ص۲۵۱) کسیکه بدون علم به مردم فتري دهد فرشته آسمان 
وزمین براو لعنت میگویند. 

فرمان امام مالک: امام مالک بسیار خوب گفته از کسیکه کدام مسئله پرسیده شود برای مفتی 
مناسب است که پیش از جواب دادن حال دوزخ را به خود بسنجد وفکر کند که در اخرت برایم 
چه قسم نجات حاصل خواهد شد. 

امام مالک وفتوي: حال خود امام مالک یه این بود که یک وقت ازاو کدام مسئله 
پرسیده شد امام مالک درجواب گفت که این مسئله برایم معلوم نیست طالب فتوی برایش گفت 
که این یک مسئله خرد است وقتیکه امام مالک این سخن راشنيد بسیار به غصه شد وگفت: 
ليس فى العلم شيء خفیف اما سمعت قول اه عز وجل: لا ملق عَلَيْكَ لا یا » فالملم 
کله ثقیل الخ (اعلام الوقعين ج۲ ص۲۷۰) ودرپایان سخن خود این جمله را زياد نمود درعلم 
هیچ چیز سبک نیست ایا این ایت مبا رکه را هیچ وقت نه شنیدی را سَقیْ) الخ البته مایک 
قول ثقیل رابه شما می اندازیم لهذا تمام علم سنگین ووزمین است مراد ازقول ثقیل سخن وزمین 
است: ما آفتیت حتی شهد لی سبعون انی اهل لذلك (ایضا) من تا آن وقت فتوی نداده ام که 
هفتاد نفر اکابر شهادت اهلیت مرا نداده باشد باینکه من اهل افتاء هستم. 

قول امام احمد بن حنیل: امام احمد بن حل گفته است: کسیکه خود را به افتاء یمنی دادن 
فتوی پیش کرد اریک امرعظیم رابالا نمرد تارفتیکه ضرورت کسی رامجبور نسازدجرأت اشدال 
این منصب را لکند. 

حال ستیدین المیسب: رفتیکه سعید بن المسیب به فتری دادن میرفت این کلمات به زبالش 
ميامد: سل ول یی اعلام الوتمین صفحه ۲۰۷ جلد ۲ء ترجمه: ای الله مراهم 
سلامت بدارید که غلطی ازنزدم صادر نشود ودیگران راهم ازمن محفوظ بدار که آنها به سیب 
من به غلطی مبتلا نشوند. 


قاری دار العلوم دیوبند ۷۷ جلد اول 
ج واب قاسم بن محمد: از قاسم بن محمد بن ابی بکر کسی یک مسئله را سوال کرده اودر 
جراب گفت که این مسئله بطور کامل برایم معلوم نیست طالب مسئله گفت که من بدرن شما 
کسی دیگری را لائق این منصب نمیدانم ازین جهت به شما امدم حضرت قاسم بن محمد گفت: 
لا تنظر الی طول ميتي وکثرة الناس حوی (ایضا) به ریش درازمن نظرمکن ونه به این مردم زیاد 
که به ماحول من جمع شده اند. ازین واقعات زیاد ومتواتر معلوم میشود که سلف صالحین 
درسلسلة منصب افتاء اهتمام زیاد میکر دند ودرجمله آن حضرات صرف آن شخص باشغال این 
منصب همت میکرد که درعلوم دینی همه جانبه اکمال شده بود. 

شرافعا مغتي: به نظر داشته همین امام احمد بن حنبل فرموده است به مسند ومنصب افتاء 
صرف انکسی جرأت کند که به وجوه القرآن اسانید صحیحه وسن نبوی گر بطور کامل واقف 
باشد او فرموده است: لا جوز الفتیا الا لرجل عالم بالکتاب والسنة (اعلام الوقعین ج۲ 
ص ۲۵۲) فتوی دادن روا نیست مگر برای آنکسیکه عالم کناب الله وسنت رسول تم باشد 
پیدا کردن چنین مفتی که تمام شرانط واوصاف مفتی درآن موجود باشد مشکل است که درین 
زمانه پیداشود لیکن دردور موجوده که کتابهای احادیث ولقه مدون, مرتب وشانع شده وحالات 
حافظه وذهن مانند سابق باقی نمانده که یک عالم چندین لک احادیث رایاد میداشت لهذا درین 
دور وزمان دیده شود که چه کسی مشغول فقه واحادیث است درکتاب الله وسنت رسول الله کا 
ومطالعه کتابهایی دینی تجربه وذوق سلیم برایش حاصل است باوجود آن هم علوم دینی را 
پاضابطه ازعلماء دینی سبقا سبقا حاصل کرده باشد بعدا درجمله همین قسم اشخاص این خدمت 
بکسی سپرده مشود که درمسائل دینی وشرعی نظر دفیق داشته باشد چرا که درین عصر به 
اصطلاح موجود به همین قسم اشخاص فتیه گفته میشرد: ان الفقیه من يدقق النظر فى السائل وان 
علم ثلاث مسائل بادلتها (ردالمحتار ج۱ ص۳۵) علامه ابن عابدین این تعریف صاحب تحریر 
راترجیح داده: وذکر فى التحریر ان الشائع اطلاقه على من بحفظ الفروع مطلقا ای سواء کانت 
بدلائلها اولا (ایضا) درکتاب (تحریر) ذکر شده که اطلاق فقیه بطرر عام بان کسی میشرد که 
مسائل فرعی وجزئی را یاداشته باشد خواه به دلائل باشد ریا بدون دلائل. 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۷۸ جلد اول 
ضرور مجتهد باشد: واصطلاحا عند الاصوليين العلم باحکام الشريعة الفرعية الکتسب من 
ادلتها التفصيلية (الدر الختار على حاشية رد الحتار ج۱ ص4 ۳) به اصطلاح علماء اصول فقه, 
معرفت احکام شرعي را گویند که از دلائل تفصیلی حاصل شده باشد. درکتاب بحر الرانق هم 
ذکر شده: فاحاصل ان الفقه في الأصول علم الاحکام من دلائلها كا تقدم فليس الفقیه الا 
الجتهد عندهم (ردالحتار ج۱ص۳۵) حاصل این است که دراصول فقه اسم فقه معرفت احکام 
شرعی است با دلائل آن مثلیکه پیشتر هم این تعریف بیان گردید پس نیست فقیه مگر آن 
کسیکه مجتهد باشد به نزد این علماء. 

فقیه غیر مجتهد: مقلد که بنام فقیه یاد میشود به متعلق آن مینویسند: واطلاقه على المقلد 
الحافظ للمسائل مجاز ایضاًء اطلاق فقیه بان مقلدیکه مسائل رادریاد خود نگاه میکند بطور مجاز 
است, فقهاء درتعریف فقه قیود دلائل رامانده اند:. به نزد فقهاء نام فقه یاد داشتن فروع است: 
وعند الفقهاء حفظ الفروع واقله ثلاث درختار» که درجه کمتر آن سه مسئله است. 

شرط اجتهاد برای افتاء: این سخن قابل قبرل است که درتعریف اصولین نوشته شده که مفتی 
ریا فقیه باید ضرور مجتهد باشد. تعریفات متعلق فقیه را پیشتر خواندید: درسلسله تع یف مفتی 
ابن الهمام در فتح القدیر نوشته است: وقد استقر رأی الااصولین على أن الفتی هو الجتهد فاما 
غير الجتهد من محفظ اقوال الجتهد فليس بمفت (ردالمحتار ج٠‏ ص14) علماء اصول فیصله 
کرده اند که مفتی همان شخص است که مجنهد باشد وآن شخص غیر مجتهد که اقرال مجتهد 
را یاد دارد مفتی نیست. رقبلا درین باره صراحت کرده اند که فتوای علماء مقلد موجوده اصل 
فتوی نیست بلکه نقل فتوی است: فعرف ان ما یکون فی زماننا من فتوی الوجودین لیس بفتوی 
بل هو نقل کلام الفتی ياخذ به الستفی (ردالحتار ج۱ ص14) پس معلوم شد که فتارای علماء 
موجوده ما حقیقتا فتوی نیست بلکه نقل کلام مفتی است برای اینکه مستفتی بآن عمل کند" 
کار افتاء در دور موجوده : خلاصه اينکه علماء افتاء این زسان ما را مجازا مفتی گفته میشود 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۷۹ جلد اول 
لیکن درین زمان نیزبه هم چنین علماء ضرورت است که درفقه بصیرت کامل وازتحصیل باضابطه 
علم دین بهره داشته باشند علامه ابن عابدین نوشته کرده: وقد ریت ی فتاوی العلامه ابن حجر 
سثل فى شخص بقرأ ویطالع فى الکتب الفقهية بنفسه ول يكن له شيخ ویفتی ويعتمد على مطالعة 
الکتب فهل جوز له ذلك أم لا؟ فأجاب بقوله لا مجوز له الافتاء بوجه من الوجوه لأنه عامی 
جاهل لا لا يدري ما یقول بل الذي يأخذ العلم عن الشانخ العتبرین (شرح عقود رسم الفتي 
صه۸) من درفتاوای ابن حجر این سخن رادیده ام که از اودرباره ی رم شد که او کتابهای 
فقه را میخواند وخودش مطالعه میکند واستاذ ندارد وبه اعتماد مطالعه خود فتوی میدهد ایاعمل 
باو روا ست ویانه؟ او درجواب گفت که به هیچ حال کار افتاء برایش جواز ندارد زیرا که 
ارعامی جاهل است ارنمیداند که چه میگوید بلکه فتوی دادن کار آن شخص است که ازعلماء 
ومشانخ مستند ومعتبر تعلیم کرده باشد. 

صحبت علماء معتمد: ازین دلائل به وضاحت معلوم شد که صرف مطالعه وخواندن کتابها اگر 
چه به هردرجه باشد قابل اعتماد نیست بلکه او دردرجه عامی جاهل است درین سلسله آن 
شخص قابل اعتماد است که علوم دینی را ازعلماء ومشانخ معتمد ومعتبر حاصل کرده باشد 
خواندن چند کتاب محدود کافی نیست به همین شکل به حضور شما ذکر میگردد: لا يجوز له ان 
يفتي من کتاب ولا من کتابین بل قال النووي مه ولا من عشرة فان العشرة والعشرین قد 
يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة ي الذهب فلا جوز تقلیدهم فیها (شرح عقود رسم الفتي 
صه۸) برای آن کسیکه یک کتاب رادو کتاب راخوانده باشد فتوی دادن روا نیست بلکه قول 
امام نووی این است که به خواندن ده یا بيست کتاب نیز فتوی دادن جائز نیست زیرا که همه 
آنها دربعض اوقات به قول ضعیف که درج مذهب است اعتماد میکنند لهذا تقلید ایشان جائز 
نیست. 

شرائط ضروری برای افتاء: کسبکه درفقه نام وشهرت بصیرت فتوی را حاصل کرده باشد 
بدون شک او فتری داده میتواند این شرائط مندرجه به غور مطالعه شرد: بخلاف الاهر الذی 


فتاری دار العلوم دبوبند ۸۰ جلد اول 
اخذ العلم عن اهله وصارت له فيه ملكة نفسانية فانه يميز الصحیح من غبره ویعلم السائل وما 
بتعلق بها على الوجه العتمد به فهذا هو الذي یفتی الناس ویصلح ان یکون واسطة بينهم وبين الله 
تعال (ایضا) بدون شک این چنین ماهر فتوی داده میتواند کسیکه ازاهل علم تحصیل علم کرده 
باشد وبه خود او درین فقه چنین مهارت وملکه نفساني پیدا شده باشد که صحیح را ازغیر 
صحیح تمیز کند به مسائل ومعلقات آن بطور اعتماد واقف باشد این شخص کسی است که به 
مردم فتوی داده میتواند وصلاحیت دارد که دربین مردم وخداوند تعالی ج واسطه شود. ۰ 
تربیت یافته استاذ ماهر: بعدا ضرور است که تربیت یافته کدام استاذ ماهر وبه قواعد شرعی 
معرفت صحیح داشته باشد: فان التقدمین شر طوا فى الفتی الاجتهاد وهذا مفقود فى زماننا فلا اقل 
من ان يشترط فيه معرفة السائل بشروطها وقبودها التی کثیرا ما بسقطونها ولا يصرحون با 
اعتیادا على فهم التفقه (شرح عقود رسم الفتی ص 4۰) متقدمین برای مفتی شرط اجتهاد رابیان 
کرده بود که درین دور ما مفقود است لهذا درین وقت کم ازکم این شرط ضرور است که ار 
باتمام فیود وشرانط معرفت مسائل را داشته باشد که مصنفین در بسیاری اوقات آنرا ترک میکند 
که گویا فقیه آن را میداند وشاید به مطالعه خود از آن استفاده خواهد کرد. 

واقف شدن از عرف وعادات زمانه: رانف شدن از عرف راحرال اهل زمانه نیز یک امر 
ضروری است: وکذا لا بد له من معرفة زمانه واحرال اهله (ایضا) هم چنین برای مفعی ضررری 
است که به معرفت عرف زمانه وبه احوال مردم دور خود واقف باشد. 

سبق خواندن از استاذ ماهر فقه: شخصیکه از کدام استاذ ماهر فقه سبق خوانده رباضابطه 
سلیقه فتوی نویسی را یادگرفته باشد: والتخرج فی ذلک على استاذ ماهر ولذا قال فى آخر منية 
المفتی لو آن الرجل حفظ جمیع کتب اصحابنا لابد ان یتلمذ للفتوی حتی بهتدی اليه رايضاً) وار 
تربیت یافته کدام استاذ ماهر باشد راز همین جهت دراخر منية المفعی صراحت شده که اگر چه 
آن شخص تمام کتابهای ائمه احناف را یاد گرفته باشد مگر باز هم برای او ضرور است که برای 
فتوی شاگردی را اختیارکند تا اينکه استاذ برایش رهنمایی کند, سیب آن رامی نویسد: لان کثیرا 
من المسائل يجاب عنه على عادات اهل زمان فيما لا يخالف الشريعة رایضای زیرا که جواب بسیار 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۸۱ جلد اول 
مسائل مطابق عادات اهل زمانه داده میشود که شائبه مخالفت شریعت درآن نباشد. 

رعایت عرف زمانه: رعایت عرف زمانه برای مفتی وقاضی ضروری شده است: وفی القنية لیس 
للمفتى ولا للقاضی ان یحکما على ظاهر المذهب وينزكا العرف وهذا صریح فیما قلنا ان المفتی 
لا يفتي بخلاف عرف زمانه (عقرد رسم المفتی صفحه 4۰) در قنیه ذکرشده که برای مفتی 
رقاضی درست نیست که از عرف زمانه صرف نظر کند وصرف به ظاهر مذهب فیصله کند ازین 
سخن صراحتا ابت شد که مفتی به. خلاف عرف زمان خود فتری ندهند ملیکه ما گفته بودیم 
رباید که مفتی از تبدیل عرف واقف وباخبر باشد) فللمفتی اتباع عرفه الحادث فى الفاظ العرفية 
ایضا) برای مفتی لازم است که رسم وزواج زمانه زا در الفاظ خود رعایت کند. 

قید واقف شدن از احوال زمانه وعلت آن: قید عدم ومعرفت به عرف واحوال زمانه چرا 
برای مفتی مانده شده است: ظهر لک ان جمود المفتی او القاضی على ظاهر المنقرل مع ترک 
العرف رالقرائن الواضحة والجهل باحوال اللاس بلزم منه تضیع حقوق کثيرة وظلم خلق کثیرین 
(ایضا صفحه 4۱) چیزیکه عرض شد بروی آن به شما واضح شد که اگر مفتی ویا قاضی عرف 
عام وقرائن واضحه را ترک نمودند واز حالات مردم بی خبر بمانند وبه ظاهر عبارت منقول شده 
قائم شوند درین صورت حقوق بسیار مردم ضائع وبه بسیار مردم ظلم خواهد شد از همین سیب 
نوشته است: فلا بد للمفتی من معرفة احوال الناس وقد قالوا من جهل بأهل زمانه فهر جاهل. 
(ایضا) لهذا برای مفتی معرفت احرال مردم ضرور است واهل علم فیصله کرده که کسی احوال 
مردم زمانه خود را نشناسد او جاهل است در مناقب (کردری) ذکرشده که امام محمد برام به 
پهلری رنگ مالان میرفت وراجع به سلسله معاملات ورواج آنها معلومات میگرفت. 

معفوظ ماندن از خلطیها: اگر غلطهای مفتی بر فیصلهای صحیح مفتی زیاد باشد درین 
صررت اين شخص لیاقت افتاء راندارد. رولا يصير أهلا للفتوى ما لم يعد صوابه اکثر من خطاه 
لان الصواب متی کثر فقد غلب ولا عبوة فى المغلوب بمقابلة الغالب فان امور الشرع مبنية على 
الاعم الاغلب كذا فى الولوالجية , عقود رسم المفتی صفحه ۲۲) یک مفتی تا آن وقت به مسند 
وسصب افتاء لاق نیست که صحت افتاء او از خطاهای ار زیاد نباشد زیرا که صحت اکثر 
جواب به حیث غالب جواب است ودر مقابل غالب هغلوب هیچ اعبار ندارد چرا که دار ومدار 
امور شرعی به عموم واغلب اجراء ميشود. چیزیکه عرض شد روی آن واضح شد که در جمله 


قاری دار العلوم یبد 5 جلد اول 
اهل علم آن شخص به عهده افتاء مقرر گردد که به استعداد علمی خود این وظیفه اهم "را به 
خوبی اداء وانجام داده بتواند تا این جابه استعداد علمی بحث شده است اوصاف دیگری عنقریب 
میاید. 

تعزیر مفتي فا اهل: اگر شخصیکه اهلیت افتاء را نداشته به مسند ومنصب افتا بنشیند تعزیر او 
ضرور است درین سلسله هیچ قسم رعایت وواسطه جواز ندارد زیرا که درظاهر او دربین خداوند 
وبندگان خدا واسطه است. ازسر اگر این چنین اشخاص ازین وظیفه مهم دور وبند نشوند 
دروازهای مفاسد همه ازاد ومخلوق خدا به گمراهی مبتلا خواهد شد: 

واما غیره فیلزمه اذا تسور هذا المنصب الشریف التعزیر البلیغ والرجر الشدید الزاجر وذلک لان 
إمتثاله لهذا الامر القبیح بزدی الى المفاسد لا تحصی (شرح عقرد رسم المفتی ص ۷) کسیکه لائق 
افتاء نباشد واو خودش باين منصب عظیم بنشیند آن قسم تعزیر وزجر سخت برايش لازم است 
که دیگران باین عهد جرات نکنند تا اينکه این امر وعمل قبیح به مفاسد بی نهایت منجر نگردد. 
صراحت ابن خلدون: ابن خلدون نیزنوشته است که درفرانش حکومت دینی این سخن هم 
داخل است که حکومت برای منصب افتاء شخص لائق این منصب راپیدا ومقرر کند و کسیکه 
لانق این منصب نیست واين وظیفه را می انجامد او را به شدت ازین کار دور ومعزول سازد: 
وآما الفتیا فللخليفة تصفح أهل العلم والتدریس ورد الفتبا إلى من هو أهل لها واعانته على ذلک 
ومنع من ليس الا لها وزجره لانها من مصالح المسلمین في أديانهم فتجب عليه مراعاتها لا 
یتعرض لذلک من لیس له باهل فیضل الناس. رمقدمه ابن خلدون ص ۱۹۵) 

فریضه خلیفه وقت است که شخص درس وتدرس وذی علم را پیدا ومنصب افتاء را برایش حواله 
کند کسیکه لائق این خدمت است باو معاونت وکسیکه اهل این عمل نباشد اورا دور وبند 
ومعزول نماید چرا که این یک فریض اهم دینی است اگر درین وظیفه غور رعایت نگردد مفتیان 
نا اهل مردم را گمراه خواهد کرد. 

جستجوی لاق قوین: مسئله ازین قرار است که بندش وعزل این قسم نا اهلان ضرور است که 


(۱) برای مقتی شرط اصت که به سن بلوغ رسیده باشد عمر مخصوص برای مفتي مقید نیست که گربا به کدام سن وسال باشد با پیر وموک 
سفید درباره عمر مفتی به هیچ قسم سن ونال ترجیح داده نشده: ولا پعتبرالسن ولا کثرة العدد لان الاصفر الراحد فد بوفق للصراب فى 
حادلة الا کبر والجماعة الخ (معين الحکام صفحه ۳۰) بعدا والعه عبدالك اين عباس رغ رانقل کرده. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۸۳ جلد اول 
آنها باعث گمراهی میگردند, حافظ ابن قیم درین سلسله واقعه شيخ خود علامه ابن تیمیه رانقل 
کرده که اوبه مسند افتاء به تقرر شخص نا اهل سخت غصه میکرد ومیفرمرد که برای این شخص 
نا اهل قطعا اجازه این منصب نیست این چه قسم سخن است که درامور معمولی احتساب میشرد 
وباین کار اهم افتاء ضرورت احتساب محسوس نه ميشود. طحطاوی به حواله عالمگیری نوشته 
است: وعلی ولی الامر ان یبحث عمن یصلح للفتوی ویمنع من لا بصلح (طحطاوی على الدر 
المختار ص ۱۷۵ ج۳) به حاکم وخت فرض است که اشخاص لايق ترین فتوی راپیدا وکسیکه 
لاق این منصب نیست دور ومنع کند. ۰ 

بیان کردن احکام مسائل رواقعات پیش امده در اصطلاح بنام فتاوی یاد میگردد یعنی فتاوی 
عبارت از بیان حکم مسائل وواقعات است که پیش ميشود. اگر خدا ناخواسته کسی درعلوم 
دینی بالخصوص دراحکام فروع واصول مهارت نداشته باشد خودش فکر کند که او بکدام مرض 
دوا نه میتواند باوجود استعداد ومهارت بعض اوصاف دیگری هم است که مرجردیت آنها دریک 
مفتی بی حد ضروراست برای اینکه اوذمه داری خود رابه صورت احسن وبهتر اداء کرده بتواند. 
محاسن پنچ گانه: امام احمد بن حنبل ی میگوید تاوقتیکه این پنج اوصاف را نداشته باشد 
به زینت دادن مسند افتاء جرات نکند: (۱) نیت نیک (۲) حلم ووقار (۳) بصیرت وابت قدمی 
مفتی به مسئله (4) ذرائع معاش به قدر ضرورت (۵) معرفت احوال مردم. 

(1) فیت فیک: نیت نیک ازین جهت ضرور است که در اصل حقیقت همین نیت پای روح 
وجان هرکار است تا وقتيكة درنیت پاگیزگی: واخلاص نباشد درکار وعمل نیز برکت نمیباشد 
ونه آن عمل به نزد الله تعالی قابل قبول ونه قابل اجر است واین قسم فتوی وجراب ازنور الهی 
خالی راز برکت محروم خواهد بود درحدیث شریف (إنما الاعمال باللیات) معلوم ميشود که 
صحت وخیر عمل مربوط به نیت است. 

() حلم ووقار: حلم ووقار برای هر اهل علم بسیار ضرور است چرا که به حلم هم رونق 
وعزت ذات او وهم رونق وعزت علم وعمل او ست حلم ووقار بطور مخصوص برای مفتی ازین 
جهت ضرور امت که به منصب خود ذمه دارد یک شعبه دینی وهم برای عوام وخواص حیئیت 
رهنما دارد. 


(۳) بصیرت ومهارت : هرگاه در علم بصیرت وبر بصیرت خویش اعتماد نباشد به دیگران چه 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۸4 جلد اول 
رهنمائی خراهد کرد ودیگران به رهنمود وهدایات وی چه عمل خواهند کرد. 

(۴) ذرائع معاش: قبد ذرائع معاش بقدر ضرورت غالبا ازین جهت مانده شده که مفتی درنظر 
عوام سبک وذلیل دیده نشود وبرای کسی این جرات پیدا نشود که راجع به حرص ومشکل 
تراشی مفتی کدام فکر وتصور هم نکنند. 

(۵) واقف شدن ازاحوال اهل زمانه: درین سلسسله رقف شدن به احوال اهل زمانه نیز ضرور 
است که این قید درعبادات گذشته هم ذکر شده که بوسیله این واقفیت سوالات را بطور صحیح 
میداند وجرابات صحیح آنرا به طور احسن داده میتراند. 

بلند کرداری وعفت: درین سلسله لازم است که مفتی یک شخص بلند کردار, باعفت کامل 
العقل وصاحب تقوی باشد صاحب درمختار که دربحث قاضی کدام اوصاف رابیان وحساب 
نموده تمام آن اوصاف را در مفتی نیز لازم دانسته که درمفتی تمام اوصاف ذیل درج شده ضرور 
است: 

وينبغي آن یکون موثوقا به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه رعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه 
والاجتهاد شرط الأولوية لتعذره على أنه يجوز خلو الزمن عنه عند الأكثر ومثله فیما ذکر المفتي 
رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب القضاء ص۱۷۵ ج4) لازم است که قاضی درعفت» 
عفل, فهم, صلاح تقوی ردرعلوم الاره سنت وفقه قابل اعتماد باشد اجتهاد صرف شرط اولویت 
است چرا که به نزد اکثر علماء یافتن اجتهاد درهر زمان وعصر سخت ومشکل است رتمام 
اوصاف ذکر شده در مفتی نیز ضرور است. 

بردباری ونرم خوئی: انا این سخن راهم نوشته است: ویجب ان یکون المفتی حلیما رزینا لین 
القرل منبسط الوجه (ایضا) درین رابطه واجب است که مفتی بسیار بردبار سنجیده نرم قول 
و کشاده روی باشد. 

دینداری: مفتی باید ضرور یک شخص دیندار وخدا ترس باشد زیرا که شخص فاسق لائق این 
مھ ت و ای کون ای شال انس فقهاء به صراحت گفته اند که فاسق نه مفتی شده 
میعراند ونه استفاده از او جائز است: ۰ 

والفاسق لا یصلح مفتیا لان الفتوی من امور الدين رالفاسق لا یقبل قوله فى الدیانات الى قوله 
وظاهر ما فى التحریر انه لا يحل استفتاءه اتفاقا رالدرالمختار على هامش ردالمحتار ج٤‏ ص ۶۱۸) 


فتاوی دار العلوم دیوبند Ao‏ جلد اول 
شخص فاسق مفتی شد نمیتواند به مبب اینکه فتوی از امور دینی است ودر امور دینی قول فاسق 
قابل قبول نیست درکتاب التحریر امده که پرسیدن مسئله ازفاسق به اتفاق تمام علماء جواز 
ندارد. حقیقت این است که در مسائل شرعی خرف وخشیت الهی وطاعت خداوندی موجب ٩‏ 
فیضان الهی است اشخاصیکه در معصیت مبتلاء اند اگر باین اميد وتوقع باشند که به همین حال 
خود دقائق فقه وروح مسئله را پیدا خواهد کرد این قسم توقع محضا خواب وخیال آنها است. 
اسلام وعقل وفهم: در اوصاف مفتی این هم شرط است که او مسلمان صاحب عقل, فهم 
وبیدار دماغ باشد غفلت, سهو ونسیان بر او غلبه نداشته باشد: ولاخلاف فی اشتراط اسلامه 
وعقله رشرط بعضهم تیقظه رایضا). ۰ 

دور اندیشی وییدار منزي: ابن عابدین شامی نوشته کرده است که در این دور تقیظ شرط لازم 
است: قلت وهذا الشرط لازم فى زماننا والحاصل ان من غفلة المفتی یلزم ضرر عظیم فى هذا 
الزمان رردالمحتار ج٤‏ ص ۸ من میگویم که شرط بیدار مغزی درین زمان ما لازم است زیرا 
که به غفلت وبی پروائی مفتی دربن دور نقصان عظیم لازم میگردد. 

بالغ وعادل: مفتی بايد عادل بالغ ومسلمان باشد: قال فى البحر فشرط المفتی اسلامه وعدالته 
والزم منهما بلوغه وعقله فیرد فتوى الفاسق والکافر وغیر المکلف (طحطاری على الدر المختار 
id‏ ص۱۷۵) در بحر الرائتق ذکر شده که اسلام وعدالت مفتی شرط است وازین دو شرط لازم 
میشود که ار عاقل وبالغ باشد لهذا فتوای فاسق کافر وغیر مکلف مردود است. 

اوصاف پسندیده وضروری: علامه طحطاری ازعالمگیری نقل کرده که اوصاف مندرجه ذیل 
درمفتی لازم است, کاغذات استفتاء را به احترام بگیرد وآن به زر ونگراز بخواند برای اینکه 
صورت صحیح سوال به حضور او واضح ومتعین شرد کاغذات استفتاء را بی حرمتی نکند که این 
عمل خلاف اداب افتاء است اگر احیانا درجواب غلطی پیدا شود فورا آن رجوع وبازگشت کند 
در غلطی خود ضدیت ودر بازگشت ورجوع نگ وعار را محسوس نکند درتحقیق فتوی سهل 
طلب باشد که این عمل به مفتی حرام است برای غرض فاسد حیله جوئی نکند وقتیکه مزاج ار 
معتدل نباشد ازنوشتن جواب اجتداب کند بلکه صرف در وقت اعتدال مزاج جراب را بنوسید در 


(۱) ارشاد لبوی است: ما زهد عبد فى الدنیا الا ابت اله الحکمة فى قلبه رانطق بها لسانه ربصر عيب الدنبا رداه‌ها ودراه‌ها راخرجه سالما 
الى دار السلام وراه البیهنی في شعب الایمان (مشكرة کاب الرقاق ص۲۳ 4). ظفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۸۹ جلد اول 
نوشتن جواب روی ورعایت کسی را هرگز نکند وقتبکه استفتاء برایش پیش ميشود. به همان 
ترتیب مطابق تقاضای استفتاءجواب دهددرین سلسله اغنیاء امراء, دوستان, احباب وخویشاوندان 
خود چنان رعایت نکند که حقوق دیگران تلف گردد درین قسمت لازم است که شاه وگداء امیر 
وغریب واز هیچ مستفتی اجورت نگیرد که اخذ اجورت مناسب شان این منصب نمیباشد. 

عبور برمسائل وبر قواعد علم: برای مفتی ضرور است که مفتی مسائل امام خود مکمل عبور 
کند واز فواعد واسالیب امام خود به وجه احسن راقف باشد: ویشرط ان یحفظ مسائل امامه 
ویعرف قواعده وأسالیبه, طحطاری علی الدرالمختار ص۱۷۵ ج۳. وشرط است که مفتی مسائل 
امام خود را حفظ کند, قواعد وطرز وروش امام خود رأ بشناسد. 

سخن دراز می شود صرف این گفتار لازم است که اداب, شرانط, فرانض وحقوقیکه برذات 
وصفات مقتی بیان شده همه آنهابه حد زياد فریضه مفتی است به نزد ما این مسئله واضح ومصرح 
است که اگر مفتی در جواب مسئله کم وبیش غلطی کند او فورا از منصب افتاء معزول گردد. 
وذکر فی الملتقط اذا کان صوابه اکثر من خطأه حل له أن یفتی ران لم يكن من اهل الاجتهاد 
(ایضا صفحه؟۱۷ جلد۳) در ملتقط ذکر شده که اگر جوابات صحیح مفتی نسبت به جوابات 
غلط آن زیاد باشد درین صورت افتاء ار جائز است اگر چه مجتهد هم نباشد. 

دماغي قوازن: اگر بعض مسائل در ذهن مفتی مستحضر وموجود نباشد یا در دماغ او کدام 
علت وکجی پیدا شده باشد یا روی کدام مرض دیگری خود این فریضه را اداء کرده نتراند ازین 
سیب این ذمه داری هرگز قبول نکند به خاطر اینکه هینت ظاهری جواب به شکل صحیح لازم 
است لهذا توازن وبرقرار بودن دماغ مفتی بسیار ضرور است حد توازن دماغی به قول فقهاء این 
است که مفتی درحال بسیار خوشحالی ودرحال غلبه حالات بشری از نوشتن فتوی اجتناب کند 
مفتی در آن وقت عادی واطمنان قلبی وتوازن دماغی فتوی دهد که حضور او به چیزهای دیگری 
مفشوش وپریشان نباشد ویا خوشحالی زیاد فکر ار را بطرف دیگر معطوف رمشغول نسازد. 
هیئت ظاهری: درسلسله هیئت ظاهری این واقعه امام ابو یوسف درکتابها درخ گردیده: وعن 
ابی پرسف انه اذا استفتی فى مسئلة استری وارتدی وتعمم ثم افتی تعظیما لامر الافتاء (الطحطاوی 
صفحه ۱۷۵ جلد ۳) این بیان درطحطاری علی الدرالمختار ذکر شده از امام ابر یوسف روایت 
شده وقتبکه اراز کدام مسئله پرسیده می شد او درجای گوشه مستقیم می نشت بعداً جواب میداد 


فتاری دار العلوم ديوبند ۷ جلد اول 
او ازین جهت این قسم میکرد که تعظیم افتاء بجا اررده شرد. 

شگفته خوئی: برای مفتی لازم است که متراضع, نرم خوی رشگفته مزاج باشد توند وتوند 
خوی ودرشت مزاجی برای او عیب کلان است: وینبغی للمفتی ان یکون متواضعا لین ولا یکون 
جبارا عنیدا ولافظًا غلیظ القلب لان الله تعالی قال: قیما رحمة من الله لنت» الخ ربستان الفقیه ابی 
الليث باب من يصلح له الفتوی صفحه ۱4) برای مفتی لازم است که متراضع ونرم دل شد 
روانیست که جابر معاند وسخت دل باشد برای اينکه الله تعالی در اوصاف حضور بُ نرم خوئی 
او را ذکر زستایش کرده. 

کسیکه روی حاجت وضرورت به خدمت مفتی حاضر شود اگر مفتی عذر معقرل نداشته باشد 
لازم است که ضرورت مستفتی را اداء ومشکل او را حال گند درین صورت مفتی هم فریضه 
خود را اداء مي میکند رهم مستحق ثواب میگردد: 

ان اقب یمق جل بل تقب نز لیا ناسین رم اا ی 
برذهم قبل ان یقضی حرانجهم الا من عذر ویتعمل فيه الرفق والحلم (ایضا) کسیکه خود را مفتی 
کرده باشد ویاذمه دارشعبه دیگری امور مسلمانان باشد ومردم باو رجوغ کنند لازم است که آنها 
را رد نکند پیش ازانکه خوانج آنها را اداء کند وبانها نرمی وبردباری نشان دهد. 

یقین واعتماد: رقتیکه مفتی جراب میدهد نظر کند که ارچه قسم جراب میدهد ایا خود او بآن 
جواب یقین دارد ويا نه اگر به جواب یقین داشته باشد وآن را راجح وصحیح بداند او را ثبت 
ونوشته کند. به جواب تخمینی هیچ وقت جرأت نکند وقتیکه خود مفتی به صحت جراب مسنله 
یقین نداشته باشد به دیگران ان را.ندهد: فالمفروض على المفتی والقاضی السبت فى الجراب 
وعدم المجازفة فیهما خوفا من الإفتراء على الله تعالی بتحریم حلال وضده, عقود رسم المفتی 
صفحه ۵, برمفتی وقاضی فرض است که در جواب مسئله ابت ومتیقن باشد ازجواب تخمین 
درافتاء وقضاء اجتناب کند ازجهت خرف افتراء به الله تعالی به حرام کردن حلال وحلال کردن 
حرام اگر قاضی یا مفتی ثابت قدم وبه جواب مسئله متیقن نباشد خوف آن است که حلال را 
حرام وحرام را حلال نشان دهد ازین جهت درین صورت فرض است که از افتاء اجتناب کند. 
فتوی به قول راجح: برای مفتی لازم است که قول راجح علماء مذهب را اختیار کند واز قول 
مرجوح حتما صرف نظ رکند اگرروی کدام سبب خاص درروشنی دلائل قول مرجوح راجح معلوم 
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شود این سخن جدا است: 

ان الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه او یفتی غيره أن يبع القول الذى رجحه علماء مذهبه ولا 
يجوز له العمل أو الافتاء بالمرجوح إلا فى بعض المراضع وقد نقلوا الاجماع على ذلک رايضا 
صفحه ۳) کسیکه خردش اراده عمل کند یابه کسی دیگری حکم رانشان میدهد درهر در 
صررت به او واجب است تا ان قول را پیروی نماید که علماء مذهب او را راجح وقوی گردانیده 
اند لهذا عمل ریا فتری دادن به مرجوح جواز ندارد بدون چند مواضع خاص فقهاء برهسین اصل 
اجماع رانقل کرده ابن عابدین شامي نوشته است: : 

وکلام القرافی دال على ان المجتهد والمقلد لا يحل لهما الحکم والافتاء بغير الراجح لانه اتباع 
للهری وهو حرام اجماعا (ایضا) از کلام فرافی معلوم میشود که به قول غير راجح فیصله ويا 
فتوی دادن برای هیچ کس جواز ندارد خراه او مقلد باشد يامجتهد زیراکه حکم بدون راجح 
متابمت نفس است که باجماع علماء حرام میباشد مختصر اینکه اگر قاضی ویامفتی صاحب نظر 
وصاحب بصیرت باشد به قوت دلائل نظر وبطرف راجح مسئله عمل وافتاء نماید واگر درمسائل 
بصیرت تامه ومکمل نداشته درین وقت به قول علماء مذهب خود عمل کند: اما الحکم والفتیا 
بما هومرجوح فخلاف الاجماع (عقود رسم المفتی صفحه ۳) به قول مرجوح حکم کردن وفتری 
دادن خلاف اجماع است. 

معلومات مربوط صاحب قول: درین رابطه اگر مفتی به قول کدام مجتهد فتری میدهد معلوم 
کردن همان مجتهد ضرور است که ار در روایت ودرایت بکدام درجه قرار دارد: لا بد للمفتی 
المقلد ان یعلم حال من یفتی بقوله: بل معرفته في الرواية ودرجة فى الدراية وطبقة رایضا) مفتی 
مقلد که بقول کسی فتری میدهد بايد بداند که در روایت ودرایت بکدام درجه ود رکدام طبقه 
علماء داخل است. ۰ 

اجتناب از خواهشات: درین رابطه علماء گفته اند که اجتداب مفتی از خواهشات نفساني واز هر 
قسم رذائل در وقت فتری دادن ضرور است زیرا که پیروی این جذبات حرام است: ویحرم اتباع 
الهری والتشهی والميل إلى المال الذی هو الداهية الکبری والمصيبة العظمی فان ذلک أمر عظیم 
لا یتجاسر علیه اکل جاهل شفی (ایضا صفحه ۵) پیروی خواهشات نفسانی میلان نفس به مال 
ودنیا طلبی حرام است که این قسم خواهشات ومیلان هلاکت کلان وگناه عظیم است که بدون 
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جاهل س رکش کسی دیگری جرأت آن را نمیکند. 

حیله های ناحاز: حیله های که حرام ومکروه است روانیست که مفتی آن را اختیار کند به 
همین قسبم برایش روانیست که در تلاش رخصتی باشد که بعض مردم به قسم غلط ازآن استفاده 
مینمایند, حافظ ابن القیم نوشته کرد: لا يجوز للمفتي تتبع الحبل المحرمة والمکروهة ولا نتبع 
الرخص لمن اراد نفعه فان تتبع ذلک فسق وحرام استفتاءه (اعلام المرقعین صفحه ۲۵۸ جلد۲) 
حیله های حرام ومکروه برای مفتی جواز ندارد وجانز نیست که او در جستجوی رخصتی باشد 
کسیکه از آن بطور ناجائز از آن استفاده میکند چرا که این فسق است واستفتاء اوحرام است. در 
طحطاوی ذکر شده: يحرم التساهل فى الفتوی واتباع الحیل إن فسدت الاغراض (طحطاوی على 
الدر المختارص ۱۷۵ جلد ۳) درفتوی تساهل طلبی وحیله جرئی که به منظور اغراض فاسده 
باشد حرام است. 

حیله هاي جائز: البته آن حیله های شرعی که فقهای امت آن را جائز میداند ودرآن کدام فساد 
شرعی وجود ندارد همراه فتری دادن جائر است, حافظ ابن القیم نوشته کرده: فان حسن قصده 
فى حيلة جانزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخلیص المستفتی بها من حرج جاز ذلک بل استحب, 
وقد ارشد الله تعالی نبيه ايوب عليه السلام الى التخلص من الحنث بان یأخذ بيده ضغثا فیضرب به 
المراة ضربة واحدة وارشه اللبی صلی الله عليه وسلم: بلالا الى بيع التمر بدراهم ثم یشتری 
بالدراهم تمرا اخر (اعلام الموقعین ص ۲۵۸ جلد ۲) اگر کسی حیله جانز را به نیت خوب 
اختیار کند که شبه ومفسده درآن نباشد بلکه مقصد ازآن حل مشکل مستفتی باشد جائز بلکه 
مستحب است الله تعالی به نبی خود حضرت ایرب علیه السلام برای نجات حنث او رهنمائی 
فرمود وبرايش تعلیم داد که یک جارو را به دست خود بگیرد وزن خود را باو یک مرتبه بزند 
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به حضرت بلال تعلیم داد که خرما را در بدل پیسه بفروشد وبعدا 
بآن پیسه خرمای دیگری را بخرد چیزهای که تا الحال بیان گردید اداب افتاء هم در آن تذ کر 
یالت حالا به قسم سطحی دیگری اورده میشود که بیان آن نیز ضرور است که آن بحث نیز در 
باب افحاء مربوط ومتعلق است. 

سمل طلبی ورخصت در ثتوی: چیزهائیکه بدرن کراهیت جائز است ودر شریعت برای آنها 
رخصت است برای مفتی ضرور است که براي عوام جوانب آسان انرا اختیار کند ومطابق آن 
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فتوی دهد حضرت شاه ولی الله نوشته است: وفی عمدة الاحکام من کشف البزدوی یستحب 
للمفتى الاخذ بالرخص تیسرا على العوام مثل الترضی بماء الحمام والصلوة فى الاماکن الظاهرة 
بدون المصلی الخ اعقد الجید ص ۷۳) به حراله کشف بزدوی در عمدة الاحکام بیان شده که 
برای مفتی مستحب است که به عرض اسانی عوام به رخصتها فتوی دهد مانند وضوء کردن به 
آب حمام ونماز خواندن در جاهای پاک بدون جای نماز مگر اشخاصیکه محتاط وخواص اند 
برای آنها عمل به عزیمت بهتر است: ولا یلیق ذلک باهل العزلة بل الاخذ بالاحتیاط والعمل 
بالعزيمة اولی بهم. (ایضا) این رخصت به مردم گوشه نشین (تقوی دار) مناسب نیست بلکه بهتر 
است که آنها احتیاطا به عزیمت عمل کنند برای مفتی مناسب است که برای مردم به چنان 
کلمات فتری دهد که درحق آنها اسان باشد. خصوصا در حق مردم ضعیف و کمزور. 

شاه ولی الله دهلوی فرموده است: ينبغی للمفتی أن ياخذ بالایسر فى حق غیره خصوصا فى حق 
الضعفاء لقوله عليه السلام لابی موسی الاشعری ومعاذ حين بعتهما الى اليمن يسبرا ولا نعسرا 
(عقد الجید صفحه ۷6) مناسب ابن است که مفتی آن قول را اختیار کند که درحق دیگران 
خصوصاً درحق کمزوران آسان تر باشد ازین راکه حضور چا ابوموسی اشعری ومعاذ بن جبل را 
به یمن میفرستادند برای شان فرمود که هر دری تان اسانی کنید سختی وتنگی نکنید. 

اختیارات مفتی وفرائض او: اگر مفتی ماسب دید میتواند که سائل را نسبت به سوال در 
جواب زیادت ووضاحت کند. ابن القیم نوشته است: يجوز للمفتی أن بجیب السائل باکثر مما 
ساله عنه وقد ترجم البخاری علی ذلک فی صحیحه فقال باب من اجاب السائل باکثره مما سال 
عنه ثم ذکر حدیث ابن عمر (اعلام الموقعین صفحه ۲۳۳ جلد ۲) برای مفتی جائز است که در 
جواب مسئله نسبت به سوال سائل مسائل زیادی را باو نشان دهد امام بخاری درین قسمت یک 
لباب مستقل را قائم کرده باب است در بیان اینکه جواب دهنده از سوال کننده در جواب زیادت 
کند از آنچیزیکه او سوال کرده بعدا حدیث این عمر ذکر کرده اگر در کدام جواب این تشویش 
موجود باشد که ذهن مستفتی به طرف غلط سوق شده مفتی او را اگاه کند: افتی المفتی للسائل 
بشیء ينبغى له أن ینبهه على وجه الاحتراق مما قد يذهب اليه الرهم منه من خلاف الصواب (ایضا 
صفحه ۳۳ جلد ۲) مفتی جواب یک مسئله را نوشته کرد ودرین مسئله خوف آن بود که ذهن 
سائل به خلاف آن معطوف خواهد شد برای مفتی لازم است که از نجات آن غلطی سائل راخبر 
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واگاه کند حتی الامکان کدام حکم که بیان شود بیان دلائل آن بهتر است تا اینکه به مستفتی 
سکون راطمينان قلب حاصل شود: ینبغی للمفتى تخيير السائل والقانه فى الاشكال والحيرة بل 
علیه ان یبین بیانا مزیلا للاشکال کافیا فی حصول المقصرد راعلام الموقعین صفحه ۲۱ جلد ۲) 
حتی الامکان برای مفتی مناسب است که دلیل حکم وماخد آنرا بیان کند جواب مفتی باید کافی 
وشافی باشد اشکال آور وتذبذب امیز نباشد: لا يجوز للمفتی تخیر السائل والقائه فى الاشکال 
والحبرة بل عليه ان بين بيانا مزيلا للاشکال کافیا فى حصول المقصود (اعلام الموقعين صفحه 
۱ ج ۲) این درست نیست که معنی سائل را اختیار دهد واو را در مشکل مبتلا ګند بلکه 
فريضه ارست که مستفتی را ازان واضح بیان کند که برای سائل هیچ اشکال باقی نماند وآن 
جواب به حصول مقصود کافی باشد اگر کدام مسئله تفصیل طلب باشد درین صورت باید بطور 
مجمل بیان نشود بايد به تفصبل بیان گردد, دراعلام المرقعین ذکر شده: لیس للمفتی أن یطلق 
الجواب فى مسئلة فیها تفصیل (ایضا صفحه ۲4۵ جلد ۲) برای مفتی روا نیست که درمسلله 
تفصیل طلب به جواب اجمالی اکتفاء کند اگر به نزدیک مفتی کدام عالم دیندار وثقه موجود 
باشد در مسائل اهم با او مشوره نماید: وان کان عنده من یثق بعلمه ودینه فیتبغی له ان یشاوره 
رایضا صفحه ۲۱۷ جلد ۲) اگر به نزدیک مفتی کدام عالم ثقه وبا عمل موجود باشد مناسب 
است که مفتی با او مشوره کند برای مفتی مناسب است که در رقت نوشتن فتری قلباً به طرف 
خدا جل متوجه شود وخود رابه خدا جل محتاج محض بداند بان ذات پاک خود را بسپارد 
ربه کثرت دعا کند: وحقیق بالمفتی ان بکثر الدعاء بالحدیث الصحیح (ایضا) مفتی بايد ان 
دعاهارا زياد بخواند که دراحادیث صحیحه امده باشد فقهاء نوشته اند که مفتی بايد بعد از نوشتن 
جواب استفتاء در اخره فتوی لفظ روالله اعلم) رانیز نوشته کند, اگر مسئله مربرط عقاند باشد در 
آخر آن لفظ رال الموفق) را نوشته کند علامه طحطاوی نوشته است: ینبغی أن یکتب عقب 
جوابه الله اعلم وقیل یکتب فى العقائد والله الموفق (طحطاری على الدر صفحه 4٩‏ جلد ۱) 
برای مفتی مناسب است که.دراخر فتوی لفظ روالله اعلم) واگر مسئله مربوط عقاند باشد لفظ 
وال المرفق را نوشته کند. 

استدلال: چرنکه ذکر استدلال حسن وجمال فتوی است ازین أو مفتی بايد در نقل دلائل 
کوتاهی نکند ابن القیم نوشته است: عاب بعض التاس ذکر استدلال فى الفعری وهذا العیب اولی 
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بالمعیب بل جمال الفتوی (ایضا) بعض مردم اوردن استدلال را درفتری عیب میداند حال انکه 
خودش معیوب است که استدلال را عیب مید اند زیراکه ذکر استدلال حسن وجمال فتوی است. 
حواله ها: درین زمان طریقه حواله این است که ازکدام کتاب مسنند مسئله گرفته شده باشد به 
مات وتات آن کتاب حواله داده شود. 

حواله کنابهای مستند: درین سلسله امام طحطاری وعلماء دیگری صراحت کرده اند که 
درصورت نبودن سند از کتابهای مستند ومتداول ومروج مستند مسئله گرفته شود: وطریق نقله 
احد من امرین اما ان یکون له سند فیه ار یاخذه کتاب معروف نداولته الایدی من کتاب الامام 
محمد بن الحسن ونحرها من التصانیف المشهررة لانه بمنزلة الخبر المتواتو او المشهور 
رطحطاری علی الدر المختار صفحه ٤٩‏ جلد ۱) نقل اسناد بردو قسم است يا درین مسئله همراه 
او سند مسلسل باشد یاز آن کتابهای معروف ومشهور سند نماید که به نزد علماء مقبرل ومروج 
باشد مثل تصانیف مشهور امام محمد رامثال آن زیرا که دابل این کتب مغل حدیث متواتر 
رحدیث مشهور است ودرین قسمت هیچ شک رشبه نیست که درین عصر وزمان همین صورت 
دوم محکم ومسلم است ومفتیان موجوده به همین صورت دوم عمل میکنند که آنها بعد از ترتیب 
وتکمیل حکم عبارت کدام کتاب معحمد ۳ را نقل میکند وکوشش میکنند که کدام جزئیه 
صریحی را پیدا و آنرا به امکان نقل کنند. 

شامی در کتابهای متاخرین: درین عصر وزمان موجوده کتاب ردالمحتار ابن عابدین شام 
ازهمه کتابهای بسیار کتاب مقبول ومشهور است زیرا که ذخیره تمام کتابهای مستند فقهی به 
صورت خرب در آن جمع اوری شده از همین جهت این کتاب دراکثر اوقات به حضور عالم 
ربانی مفتی عزیز الرحمن موجرد می بود. 

صراحت نقل کرده شود: بعض علماء نوشته اند که دربیان مسئله چنان حراله نقل گردد که 
درآن هیچ مشکل, شک رشبه نباشد برای مفتی مناسب است که درترئیب واخذ مسئله به عرض 


(۱) نفل کتابهای امام محمد که لابل قبرل علماه است حراله آنها نبز درست رصحیح است: اما الاعتماد على کتب الفقه الصحيحة الموثرق 
بها قد تفن العلماء فى علا العصر على جواز الاعنماد علیها لان الثقه فد حصلت بها كمال تحصل بالرراية (معین الحکام ص۳۱) البته از 
کتابهای غير مشهور فعوی دادن جراز ندارد: وعلی هلا تحرم الفتيا من الکنب الغريبة النى لم تشتهر حنی نتظافر علبها الخواطر ويعلم صحة ما 
ها ریت ص ۳۴) همچنین از آن کتابهای فتری جراز ندارد که درتصانیف دیگری محسرب شده که اعذ مستله آن به حواله کتابهای طبر 
معتبر شده باشد: ركذلک الکب الحدیلة التصايف اذا لم بشتهر عزو ما لبها من المنقرل الى الکنب المشهررة الخ (با). ظلیر 
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قواعد رضوابط اهل صراحت والفاظ صراحت رانقل کند واز نقل این صراحت فتوی دهد درشرح 
حموی ذکر شده: لما في الفواند الزينية انه لا يحل الافتاء من القواعد والضوابط رانما على المفتى 
حكاية النقل الصریح كما صرحوا به (شرح الحموي على الاشباة والنظاثر ص۱۲۱) در فواند 
الزییه ذکر شده که ازقواعد وضرابط فتوی جواز ندارد بلکه فریضه مفتي است که درفتوی ازنقل 
صریح حکایت کند به قسمیکه علما آن را صراحت کرده اند. 

مفتی وثباس واجتهاد: این یک سخن طی شده وعملی است که به حضور مفتی چنین مسائل 
پیش میشود که درکتابها بالفاظ صریح ذکر نمیباشد درین قسم مسائل ضرور است که مفتی 
ازاصول وقراعد استفاده کند چرا که بدون آن کار فتوی بند میماند ازین جهت برای مفتی دراین 
قسم مواقع درهر زمان اجازه است که ازاصول وقراعد کار بگیرد بناء دربیان اوصاف مفتی این 
جزئیه هم بیان گردیده است که مفتی به مذهب اصول راسلوب امام خود مناسبت نامه داشته 
باشد مثلیکه این جزئیه در اوراق گذشته ذکر شده است. ۱ 

برای اینکه باین مسائل تو جواب حاصل شود وآن مسائلیکه صراحیت آن از امام واصحاب امام 
منقرل نشده باشد نیز بدو جواب نماند ازهمین سبب است که دراوصاف مفتی شرط است که او 
فقيه النفس صاحب حسن تصرف وسیلم الذهن باشند درطحطاوی على الدر المختار ذکرشده: 
وينبغى ان يكون متتزها عن خوارم المروة فقيه النفس سلیم الذهن حسن التصرف (طحطاری ج۳ 
ص۱۷۵ لائق ومناسب است که مفتی ازخوارم مروت خالی وپاک وبه ارصاف فقیه النفسی, 
سلامتی ذهن وحسن تصرف متصف باشد کسیکه این ارصاف را داشته باشد ارهم مقلد است 
رهم در روشنی کتاب ال سنت رسول واصول وقواعد باسانی جواب مسائل را داده میتواند 
وتاریخ شاهد است که تا این عصر وزمان همین طرز وروش درام دارد. 

ترجیح دادن به معلعت: اگر در یک مسئله در اقرال صحیح موجود باشد مفتی روی صواب 
دید ومصلحت خود نظر به تقاضای وقت به ه رکدام این دو قول جواب داده میتواند صاحب 
الاشباه والنظائر نوشته است: المفتی انما یفتی بما یقع عنده من المصلحة كما فى مهر البزازية 
(الاشباه والتظاثر صفحه ۳۱۸) مفتی بدرن شک بآن مصلحت فتوی میدهد که مناسب می بیند 
ملیکه درفتارای بزازیه درباب مهر ذکر شده. حموی درین رابطه نوشته است: لعل المراد بالمفتي 
ههنا المجتهد اما المقلد فلا ينبغي الا بالصحیح سواء كان فيه المصلحة للمستفتي او لا ویجوز ان 
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يراد به المقلد ان كان في المسئلة قولان مصححان فانه مخير في الفتوی بكل واحد منهما فيختار 
ما فيه المصلحة منهما هكذا ظهر لي (شرح حموی ص‌۳۱۸) شاید درین جا درمصلحت مراد 
ازمفتی مجتهد باشد زیرا کسیکه مقلد باشد ار صرف به نقل صحیح فتری میدهد خواه که آن 
مسئله مطابق مصلحت مستفتی باشد ویا نباشد واین قم هم شده میتواند که مراد مفتی مقلد 
باشد وصورت مسئله چنین شرد اگر دریک مسئله دو قول پیدا شود او اختیار داردا که درهر 
کدام این دوقرل مصلحت باشد مطابق آن فتوی دهد که گویا همین قسم فهم من پیش امد. 

فرق دربین قاضی ومفتی: درین قسمت بحث طرلانی است که باید نوشته شود مگر به خاطر 
طرالت از نظر انداخته شد از همین سبب صرف به اشارات إکتفا کرده شد چیزیکه سرسری 
تحریر گردید انشاء الله کافی وتخمین شده خواهد بودکه عهده ومسئولیت افتاء به چه پیمانه اهم 
وذمه وارانه است دراصول قضاء صراحت شده: ولا فرق بين المفتي والقاضی الا أن المفتی مخبر 
والقاضی ملزم به (عقود صفحه ۳ ودر مختار) دربین مفتی وقاضی بدرن اينکه مفتی نشان دهنده 
مسئله وقاضی تطبیق کننده آن است کدام فرق دیگری نیست یعنی مفتی مسئله راترتیب میدهد 
رقاضي آن رابه مردم قبول وتطبیق میکند. 

مقام مفتی: ازین دلائل معلوم شد که مقام مفتی ازمقام قاضی بالاتر است از همین سیب است 
که فقهاء دربحث علم وجهل قاضی مذاکره کرده اند درآن مباحثه صراحت کرده اند که قاضی 
به فتوای مفتی فیصله کرده میتراند یامثلا فاضی احکام مفتی را نافذ میسازد ازین قسم محاورات 
معلوم میشود که مقام مفتی نسبت به مقام قاضی بلندتر است. اگر مفتی به بنیاد قضاء فیصله داده 
باشد برای اینکه منصب مفتی دراصل به بنیاد دیانت فتوی دادن است: فى ايمان البزازية المفعی 
یفتی بالديانة والقاضی یقضی بالظاهر (الدر المختار على هامش رد المحتار صفحه 4۲۶ جلد )٤‏ 
در کتاب الایمان فتاوای بزازیه ذکر شده که مفتی بنابر دیانت فتری میدهد وقاضی ازروی ظاهر 
فیصله میکند البته دربین قاضی ومفتی این فرق موجود است که مفتی صرف ذمه دار حکم است 
که مستفتی آنرا عملی میکند ویانه مفتی انرا مجبور کرده نمیتواند کسیکه از مفتی سوال کند 
مفتی آن را درنظر خود میگیرد مستفتی وامی فهماند بسیار ضرور است که مفتی بیدار ودرر 
اندیش باشد چنین نباشدکه ازوقت پیش یاپیش ازبیان مستفتی صورت مسئله رابیان کند واو 
مطابق آن سوال راتهیه نمایدلیکن درهمه حال بحث ومباحثه تفتیش وتجسس صرف مربوط قاضی 
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است به ذمه مفتی نیست. ۱ 

زن به مسند افتاء مقرر کنده میقواند: ازین جهت فقهاء صراحت کرده که مفتی شدن شخص 
گونک جائز است درین رابطه ضرور نیست که مفتی حتما نارینه باشد یازن نباشد ويا ازاد باشد 
غلام نباشد در رد المحتار ذکر شده: لا حرية ولا ذكورة ولا نطق فیصح افتاء الاخرس (الدر 
المختار على هامش ردالمحتار صفحه 4۱٩‏ جلد 4) برای مفتی شدن مرد بودن نطق زبان وازاد 
بودن شرط نیست لهذا افتاء شخص گونک جائز است. حاصل این عبارت شاهد است بر اینکه 
زن, غلام رگونک به منصب افتاء مقرر' شده میتواند اگر هر کدام ایشان واجد آن شرائط باشند 
که درحق مفتی بیان شده است که اجمالا در اوراق این کتاب به طور مختصر ذکر گردید. 

کار افتاء در هندوستان: از بسیار وقت باین طرف حکومات اسلامی درهندوستان ختم شده 
روحیه اسلامی که کم وبیش در آنجا رانج بود نیز ختم شد انگلیسها که دردور حکومت خود 
مراکز ومدارس دینی رابکدام قسم برباد کردند درین قسمت یک تاریخ دل خراش دراز است 
الله تعالی به علماء کرام دینی اجر عظیم رانصیب کند که انها به شکل ازاد یادگار نظام اسلامی 
راکم وبیش تازه نگاه کردند که خدمات آنها باید به شکل کتاب وفتاوای برای تمام اهل جهان 
وانمود وتقدیم گردد. 

شاه عبد العزیز ومولانا فرنگی محلي لو : علماء کرامیکه دردوره حکومت انگریزی 
خدمت افتاء رابه قسم شخص به سر رسانیدند درآن جمله حضرت شاه عبد العزیز محدث دهلوی 
المتوفی ۱۲۳۹ ازهمه آنها زیاد مشهور میباشد که مجموعه فتارای ار بنام رفتارای عزیزی) به 
چاپ رسیده درین علماء گرانقدر حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی اللکنهوی المتوفی سنة 
4 ۰ مه نیز شامل است که مجموعه عمده فتاوای او چاپ شده از بسیار وقت باین طرف به 
مردم فائده رسان است وهیج شک رشبه نیست که مجموعه فتاوای آنجناب خزانه بیش قیمت 
معلومات گران قدر است. 

دار الملوم دیوبند: دردور حکومت انگریزی که بعد ازسال ۱۸۵۷ انگریز به قوت کامل پنجه 
خود رابه این سر زمین محکم نموده درین وقت حجة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب 
المتوفی ۱۲۹۷ همراه چند نفر یاران وعقیدت مندان یک جا شد ودر پانزدهم محرم سال 
۳ بنیاد یک اداره دینی رابنام (مدرسه اسلامی عربی) آغاز نمود که در روزهای کم این دار 
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العلوم حبثیت (پوهنتون اسلامی) راپیدا کرد ودرین پوهنتون شعبات دیگری نیز به ميان امد که 
درین شعبه دار الافتاء به حیث اداره مستقل شناخته شد. 

کار افتاء ودار العلوم: درابتداء استفتاء به حضور بانی دار العلوم حضرت قاسم العلوم نانوتوی 
تقدیم می شد بعدا به حضور عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوهی المتوفی 
۳۴ هھ پیش می شد چونکه به حجة الاسلام حضرت نانوتری ولایت غالب بود ازین جهت ار 
تاکید میکرد که سرالات به عارف بالله حضرت گنگرهی بیش کرده شود چرا که او فقیه النفس 
وعالم باعمل بود. عالم ربانی نانوتری این خدمت افتاء را برای چند روز بدوش استاذزاده خود 
حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتری مربوط نمود خود عالم ربانی ازخدمت افتاء خودرا 
دور میداشت وازین وظیفه عموما احتراز می نمود. ازین روز تلیدیار مدت دردار العلوم دیوبند 
دار الافتاء قالم نگردید ازسال ۱۲۸۳ تاسال ۱۳۰۹ ه عمل افتاء را استاذان محترم دار العلوم 
انجام میدادند درسال ۱۳۰۱ شوری به ذریعهٌ یک تجویز برای این کار حضرت مولانا محمد 
یعقرب صاحب صدر مدرس را تاحد زیاد از درس دادن فارغ ساخت صرف چند سبق رابه ذمه ار 
باقی ماند به قسمیکه از رویداد این سنه ازصفحه ۱۰۶ ظاهر ميشرد که حضرت مرلانا محمد 
یعقوب صاحب باوجودیکه سر مدرس بود به حیث مفتی دارالعلوم هم بود درسال ۱۳۰۲ امبرده 
به حق رسید وفات شد بعد ازآن عمل افتاء بدوش استاذان دار العلوم وعلماء دیگری سپرده شد 
هرکس که بکدام عالم معرفت ورابطه میداشت ازهمان عالم فتوی میگرفت درسال ۱۳۰4 هھ 
اشتهار ضروریت یام دار الافتاء واهمیت این شعبه ظاهر گردید ودرین سلسله گفته شده بود که 
اگر باضابطه بند وبست دار الافتاء دار العلوم دیوبند شود پس یک زمانه یک فتاوای به میان 
خواهدامد که مدل فتاوای عالمگیری مقبول ومحبوب مردم باشد مگرتاسال ۱۳۰۹ ه کدام صورت 
باضابطه قیام آن پیدا نشد. 

قيام دار الافتاء: به تاريخ ربیع الاول سال ۱۳۰۹ قدوة السالکین حضرت مولانا مفتی عزیز 
الرحمن صاحب دیوبندی ازمدرسه میرته به دار العلوم دیوبند خراسته شد وبه حیث نانب مهتمم 
مقرر گرد ید وازیک ونیم سال زياد به این عهد برقرار بود مگر درسال دوم اراکین مجلس 
شوری به تاریخ ۷ ربیع الاول سال ۱۳۱۰ به سرپرست دار العلوم نوشته کردند که به نالب 
بهتمم مدرسه کدام ضرورت نیست ازین جهت شما تحریر نمائید که از مولانا عزیز الرحمن چه 


فتاری دار العلوم دیوبند ۹۷ جلد اول 
کار گرفته شود ومجلس شوری دراخر مکتوب خود نوشته بردکه ازجهت نبردن مفتی جواب 
فتوی خواهان ومستفتیان به تاخیر می افتد که ازین سبب به مستفتیان حرج میباشد به تاریخ ٩‏ 
ذیقعده ۱۳۱۰ این جواب حضرت گنگرهی به مجلس شرری موصول گردید که (نزد بنده 
مولوی عزیز الرحمن از وظیفه نیابت اهتمام برطرف وبه وظیفه افتاء مدرسه وتدریس طلاب مقرر 
گردد وبا مدرسین اعانت نماید وبدون شک به تاخیر جواب فتوی به سبب عدم فرصت مدرسین 
بدنامی مدرسه است وکار افتاء چنین یک عمل نیست که باوجود شغل تدریس انجامیده شرد) 
این بود نقل خط حضرت گنگوهی از رجستر نقل تجاویز شوری ص ۱۰۴ پیدا شدن این نام 
گرامی وبلند بود که دردار العلوم دار الافتاء قانم گردید وحضرت مفتی صاحب به مسند افتاء 
مقرر شد به صفحه رویداد سال ۱۳۱۰ صراحت این سخن موجود است که مفتی صاحب 
ازنیابت اهتمام دورشد وبه خدمت افتاء واز کناب شرح جامی پائین به دوسبق مقرر گردید. 

مفتی عزیزالرحمن وافتاء: ازسال ۱۳۱۰ تا رجب سال ۱۳۲ ه حضرت مولانا عزیزالرحمن 
عارف بالله به قسم مسلسل به این وظیفه برقرار بود مگر تاسال ۱۳۳۲ هھ برای نقل فتاری کسی 
تعین نشده بود اگرچه مفتی صاحب ازسال ۱۳۲۹ د به طلباء کار نقل فتاوی راشروع کرده بود 
ازین جهت ازسال ۱۳۲۹ تاسال ۱۳۳۲ درنقل فتاوی خطهای مختلف پیدا میشود که به حد زیاد 
ناصاف میباشد درسال ۱۳۳۳ مولانا قاضی مسعود احمد صاحب مد ظله به حیث هم نوا وزفیق 
کار مفتی صاحب تقرر یافت که ذمه داری قاضی مسعود احمد صاحب نقل سوالات وجوابات بود 
که ازهمین جهت ازآن به بعد راجسترها به نوشته صاف وصفا پیدا میشود قاضی مسعود احمد 
صاحب ازسال ۱۳4٩‏ هھ به حیث نانب مفتی مقرر گردید خلاصه اینکه مفتی عزیز الرحمن 
صاحب تارجب سال ۱۳4٩‏ هھ تنها به حيث مفتی بود مگر درین دور ۳٩‏ ساله افتاء او از سال 
۰۹ نقلهای حرف ارپیدا میشود ازین سبب نقلهای فتارای ۱۸ ساله قبلی او موجود نمیباشد. 
فتاوای دیگری متصلق دار العلوم: این سخن درست است که فتارای اول دار العلوم فتاوای 
رشیدیه است حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تحت سرپرستی مولانا محمد یعقوبی 
صاحب پیش ازسال ۱۳۰۱ دردار العلوم کار افتاء راشروع کرده بود ونامبرده فرزند همین دار 
العلوم هم بود وبعدا به حیث سرپرستی دار العلوم نیز مقرر شد ازین جهت رامداد الفتاوی) هم 
حلقه همین سلسله وفیضان همین اداره عظیم الشان است. وهم چنین ففیه الامت مفتی اعظم 


فتاری دار العلوم دیوبند ۹۸ جلد اول 
حضرت مولانا کفایت الله صاحب باه نيز تلميذ رشيد همين دار العلوم وركن مجلس شررى 
هم بود ازین جهت خدمات افتاء نیز یک شاخ همین دار العلوم بود اگر چه فتاوای او تا الحال 
مرتب رشانع نشده مگر تعداد اوکافی خواهد بود مگر فتارانیکه از احاطه دارالعلوم به مهر شعبه 
دار الافتاء چه درین ملک وچه بیرون ازین ملک فرستاده شد ابتداء این سلسله از رئيس المفتبین 
حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب شده است وهمین فتاری بام فتارای دارالعلرم مشهور 
میباشد ودرین عصر وزمان همین فتاوی به خدمت شما تقدیم میگردد. 

ترتیب فتاوی: به تاریخ ۲۳ ربیع الثانی سال ۱۳۷ حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب 
صاحب به مجلس انتظامیه پیش نهاد تجویز فتاري راتقدیم نمرد درین رقت اعضاء بیدار دماغ 
اراکین مجلس به خوشی پیش نهاد اورابه قسم عارضی منظور نمودند. واين کاربه تاریخ ۸ 
جمادی الاولی سنه (4 ۱۳۷) اغاز گردید ‏ بعدا اراکین مجلس شوری ترتیب این فتاری را 
مستقلا منظور نمودند وان کار درام نمود وفیصله به عمل امد که این فتاوی مدلل ومکمل ترتیب 
شود به قسمیکه شان وشرکت دارالعلوم را شایان وانمود سازد به تاریخ 4 ذیقعده ۱۳۷۲ عمله 
مجلس به ذریعه یک تجویز این کار را به طرف خاکسار مفتی عزیز الرحمن صاحب منتقل نمود 
ردر وسط ذیقعده ("۱۳۷) خاکسار به این ذمه واری گردن نهاد شد ودرسال (۱۳۷۸) ف 
ترتیب کار سرسری تا سال ۱۳4 مکمل گردید که این تاریخ سال اخر دوره افتاء عارف بالله 
حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب هم بود. ‏ شماره اسماء مستفتیان محترم که در روی 
اراق لبت وتحریر شده نشان میدهد که مجموعه فتارای زمان مفتی صاحب عزیز الرحمن به تعداد 
سی ودو هزار وشش صد بیست هشت (۳۲۹۲۸) فتاری بالغ میگردد وپیش ازدور افتاء خاکسار 
مفتی عزیزالرحمن پنج هزار فتاری ترتیب شده که مجموعه هر دو عدد کم وبیش (۳۸۰۰۰) 
سی ورهشت هزار فتاوی ميشود حاصل کلام این شد که ازسال (۵ ۱۳۲) تا رجب سال )٩۳٩(‏ 
مطابق رجستر محفوظ شده سی رهشت هزار افراد یاسی رهشت هزار مستفتیان به دار الافتاء دار 
العلوم دیوبند سوالات خود را روان کرده اند وجوابات خود را حاصل نموده اند. 

علاره ازین چنین حضرات نیز است که به سبب عجله فتاوای شان از درج راجستر مانده خواهد 


(۱) نقول احکام راجستر شده سال ۱۳۷4 دار الا فتاه رابطالعه فرمانید. 
(۲) درجمله آنها نالب مفتی مولانا جهمل الرحمن صاحب سبرهاروی هم شامل است که ارهم بکسال خدمت بهرده است. 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹۹ جلد ارل 
بود ودر بین آنها بعض راجسترها غالب هم خواهد بود این حقیقت به شما معلوم خواهد بود که 
یک مستفتی چندین سوالات را درکاغذ استفتاء خود مینوسد اگر به حد اوسط ۳ سوالات ازهر 
مستفتی تخمین شود باین ترتیب تعداد اصل مسائل سه بار میگردد وتعداد همه آنها به لکها بالغ 
میگردد واین تعداد فتارای صرف درپانزده ویا شانزده سال ترتیب گردید حضرت مفتی صاحب 
پیش ازین وقت نیز بیست ویک سال ویا بیست در سال یه خدمت افتاء مشغول ومصروف بود 
نقلهای فتارای زمان گذشته مفتی صاحب موجود نیست اگر بطور فرضی تعداد فتاوای آن زمان به 
تعداد فتاوای موجوده مفتی صاحب جمع ویک جا شرد درین صورت تعداد فتارای مفتی صاحب 
کم وبیش به در نیم لک ویا سه لک فتاری میرسد. 

مراعت بعض امور ضروری در ترتیب فتاوی: یک مقدار کلان فتاری که نقل مکمل آن 
موجود نیست نیز درج راجستر شدۀٌ صرف اینقدر نوشته شد که سرالات متعلق فلان چیز وفلان 
چیز امد وجوابات آن به مستفتیان فرستاده شد بعد در وقت ترتیب فتاری حسب هدایت که 
مکرربود ازین رو درمجموعه زیرنظرحصه کلان فتاری آمده نترانست. چراکه درخواندن مکررات 
وبا مسائل تکرار شده کدام فائده خاص هم نیست وقتیکه درنوعیت کدام مسئله فرق دیده می 
شد شوری آن را دوباره گرفته ودرج راجستر نمود نقلهای فتاوی تاریخ را درج رجستر شده 
درین فتاوی کدام ترتیب خاص رجود ندارد مگر انکه ترتیب دهنده فتاوای ابواب رفصول را در 
آن قائم کرده اول هرکتاب جدا جدا ترتیب شده مثلا کتاب الطهارة, کتاب الصلوة, کتاب 
الصوم وغیره بعدا در هر کتاب ابواب مختلف قائم گردید که بطور مثال درکتاب طهارت, باب 
الوضوء باب الفسل باب المیاه وغیره آورده شد بعدا درهر باب فصول مختلف اررده شده مغلا 
در باب طهارة اول فصل فرائض وضوء دوم فصل سنن وضوء سوم فصل مستحبات وضوء هکذا 
درتمام فتاری همین طرز وروش به کار انداخته شده که در هر کتاب چندین باب ودر هرباب 
چندین فصل جدا جدا ترتیب شده اکثر مسائل که حواله آن درج نرد ترتیب دهنده فتاوی تمام 
آن مسائل را درحاشیه حواله ها نقل کرد وهریک حواله را بانام وباب وصفحه کتاب نقل کرد تا 
اینکه دروقت رجوع به اسناد کدام تکلیف ودقت به کسی پیش نشود بعض مسائل باین قسم بود 
که تنها حواله آن موجود بود مگر نام کتاب رقم صفحه ونام باب درآن موجود نود ترتیب دهنده 
محنت وزحمت کرد وآن حواله ها را دریافت نمود نمر وصفحه آن رالبت کرد اگر در جواب 


فتاری دار العلرم دیوبند ۱۰۰ جلد اول 
کدام جمله حدیث شریف موجود میبود آن رانیز در کتابهای حدیث پیدا ردرحاشیه حواله آن را 
درج کرد وهمین عمل در سلسله ایات قرآنی نیز به عمل امد اگر به اثر غلطی ناقل درعبارت 
حواله کدام غلطی پیدا می شد بعد ازاینکه عبارت ناقل به اصل مقایسه می شدا اگرعبارت ناقل از 
اصل کتاب کم وزیاد یاغلط می بود ترتیب دهنده فتاری فریضه تصحیح آنرا پوره میکرد هم 
چنین اگر ذکرکدام واقعه تاریخی درجواب آمده باشد حواله آن هم درج گردیده کدام 
جواباتیکه متعلق ایمان رعقاند بود با آن جوابات درتفسیر وحدیث وانمود شده بود برای هر کدام 
آنها عنارین جداگانه مانده همچنین بدعات ومحدثات به سعی رکوشش درباب جداگانه جمع 
ارری شده بود سوالانیکه ادرس مستفتی تاریخ ونمبر درآن ثبت شده برد به مشوره حضرت 
مهتمم صاحب دامت بر کاتهم دراصل کتاب تمام آن حذف شد که قطعا به ذکر این چیزها کدام 
ضرورت نبود البته درمسوده تمام این چیز نگاه شده براي اینکه اگر نوبت مقابله وبا ضرورت 
مقابله پیش آید درین صورت به اسانی این عمل به سر خواهد رسید. 

البته بعد ازحذف مکررات مسائلیکه درکتاب باقی مانده به هرکدام آنها نمبر مسلسل ثبت گردید 
برای اینکه در کتاب کدام مسائل ذکر شده تعداد آن معلوم گردد. جلد اول کتاب الطهارت است 
درین باب تعداد مسائل نسبتا بسیار کم است برای اينکه عوام مسائل وضوء را کم می پرسند درم 
اينکه تعداد مسائل مکرر هم زياد بود که درآن مسائل یک مسئله ازمستله دیگری کدام فرق 
خاص وجود نداشت ازین جهت آن مکررات نیز حذف شد درکتاب الصلوة مسائل تکراری نیز 
حذف شده باوجرد یک تعداد مسائل این بسیار است اگر مکررات این باب حذف نمی شد 
ضخامت کتاب این بحث چندین مقدار از کتاب الطهارت زياد خواهد بود. 

رز افتاء حضرت مفتي صاحب: درین جا باید ضروری نشان داد که حضرت علامه قدس سره 
ازیک طرف شخص عارف باب صاف باطن واز طرف دیگر درعلوم دینیه فقهیه مالک رسوخ 
تامه وملکه راسخه بود دردور افتاء ارکم وبیش صد لک مسائل به قلم خود مفتی صاحب جواب 
نوشته شده تمام آن را این خاکسار (مفتی صاحب) بغور وفکر خوانده وبه هرعلم مسئله مطابق 
کتاب وسنت راب آن را تحریر نمود وبه نقطه نظر مختله اععراف شده میتواند که اندازه فکر 
مفتی صاحب تصفیه شده صفا سوتره رپخته برد. ار هیچ وقت درمسانل وجوابات مسائل راه 
تذبذب را اختیار نکرده بلکه به اصل ربیخ مسئله رسیدگی میکرد وجواباتي راکه تحریر میداشت 


فتاوی دار العلوم دیوبند 11 جلد اول 
همه جانبه درست ومکمل می بود کمال آنبود که حافظ ودماغ او هیچ وقت خیانت نمیکرد ذهن 
او هميشه به طرف راه صحت روان بود از همین سبب جوالات او مختصر وازطول بی جاوبی 
ضرورت واز تکلیف بی مورد پاک سلیس رجامع بود یک شخص معمولی که نوشتن وخواندن 
خط را یاد میداشت باسانی جواب او را میدانست و کدام مشکل برایش پیدا نمی شد کمال مفتی 
صاحب این بود که ازعرف زمانه هیچ وقت صرف نظر نمیکرد بلکه باین نظر عمیق می نمود. 
اعتراف مرتب به کم علمی: دراخر همین قدر عرض ضرور است که مرتب خاکسار به حد 
محنت خود هیچ قسم کوتاهی نکرده کم مایگی مرتب ظاهر است درحواله ها حتی الوسع درنقل 
کردن صریح جزئی جد وجهد شده است الا ما شاء الله مرتب بسیار کوشش کرد که به حواله 
هایش کدام شخص فقیه نظر اندازی کند برای اینکه !گر درکدام جای کدام خامی مانده اورا 
صلاح کند مگر افسوس که درین وقت این کار نشد بعض علماء دار العلوم این فتاوی را بطور 
سرسری نظر اندازی کردند به هرحال اشخاصیکه ازین فتاوی استفاده میکنند اگر کدام غلطی به 
نظر شان بیاید ضرور است که مرتب فتاوی را بآن خبر واگاه کنند برای اينکه درچاپ اینده به 
اصلاح آن اهتمام شود مرتب انسان است درهمه اوقات به یک حال نمیباشد لهذا ممکن است 
که احیانا غلطی از ار صادر شرد. ۱ 

با اله العالمین! توخوب میدانی که بنده حقیر تو ازتمام آن واسطه خالی است که حالا در دنبا قدر 
رقیمت دارد سخن راست این است که بدون سرمایه اعتماد وتو کل به ذات اقدس تو همراه ار 
چیزی دیگری نیست صرف به بروسه همین سرمایه ذمه وآری این کاراهم راقبول کرده است. 
اگر امداد واعانت شما نباشد پس درین خدمت اوبدون کرتاهی وخامی چیزی دیگری نخواهد 
بود. 

یا رب العالمین! رقتیکه شما بنده را مخص به فضل وکرم خود بدون طلب باینقدر کار عظیم 
الشان علمی مقررکرده لی ازین رو این فتاوای عظیم المرتبه راکه خدمت آن به خاکسار متعلق 
است آنرا هم به قسم شایان ومناسب دار العلوم بسازید اگر چه این سخن درست است که مفتی 
اعظم یک شخص عارف بالله وبزرگ است ومرتب یک شخص سر تاپا گنهگار مگر درذره مدل 
روشنی افعاب ازقدرت شما دور وبعید نیست. یا پروردگار عالم! ابن خدمت حقیر را قبول 
ومنظور فرمائید وبرای ما توشه اخرت وذریعه نجات دیا واخرت بگردانید, آمین يارب العالمین. 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1۲ جلد اول 
بت بل نک آنت السَمیع اليم ءاخر دغواشم آن الحَمد ثه رب الَْالَمِينَ. 


رالصلوة والسلام على سید.المرسلین وعلی اله واصحابه اجمعین. 


طالب دعا 


محمد ظفیر الدین غفر له پوره نودیهاوی 
٠‏ دار الافتاء دار العلوم ديوبند 
۵ رجب ۱۳۸۱ مطابق ۳ جنوری ۱۹۱۲ 


al 4 al 
1 1 
۶۳ 5 5 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۰۳ جلد ارل 
کتاب الهارة 
الباب الاول فى الوضوء 
فصل اول در بیان فرانض وضوء 

مقدار فرض در مسح سر چیست: سوال: (۱) مقدار فرض درمسح سر چیست؟ به مقدار 
حصه چهارم TSN‏ 
جواب: علامه شامی ‏ نوشته است که روایت معتبر فرضیت مسح حصه چهارم سر است: کما 
قال فى شرح قوله: ومسح ربع الراس, واعلم أن فى مقدار فرض المسح روایات اشهرها ما فى 
المتن الثانية مقدار اللاصية واختارها القدوری وفى الهداية وهی الربع والسحقیق انها اقل منه الثاللة 
مقدار ثلاث اصابع رواهما هشام عن الامام الى ان قال والحاصل ان المعتمد رواية الربع وعلیها 

مشی المتاخرون کت ا وتلمیذه ابن امير حاج رصاحب النهر والبحر والمقدسی والمصنف 
والشرنبلالی وغیرهم. ` 
ریش پر موی ورش موی یک حکم دارد وبا جدا جدا وبرای ریش آب جدا چه وفت 
گرفته شود: سوال: (۲) در دوضرء سه "۳" دفعه آب گرفتن چه وقت ضرور وچه وقت ضرور 
نیست ایا ریش پرموی وکم موی یک حکم دارد؟ 
جواب: مضمون درمختار این است که شستن تمام ریش فرض است لیکن شمتن موی دراز 
اویزان شده فرض نیست بلکه سنت است وریش کم موی آن است که پوست روی انسان ازان 
دیده میشود درین قسم ریش فرض است که در وقت شستن روی پوست روی انسان هم تر ۳ 
شود وکدام ريشیکه که شستن آن فرض است سه.دفعه شستن آن سنت است () چونکه ريش در 


ڪڪ 
(۱) نام ارمحمد امین رمشهور به ابن هابدین است نام حاشبه ار ردالمحتار على الدر المختار شرح تنویر الابصار است مگر درعوام بنام شامي 
مشهور است حضرت مفتی علام که کدام جانوشته است که این سحن درشامی است مراد از آن همین ردالمحتار است. ظلبر الذین غفر له 
(۲) ردالمحتار کناب الطهارة فراتش وضره صفحه ٩۳‏ جلد ۱, كناب ردالمحتار در مطابع مختلف چاپ شده رصفحات هركذام جدا است 
ازین جهت حواله پاب رفصل هم درآن داده شد درفتارای زیر نظرکه حرالهای صفحات ردالمحتار چاپ شده درآن موجود است درمطعه 
عنمانبه دار الخلافة العمانبة به چاپ رسیده است اگر صفحات رامطالعه فرمانید ردالمحتار چاپ شده مطبعه مذکرر پیش او مبشود مفتی 
اعظم هند نیز در پعض جاها صفحاث رانرشته است مگر آنها نسخهای مطبعه مجتبائی دهلی است ردر انجا برحاشه صفحات مطبعة عتمانبه 
نیز نفل گردیده برای اپنکه نقل صفحات هردو نطبعه همیشه مرجود باشد. رهوا لمرلن والممین. طالب دعاء محمد طفیرالدین غفرله 

(۳) رفسل جمیع اللحبة لرض یعس عملیا ايضا الخ لم لا خلا ان المسترسل لا يجب سله ولا مسحه بل پسن ران الخفيفة التی لری بشرتها يجب سل 
ما تحتها الخ (الدرالمختار على هامش ردالمجتار رات الرضرء صفحه ٩۳‏ جلد ۱). قير 

(4) رتكرار الفسل الى النلث سنة ابصا لمراظبة عليه الصلوة رالسلام عليه الخ (غنبة المستملى سدن الرضوء ص۲۵) ية المستملى بام = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۰ جلد اول 
حکم داخل روی است برآن اب شسته شود که برای روی گرفته میشود یعنی وقتیکه به هردو 
دست خود آب میگیرد تمام روی وریش خود را بان میشوید این عمل راسه دفعه تکرار میکند 
چنین نیست که به ریش جدا وبه روی جدا آب گرفته برای ریش درآن وقت آب جدا گرفته 
میشرد که ريش خودرا خلال میکند آن هم صرف یک دفعه سه. 9 

ایا شستن ریش برموی دروضوء فرض است: سوال: (۳) شستن موی ریش پرموی دروضوء 
فرض است یامستحب ورساندن آب په پنجهای موی فرض است یاصرف موی ریش را مسح 
کند؟ ۱ 

جواب: دردرمختار نوشته است: وغسل جمیع اللحية فرض یعنی علمیا ایضا على المذهب المفتی 
به المرجرع اليه وماعدی هذه الرواية مرجوع عنه كما في البدائع (درمختار) فوله وماعدا هذه 
الرواية ای من رواية مسح الكل او الربع او الثلث اوما یلاقی البشر او غسل الربع اوالللث الخ 
شامی. (*) ازین عبات معلوم شد که شستن تمام ریش فرض است صرف مسحه کردن کالی 
نیست واگر ریش پرموی باشد رساندن آب تاجلد روی فرض نیست اگر ریش کم موی بود 
رساندن آب به خود جلد روی نیز فرض است دردرمختار نوشته است: لم لا خلاف ان 
المسترسل لایجب غسله ومسحه بل يسن وان الخفيفة التی تری بشرتها يجب غسل ما تحتها کذا 
فى اللهر وفی البرهان يجب غسل بشرة لم بسترها الشعر کحاجب وشارب الخ درفتارى قاضی 
خان نوشته است: ولایجب ایصال الماء الى منابت الشعر الاان یکون الشعر قلیلا يبدو المنابة الخ. 
شستن پاها فرض است تول اهل تشیع صحیح نیست: سوال: )٤(‏ اهل تشیع میگویند که در 
وضوء شستن پاها فرض نیست بلکه مسح پاها فرض است برای این قول آنها چه جواب است؟ 

جواب: رضرء وتیمم هردر حکم صریح قرآنی است تشریح هرکدام درقرآن کریم ذکر شده 
قیاسات عقلی درین قسمست کدام گنجایش ندارد ‏ لهذا شستن پاها دررضوء فرض است قول 
= کیری رشرح منبه مشهور است رتصنیف شیخ ابراهيم حلبی است این کناب نیز درمطابع مختلف چاپ شده دراین فتاری زير نظر 
حرالهاي صفحات نسخه طبعه شده فخر المطابع لکنهر است. 

(۱) رتخلیل اللحية الفبر المحرم بعد التلیث (الدر المختار) ای تلیث سل الرجه امداد الح ررى ابردازد عن انس (رض) كان على اله عليه 
رسلم ادا ترا اغیل کفا من ماه تحت حنکه الل به لخینه رقال بهذا امرنی ربی (ردالمحتار کناب الطهارة ستن رضره ص۱۰۹ ج۱: ط. 
س. ج۱ ص ۱۱۷). طابر 


(۲) الدرالمختار على هامش ردالمحتار فرائض الرضره ص ٩۳‏ ج۱, ط. س. ج۱۳ ص ۱۰۱۰-۱۰۰ ظفیر 
(۳) اذا لمدم الى الصلوة فاغملوا رجرهکم الايه لفرض الطهارة غسل الاعضاه الللالة رمسح الراس: هدایه کتاب الطهارة ج۱ ص۲۹ رلد > 


فتاری دار العلوم دیوبند ۰4 جلد اول 
وزغم اهل تشیع خلاف ایات واحادیث وباطل است. 
شیتن پاها دروضوء فرض است: سوال: (۵) ایا در وضرء مسح پاها فرض وشستن آن سنت 
است مسئله در ازالة الخفاء صفحه 4۵٩‏ ذاذر شده اين سخن صحیح است يانه؟ 
جواب: دروضرء شستن پاها فرض ربه نص قطعی وارجلکم ابت شده است مسح درآن صورت 
سنت است که موزها راپای کرده باشد, بشرانط المذکورة فى کتب الفقه ‏ ازالة الخفاء دیده 
شد این مضمون بالکل درآن به نظر نیامد به کدام صفحه که شما حواله داده این هردر کتاب 
مذکور به آن حد نرسیده چرا که مقصد اول این کتاب مجموعا ۰ صفحات است ومقصد 
دوم این کتاب مجموعا ۲۸۶ صفحات ات ید ما ر اا دیده باشید اصل کتاب به زبان 
فارسی است شاید شما آنرا ندیده باشید. 

فصل ثانی در بیان سنن وضوء 
در وضوء هردو دست سه دفعه شسته شود: سوال: «") (۱) دررضرء یک دفعه هر در دست 
پیشتر شسته شود وبعدا سه دفعه به هردر دست آب ریزانده شود ریا صرف به هردرست سه دفعه 
اب ریختانده شود کدام این دو طریقه صحیح است چونکه شستن دفعه چهارم ممنوع هم است. 
آب را ازطرف انگشتان بالای دست بریزاند وبا ازطرف آرنجها: سوال: (۷) (۲) بعض 
مردم به دست چپ آب را ازطرف آرنج میاندازند این صحیح است یا مکروه ویا بدعت؟ 
خلال انگشتان چه وقت مناسب است: سوال: (۸) (۳) بعض مردم خلال انگشتان را درحال 
وضوء میکنند خلال درکدام وقت مناسب است ایا در رقت شستن دستها ریا بعد از شستن 
دستها؟ 
جواب: ر۱) شستن دستها سه دفعه سنت است اگربرای ترکردن اول دست خودرا درآب بزند 
کدام حرج نیست بلکه خوب است از جهت اينکه سه دفعه بردستها آب بوجه خوب بریزد. "© 


= لت فى الصحیجین من رراپة عبد ال بن عمر زابی هربرا ان رسول اف کچ رای قرا فوضارا راعقابهم تلرح لم مسها الماء فقال ويل 
لنعلاب من النار الخ رعن عطاء ما علمت ان احا من اصحاب رسرل اله صلى الله عليه وسلم مح على اللدمین فهذا اجماع من الصحابة على 
رجرب الفسل رهر يزيد الاحاديث الصحمحاة للا عجره بمن جرز المسح على الفدمين من الشبعة رمن شل (غنية المستملي ص۱۵ - .)1١‏ ظط 
(۱) اركان الرضرء اربعة الخ مسل الرجه الخ رهسل اليدين الخ رالرجلين الباديتين المليمتين لان المجروحتین المسئورتین بالاعف رظبفدهما 
المح الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار فرالش الرضرء ص۸۱ - ٩۱‏ ج۱, ط.س. ج۱ ص ٩۳‏ - ۹۸). طبر 

(۲) رتثلیث الفسل المسترعب رلا عبرا للغرلات رار اکنقی بمرة ان اغناد الم والا لاء وار زاد لطمانينة القلب ار تلصد الرضرء على الرضرء 
لا باس به وحدیث فقد تعدای محمرل على الاعظاد ردرمختار) قرله ولر راد الخ اشار الى ان الزیادا مدل التقصان فى المع عنها بلا علیر زرد = 


فتاوی دار العلوع دیور ۳9۹ جلد اول 
ا ا ما ای اس ی 
جواب: (۲) اگر شستن دست از طرف آرنجها اغاز گردد جائز است ۲ مگر طریقه مسنونه این 
است که شستن دست از طرف انگشتان اغاز گردد. 


جواب: (۳) اگر خلال انگشتان دروقت شستن دستها ویابعد از شستن دستها اداء شود درهر دو 
صورت جائز است. (؟ فقط 

بدون استنشاق وضوء جائز است مگر ترک این عمل خلاف سنت است: سوال: )٩(‏ اگر در 
وضوء مضمضه فراموش گردد وضوء صحیح است ویا نه؟ 

جواب: وضوء صحیح است مگر طریقه مسنونه ترک گردید. ٩‏ فقط 

در وضوء وفسل مقدار آب بکدام اندازه است: سوال: (۱۰) درباره وضوء وغسل مقدار 
آب باندازه مد وصاع وارد شده ازآن کم ریا زیاد جانز است ويا نه؟ 


جواب: مد رصاع وارد گردیده برای تحدید وضوء وغسل نیست ازین جهت کمبود وزیادت 
در آن جائز است. ( فقط 

در دیگ وکوزه المونیم وضوء جائز است: سوال: (۱۱) در دیگ رکرزه المونیم وضرء 
کردن چه حکم دارد؟ 

جواب: جائز است (*. فقط وال تعالی اعلم 


= المحار کتاب الطهارة سان الوضوه ج۱ ص ۱۱۰ ط. س. ج۱ ص‌۱۱۸) ازین عبارت معلوم شد که چهار دفعه شستن بدرن غلر ممنوع 
است که گرا دست ازسه دفعه زباد شسنه شود واين عمل بدون عذر جراز ندارد. ظفبر 

(۱) رمن الستن البداية عن رزرس الاصابع فى الیدین والرجلین كذا فى فح القدیر (عالمگیری کشرری لمل الث مستحبات رضره ۱ 
ص ۷). ظفبر 

(۲) رتخلیل اصابع الیدین بالتشییک رالرجلین بختصر يده البسری زدرمختار) رفبه عن الطهيرية ان التخليل انما بكرن بعد الطلیث لاله سنه الخلیث 
رردالمحدار کناب الطهارة سان رضره ج۱ ص۱۰۹ ط.س. ج۱ مس ۱۱۷) ازین عبارت معلوم شد که خلال انگشتان بعد ازسه دلفه شستن دستها است. ظط 
(۳) وغل الفم ای استعابه وللا عبر بالهسل ار للاختصار بمباه لللة والانف ببلو غ الماء المارن بمیاه رهما ستتان مز کدنان الخ رالمبالغة لبهما 
بالغرغرة رمجارزة المارن لفیر الصائم ردرمختار) فوله رهما ستان مؤكدتان الخ على الصحیح الخ زرد المحدار كاب الطهارة سنن الرضرء 
ص ۱۰۸-۱۰۷ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۱۱۵). ظفیر 

)٤(‏ لم يفيض الماء على كل بدنهلللا مستوعبا من الماء المعهرد فى الشرح لثوضوء والفسل رهر لمانبة ارطال رقیل المقصود عدم الاسراف 
رفی الجواهر لا اسراف فى الماء الجاری لانه غير مضیع (در المختار) رقبل المقصود الاصرب حذب قبل لما فى الحلبة انه نقل غير راح 
اجماغ المسلمین على ان ما پجزی فى الرضرء رالفسل غير مقدر رعا فى ظاهر الرواية من ان نقل ادني ما یکفی فى الفسل صاع رفی الرضرء 
مد للحدیث المتفق عليه لیس بغدیر لازم بل هر بیان ادنی القدر المسترن آه لال فى البحر حتی من اسبغ بدون ذلک اجزاه ران لم يكفه زاد 
عله لان طباع الاس راحوالهم مختلفة كذا فى البدانع (رد المحتار کتاب الطهارة سنن الفسل ص ۱4۵ ج۱, ط.س. ج۱ ص‌۱۵۸). ظلیر 
(ه) ريكره الاكل فى نحاس ار صفر رالالضل الخزف ردر المختار) رفي الجوهرة اما الانبة من غير الفضة رالذهب فلا باس بالا کل رالشرب 
ها رالانضاع بها کالحدید رالسفر رالنحاس رالرصاص رالخشب رالطین اه فنبه ررد المحار کتاب الحظر رالاباحة ص ۴۰۰ ج ۵ ط.س ع 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۷ جلد اول 
اکر باثر کدام عذر دروقت وضوء اب دردهن انداخته نشود وضوء جائز است: سوال: 
(۱۲) شخصیکه دردهن خود آب بیاندازد دهنش خون ميشرد وبعدا خون بند میگردد درین وقت 
رضوء را به پایان میرساند چونکه بانداختن آب دردهن خوف آمدن خون ونقض وضوء است ازین 
جهت اگر آب را دردهن خود نه اندازد ونماز خواند نماز او صحیح است ویانه؟ 

جواب: درین حال بدون اينکه دهن خود را بشرید نماز او صحیح است. ° 

درماه مبارک رمضان مسواک جه وقت استعمال شود: سوال: (۱۳ مسراک چه رقت 
استعمال شود پیش از چاشت ویابعد از آن چونکه مسواک بوی دهن صانم را گم رزائل میسازد 
در حالیکه بوی دهن صائم را الله تعالی خوش دارد؟ 

جواب: به نزد پیرران امام ابرحنیفه مسواک درماه مبارک رمضان نیز برای هرنماز سنت اشت 
۳ وبعد از زوال در وضوء نماز پشین ونماز دیگر هم سنت است وبوی دهن صانم که خداوند 
پاک خوش دارد بعد از استعمال مسراک نیز مرجود میباشد. 

طربقه مسح سر: سوال: (۱4) شخصیکه به یک دست سرخود را مسح کند چه حکم دارد؟ 
جواپ: طریقه مسنونه این است که به هردو دست سرخود را مسح کند ۲ اگربه یک دست 
سرخود را مسح کند مسح اداء میشود مگر مرافق طریقه مسنونه نیست. فقط 

مسواک باید بکدام اندازه باشد: سوال: ره۱) مقدار مسراک کدام است؟ 

جواب: در درمختار ذکر گردیده که اندازه مسواک یک بیلست مستحب است مگر علماء 
اظفار کرده که درمسواک اصلا کدام حد راندازه تین نشده اند هرمقدار آن که استفاد شده 
بتواند کافی است البته درارل علماء کرام یک بلیست را بهتر وپسندیده خوانده بودند. (*) فقط 
= .ج٩‏ ص ۳۹۳). ظفیر 

)١(‏ رغسل اللم الخ بمياه للالة رالانف بمهاه رهما سنتان مزکدتان (در المختار) للر تر كها الم على الصحیح سراج قال فى الحلية لعله 
محمرل علی ما اذا جمل الت رک غادة له من غير علتر زرد المحتار سان رضرء ص۱۰۸ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۲۱۳). ظفبر 

(۲) والسواک ستة مؤكدة عند المضمضة رقیل فبلها رهر للرضرء عندنا (در المختار) اى سنة للرضرء زرد المحتار قببل مطلب فی مافع 
السراک (ص ۱۰۵ ج۱ ط.س, ج۱ ص ۱۱۳). ظفیر 

(۳) ولا باس بالسراک الرطب بالفداة رالعشی للصائم لقوله صلی اه علبه رسلّم: خير خلال الصانم السواک من غير فصل رال الشالمي 
یکره بالهشی لما فيه من ازالة الاثر المحمود رهو الخلرف فشابه دم الشهید فلا هر الر المبادة رالالیق به الاخفاء بخلاف دم الشهید لانه الر 
الظلم رهدابه باب ما برجب القضاء ج۱ ص ۲۰۳) رمنها مسح کل الراأس مرة رالاظهر انه يضع كفيه راصابعه على مقدم رات ویمدهما الى 


فاه على رجه پسترعب جمیع الراس (عالمکیری الفصل الثاني فن الرضرء ج۱ ص ۷). ظقیر 
(4) رح کل راس مرة مستوعبة للو ث رکه ردارم علبه الم (در المختار) والاظهر انه بضع کفیه راصابعه على ماندم رأسه ویمدهما الى اللفا = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۰۸ جلد اول 
وضوء راکامل ګند وبا سنن وضوء را ترک نماید: سوال: ر"۱) اگرنماز جماعت درحال ختم 
شدن باشد درین وقت صرف فرانض وضوء را اداء وبه جماعت شریک شدن بهتر است ويا تمام 
سنن وضوء را اداء کند وبعدا نماز خودرا به تنهانی بدون جماعت بخواند؟ 
جواب: تکمیل کردن سنن وضوء ضرور امت اگر چه جماعت او نزدش برود. ۴ فقط 
شرط شدن چکیدن آب در وضوء: سوال: (۱۷) در وضوء شرط است که ازهر اندام آب 
بچکد مسئله این است اگر وقتی کمی باندام بگذرد صرف ترشدن اوکافی میباشد پس درچنین 
اندام تقاطر یعنی چکیدن آب صورت نگرفت درین صورت لازم است که وضوء صحیح نشرد هم 
چنین درغسل؟ 
جواب: دروضوء ازهر اندام چکیدن آب شرط است ودرغسل چکیدن آب از تمام بدن شرط 
است: وج ل ی الى و اجر اب ی و ی کت افدر رت الي وی 
اخر الخ مفاده انه لو اتحد العضو صح فی الوضوء ایضاء واز شرط چکیدن آب معلوم شد که اگر 
در وضوء هراندام بطور جداگانه شته شود نیز چکیدن آب ازهر کدام آنها شرط است دروضوء 
مناسب است که ازوضوء فار غ شود تمام اعضاء وضوء بايد تر ومرطوب باشد نه اینکه اندام دوم 
را در وقتی بشرید که اندام اول خشک شده باشد. 

فصل سوم مستحبات و آداب وضوء 
بعد از وضوء خشک کردن دست وروی به رومال جائز است یانه: سوال: (۱۸) بعد از 
رضوء خشک کردن اعضاء وضوء به رومال جائز است يانه بعض مردم میگویند وقتبکه آب ریش 
به زمین بچکد ملانکه به گرفتن ربالا گردن آن به تکلیف میشوند؟ 
جواب: بعد ازرضوء خشک کردن اعضاء وضوء به رومال مستحب راز جمله آداب وضوء است 
دردرمختار ذکر شده: رمن الاداب تعاهد موقیه و کعبیه الخ والعمسح بمنديل ‏ الخ وشامی درین 
باره تفصیل زیاده کرده است خلاصه اینکه استعمال رومال بعد از وضوء مکروه نیست واگر 


= على وجه پسترعب جمیع الراس زرد المحتار كناب الطهارة سنن الوضوه ص ۱۱۷ ج۱, ط.س. ج۱ ص۱۳۰ رلر كان فى كفه بلل 
لسح به اجزا» رهالمگیری کشرری ج۱ ص٤).‏ طابر 

(۱) قال رسول یال او الوضرء رراه مسلم رمشکوة باب سین الرضرء لصل اول) ای الموه بایان فرائضه رسننه از اکملو! راجبانه (مرلاة 
ج۱ ص ۳۱۰). ظلبر 

(۲) الدرالمختار علي هامش رد المحتار کتاب الظهارة مطلب فى النمسح بمندیل ص ۱۲۱ ج۱: ط.س. ج۱ ص ۱۳۱. ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱۰۹ جلد اول 
کسی بعد ازوضوء رومال را استعمال نکند هم کدام حرج نیست ۲ واين سخن بی بنیاد است 
که گویا ملانکه به چکیدن آب ریش به تکلیف میشوند وآن را زمین می بردارند. 
به یک دست وضوء کردن جائز است یانه: سوال: (۱۹) وضوء کردن به یک دست جانز 
است با نه؟ 
کرام چنین نکرده اند. "' فقط 
مسح کردن گردن: سوال: (۲۰) مسح کردن گردن که انگشتان را باو کش میکنند چه حکم 
دارد؟ 

اب کید ۲ بشت انگ شتا : رکه ۲ oe ES‏ ۳ 
جواب: کش کردن پشت انگیشتان به گردن بطوریکه معروف ومروج است مستحب میباشد. 
شستن روی به یک دست ويا به ډو دست بهتر است: سوال: (۲۱) شستن روی در وضوء به 
دو دست باشد یا بریک دست؟ 
جواب: اگر کسی عذر نداشته باشد روی خودرا بايد به هردو دست بشوید واگر عذر داشته 
باشد به یک دست هم جواز دارد: كما یظهر من قوله ومستحب الخ التيامن فى الیدین والرجلین 
ل الاذینن والخدین الخ ردرالمختار) قوله لا الاذنین فیمسحهما معا ان امكنه الخ شامی قوله التيامن 
ای البدء باليمين الخ شامی (*. فقط 
شستن دست را از کدام طرف شروع کند: سوال: (۲۲) دروضوء آب ازطرف انگشتان 
بطرف آرنجها برده شود ویا از آرنجها بطرف انگشتان؟ 
جواب: احادیث شریف ترجیح میدهد که از طرف ارتجها بطرف انگشتان آب جاری گردد ودر 
(۱) وإنما وفع الخلاف في الكراهة ففي الخانية ولا باس للمترضی والمقتسل روي عن رسول اف صلی الله عليه وسلم أنه كان یفعله ومنهم سس 
کره ذلک ونتهم من کرهه للمتوضی دون المفتسل رالصحح ما قلنا إلا أنه ببغي أن لا يالغ و ل"يستقصي فيفي آثر الوضرء على اعضائه ر رد 
المحتار کتاب الطهارة مطلت فى التمسح بمندیل ص۱۲۱ ۰۱ ط.س. ج۱ ص ۱۳۱). ظفیر 
(۲) قال ابن عباس (رض) دخل على على ولد اهرق الماء فدعا بوضره بنحوه وفیه تمضض راستشر لم ادحل بدیه فى الاناه جمیما احذ بهما 
حفنة من ماء لضرب بها على وجهه الحدیث (جمع الفواند صفد الوضوء ص ۳۵ ج۱). ظفیر ۰ 
(۳) ومستجبه النيامن الخ رمسح الرقبة بظهر يديه رالدرالمختار على هامش رد المحتار كناب الظهارة مستحبات وضوه ج۱ ص ۰۱۱۵ ط.س. 
ج۱ ص ۱۲۳ - ۱۲). ظفیر 
()) ردالمختار کاب الطهارة مستحبات الوضره ص۱۱۵ ج۱, ط.س. ج۱ ص۲٤۱۲‏ قال ابن عباس (رض) اتخون ان اریکم کیف کان 


رسول ج بعرضاء فدعا پاناه ليه ماء فاغترف غرلة بيده الیمنی فتمضمض راستتشق لم احذ اخرى فجمع بها ديه ثم غل وجهه الخ (حمع 
الفراند صفة الرضرء ج۱ ص ۳۹). طفير 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۰ جلد اول 
ترتیب وضوء هردو صورت جائز است ۲ فقط 
شستن دست را از گدام طرف شروع کند: سوال: (۲۳) زید میگوید که در وضوء شستن 
دستها بصوری باشد که اب از طرف انگشتان بطرف آرنجها بریزد چرا که درقرآن کریم (الی 
المرافق) آمده رعمر میگوید که در حدیث ادر الماء على المرافق آمده است لهذا به مرفق آب 
انداخته شود تا بطرف انگشتان بریزد: وعبارة يبدأ من الاصابع ويا من المرافق, نیز آمده. 
جواب: هردوصورت جواز دارد مگر دراحادیث ازطرف ارنجها بطرف انگشتان ثابت شده است. 
( 
مقدار آب وضوه: سوال: (۲۶) برای وضوء چه اندازه آب ضرور است ایا پنج سیراب گرفتن 
جائز است یانه؟ 
جواب: وضرء به یک مد آب جواز دارد که در حدیث شریف امده است نهایت احتیاط این 
است که آب وضوء باید یک ونیم مد (مریض) پنج پاو وبا یک کیلو ویک پاو باشد ( 
واسراف کردن درآب مکروه است. (*) فقط 

فصل چهار نواقض وضوء 
شخمیکه به مرض خروج باد مبتلاء است اگر بخوابد وضوء او میشکند ویانه: سوال: 
(۲۵) کسیکه به مرض خروج باد مبتلاء باشد خواب او ناقض وضوء است یانه؟ 
جواب: درین مسئله در حکم موجود است درشامی ذکر شده که قول صحیح این است که ناقض 


(۱) درین باره هیچ کدام حدیث پیدا نشد مگر فقهاء تصریح کرده اند که درشین دستها ست این امست که ازسر انگشتان شررع کرده 
شرد: ومن الستن البداية عن رژوس الاصابع فى الیدین راثرجلین کذا لى فیح القدیر رهکنا فى المحیط (عالمگیری کشرری الفصل اللاك فى 
المستحبات صفحه۷ ج۱ رالبده باعلى الوجه واطراف الاصابع ومقدم الرأس رقدمدا ان الاخيرين سنة ررد المحتار كناب الظهارت مطلب فى 
تیمم مندربات الوضوه). ظلیر 

(۲) رمن الستن البدایه من رژرس الاصابع فى اليدين رالرجلین کذا فى فنح القدیر رهكذا فى المحیط (عالمگیری کشوری مستحباب رضرء 
ج ص ۷, ط. ماجدية ج۱ ص۸) داسی حدیث په کم کی چی صراحت وی چه دمرفق څخه دي دکرتر طرفته آربه ربهری پیدا له سوه 
دفر آن دالفاظو: الى المرافق ار الى الکمبین شخه داقهاز تاد کييي, راش اعلم. ظفبر 

(۳) عن انس قال كان البی ل الترضاه بالمد ريغتل بالصاع الى خممة امداد متفق عليه (مشکرة باب الفسل ص۸٩‏ ). ظفير 

(؟) ومکررهه لطم الوجه ار غبره بالماه تنزیها رالتفتیر والاسراف ومنه الزيادة على الثلث فيه تحريما زلو بماء الهر المملوک له رالدر 
المختار) قوله: رالاسراف ای بان بستعمل مه قوق الحاجة الشرعبة رقال في البدانع انه الصحیح حى لو زاد ار نقص راعتقد ان الثلاث مه لا 
یلحفه الوعید رقدمناه انه صریح في عدم كراهة ذلک يعني كراهة تحریم زردالمنار کناب الطهارة مطلب في تعریف المکرره مي۲ ۱۲ ۱). 
ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیویند ۱۹۱ جلد اول 
وضوء نیست. ‏ فقط 

به خروج آب چشم وفوهلشکند یانه: سوال: )۲٩(‏ درعمرم کابهای فقه ذکر شده که 
خروج آب چشم اگر بالر کدام صلم مثل درد ویا افتیدن خاک وضربه دیگری پیدا گردد دربن 
همه حالت آب بیرون شده چشم, ناپاک وناقض وضوء است ودرحصه دوم فتارای رشیدیه 
صفحه ۲۷ فترای حضرت مولانا رشیداحمد صاحب گنگوهی در بحث نواقض وضوء نوشته است 
که آب بیرون شده چشم باثر درد چشم پاک است اگرچه بعض مردم به خلاف تحقیق برایش 
ناپاک گفته اند؟ 

جواب: کدام آب ایکه باثر درد ازچشم خارج میشود درین باره قول تحقیق شده این است که 
مولانا رشید احمد صاحب قدس سره تحریر نموده است بحث این مسئله را دردرمختار صفحه 
۷ جلد ۱ شامی چنین ذکر کرده است که صاحب درمختار این آب را ناپاک وناقض وضوء 
میداند ونوشته کرده: فدمع من بعینیه رمد او عمش ناقض الخ علامه شامی درین باره تحقیق 
امام ابن همام رانقل کرده که دراین چنین صورت امر وضوء استحبابی است وجوبی نیست. 
مثلیکه ازفول امام محمد ظاهر گفته: قال فى المنية وعن محمد رحمه الله اذا كان فى عينيه رمد 
وتسيل الدموع منها امره بالوضوء لوقت كل صلوة لانى اخاف ان يكون ما يسيل منها صديدا 
فیکون صاحب العذر (* ازین عبارت معلوم شد که به تحقيق امام ابن همام رحمة الله عليه اين آب 
ناقض وضوء نیست واین قول موافق قواعد شرعی وراجح است. ( فقط. 

اگر قطره شاشه بیرون نشود ودر داخل به نظر بیاید ابا وضوء میشکند ویانه: سوال: 
(۲۷) ازکسیکه قطره شاشه بیاید ودرداخل سوراغ ذکربه نظر بیاید وضوء باقی خواهد بود ویانه؟ 


۲) 


(۱) ریقضه نوم (درمختار) آلرل ببغي أن بكرن عبنه نافضا اتفافا فیمن فيه انفلات ربح إذ ما لا بخلو غه النانم لو تحفق رجرده لم بنقض 
فالمتوهم ارلی نهر قلت: فيه نظر والاحسن ما في لتأوی ابن الشلبي حيث لال: سئلت عن شخص به انفلات ريح هل ینقض رضوهه بالتوم ؟ 
فاجبت بمدم القض باء على ما هر الصحيح من أن اللوم نفه ليس بناقض وانما الاقض ما یخرج ومن ذهب إلى أن النوم نفسه ناقض لزم 
النفض زردالمحتار تراقض الوضوء ص ۱۳۰ = ۱۳۱ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۱۱۱), هفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار كناب الطهارة ترالض الرصوء ۱۳۷ اه ط.س. ج۱ ص ۱۹۸-۱۷ طفیر 

(۳) ردالمتار كناب الطهارة نوالض الو ضوء ج۱ ص۱۳۷ ط.س. ج۱ ص۷3۸ ظفیر 

(4) قال فى القتح رهلا التعلیل یقتضی انه امر استحباب فان الشک والاحتمال ل بوجب الحکم بالنفص اذ اليقين لابزول بالشک نعم اذا علم 
باعبار الاطباء او بعلامات تغلب ظن المبتلی يجب انه الخ وقد استدرک فى البحر على ما فى الفتح بقوله لکن صرح فى السراج بانه صاحب 
علر فکان للایجاب ویشهد له فرل المجتبی پتقض رضوهه زردالمحتار نوافض الوضویج۱ م۱۳۷, ط.س. ج۱ ص‌۱8۸) ازین تفصیل 
معلوم شد که بنباد احتلاف برآب است که به مبب مرض میاید باریم است بابدرن کدام سیب معلوم است. ظقبر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۲ جلد اول 
جواب: رضوء به حال خود باقی است تا وقیتکه قطره دردهن ذکر وبا فرج ظهور نکرده باشد. 
° 

به ظاهر شدن زانو وبا عورت دیگری وضوء نمیشکند: سوال: (۲۸) (۱) این سخن مشهور 
است که به ظاهر شدن زانو وبا کدام عورت دیگری وضوء میشکند؟ 

سوال: ٩‏ ۲) (۲) آیا به دیدن عورت ریا دست زدن به عورت ناقض وضوء است ويا نه؟ 

جواب: ر۱) این سخن غلط مشهوراست به ظاهر شدن هیچ عورت وضوء نمیشکند. ۳ 

جواب: (۲) رضوء نميشکند. ۳ 

کدام خواب ناقضی وضوه است: سوال: (۳۰) خراب مطلقا ناقض وضوء است يا د رکدام حال 
خاص؟ 

جواب: اگر درحال بخوابد که دراز افتیده باشد خراه به پهلر باشد یابه تخت پشت, پاهایش 
دراز باشد یا نباشد درین همه احوال وضوء باقی نمیماند راگر درحال بخوابد که شسته یابه 
سجده باشد درین احوال وضوء نمیشکند. ° 

اگر خون به تف دهن غالب باشد ناقض وضوء است: سوال: (۳۱) شخصیکه دررفت وضوء 
مسواک زند بعدا تا پایان وضوء از دهن اوخون بیاید آیا رضوء را دوباره تازه کند یانه؟ 

جواب: درچنین حال وضوء را دوباره تازه کند. ( فقط 

باثر تیزی سرمه وبا تماس سلائی اب چشم بر امد ناقض وضوء نیست: سوال: (۳۲) 
کدام آبیکه باثر سرمه وتماس سلائی ازچشم خارج میشود آیا ناقض وضوء است ویا نه؟ 

جواپ: افش رضرء ایست: ۲ 

(۱) كما پنفض لو حشا احلیله بفطة رايتل الطرف الظاهر هلا لو القطة عالبة ار محاذية ران مسقلة عه لا بنفض الخ وابتل الطظرف الداخل لا 
ينقض (الدر المختار على هامش ردالمحتار كعاب الطهارة نراقض الرضوء ج۱ ص۱۳۸ ط.س. ج۱ ص ۱۸). ظفبر 

(۲) چونکه دیدن عورت ریا ظاهر شدن آن ناقض وطوه نیس ازین جهت هیچ کس این جزیه را یاد ارر نشده. ظفیر 

(۳) لا ينفضه مس ذکر لکن پل يده ندیا وامراة وامرد الخ رالدر المختار على هامش ردالمجتار کتاب الطهارة نرالش الوضوء ج۱ 
ص۱۳۹ ط.س. ج۱ ص ۱0۷). ظفیر 

(4) پقضه حکما نوم بزل مسكة ای فوته الماسکة بحیث تزول مقعدنه من الارض وهر نرم على احد جنبیه او ورکبه او قفاه ار رجهه 
(درمختار) ان ابرم في الصلرة لا از لاه ار ساجدا لا یکون حدتا سواء غلبه الوم ار تعمده الخ (ردالمحتار تحت مطلب نوم من به اتفلات 
الریح ص۱۳۱ ج۱, ط.س. جا ص ۱۸۱). ظفبر 


(۵) ریقطه دم مانع من جوف ار فم غلب علی بزاق حکما للغالب ار ساواه ۱ تباطا الخ رالدر المختار على هامش رالمحتار مطلب یاب الوضو 
ج ص ۱۲۸, ط.س. 13 ص۱۳۸ طبر = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۱۳ جلد اول 
شبریکه از پستان زن خارج میشود فاقض وضوء نیست: سوال: (۳۳) آبا شبریکه ازسیده 
(پستان) زن خارج میشود ناقض وضوء است بانه؟ 

جواب: ناقض وضرء نیست: وینقضه خروج کل خارج نجس منه الخ پس کدام چیزیکه نجسی 
نیست روج آن ناقض وضوء نیست. ٩‏ 

کدام رطوبت که خارج نشود فاقض وضوء است بانه: سوال: رء۳) داند براسیر که بعد 
ازخروج مواد فضله به شکل تار به دهن مقعد آمده باشد درداخل آن آب باشد مگر ابش جاری 
نباشد درحال قیام وقاعده وغیره حرکات, این دانهای براسیر به لباس پیرست میشود درین احوال 
لباس ناپاک ررضوء میشکند ریا نه؟ 

جواب: کدام رطربت که از زخم خارج وجاری نشود وضرء او برحال, لبامش پاک است ۳ 
کذا فی کتب الفقه چرا که در قاعده کلیه فقهاء چنین نوشته شده: ما لیس بحدث لیس بدجس ۳ 
پس کدام صورتیکه شما آن را تحربر فرموده اید نه لباس ناپاگ میشود رنه وضوء ميشکند. فقط 
اکر به زخم فشار آورده شود وباثر آن چيزي خارح شود وضوء میشکند بانه: سوال: 
(۳۵) اگر زخم درچنین جا باش که به حرکات انسان باو فشار وارد میشود وبا خودش به زخم 
خود فشار میدهد کدام رطوبتیکه از زخم خارج میشود آیا ناقض وضوء امت ویانه درین جا حکم 
فشار قصدی وغیر قصدی چه فرق دارد؟ 

جواب: اگر رطوبت جاری شود وضوء میشکند واگر کدام چیز از زغم بر اید مگر درزخم باقی 
بماند وجاری نشرد وضوء نمیشکند. 

کسبکه برای نماز جنازه وضوء گرده باشد وبه همین وضوء نماز فرض را بخواند: سوال: 


)٩(‏ کما لا تقض لو حرج من اذنه ونخوها کینه رلدیه .... قبح ونحوه کشدید وماء سرف وعین لا بوجع, وان خرح به ای بوجع تقض لاله 
دایل الجرح دمع من پعینیه رمد ار عمش تاقض فان استمر صار ذا عر ردرمحتا) لرله: لا برجع تقبید لعدم اقض بخررج دلک الح 
زردالمجار کاب الظهارة تواقش الرضوء ص۱۳۷ ج۱, ط.س. جا مس ۱۸۷). ظفبر 

(۱) الدر المختار علي هامش ردالمحار مطلب نرالش الوضوه ص۲ ۱۲ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۰۱۳4 طفیر 

(۷) وبلضه حررج کل خارج لجس سه الخ الى ما بظهر الخ ثم المراد باروج من السبيلين مجرد الظهرر ولي غبرهما عبن السیلان ولو 
پالفرة , لما فالوا: لو مسج الدم كلما حرج رلو دركه لسال لقنش وإلا لا , كما لر سل في باطن عين أو جرح زدرمختار) رلي السراح عن 
بیع : الدم السائل على الجراحة إا لم پتجارز ولال بعضهم: هو طاهر حتى لو صلي رجل بجنبه رأصابه منه اکتر ص قدر الدرهم جازت 
صلاته وبهذا احد الکرحي رهو اهر الخ زود المحنار معتلب نواقض الرضوه ج٠‏ ص ۰۱۳4 ط.س. جا ص٤٤٠‏ ظلیر 

(۲) الدر المخعتار لى عامش ردالمستار معب نرالض الرصوء ص ۰ ۱۳ ح۱. لمیر 


فتاری دار العلوم دیوبند 1٤‏ جلد اول 
)۳٣(‏ به کدام وضوء که نماز جنازه ادا شود به همان وضوء اداء کردن نمازهای دیگری فرض 
جواز دارد یانه؟ 

جواب: بکدام وضوء که نماز جنازه را اداء کند به همان وضوء اداء نمازهای فرضی ونفلی وغیره 
جواز دارد. © 

زانوی انسان که در وقت وضوء ظاهر شود وضوء صحیح است بانه: سوال: (۳۷) اگر 
شخص بدون عذر زانوی خود را ظاهر کند ایا وضوء صحیح است یا نه؟ 

جواب: فی الشامی فالركبة من العورة الخ پس معلوم شد که زانو عورت است که در داخل 
نماز پرشاندن آن ضرور است واگر در وضوء زانوی کسی دیده شود وضوء فاسد نه میشود یعنی 
نمیشکند كما هو الظاهر. 

اگربه سبب پخته قطره شاشه بطرف بیرون نیابد وضوء نمیشکند: سوال: (۳۸) اگر 
متوضی از خوف امدن قطره شاشه در سوراخ ذکر خود پخته را بماند بعد از آن در داخل نماز 
ویا بیرون نماز قطره شاشه از مثانه او پائین شود لکن به سبب پخته قطره خارج نگردید دربن 
صورت وضوء او باطل است یانه؟ 

جواب: اگر قطره از منانه امده باشد وخارج نگردد ودرحصه بیرونی پخته کدام رطربت هم 
موجود نباشد وضوء نه شکسته واگر در حصه بیرونی پخته اثر رطوبت موجود بود وضوء او 
شکسته است. کذا فى الدر المختار " 

وقتیکه خون براید وجاری شود وضوء میشکند: سوال: )۳٩(‏ بعض مردم میگریند که به 
جاری شدن خون وبا بیرون شدن خون وضوء نمیشکند این حکم ازحدیث شریف ابت شده وبه 
مذهب امام اعظم به ریختن حون وضوء میشکند این استدلال از کجا ابت شده است؟ 


جواب: این استدلال از آية مبار که و دما مسفوحا) ثابت شده انیت ٩‏ 


(۱) رضوه شرط لماز است دارقتیکه وضره داشته باشد نا هر رأنبکه بخراهد به همان وضوء هرنماز راخوانده مینواند. ظفیر 

(۲) ردالمحتار باب شروط الصلوة مطلب فى ستر العورة ج۱ ص۳۷۵, ط.س. ج۱ ص ۰4۰4 ظفیر 

(۳) كما فض لو حشا احلیله بقطنة رابتل الطرل الظاهر الخ وان ابتل الطرف الداخل لا ایض (الدرالمختار على هامش ردالمحتار لواقض 
الوضر ج۱ ص۱۳۸ ط.س. ج۱ ص۸٤۱‏ معلرم شد که صرف بامدن لطره از مثانه نالض وضوء نیست بلکه شزط آن است که از اندام 
ببررن برآید. ظفیر 

(4) الياني الالضا للوضرء كل ما بخرج من السپیلین الخ والدم رالقبح إفا خرجا الخ وئا وله عليه السلام الوضوه من دم سائل الخ رمدایه) 
اخعرجه الدارقطني ررجه الإستدلال أن مثل هلا الت کیب پفهم مه الوجوب كما فى قرله أ فى حمس من الزبل شاة ولا حلاف فى رطیته = 


فتاری دار العلرم دیوبند ۱۱۵ جلد اول 
اگر به زن دست بزند ناقض وضوء است بانه: سوال: (۰؛) اگر مرد وزن که وضوء داشته 
باشند اندامهای شان یک بدیگر روصل شود وضوء شان ميشکند يانه که بدن شان برهنه هم باشد؟ 
جواب: مباشرت فاحشه که به تماس ووصل فرجین بدون حائل باشد اقض وضوء است فقط © 
واگر یک بدیگر دست بزنند و کدام اندام شان باهم وصل شود ناقض وضوء نیست. ٩‏ 

اگر قطره بیرون شود وضوء شکسته یانه: سوال: (4۱) اگر خطیب دروقت خواندن خطبه 
اشتباه کند که گویا قطره شاشه او,پائین شده بعد از فراغت خطه اله تناسل خود را بدست خود 
گرفت درین وقت کدام رطوبت معلوم نشد او به همین وضوء درحالت شک به مردم نماز داد 
وبع از فراغت نماز اله تناسل خودرا مثل پستان کدام حیوان بدوشيد وکمی رطوبت ظاهر شد 
درین حال نماز مردم (مقتدیان) صحیح است یانه؟ 

جواب: درین حال نماز مقتدیان اداء گردید وصحیح شده چراکه به شک رشبه نماز فاسد 
نمیشود ودرین جا اشتباه خروج قطره هم مرجود نیست وقتیکه بدست هم کدام رطوبت معلوم 
نشد, چون بعد ازفشار ودوشیدن رطوبت ظاهر گردید معلوم است که قطره درحصه بالا پند بود 
واین قاعده عمومی است تا وقتیکه قطره بیرون ظاهر نشرد وضوء نمیشکند: كما فى الدر المختار 
ثم المراد بالخروج من السبیلین مجرد الظهور الخ وفیه ایضا ۳" وان ابعل الطرف الداخل لا ینقض 
الخ (*. فقط 

اثر قطره بریخته سوراخ ذکر وفرج: سوال: (4۲) شخصیکه دراله تناسل خود برای احتیاط 
چند کلوله پخته را بماند وپختها تا آن وقت در شاشه باقی. باشد که از طرف بیرون سیلابی معلوم 


= رقرله عليه السلام إلما الماء من الماء ولا خلاف في رجرب الفسل بسیب خررج المنی فكان معناه ترضزرا من کل دم مال من البدن رانما 
" عبر عه بلفظ الخبر لکونه آکد فى الدلالة على الوجرب کانه أمر فامتحل امره فاخبر عن ذتکب رهر آية کونه راجبا فان الامر إذا كان ممن 
لایکذب فی کلامه پمبر عنه مطلوبه بلفظ الخبر تاکیدا تلطلب لان فی تر که تکذیبا له وهر ممن لایکذب على ما عرف فى موضعه, فان قبل 
سلمنا لکن يجوز أن یکرن المراد الرضوه اللفري قلا ذاک مجاز شرعي ولا تترک الحقيقة الشرعبة فى کلام الشارع بلا دلیل (عناية على 
هامش لتج القذیر ج۱ ص‌۳۵) شرح هدایه اربعة مصری نیز در مطابع مختلف چاپ شده خاکسار که دریعض جاها به عنایه و کفایه رتح 
القدبر حراله داده در صفحات (مطبعة میمنه چاپ مصری). ظفیر 

(۱) وینلضه خررج نجس الخ رمباشرة فاحشة بتماس الفرجین رلو بين المرآئین رالرجلین مع الإندشار للجانیین المباشر رالمباشر له رلو بلا 
بلل على المععمد زالدر المخنتار على هامش ردالمحتار نرالض الرضوء ج۱ ص۱۳۱. ط. س. ج۱ ص ۱8۷). ظفبر 

(۲) ۷ بنقضه مس ذکر الخ رامراة رآمرد رابا ط.س. ج۱ ص۷٤۱).‏ ظلیر 

(۳) الثر المختار على هامش ردالمحتار توالض الرضوء ج۱ ص۱۲۵. ط. س. ج۱ ص٩4‏ ۱۳. ظفیر 

ر4) الدر المختار على هامش ردالم‌جار كعاب الطهارة نرالض الوضوء ج۱ ص۱۳۵ ط. س. ج۱ ص۱۳۹ ظیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹۹ جلد اول 
شود وضرء او بافی است ویانه؟ ودرین پخته باعتبار طول وعرض ی مقدار درهم مراعت میشود پانه؟ 
جواب: اگر رطربت شاشه به سطح بیرون برآید وضوء ميشکند واگر رطوبت بیرون نیامد وضوء 
نمیشکند ونماز آن هم صحیح است ومقدار درهم درین جا اعبار ندارد. ۲ فقط 

شیر خوردن طفل درحال نماز مادر: سوال: ر۳؛) (ا) زنیکه نماز میخواند فرضا طفل ار 
درحال تشهد رقاعده به مادر خود نردیک شد واز سینه اوشیر خورد درین صورت به تجدید 


وضوء ونماز ضرورت است یانه؟ 

سوال: )٤٤(‏ (۲) زنیکه وضوء کنا وفرزند خرد را ازیستان «رد شیر دهد درین صورت تجدید 
وضوء واجب است یانه؟ 

جواب: درصورت ال وضوء زن نه شکسته لعدم خررج اجس ازجهت اينکه کدام چیزی 
ناپاک اززن خارج نشد ونمازش فاسد میگردد از جهت. حصول ارضاع: کذا فی الدرالمختار قال 
فى الدرالمختار فى مفسدات الصلوة او مص ثديها ثلاثا الخ وقال فى ردالمحتار وفی المحیط ان 
خرج اللبن فسدت لانه یکرن ارضانا والا فلا ولم يقيده بعدد وصححه فى المعراج حلیه وبحر. )8 
وجراب سوال سوم هم ازین ظاهر شد که وضرء زن نبیشکند: لعدم خروج اللجس کذا في کتب 
الفقه ". 

شخصیکه وضوء دارد وکدام زن رابه نظلر شهوت نظر کند وضوء او نمیشکند: سوال: 
)٤۵(‏ شخصیکه وضرء داشته کدام زن رابه نظر شهرت نگاه کند وضرء ار به حال خود باقی 
خواهد بود يا نه؟ 

جواب: اگر درین نظر شهرانی مذی وغیره کدام چیزی ازاو حارج نشود وضوءیش نمیشکند. ٩©‏ 
ار در دوران وضوء نقض وضوء گردید وضوء را ازسر دوباره تازه کند: سوال: )4٩(‏ ما 
قولکم رحمکم اله فى أنه ربجل یتوضاً وقداحدث فى إثناء الرضوء مثلااحدث بعدغسل اليدين وقبل 
ر١)‏ لر حشا احلیله بقطنة اتل الطركب انظاهر هلا لر القطة عالبة ار محاذية لرأس «احلیل رإز مستلة عه لا پنقض ركذا العکم فى الدبر 
والفر ج الداخعل وان ابتل الطرف الداخل لا بقع زر مقطت فان رطبة انتقص رالا < رائدر المحتار على هامش ردالمحد توالض الرعوه ج۱ 
ص۱۳۸ ط.س. ج ص ۱۱۸). ظلیر 

(۲) ردالمحتار باب ما پفسد الصلوة وما یکره فیها جلد ارل ص ۵۸۷, دس ۱ ص ۰۹۲۸ ظفیر 

(۳) وتفه عررغ کل خارج نجس مه الخ لاینقض لر خرج من اذته رنحوها کمبته رلديه قمح رنحوه کصدید رماء رسرة رعين رالدر المختار 


علی غامش ردالمحتار ترائص الوضوء ج۱ ص ۱۲۷ ط.س. ج۱ ص ۱۳۹) 
(4) شیر نجس ست ازین جهت روج ان لاقض رضوء لیست: واه اعلم. طبر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱ ۱۱۷ جلد اول 
المسح وغسل الرجلین فيل يجب علید آستیناف الوضوء ام لا 

جواب: يجب عليه إستيناف الوضوء لأن الحدث مناف للطهارة وخروج الریح ناقض للطهارة 
الحاصلة فان النواقض كما تنقض الطهارة الکاملة تقض الطهارة الناقصة ايضا ار نقرل أن المترضی 
لما غسل الیدین فقد حصل طهارة اليدين وهکذا! إلى آخره فلما عرض الاقض أبطل ما سبقه من 
الطهارة فلذا يجب عليه الاستیناف . فقط 

اکر دسب مرض به اندام دوا الود اب ریختانده شود کافی است: سوال: (۷؛) اگر دست 
ویا مثلا پای کسی بترقد وآن رابه روغن چرب کند وبعد از آن وضوء ونماز کند ایا وضرء ونماز 
ار صحیح است یانه؟ 

جواب: وضوء ونماز ار صحیح است. ۲ 

آ بیکه باثر درداز جاری گردد ناقض وضوء است: سوال: (4۸) آبیکه باثر درد ازچشم جاری 
شرد اب ناقض وضوء است ریا نه؟ 

جواب: در درمختار ذکر گردیده: وان خرج به ای بوجع نقض ٩۳‏ الخ یعی ابیکه باثر درد 
ازچشم بیرون آبد ناقض وضوء است. فقط 

اگر بعد از وضوء باب استنجاء نموذ اعاده وضوء خوب است: سوال: )4٩(‏ اگر بعد از 
رضرء بیادش آمد که استنجاء نکرده وبعدا استنجاء نمود ایا بعد از استنجاء وضوء سابقه بافی 
است ويا به وضرء دیگری ضرورت است؟ 

جواب: درین صررت بهتر است که بعد از استنجاء دوباره وضوء را تازه کند تا اينکه از اختلاف 
خلاص شود. ٩‏ فقط 

(۱) رسببها الحدث فى الحكمية وهو وصف شرعي يحل لى الاعحضاء يزيل الطهارة رالدر المغتار على هامش ردالمحار كناب الظهارة چ۱ 
ص ۷۹). ظفیر 

(۲) لی اعضائه شقاق غسله إن فدر والا مسحه رالا ترکه رار بیده رلا پفدر علی الماه تيمم (درمخنار) ولرکان فی رجله فجصل لبه الدراء 
پکفبه إمرار الماء فرقه ولا یکفیه المسح زردالمحتار کتاب الظهارة فروع لرائش رضوه ج۱ ص )٩۵‏ درفتاری کبیری بصراحت ذکر شده اگر 
رساندن آب ضرر نکد درین رفت تھا ریختاندن آب کالی نیست رنه ابن لسم وضوه جاتز انت راگر رمیدن اب ضرر کند البته نها 
رپختاندن آب جانز است, رإذا كان برجلیه شقاق فجعل فیه الشحم ار المرهم إن كان لا یضره ابصال الماء لایجوز لله روضوئه وان كان 
بضر پجوز إذا امر الماء على ظاهر ذلك (غنية الستملي ص 4۸). ظقیر 

(۳) الثر المختار على هامش رد المحتار تواقش الوضوء ج۱ ص ۱۳۷, ط.س. ج٩‏ مي ۰۱۷ ظفیر 


(4) لاینقضه مس ذکر لکن پفسل يده ندبا وامراة وامرد لکن دب للخررج من الخلاف لاسیما للإمام الخ (الدر المختار على هامش رد 
المحتار نواقض الرضرء مطلب فى ندب مراعاة الخلاف ج۱ ص۱۳۹ ط.س. ج٠‏ ص۷٤ .)١‏ ظفیر 


قاری دار العلوم دیبند ۱ جلد اول 
به خروج بلغم وضو نمیشکند: سوال: (۵۰) شخصیکه به مرض سرفه مبتلا باشد ویا بدون 
سرفه از دهنش بلغم خارج شود که هیچ خون درآن نباشد وضوء‌یش میشکند ويا نه؟ 

جواب: به خروج بلغم وضوء نمیشکند: کما هو مصرح به فی کتاب الفقه. ‏ فقط 

وضوئیکه پیش ازغسل جنابت کرده شود نماز به آن جائز است: سوال: (۵۱) وضرئیکه 
پیش از غسل جنابت کرده شده به همان وضوء نماز جائز است با نه؟ 

جواب: جانز است. ‏ فقط 

اگر در دوران وضوء کدام ناقض وضوء پیش اید اعاده وضوء لازم است: سوال: )٥۲(‏ 
کسیکه در اثناء وضوء یانصف وضوء یا ثلث وضوء یا پیش از شستن پاها بی وضوء شود يعني 
وضوء او بشکند ایا وضوء را ازسر تازه کند ویا شستن اعضاء باقیمانده کفایت میکند؟ 

جواب: اعاده تمام وضوء لازم است: , لا الطهارة فرض بعد الحدث إذا قاملی الصلوة كما قال 
الله تعالي: با يها الذين آمنوا (ذا متم إلى الصلوة فاغسلوا, الاية, ای وأنتم محدئون. (") فقط 
به شک کردن وضوء نمیشکند: سوال: (۵۳) به کدام شخصیکه بعد ازوضرء شک پیدا شرد 
که ایا از اوباد خارج شده وبا نه واحساس خروج باد هم به نزدش موجود نیست ایا باين شک 
وضرء میشکند؟ 

جواب: رضرء ار نمیشکند چرا که شک راشتباه ناقض وضوء نیست. (* فقط 

اگر درحال چهارزانو بغوابد وضوء نمیشکند: سوال: (4ه) اگر. بحال چهارزانو کسی 
راخواب برد وضوءش میشکند یانه؟ 

جواب: نمیشکند ۱*. 

به کشیدن چلم وضوء نمیشکند؟ سوال: )۵4٩(‏ به کشیدن چلم وضوء نمیشکند پانه؟ 


(۱) لا پنقضه فيء من بلعم المعتمد اصلا (الدرالمختار على هامش ردالمجنار توالض الرضرء ج۱ صی۱۳۸, ط.س. ج۱ ص‌۱۳۸). ظیر 
(۲) عن عالشة زج قات كان السی و لا بتوضا بعد الفسل. رواه الترمذي (مشكرة باب الفسل عی4۸) لا بترضا بعد الفسل ای اکتفاها 
بوضوله الاول فی الفسل وهو سنة (مرقات ج۱ صی۳۳۸). ظفیر 

(۴) ۱۵ قمتم إلى الصلوة الخ وتفديره وألتم محدلون كذا عن این عباس الخ (غنية المستملی ص٤‏ ۱). ظفبر 

()) رشک بالحدث او بالعكس اخذ باليقين (الدر المختار على هامش ردالمحتار تواقص الوضوه ج۱ ص ۰۱6۰ ط.س. ج٠‏ ص١١ )٠‏ ومن 
شک فی الحدث لهر على رطوله (عالمگيري كشرري ج۱ ۱۱ ط. ماجدية ج۱ ص ۱۲). ظفبر 

(۵) وان لام متریعا لا يتفض الرضوه وکا لر نام متورکا بان بیس قدمبه من جاب ریلصن زلینیه بالارض كذا فى الخلاصة (عالمگيري 
كشوري ترالض الرضره ج۱ ص ۱۱, ط. ماجدية ج۱ ص ۱۲). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۹ جلد ارل 
به لوچ شدن عورت وضوء نمیشکند: سوال: (*۵) به ظاهر شدن عورت وضوء میشکند یانه؟ . 
جواب: نمیشکند. ^ 

حکم آب: سوال: (۵۷) درحصه اول زیور بهشتی درجلد اول نواقض رضوء نرشته شده اگر 
چشم زخمی باشد جاری شدن اب واشک آن ناقض وضوء است واگر چشم زخمی نباشد ودر 
آن چیزی یافتد پس به خارج شدن اشک رضوء نمیشکند قبلاً بطور قاعده کلیه ذکر شد که 
وضوء به خروج آن چیزی میشکند که نجس باشد درحالیکه چشم اطفال درد میکند وآب چشم 
آنها اکثرا لباس مادر را تر میکند ایا به همین لباس بدون شستن نماز جائز است یانه؟ 

جواب: درین یک قول این است که در زبور بهشتی ذکر شده این قاعده هم صحیح است قول 
E RE SR‏ ی e‏ 
حسب قاعده مذکوره درشامی از منیه نقل شده: وعن محمد موه اذا کان فی عییه رمد ار 
N E RIESE O‏ 
صاحب العذر آه قال فى الفتح رهذا التعليل یقتضی انه امر استحبابا فان الشک والاحتمال لا 
برجب الحکم بالنقض اذ اليقین لا یزول بالشک ”' الخ شامی پس بنا برهمین تحقیق آن آپیکه 
از زخم چشم خارج شود تاوقتبکه متفیر نباشد مثلا رنگ آن سرخ ویا به قسم دیگری تفیر نکرده 
باشد بلکه آب صفا باشد درین صورت این آب نه نجس است ونه ناقض وضوء. فقط 

اگر بحال قیام بخوابد وضوء میشکند با نه: سرال: (۰۸) اگر شخص بحال قیام بخوابد 
وضوهیش میشکند يا ؟ 

جواب: نميشکند. (" فقط 

کسی که به بدن برهنه سل کند وضوءش نمیشکند: سوال: )۵٩(‏ بعض مردم میگویند 
اگر کسی درغسل خانه پوشیده به بدن برهنه غسل کند وضوئیکه قبل ازغسل کرده بافی میماند 


ز۱) ظاهر شدن عورت درتواقض رضرء داخل نیست چراکه پرشانبدن عررت برای وضوء شرط نبست. ظفیر 

(۲) رد المحتار نواقض الوضرء ج۱ ص۱۳۷ ط.س. جا ص‌۱1۸. ظفير 

(۳) وان لایزیل مسکنه لاینقض ران تممده فى الصلوة ار غیرها الخ ار متورکا الخ بان بط قدمیه من جالب وپلصق اليه بالارض زالدر 
المختار على هامش ردالمحتار تواقض الوضوء ج۱ ص۱۳۱ ط.س. ج۱ ص۱4۱) وان نام متربعا لاینقض الوضوء ركذا لو نام متورکا بان 
بسط قدميه من جانب ريلصق الینیه بالأرض کذا فى الخلاصة (عالمگگيري کشوري نوالض الوضرء ج٠‏ ص۱۱ ط. ماجدبة ج٠‏ ص۱۳). ظ 


فتاری دار العلرم دیوبند ۱۲۰ جلد اول 
وکداع سل خانه که پوشیده نباشدبعد ازغسل وضوء باقي نه میاند این سخن صحیح است یانه؟ 
جواب: وضرء درهردوحال باقی میماند بعنی درین هردو صورت غسل کننده باوضوء است فقط. 
اگر شخص باکدام ثابالغ لواطت کند وانزال نشون وضوء میشکند بانه: سوال: (۲۰) 
درجلد اول صفحه ۸۸ علم الفقه تصنیف مولانا عبدالشکور لکهنوی نوشته است اگر کسی با 
نابالغ فمل ناجائز یعنی لواطت کرد ومنی ازو خارج نشد وضوء نمیشکند بشرطیکه آن نابالغ باين 
قدر صفیر نباشد که حصه مشترک آن واحد گردد یعنی سبیلین واين مسئله صحیح است یانه؟ 
جواب: مسئله مذکوره همین است که ازعلم الفقه نقل شده: کما فی الدرالمختار ولا عند وطی 
بهيمة او ميتة ار صغيرة غير مشتهاة بان تغير مفضاه بالوطی وان غابت الحشفة ولا ینتقض فلا پلزم 
الأ غسل الذکر الخ. “ فقط 

فضلات انحضرت نف ونواقض وضوء: سوال: )٩۱(‏ زید مگرید یعنی بول وغانط وريم وخون 
آنحضرت یو پاک بود درحق او ناقض ومرجب غسل هیچ نبود وضوء وغسل او برای تعلیم 
امت بود عمر مخالف این حکم است؟ ۱ 

جواب: درشامی منقول است: صحح بعض انمة الشافعية طهارة بوله كی وسائر فضلاته وبه قال 
ابو حنيفة باه كما نقله فى مواهب اللدنية عن شرح البخاری للعینی ۱ الخ» وایضا فيه من 
نواقض الوضوء عن القهستانی لا نقض من الانباءعلیهم الصلاة والسلام ومقتضاه التعميم فى كل 
اللواقض لکن نقل طعن شرح الشفاء لملا على قاری الاجماع على انه صلّی الله عليه وسلّم فى 
نراقض الوضوء كالامة الأ ما صح من استناء الوم الخ آه ازین روایات معلوم شد که به قول 
راجح؛ بول وبراز وغیره فضلات آنحضرت لو پاک است ودر نواقض وضوء وموجبات غسل 
حضور ی مدل تمام امت یک سان است وفیصله اجماع نیز همین است مگر اینکه خواب 
حضور ي ناقض وضوء نبود واین حکم به تمام انبیاء است که خواب انبیاء جلرًااان ناقض 
وضوء نيست. كذا فى الدرالمختار. ‏ فقط 


(۱) الدر المختار على هامش ردالم‌تار ابحاث الفسل ص۱۵4 ج۱, ط.س. ج۱ ص۰۱۹ ظفير 

(۲) ردالمحتار باب الانجاس مطلب في طهارة بوله صلی الله عله وسم ج۱ ص ۰۲۹۳ ط.س. ج٩‏ م۰۳۱۸ ظفیر 

(۳) ردالمحتار نواقض الرضوء طلب نرم الانباء غير ناقض ج۱ ص ۱۳۳, ط .س. ج۱ ص ۰۱8۳ ظفیر 

(4) رالقنة ۷ بنقض کنرم الانماء عليهم الصلاة رالسلام زالدر المختار على هامش ردالمجتار نواقض الرضوء مطلب نرم الإنياء غير نالض 
ص۱۳۳ ج۱؛ ط.س. ج۱ ص ۱1۳). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۳۹ جلد اول 
شخصیکه بادش به خروج نزدیک شود: سوال: )٩۱۲(‏ شخصبکه درحال نماز ریا درحال 
وضوء باشد رهواء معدومی او به خررج نزدیک شود وان شخص به زور هواء را سکم وبند 
کرد وضوءش باقی است یا نه؟ 

جواب: اگر هواء رابندکرد وخارج نشد وضوء باقی است ( ونماز هم فاسد. نمیشود درمنحتار 0 
کسیکه درحال مراقبة چهارزانو شسته باشد خوابش ناقض وضوء نیست: سوال: (۱۳) 
کسیکه درحال مراقبه درود واوراد مستفرق شود ویا غلبه خواب او را بگیرد وبکدام چیز تکیه 
نکرده باشد دربن صورت به تجدید رضوء ضرورت است باند؟ 

جواب: درین ورت باعاده وتجدید رضوء ضرورت نیست. ۳ 

کسیکه عضر مخصوص (عورت غلیظه را بدست بگیرد وضوءش نمیشکند: سوال: (14) 
کسیکه عورت غلیظه را بدست خود مسه کند وضوء را دوباره تازه کدد وبا به همین وضوء نماز 


ار صحیح است؟ 

جواب: درین صورت به تجدید وضوء ضرورت نیست وبه همین وضوء نماز اوصحیح است. ٩‏ 
اگر باد کسی خارج شود استنجاء ضرور نیست: سوال: )٠٥(‏ رفتیکه باد کسی خارج شود 
رضوءش شکست وجائز است که بدرن استتجاء وضوء کند این چه سبب است؟ 

جواب: ازین جهت با استجا ضرورت نیست که به خروج باد بدن انسان به نجاست الوده 
رملوث نه میشود خروج باد صرف نجاست حكمي است که بنام حدث صفری ياد میشرد تنها 
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وضوء کافی است (*. 


(۱) برای اپنکه خروج باد لاقض وضوء است وغررج الریح (الدر المختار على هامش ردالمحتار نواقض الرضوء ج۱ ص۰۱۲ ط.س. ج٠‏ 
ص ۱۳۹). طفیر 

(۲) ركذا يكره الخ رعند مدالمة الأخبدين ار اخدهما الریح (الدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الصلرة ج١‏ ص۱۵۱ ط.س. ج١‏ 
ص ۱۷۸). طبر 

(۳) رلر ام اعد یمایل لسقط فلا لقض به یقتی کناعس يفهم اکثر مالیل عنده والعته لایتقض كترم الانبباء ردرمختار) فرله کناعس ای إذا 
كان غير منمکن الخ ولی الخاليه الغاس لا يتفض الوضره زرد المحتار نراف الوضوء مطلب نرم الأنیاه غير الض ج۱ ص۱۳ ط.س. ج٠‏ 
ص ۱۸۳) وان نام منریعا لایتقض الوضوه رعالمگيري مصري نراقض رضره ج۱ ص ۱۲. ط. ماجدیة ج۱ ص ۱۲). ظفبر 

(4) لابلضه مس ذکر لکن پفسل بده ندا رالثرالمختار على هامش رد المحتار نرافض الوضوء ج۱ ص۱۳۹, ط.س. ج۱ ص۷٤‏ ). ظفیر 
(9) وقبل سببها الحدث الحکمبة رهر رصف شرعي بحل فى الاعضاء يزيل الظهارة رالدرالمختار على هامش رد المحتار كناب الطهارة ج٠‏ 
ص۰۷۹ ط.س. ج۱ ص‌۸۵) رینقضه خررج لجس الخ وخروج غير نجس مل ريح (درمخنار) فوله مدل ربح فانها نقض لانها مبعلة عن د 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲ جلد اول 
در دوران وضوء خشک کردن بعض اعضاء جه حکم دارد: سوال: (۱) کسبکه بدرن عذر 
یا مرض فالج در وضوء هراندام وضوء را مکمل بشوید وپیش از تمام شدن وضوء بکدام لته بعض 
اعضاء وضوء را خشک میکند ایا وضوء این چنین شخص کاملا ست ریا ناقص واین عمل جانز 
است يانه وضوء نماز جواز دارد یا نه؟ 

اگر کدام حصه اعضاء وضوء خشک بماند دربن جا چه است: سوال: (0۷) (۲) اگر در 
دوران وضرء کدام حصه اعضاء وضوء خشک بماند این وضوء صحیح است يا نه واگر پیش از 
تمام شدن وضوء کدام حصه اعضاء وضوء خودش خشک شود تر کردن دو پاره آن حصه 
ضرورت است یانه؟ 

جواب: (۱) اگر کسی عذر داشته باشد این عمل بدون کراهیت برایش جائز است وضوءش 
کامل ونمازش جائز است وبدون عذر این عمل خلاف سنت است مگر باز هم نماز باين سم 
وضوء صحیح است. کذا فى الدر المختار "© ۱ 

جواب: (۲) درین صورت وضرء صحیح نیست کدام عضو وضوء که خشک مانده وآب برایش 
نرسیده لازم وفرض است که اب را بان بریزاند تا اینکه وضوء صحیح شود ۳ واگر کدام اندام 
رضوء بعد ازشسین خودش خشک شود درین صورت به وضوء هیچ خلل نمی رسد وضوء 
صحیح است. لقط 

اگر باد انسان خارج شود که بدبوي واواز نکند وضوء میشکند یانه: سوال: (۲۸) کدام 
بادیکه بدون بدبری وبدون اواز از انسان خارج شود ایا ناقض وضوء است يانه اگر این مشکل 
خروج باد درهر رکعت ازانسان صادر شود بايد چه کند وبرای این قسم معذور امامت جائز است 
یانه؟ 

جواب: اگرتعین داشت که بادش خار ج شده برو اواز داشته باشد یانداشته باشد که معذور ومبتلا 
= محل اللجامة لا لان عجها نجة لان المحيح أن عينها طاهرة حتی لو لبس سراویل مبلة از إبتل من الینیه الموضع الاي تمر به الریح 
فخرج الریح لاجس الخ ررد المحتار توالض الرضرء ج۱ ص۱۹۹, ط.س. ج۱ ص)۱۳) ازین ظاهر شد که خرد بادیدلی نجس ليست 
که برجه این به طهارت ضرورت پیدا شود. ظفیر 

(۱) رالولاء سل المتاخر ار مسحه قبل جفا الأول بلاغذر حتى لو فى ماءه فمضی لطلبه لاباس بهزالدر العختار على هامش رد المجتار 
سن الوضوه ص۱۱4 ج۱ ط.س. ج۱ ص ۱۳۲). ظفیر 


(۲) إن بقی من موضع الرضوء فدر رأس ابره او لزق باصل ظفره طمن ابس ار رطب لم جز زعالمگيري مصري ص٤‏ ج۱. ط. ماجدیذ جا 
ص ). طفبر 


ای دار الوم وید ۱۲۲ ان 
باین مرض نباشد وضوءش شکسته است لازم است که دوباره وضوء را تازه کند واگر محضا 
یک شکٹ باشد که روی خلل فکری برايش پیش شده وضوهء او نه شکسته ونمازش صحیح 
است. ‏ فقط 

سبب چیست که به خنده ثهقهه نماز جنازه فاسد میشود مگر وضوء نمیشکند: سوال: 
(14) اگر شخص باوضوء درحال خنده قهقهه کند که مشغرل نماز نیست وضوءش نمیشکند 
واگر درداخل نماز خدده قهقهه کرد وضوءش ميشکند واگر مشغول نماز جنازه باشد وخنده فهقه 
کرد نمازش فاسد میشود مگر وضوءش نمیشکند حکمت آن چیست؟ 

جواپ: عقل رئیاس تقاضا میکند که به خنده باید بالکل وضوء نشکند لکن از رسول ت کل 
ثابت شده که اول به سیب خنده قهقهه یک شخص را با (عاده وضوء حکم فرمود این جهت 
قبول کردن این حکم برهر مسلمان لازم است اگر چه فهم ناقص انسان این حکمہ" را نمیداند 
مگر چونکه مخالف قیاس ظاهری است ازین جهت در کدام موردیکه این حکم وار شه درهمان 
جا قابل تطبیق است در موارد ديگري به خنده قهقهه وضوء نمیشکند چرا کحم انحضرت 
به مورد خاص مربوط است اگر چه خنده قهقهه درنماز جنازه نسبت بهخناه در نمازهای 
وقتی بسیار بدو قبیح است قاعده کلیه اصول احکام نیز همین است که کم حکم قیاسی نباشد 
آن را از مورد خود تجاوز ندهند. (۲ فقط 

خون بدو سپلان ناقض وضوء نیست: سوال: (۷۰) اگر مرض دازسک باشدیا ناسور ويا 
زخمیکه ازان چیزی خارج شود دو حال دارد با اپنکه به فشار دادن‌نیزی خارج نرد یا خود به 
خرد از او چیزی خارج شود درهر دوصورت که قوت سیلان خد نادض وضوء است ويا له 
رمطلب خاص این سوال این است که کدام وقت قوت سیب بالای آن قر دارد ودر بعض 

اوقات رطوبت ازان می براید ودر همان جا قرار میگیرد این وبث اگر بدین فشار دادن خودش 

برامده باشد ایاناقض وضوء است ویانه واگر این رطوبت پبامر وبادست, صل شود پیش وضوء 


(۱) ریفضه حررج لجس الخ وخررج غیر نجس مل ريح الخ من دیر الخ واررج ره هن ابر وم عنم انه لم كن من الإعلى لهر اعلاج 
لا تقض (المر المختار على هامش رد المجتار توالض الرضرء ص۱۲۹ چ اسع ای 

(۲) المعاني الالضة للوضرء الخ اللهقهة فى صلوة ذات ركرع رىي ساس ١‏ لاتقض الذوبمله ارك القیاس والانر ورد فى صلوة 
مطلفة فيقتصر علیها رهدايه لصل فى اواقض الرضرء ج٠‏ موم _ ) فلا دی إلى مل الجنازة رسجدة التلارة رصلوة الصبی الخ 


(حاشية هدایه ج۱ ص۳5 هدابه را مطابع مختلف هندوستان چیپ ت مگر السار حول عات را په مه پوسلی داده است. لیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۲ جلد اول 
باقی خواهد نود وبانه واین لباس ویا دست پاک است بانه؟ 

جوایب: اعتبار نقض وضوء مربوط به سیلان است یعنی به جاری شدن رطوبت وغیره است اگر 
چه به قوت خود مرض باشد: کما قالوا لو مسح الدم کلما خرج ولو ت رکه لمال تقض والا لا ٩‏ 
الخ ردرمختار) پس: سیلان بالفعل ويا بالقوة ‏ موجود نشود وضوء نمیشکند وان رطوبتیکه 
دردهن زخم موجود است نجس نیست: لانه ما لیس بحدث لیس بنجس ‏ کما صرح به 
الفقهاء, یعنی بکدام رطربتیکه وضوء نشکند ناپاک هم نیست اگر لباس باین قسم رطربت وصل 
شرد اپاک نه میشود. لقط 

وقنیکه وضوء یقینی باشد باثر اشتباء به وضوء دیگری ضرورت نیست: سوال: (۲۱) 
شخهیکه وضوء داشته باشد یمد بکدام ساعت تبری مثل توپ بازی دویدن ولعب دیگری 
مشغول شرم بعدا برایش معلوم نیست که ایا وضوء دارد ویانه ایا تازه کردن وضوء درباره بر او 
لازم است يانه 

جواب: اگر خرب برایش معلوم باشد که پیش از لعب وضوء داشته نماز بخواند به تجدید وضوء 
هیچ» ضرورت نیمت واگر باختیار خود رضوء را تجدید کند بسیار خوب است ولواب دارد. ٩‏ 
قطره خونیگه از ني پیاید ناقض وضوء نیست: سوال: (۷۲) درحال زکام بعض اوقات 
دربلغم ريشه قطر؛ خودازبینی میاید این قسم خون اقض وضوء است یانه؟ 

جواب: این قسم فلره خم که از بينی وغیره بیاید ناقض وضوء نیست. ره 

به وضوء فحاز جناز» نعازرضش وقتي وغیره جواز دارد: سوال: (۷۲) شخص حفی مذهب 
که برای نمازجازه وضء کنهمان وضوء نمازفرض وقتی وبانماز قضائی وتفلی راکرده میتواند 
سس سم 


ر۱) رطربت اگر به شار رم شود جگ لر در ان بست الخ (ندرالمختار علی هامش ردالمحتار تواقض الرضرء ص۱۲۵ ج۱, ط.س. 
ج۱ ص۱۳۵). ظفبر 

(۲) الدرالمختار على هامش ردالستار تا * ۱۳۰ چ۱, طرسس. ج۱ ص۰۱6 ظذیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمتار لوالض ۱ ج ط.س. ج۱ ص ۰۱۸۰ ظفیر 

ر٤)‏ ورین پالشهارة رشک ۳۳۳۷ ار اعد بال لر ما رشک فی السایق قهرمتظهر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار 
لبیل ابحات الفسل ج۱ م۰۱۳۹ طم ج۱ ع ٠٠‏ ظقیر 

رهم راما الملق تال من الرس ففیر ۳ (الدرال“, على ها روالمجیار مطلب تواقض الرضرء ج۱ ص۱۲۷ ط.س. ج۱ صی۱۳۷) 
الرجل إذا إستنشر قاعرج من ألفه على قدرالمدية لا مض "ركذا فى الخلاصة (عالمگيري معري تواقض الرضرء ج۱ ص١1‏ ط. 
ماجدية ج۱ ص .)٩۱‏ طبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۲۵ جلد ارل 
پا نه؟ 
جواب: کسیکه به نماز جنازه وضرء کند به همان رضوء نماز فرض رقتی ونماز قضائي ونفلی 
وهر نماز جواز دارد. *) 
کسه 4 بخن برشنه غسل ګند به همان وضوء نماز صئیح است: سوال: ر؛ ۷) شخمیکه 
اول ود ء کید وعدا به بدن برشده سل کند درغسل خانه باشد ويا بیرون سل خانه به همین 
رضرء نماز جراز دارد پانه؟ 
جواپ: اگر به بدن برهنه غسل کند به همان وضرء نماز جائز است ستر عورت فرض جدداگانه 
است رقتیکه به حضور مردم غسل میکند. فقط 
دیدن شرمتاه نلتض وتء فیست: سوال: (۷۵) اگر شخص پارضرء به شرمگاه شخحص برهنه 
نظر کند وبعدا نظر خود را پائین برد وبا شخص باوضوء شرمگاه خود را نظر کند پس وضوء ار 
ميشکند پانه؟ 
جعواپ: در هردر صورت وضوء ار نميشکند. ° 

الباب آلنانی فى الفسل 

۳1 ۰۶ 4 ۳ 

فصل اول : فرانض فسل 
در فسل فرفره فرض است يا شستن دهن بدون شرره: سوال: (۷۰) درغسل شستن دهن 
فرض است ویا غرغره گردن؟ زید میگوید که درغسل غرغره کردن فرض وعمر میگوید که 
شستن دهن فرض است؟ 
جواپ: درفسل شمتن دمن فرض است که به تمام دهن آب برسد وفرغره سنت است برای 
کسیکه صالم بعی روزه نگرفته باشد مثلیکه دردرمختار نوشته است: وغسل الفم ای استیعابه الخ 
رالمبالفة لبهما بالغرغرة ومجارز المارن لفير الضائم الاحتمال الفساد الع "° 
(۱) زرا که رضوء بالی است به یکت وضره نمازهای زباد جواز دارد. طفیر 
(۲) لاینقضه مس ذکر لکن بلسل پده ندبا رالدرالمختار غنی هامش ردالسستار مطلب تواقص الرصوء ج۱ ص۱۳۹ ط.س. جا ص ۱۷ 
مس ذکره ار ذکر شیره لیس بحدث عندنا کلا فی الزاد رعالنگیری كث ري نواقض الرضوء ج ص ۱۱ ط. ماجدتة ج٩‏ ص ۱۳). ظه 
(۳) الدرالمختار على مامش ردالمحارسنن اتوضرء ج۱ ص۱۰۷ - ۱۰۸ طس. ۱ ص ۱۱۵ دغسل دلرالتو په سلسله کي دحب 
درمختار الفاظ دادي: رفرض الفسل الخ سل كل فمه ويكتي الشرب عا لأن المح ليس بشرط فى الاصح (درمختار) عبر عن المضمضة 
والاستشاق بالفسل االادة الامتیعاب ار للاخخصار كما قدعه في الرضرء زردالمحتار ایحا الفسل جا مي ۱4۰ ۱۸۱ طس 13 
هر ۱۵۱ - ٥۲‏ ). ظغیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۹ جلد اول 
جدود داخل وخارج دهن کدام است: سوال: (۷۷) کدام زبانک خرد که دربیخ زبان کلان 
است آن درحکم داخل دهن است, یاظاهر دهن وحکم ظاهر دهن تاکدام حدود است که شستن 
آن فرض است يعني کدام حصهای دهن فرض است که بايد شسته شرد؟ 

جواب: درغسل آن حصه دهن فرض است که در وضوء شستن آن سنت است که او را مضمضه 
گویند وقتبکه دهن بالا گرفته شود بطرف آسمان وغرغره کند این عمل سنت است یعنی غرغره 
فرض نیست: کما فی الدرالمختار وسننه کسننه "© پس زبان خرد که دربیخ زبان کلان ایست 
شستن آن درغسل فرض نیست در غسل فرض اینقدر است که اب به تمام دهن برسد غرض این 
است که شستن دهن وبینی که در وضوء سنت است این عمل درغسل فرض است. " فقط 
کدام غرغره که کمی پیش ازغسل شده باشد کافی است یانه: سوال: (۷۸) شخسیکه 
جنب است کمی پیش ازغسل آب را در دهن خود انداخت غرغره کرد ونان خورد بعدا غسل 
کرد باین غرغره کردن فرض اداء شد ویا در وقت غسل به غرغره"وتجدید شستن دهن ضرور 
است؟ 

جواب: کدام غرغره که پیش ازخوردن نان شده است کافی میباشد اگر دروقت غسل دوباره 
غرغره نکند کدام حرج نیست او غرغره درغسل فرض نیست بلکه سنت است اگر غرغره نکند 
وبه دهن پر آب بخورد کافی است. 

شستن دهن وبینی چند دفعه فرض است: سوال: (۷4) درغسل غرغره دهن ودر بنی آب 
انداختن چند دفعه فرض است؟ 


جواب: مضمضه واستتشاق صرف یک دفعه فرض است تکرار آن سنت است. 

سوال: (۸۰) زنان کشمیر این قسم رواج رامقرر کرده اند که درغسل اندام زیر ناف را مرشویند 
واندام بالای ناف را نمیشویند ایا این غسل جانز است یانه؟ 

جواب: درغسل جنابت شستن تمام اندام ورسانیدن آب به همه بدن وتمام اعضاء فرضر, است 
وبدون آن جنابت دور نميشود. ۲۱ فقط 

(۱) الدرالمختار على هامش ردالمحتار ابحاث الفسل ص ۱4٩‏ ج۱. ظفیر 

(۲) رفرض الصل الخ سل کل فمه الخ وانفه حنی ما تحت الدثان ربالي ہدله رالدرالمخار على هامش ردالمحار ابحاث النسل 13 
ص ۱۱۰ ط.س. ج٩‏ ص ۱۵۱ - ۱۵۲) رحد المضمة استبعاب الماء جمیع الفم رحد الاستتشاق ان یصل الماء الى المارن كلا أي 
اتحلاصه (عالمگيري کشوري باب الوضوه فصل لاني ص ۵ ج۱. ط. ماجدبة ج۱ ص ؟). طفير = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۷ جلد اول 
برای زن فرض است که آب را به بیخ موهای خود برساند: سوال: (۸۱) وقتیکه زن غسل 
میکند شنیده ایم که بعلت خراب شدن آرایش سرخود را نمیشوید این غسل جائز است یانه؟ 
جواب: این قسم غسل صحیح نیست نیز فرض است که تمام بدن خودرا بشوید بالای سرخود 
آب رابریزاند وتمام بدن خود را ترنماید برای زن صرف این قدر حکم موجود است که موهای 
بافته شده خودرا واز نکند چونکه ضرور نیست ضرور این است که اب را به بيخ مرهای خود 
برساند وزن چنین عمل کند که بالای سرخود آب را بریزاند بدا بدشت مرها را فشار دهد تا 
موها نیز ترشود. "۲ فقط 

غسل درحوض: سوال: (۸۲) وقتیکه مردم مسلمان وهندوهان دریک حوض باهم یکجا سل 
کند وقطرها آب بدن ولباس هندوها به بدن ولباس مسلمان می چکد درین صورت حکم چیست؟ 
جواب: درین صورت غسل جائز است درین جاوهم وشک مناسب نیست. "۴ فقط 

حکمت فسل فرجنابت: سوال: (۸۳) یک هندو اعتراض خود رابه من گفت که اهل اسلام 
بدون فکر وغور عبادت میکنند وبه تحقیق هیچ متوجه نمیشوند مثلا بانزال منی لازم نیست که به 
تمام بدن غسل داده شود بلکه صرف به شستن عضو تناسل انسان پاک شود اگر تمام بدن 
ناپاک میگردد علت آن چیست؟ 

جواب: این حکمت (۲ های الله تعالی است که هرفرد اسلام آن رانمیداند خصوصا یک هندوآن 
راچه میداند پس درین بحث فرو رلتن بکار نیست متعلق این موضوع به زبان چیزی گفته خوامد 
شد مگربه تحریرتفصیلی این موضوع فرصت مناسب وجودندارددرحاشیه به حکمت سل جنابت 


(۴) رفرض الفسل المضمضة والإستنشاق وفسل ساثر البدن (هدایه فصل فى الفسل ص۳۹ ج۱). ظفير 

(۱) رلیس على المراة أن لنفض ظفاترها فى الفسل إذا بلغ الماء آصول الشعر رهدايه فصل فى الل ج۱ ص ۳۷). ظفیر 

(۲) ايفين لا يزرل بالشك رالاحباه رالنظانر مطبوعة نرلکشور لكهنز الفاعدة الاللة). ظفبر 

(۴) اما المستلة الأرلى رعى اپجاب الشارع رصلي الل عله رسلم) الفسل من المنى دون البرل لهذا من أعظم محامن الشربعة رما اشتملت 
عليه الرحمة رالحكمة رالمصلحة فان آلمی بخرج من جمیع البدن رلهذا سماه الله سبحانه سلالة لانه بسبل من جميح البدن الخ رابضا فان 
الالال من خروج المنی من انفع شيء للبدن رالقلب والروح بل جمیع الأرراح الفائمة بالبدن فانها تفوی بالاغتسال والفسل عليه ما تحلل 
مته بخروج المنی رهلا امر پعرف بالحس رايضا فان الجنابة توجب لفلا و کسلاو الفسل يحدث له نشاط رخفة ولهذا قال ابوذر الخ لما اسل 
من الجنابة کانما آلقیت عنی جبلا الخ ولد صرح أفاضل الاطباء بان الاختسال بعد الجماع بعيد للبدن قرته ويخلف علیه ما تحلل عنه وأنه من 
انفع شي: للبدن والروح ول رکه مضر رأعلام الموقمین مطبرعه اشرف الطابع دهلي ص ۱۷۰ ج۱) ازین دلائل معلوم میشرد که مني ازتمام 
حصهای بان جمع رخارج مشرد بعدا په وسیله غسل قرت مصرف شده رضانع شدة بدن درباره معارضه وتلافی مبگردد زین جهت دين مین 
مقدس اسلام شستن تمام بان یفنی سل رافرض رضروری گردانید. ظفیر 


فعاوی دار العاوم دیوبند ۱۳۸ جلد اول 
مضمضه واستنشاق فسل که قبلا شده باشد درین قسمت چیست: سوال: (۸4) درغسل 
جنابت سه فرض است شستن دهن انداختن اب دربینی وشستن تمام بدن, دو فرض اول که در 
وضوء اداء میشرد کافی است يا این دو فرض را در ابتداء غسل دوباره تکرار کند؟ 

جواب: در وضوء قبل ازغسل که مضمضه راستنشاق شده باشد کفایت میکند فرض اداء بیشود 
درابتداء سل دوباره ضرور نیست. فقط 

اکر جهالي را دربین دندان بنه کند غسل صحیح است یانه: سوال: (۸) اگر دربن 
دندان جیار پان را محکم ګند بدرن کشیدن آن غسل جات صحیح میشود یانه؟ 

جواپ:بدرن کشیدن آن غسل صحیح است واگرباسانی کشیده میشود کشیدن آن بهتراست.) 

حکم میق هاي دندان در سل جنابت: سوال: )۸٩(‏ را) شخصیکه دندانهای خود را به 
سیمهای زر سرخ وبازر سفید بپرباند در وقت غسل که زیر آن آب نرسد سل او صحیح است 
بانه ریا جنابت ار باقی میماند؟ 

در غسل تارهای نقره که دندانها به آن میشود: سواق: (۸۷) (۲) در بعض فتاوی نوشته 
است اگر کسی دندانهای خود را به سیمهای زر بسته کند تا اینکه محکم شود وحرکت نکند 
درین صررت هم اگر زیر تارسیم آب نرسد غسل جنابت ار صحیح است یانه؟ 

کشینن دندان عارضی در شسل جنابت ضرور است یا نه: سوال: (۸۸) () شخصیکه 
دردمن خود دندان عارضی رامانده باشد ایا در وقت غسل درر کردن آن ضرور است وی :رن 
درر کردن غسل ار صحیح است؟ 

جواپ: رن اگر آب به دال آن برسد غسل صحیح است واگر آب داخل آن نرسد درین 
تحقیق شارح منیه این است که غسل ار صحیح نیست لهذا ماندن میخها بدون ضرورت مناسب 
نیست: وقیل ان صلبا مدع وهو الاصح الخ درمختار. "© 


)٩(‏ الجنب إذا شرب الماه ولم مجه لم مدره پجزید عن المقمضة إذا آماب جمیع فمه زفالمگيري کشوري باب لاني فى الفسل جا 
ص۱۲ ط. ماجدیذ ج۱ ص۱۳). طابر 

(۲) ولو کان سنه مجرفا فیقی لهه او بین أستاله طمام او درن رطب فى الفه ثم شسله على الاصح کذا فى الراهدي والاحتباط أن ب برج الطعام 
عن تجویفه ويجري الماه عليه هكذا فى لتح القدير رعالمگپري مصري الاب الاني فى الفسل ج٩‏ ص۳١‏ ط. ماجدية ۱۲ ص ۱۳ قفر 
١‏ الشر المفتار على مامش رد المه‌ندار ایحا انس ج۱ عر,۱۲. ط.س. ج٠‏ ص ۰۱۵ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۳۹ جلد اول 
جواپ: (۲) اگر به علت حرکت دندان باساس ضرورت در دندان خود ميخ مانده باشد غسل او 
صحیح است. © 

جواب: ضرورت کشیدن ان نبوده رغسل صحیح میگردد واگر دررش کند پس این احوط باشد. 
درحال روزه درغسل جنابت دهن خود را بشوید با غرغره کند: سوال: )۸٩(‏ اگر در ررز 
رمضان غسل ضرور شود غرغره اب در دهن بکند یا نه؟ 

جواب: غرغره نکند صرف دهن خود رابه وجه خوب بشوید. ‏ فقط 

سوال: )٩۰(‏ دردرمختار نوشته است که به ناپاک شدن تمام بدن بدون جنابت غسل راجب 
است این غسل مثل سل جنابت است یانه؟ مالیدن بدن شرط است یاصرف رساندن آب به تمام 
اعضاء بدن؟ 

جواپ: این غسل بطوراداء شود مشلیکه کدام چیزناپاک ویاعضوناپاک سه دلعه شسته شود" 
کدام دندان که بیفتد آن را دوباره گرفت وبه تار آن را مضبوط بسته کزد آیادر غسل 
جنابت کدام حرج نیست: سوال: )٩۱(‏ اگرکسی دندان کشیده شده خود را بکدام تار درباره 
دردهن خود مضبوط بسته کند ایا درین صورت درغسل جنابت کدام حرج نخواهد بود؟ 

جواب: دندان افتیده وباشکسته را که به تار باشد ويا کدام چیزی دیگری دوباره در دهن خود 
بسته کند در سل کدام حرج نیست درغسل مضمضه کافی است در کدام امرکه حرج باشد 
شرعا معاف مي باشد. ( فقط 

ایا بعد از جماع که شاشه نکند باک خواهد شد: سوال: )٩۲(‏ شنیده ایم که بعد ازجماع 
شاشه نکند پاک نخواهد شد؟ 

جواب: این سخن غلط مشهرر است " فقط. 


(۱) والصرام رالصباغ ما في ظفرهما يملع تمام الاختسال وفبل کل ذلک بجزبهم تلحرج والضرررة ومواضع الضرورة مستاة عن لواعد 
الشرع كنا في الظهيرية (عالمگيري الباب الثاني في الفسل ج۱ ص۱۳ ط. ماجدبة ج۱ ص۱۳). طفیر 

(۲) رحسل الفم اى إستيعابه الخ رالمبالفة بالفرغرة ومجارزة المارن لفیر الصانم اژحتمال الفساد رالدر المختار على هامش رد المحتار وستن 
الوضوء ص ۱۰۷ = ۱۰۸ ج۱ ط.س. ج۱ ص ۱۱۵). ظفبر 

(۳) والتجاسة ضربتان مرلبة رغیر مرثة فما كان منها مرئیا فطهارتها بزرال عينها الخ رما ليس بمرتي فطهارته ان بفسل حتی يغلب على ظن 
الفاسل أنه قد طهر الخ رإنما فشر بالثلث رهدايه باب الانجاس ج۱ ص ٩‏ ۷). ظفبر 

(4) رالصرام رالصباغ ما في ظفرهما يملع تمام الاغدسال وقيل كل ذلک بجزیهم تلحرج رالضرررة ومراضع الضرررة مستخاة عن فواعد 
الشر ع كلا فى انظهيرية (عالمگيري الباب الاني فى الفسل ج٠‏ ص ۱۲, ط. ماجدية ج٠‏ ص ۱۳). طفير = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۰ جلد اول 
درغسل جنابت برای زن ضروراست که موی بافته شده خودرا واز کند یانه: سوال: )٩۳(‏ 
وقتیکه برای مرد بعد ازجماع تر کردن موی وغسل تمام بدن ضرور است زنیکه موی دراز دارد 
و آن رابافته است بايد چه کند؟ 


جواب: موهای زن اگر دراز ویافته شده باشد درین صورت ضرور نیست که آن راخلاعی کند 
وتمام آن را بشرید بلکه آب را برسر خود بریزاند وبدست مرها را فشار دهد تا اینکه بیخهای 


موی تر شود واگر موی خود را نه یافته باشد شستن تمام موی ضرور است. ۲۳ 


شخصیکه درحال سل ووضوء گدام چیزی ریزه وغیره دردهن او موجود باشد ووضوء ار 
صحیح است یانه: سوال: )٩4(‏ اگر دردهن کسی کدام حصه پان ویا چیزی دیگری موجود 
باشد ودر وقت غسل ووضوء آن را از دهن خود بیرون نکند درین صورت غسل ووضوء ار 
صحیح است وریا نه؟ 

جواب: نماز ارصحیح است ‏ واين غسل ووضوء هم صحیح است. 

میخ دندان مانع فسل نیست: سوال: ٩۵‏ اگر میخ دندان ازطرف بالا حرکت کند آیا 
نو کهای میخها که درسوراخ دندان داخل رلته باشد و کشیده نه میشرد ایا همراه این قسم میخها 
غسل صحیح شده میتواند یانه؟ 

جواب: کدام حصه ميخ که داخل سوراخ دندان است و کشیده نه ميشود سل بت وبا 
مجبوریت غسل او صحیح است. ‏ فقط 

به دبوار غسل خانه که آب بیافند باثر آن در غسل نقصان وارد نه میشود: سوال: )٩۳(‏ 


() بعد از جماع فسل فرض است شاشه کردن پیش از غسل برای پاک شدن اعتار تدارد: وفرض الفسل عمد خررج منی من العضو الخ 
وعند اپلاج حشفة (المرالمختار على هامش ردالمحتار ابحاث الفسل ص۱4۸ ج۱. ط.س. ج۱ ص ۱۹۱). طفیر 

(۱) رکفی بل اصل ضفیرتها ای شمر المرأة المعدغور للحرج أما المنقرض لیفرض غسل كله (تفالا ولو لم یل اصلها پجب نقتضها مطلقا هو 
الصحیح رلو ضرها سل رأسها تر که ردرمختار؛ فوله اتفاقا کذا لى شرح المنية وفیه نظر لأن فى المستلة ثلائة اقوال كما لى البحر والحلیة 
الارل: الاکضاء بالرصرل إلى الاصرل ولو منقرضا رظاهر الذخيرة أله ظاهر الذهب رپدل عليه ظاهر الاحادیث الواردة فى هذا الباب, الثاني 
اتغمیل الا كور رمشي عليه جماعة منهم صاحب المحیط والبدانع رالكافي. الثالث رجرب بل الذرالب مع العصر رصححه رتمام تحفبق هذه 
الأقوال في الحلية وما ليها انعر إلى ترجیح القول الثاني وهو ظاهر المتون رردالمحتار ابحاث الفسل ص ۱۸۲ ج۱. ط.س. ج۱ ص ۱۵4). ظ 
(۲) ولر کان سنه مجوفا فبقی فبه اربین أسنانه طعام اردرن رطب فى انفه لم غسله على الاصح كذا فى الزاهدي والاحتياط ان يخرج العام عن 
تجويفه ويجري الماء عليه هکلا فى فتح القدیر (عالمكبري كشوري فرائض رضرء ج! ص ۱۲, ط. ماجدية ج۱ ص ۱۳). ظفبر 

(۳) رالصرام رالصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الاغسال وقيل كل ذلک يجزيهم للحرج رالضرورة ومراضع الضرررة ممتناة عن قواعد 
" الشرع کذا فى الظهيرية رعالمكبري الباب الاني فى الفسل ج٠‏ ص ۱۳. ط. ماجدية ج٠‏ ص ۱۳). ظفير 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۳۱ جلد اول 

دروقت غسل جنابت که قطرهای آب به دیوار غسل خانه بیافتد ایا درغسل کدام نقصان میاید ویا 

زه؟ 

جواب: غسل ارصحیح است درین صورت هیچ خرابی باقی نمانده شک کردن مناسب نیست. 
فصل دوم در بیان سنن سل 

طریقه فسل چیست: سوال: )٩۷(‏ (۱) کدام طریقه غسل که موافق شریعت باشد از آن ما 

راخبر کنید وما را ممنون رمشکور فرمائید؟ 

چرا به سبب جنابت فسل فرض میشود: سوال: )٩۸(‏ (۲) انسان پاک است ریا ناپاک اگر 

پاک باشد ضرورت پای شدن او نیست چراکه ار خودش پاک است واگر ناپاک باشد نماز 

ناپاک چرا جانز است؟ 

جواب: (۱) طریقۀُ غسل جنابت این است که اول دستهای خود را بشوید واگربه بدن اوکدام 

نجاست بأشد آن را دور کند بعدا بصورت کامل وضوء کند بعدا به سر خود سه دفعه آب را. 

بریزاند وشارح فرموده است که اول به سر خود سه دفعه آب بیاندازد وبعدا سه دفعه بدن خود را 

بشوید غرض این است که به تمام بدن خود سه دفعه آب بریزاند تا اینکه غسل بطریقه سنت اداء 

شود ^ 

جواب: انسان باثرجنابت وغیره ناپاک میشود وقتیکه غسل کند پاک میشود پس ضرور وفرض 

است که سل کند تا اینکه نمازش صحیح شود ' فقط, والله تعالی اعلم. 

دروقت غسل جنابت الله گفتن جائز است یانه: سوال: )۹٩(‏ درشروع غسل جنابت يا 

احتلام خواندن بسم الله جائز است یانه؟ 

جواب: در شروع کردن هر غسل خواندن بسم الله سنت است 


۳ 

(۱) وسنة الفسل ان بقدم الوضوء عله كوضرء الصلوة الخ رأن يزيل النجاسة الحقيقية کالمني رنحره عن بدنه إن كانت الخ ثم بصب الماء 
على رآسه رسالر جسده ثلائا كما في الصحيحين عن حديث ابن عباس قال قالت ميمرنة رضي الله عنها وضمت لالبی 5إ لا فسترنه ثوب 
فصب على ديه لفسلهما لم ادحل يمينه فى الإناء فافرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا لم لها 
فمضمض راستدشتی رغسل وجهه رذراعبه لم افرغ علی راب ثلاث حتیات ملاء کفیه ثم سل سائر جسده ثم تنح ففمل قدمیه فنارلته رب 
فلم بانعذه لانطلق وهر بتفض یدپه, لم كبفية الصب قال شمی الائمة الحلواني يفيض على منکبه الأيمن ثلالا ثم الأبسر الخ فيل يبدأ بالرأس لم 
بالأيمن لم بالأبسر رهو ظاهر المتن رالهداية رغیرها وظاهر الحديث (غية المستملي بحث غل ص۸٩‏ - .)4٩‏ ظفیر 

(۲) والمعاني الموجبة للفسل إنزال المنى على رجه الدفق رالشهرة من الرجل رالمرأة حالة ارم والیقظة الخ والتقاء الختائين من غير اتزال الخ 
رالحيض ركذا النفاس الخ (هدایه لصل في الفسل ج۱ ص۳۷). ظفير = 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱۳۲ جلد اول 
اگر نیت فسل را فراموش شود غمل اداء میشود يا نه: سوال: (۱۰۰) برای عمر حاجت 
TE‏ و ی 
غسل فارغ بود او میگوید که غسل من صحیح است؟ 

جواب: قول عمر صحیح است غسل او ادا گردید چرا که درمذهب امام اعظم نیت غسل 
ووضوء فرض نیست بلکه سنت است وبه ترک سنت درصحت غسل هیچ اشتباه نیست, گذا 


فی کتب الفقه ( فقط. 
مقدار آب درغسل ووضوء چه قدر است: سوال: (۱۰۱) غسل روضوء باید به کدام مقدار 
آب اداء شرد؟ 


جواب: در حدیث شریف آمد که انحضرت ی به یک صاع تا پاو بالا یک صاع اب غسل 
وبه یک مد آب وضوء میکرد یعنی این مقدار ادنی است که برای غسل ووضوء کافی میباشد ° 
وشامی از حلیه نقل کرده که درمقدار آب غسل ورضوء کدام حد واندازه شرعی نیست به هر 
اندازه آبیکه غسل ووضوء اداء شده میتواند صحیح است مگر اسراف نکند (" فقط. 

فصل سوم در بیان مستحبات واداب غسل 
اگر در چهار دیواری به بدن برهنه فسل کند جه حکم دارد: سوال: (۱۰۲) اگر دیوارهای 
غسل خانه بلند باشد مگر بام آن پوشیده تباشد پس درآن سل کرده شود یانه؟ 
جواب: رقتیکه دیرارهای غسل خانه بلند باشد که بی پردگی درآن نمیشود یعنی بدن انسان از 
بیرون هعلوم نمیشود غسل درآن صحیح است اگر چه تمام لباس خود راکشيده باشد مگر بهتر 
این است که به بدن برهنه غسل نکند (*۲ مگر دروقت ضرورت. 


(۳) رسنته کستن الوضرء سري الترتيب رادابه کادابه ردرمختار) فوله کستن الوضرء اي م من البداءة بالئية والتسمية رالسواک رالتخلیل 
رالدلک رالولاء (ردالمحتار مطلب سان الفسل ص ۱6۸ ج۱, ط.س. ج۱ ص .)١١١‏ ظفير ٠‏ 

(۲) رعفی دم سمک الخ راتتضاء غالا لا تظهر مواقع فطرها في الاناء عفر (درمخدار) وفي الفتح رما ترشش على الفاسل من غالة المیت 
مما ۷ یمکه الامتتاع عنه مادام لي علاجه لا پنجسه لمموم البلری الخ زردالمحتار باب الانجاس ص ۳۰۰ ج۱, ط.س. ج۱ ص۳۲ - 
۵ ظفیر 

(۳) قبل يجوز ان يتجرد للفسل رتجرد زرجة للجماع ایض اذا كان البیت صفیر! (غنية المستملي ص ۰ ۵). ظفبر 

(4) فلا يجوز کشف العررة عند من ۷ يجوز نظره الیها (حبة المستملي ص )0٩‏ رهی ای العررة للرجل تحت سره الى ما تحت رکیته 
(درمخحار) فالركبة من المررة لحدیث على ا فال فال رسول اف صلى ال عليه وسلّم الرکبة من العررة رردالمختار باب شروط المأرة 
مطلب في ستر العررة ص۳۷۵ ج۱ ط.س. ج۱ ص٤‏ 4۰). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۳۳ جلد اول 
اگر قطرهای آب سل در کوزه آب یافتد این آب چیست: سوال: (۱۰۳) پاک کردن 
جاهای ناپاک وبعد از وضوء که بعض قطرهای آب غسل دربین کوزه آب غسل بیافتد این آب 
ناپاک میگر دد یانه؟ 

جواب: درین احتیاط مناسب است وبه قطرهای کم وزیات آب کوزه ناپاک نمیگردد ( فقط. 
در میدان ودریاب وتالاب به بدن برهنه غسل صحیح است یانه: سرال () ۱۰) درمیدان 
یاجوی یا تالاب به بدن برهنه غسل صحیح است یا لنگ بزند که از زانو پائین ویا بالای باشد 
ربه دیدن رانها درغسل کدام خلل میاید يانه وبه وضوء غسل نماز جواز دارد یانه؟ 

جواب: درجانیکه مردم نباشد به بدن برهنه غسل کردن جائز است ردرجالیکه مردم باشند لنگ 
بزند که پائین باشد به دیدن ران وغیر اعضاء درغسل کدام خلل نمیاید "۲ وبه وضوء غسل نماز 


جائز است. 
درجای بند وپوشیده بر هنه غسل کردن جائز است: سوال: (۱۰۰) درجای پوشیده بدون 
لنگ غسل کردن جائز است یانه؟ 


جواب: درین قسم مواقع به بدن برهنه غسل کردن جائز است. ٩‏ 

قصل چهارم در بیان موجبات خسل 
اگر لباس به تن باشند ودخول شود فسل فرض است یانه: سرال (۱۰۲) به دخول حشفه 
مرد در فرج زن غسل است برابر است که انزال شود يانه راگر زن مرد لباس به تن باشند 
ودخول صورت بگیرد به هردو غسل فرض است یانه؟ 
جواب: درین جا احتیاطا هر دوی شان غسل کنند در درمختار آمده که احتیاطا سل واجب 
ات *) الخ. 


(۱) رعفی دم ممک الخ وانتهاه غالة لا نظهر مرالع قطرها لي الاناه عفر ردرمختار) رفي الفتح وما ترشش على الفاسل من غسالة المیت 
مما لا پمک الامتاع عنه مادام في علاجه لا پنجسه لعموم البلری الخ زردالمختار باب الانجاس ص ۳۰۰ ج۱ ط.س. ج۱ ص ۳۲۸ - 
۴۲۵ ظفبر 

(۲) ران پفتسل لي مرضع لا راء احد لاحتمال بده العررة حال الاتسال ار الس (شنیة المستملي ص .)4٩‏ ظفیر 

(۳) رفيل يجوز ان يتجرد للفسل رغنية المستملي ص ۰ ۵) رحکی لي الفنية افوالا لي تجرده للاغتسال منیردا منها انه پکره رمنها اله پعایر ان 
شاء الله لعالى رمنها لا باس به ومتها يجرز لي المدة اليسيرة رمنها بجرز لي بيت الحمام الصفير (ردالمحدار باب شررط الصلرة مطلب لي مدر 
العررة ص ۳۷۵ ج۱, ط.س. ج٠‏ ص 1۰5). شفیر 

(4) ارئج حشفته ار قدرها ملفرفة بخرقة إن وجد لذة الجماع رجب الفسل رزلا لا على الأصح رالاحوط الوجوب (درمختار) ای وجوب = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳4 جلد اول 
اگر درحال بیداری منی خارج شود نیز سل است: سوال: (۱۰۷) اگر درحال بیداری منی 
حارج شود غسل ضرور است یانه؟ 

جواب: اگر در حال بیداری منی براید غسل ضرور است ۳ فقط. 

بعد از جماع فورا سل ضرور نیست: سوال: (۱۰۸) بعض حضرات بعد از جماع فورا. 
حکم غسل میکند که درین صورت احتمال بیماری است ایا حکم شرعی همین است؟ 

جواب: بهتر است که فورا غسل کند اگر در غسل تاخیر کند هیچ گناه وحرج نیست ۲ فقط. 
اکر کدام حصه سرذکر داخل شود پس برزن غسل است بانه: سوال: ۱۰٩‏ اگر کدام 
حصه حشفه باندازه حصه چهارم ویانیم باحصه سوم درفرج زن داخل وبه جوش انزال شود ومنی 
داخل فرج شود درین صورت برزن سل واجب است یانه؟ 

جواب: برزن غسل واجب نیست وبر مرد غسل ضرور است. ٩‏ 

اگر منی بند کرده شود چه حکم است: سوال: (۱۱۰) برای من دو روز باين طرف بدخوابي 
بسیار پیش میشود ومن عادت گرفته ام که منی را بند میکنم بعض وقت قطره وغیره هیچ خارج 
نمیشود وبعض وفت بک قطره وبا نیم قطره خارج میشود بعض وقت شک میکنم که قطره خیز 
زد وبه شهوت خارج شد وبعض وقت به خیز زدن وشهوت برایم یقین پیدا میشود بعض بوقت 
قطره باندازه (چهار) انیز بعض وقت قدر کلان وبعض وقت خرد واحیانا بعد ازبند کردن احتلام 
یک قطره بدون شهوت خارج ميشود درین حالات غسل فرض میشود یانه؟ 

جواب: درحالیکه خروج یک قطره ویا نیم قطره یقینی باشد درآن صورت غسل.واجب میگردد 
ودر آن صورت که خررج قطره وغیره بالکل نباشد درین صورت غسل واجب نیست وبعدا ازیند 
کردن منی احتلام اگر بدون شهوت وبزه کدام قطره خارج شود درین صورت امام ابو یوسف 
غسل راواجب نمیداند وامام اعظم وامام محمد درین جا غسل راواجب میدانند احتباطا ۲٩‏ فقط. 
= الفسل في الرجهین, بحر وسراج الخ زردالمختار ابحاث الفسل ج۱ ص۲٩۱‏ - ۱۵۴, ط.س. ج۱ ص۱۱6 ظلير 

(۱) رفرض الفسل عند حررج منی من العصر رايضا ع س4 طس ع ص ۱۵۹). ظفیر ۳۳ ۰ 
(۲) هن ابن عمر لال ذکر عمر بن الطاب لرسرل اذ صلی اف عله رلم انه نميه الجنابة من اللبل لقال له رسرل الله صلّی اث عليه رسلّم 
ترضا واغسل ذکرک لم نم, مق عليه رمشكوة باب مخالطة الجنب وما بباح له ص۹)). ظفبر 

(۴) فرص الفسل الخ عند إيلاج حشفة هي ما فرق الختان الخ آر الاح قدرها من مقطرغها رلو لم بي مه قدرها قال في الاشبه لم يعلق به 


حکم رلم اره ردرمختار» قوله هى ما فرق الختان كلا في القامرس رزاد الزبلمي من رأس الذكر في حاشية نرح افندي هى رأس الذکر الى 
الخان الخ زردالسحتار ابحاث الفسل ج۱ ص ۱۵۰-۱٩‏ ط.س. ج۱ ص ۱۱۱. ظفیر = 


فتاری دار العلرم دیر بند ۱۳۵ جلد ارل 
بهقکه پیچیده سیب غسل جماع کردن: سوال: (۱۱۱) شخمیکه ذکر خود را به کدام تکه 
بپیچاند بعد از جماع کردن چرا غسل راجب نمیگردد واین فعل بدو شنیع جائز است یانه؟ 
جواب: اصل این که فقها مسائل مربوط هر باب را درباب خودش مینگارند احکام دیگری آنرا 
در آن جا نه مینگارند این امور از کدام عالم بطرر شفاهی وزبانی معلوم گردد پس در وجوب 
غسل ازین سخن بحث نه میشود که این فعل جانز است يانه مثلیکه درین احکام این هم نوشته 
شده که در احد السبیلین به غیبوبت حشفه غسل راجب میشود مگر این سخن را همراهش نه 
مینوسند که این فعل یعنی دخول در احد السبیلین جانز است يانه این حکم در بحث دیگری 
درباب مربوطه خود نوشته شد که دخول فی الدبر حرام است به همین قسم درجماع کردن به 
ذکر تکه پیچیده رجوب وعدم وجوب غسل مقصور است جواز وعدم این حکم این فعل مقصود 
نیست این حکم درجای دیگری موجود است رمربوط این باب نیست درین جا اگر تکه ضخیم 
باشد که حرارت ولذت معلوم نشود سل راجب نمیگردد واگر تکه رقیق ونازک باشد که لذت 
جماع حاصل گردد به مجرد دخول غسل واجب میگردد ودر صورت انزال به اتفاق علماء غسل 
راجب است. واگر این فعل با تکه ضخیم هم باشد احتیاطا غسل کرده شود عبارت درمختار این 
است: أولج حشفته ملفوفة بخرقة إن وجد لذة الجماع بان كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد جرارة 
الفرج واللذة رجب الفسل والا لا على الاصح والأحوط الوجوب درمخختار) ۲۳ قوله والا لا ای ما 
لم ینزل, اود: والاحوط الوجوب, ترشرح لاندی یی په شامی کی لیکلی دی: وبه قالت الائمة 
اكلالة الخ وهو ظاهر حدیث اذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل) الخ شامی (۳. فقط 
وقتیگه منی زن به لنت وشهرت خارج شود سل بروي فرض است بانه: سوال: (۱۱۲) 
(۱) اگر از زن به شهوت ولذت منی خارج شود به مثل مرد بآنها غسل فرض میشود؟ 

فسل زن از احتلام: سوال: (۱۱۳) (۲) اگر زن احتلام شود غسل بروی فرض است یا نه؟ 
جواب: (۱) غسل برری فرض است. ۳ 


(4) رلرض الفسل عند خروج من الخ منفصل عن مقره الخ بشهرة الخ لانه لیس بشرط عندهما غلالا للثالي رلدا قال ران لم يخرج من رأس 
الا کر بها رشرطه ابو پوسف ربقرله بفتی الخ ردرمختار) رلا ہما قد ذکررا ان فوله فیاس رلولهما استحسان انه الاحوط رردالمحتار ابحاث 
الفسل ص ۱۵۹-۱4۸ ج۱, ط.س. ج۱ ص۱۵۹). ظفیر 

(۱) الذر المخختار على هامش ردالمحتار ابحاث الفسل ص۱۵۲ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۰۱۹4 ظفیر 

(۲) ردالمحتار ابحاث الفسل ص۱۵۳ ج۱ ط.س. ج۱ ص۰۱۹ ظفیر = 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۳۹ جلد اول 
جواب: (۲) سل پروی فرض امت © ا 
بانگشت دادن سل نیست: سوال: (؛ ۱۱ (۱) اگر مرد وتا زن انگشت کرد درین 

حال به زن سل واجب میشود یانه؟ 

اگر در داخل فرج دواء را داخل کند فسل نیست: سوال: (۱۱۵) (۲) اگر یک زن درفرج 
زن دیگری ادویه انداخت یا برای معلرمات خرابی اندرونی در داخل فرج او دست وبا انگشت 
کند یا بدون ضرورت در فرج او دست کند درین صورتها غسل واجب میگردد یانه؟ 

جواب: (۱) رر۲) درهیج کدام این صورتها غسل واجب نمیگردد. () فقط 

پسر نابالغ که با دختر بالغ جماع کند به کدام آنما غسل واجب است: سوال: (۱۱۳) 
الف: اگر پسر نابالغ با دختر بالغه يا شحص بالغ با دختر نا بالغه جماع کند غسل به کدام انها 
واجب خواهد بود؟ 

جواب: به زن بالغ غسل واجب است راگر بچه قریب البلوغ باشد که از جماع لذت رشهوت 
میگیرد بروی نیز غسل واجب است وعلی هذا القیاس اگر ناربنه بالغ بادختر نابالفه جماع کند به 
ارینه غسل واجب است راگر دختر مراهق بود واز جماع لذت میگرفت بر او نیز غسل واجب 
است این مسائل درمنية المصلی وهدایه وقدوری وغیره کتب فقه امده است ۳ فقط. 

اگر بعد از فسل خارج شود ایا دوباره فسل واجب میشود: سوال: (۱۱۳) «ب) اگر منی 
کسی رقیق باشد وار بعد ازشاشه کردن غسل کند وبعدا بقایای منی او خارج شود درین صورت 
باز هم غسل واجب است یانه؟ 

جواب: دربن صورت تفصیل شامی این است که اگر بعد از بول انتشار ذکر باقی بود ودر حالت 


(۳) المعاني الموجبة للفسل انزال المنی على رجه الدال رالشهرة من الرجل رالمراة حالة ارم رالبفظة رهدابه قصل فى الل ص ۲۳ ج۱). ظط 
(۱) ابضا. ظلیر 

(۲) رلا پجب الفسل عند زدخال رصبع رنحره کل کر غبر آدمي رذکر خنلی رمیت رصبی لا پشتهي رما بصنح من لحر حشب فی الذبر ار 
الفبل هلى المخار زالدر المختار هلی هامش ردالمحتار ابحاث الفسل ج۱ ص۱۵۲ ط.س. ج۱ ص۱۱۱ البته کدام زنیکه باشد شدت 
شهرث برای خروج منی در شرمگاه مرد الگشت کد درین مورت غسل راجب میشرد: رفی رجرب الفسل بادخال الاصبع فی اقبل ارالدیر 
حلاف رایارلی أن يجب فى لبل (۱۵ صد الإستمناء لغلبة الشهرة لآن الشهرا فیهن غالبة لبقام مقام السیب رهو الانزال دون الدير لعیبها رفنیة 
المستملي معرر به كبيري ص٤‏ 4). ظلیر 

(۳) صبی اين هشر جامع (مرانهالبالفة علبها الفسل لرجرد مرارة الحشفا بعد ترجه الخطاب رلا غسل على الفلام لانعدام الخطاب إلا أله يزمر 
به تخبلا كما يزمر بالوضرء رالصلرة رلو كان الزرج بالغا رالزرجة صيرة تشتهی فالجواب بالمكس (غبة المستملي ص٤٤‏ بحث غسل). ظ 


فتاوی دار العلوم دیویند ۱۳۷ جلد اول 
انتشار بقایای منی خارج شود درین صورت درباره غسل لازم است واگر انتشار موجود نبود 
غسل واجب نمیگردد وانفصال شهوت شرط وجوب غسل است اگر چه خروج به شهوت نباشه 
مگر درمواقع ضرورت فتوی به خروج شهوت است مثلیکه قول امام ابو پوسف مه نیز همین 
است پس بدون ضرورت به انفصال شهرت فتری داده شده: کذا فى الدر المختار والشامی 
وغیرهما. ( فقط 

به امدن آب شلشناک غسل فیست: سوال: (۱۱۷) اگر آب شلشناک ازقبل آن بياید درین 
صورت سل است یانه؟ 

جواب: درین صورت غسل واجب نیست. 
اگر نابالغه وطی کرده شود سل واجب نیست مگر باز هم غسل مستحب است: سوال: 
(۱۱۸) کسیکه به دختر صغیر زنا کند غسل بر او فرض است یانه؟ 

جواب: به دختر صغیر غسل فرض نیست مگر باز هم غسل کردن خوب ومستحب است. ( 
زنیکه بعد از جنابت فوراً حائضه گردید غسل او بعد از ختم حیض است: سوال: (۱۱۹) 
کسیکه جماع نماید وبعدا زن حائضه شود غسل جدابت برآن زن فرض است یانه؟ 

جواب: غسل جنابت ازو ساقط شد وقتیکه ازحیض پاک شد غسل کند. ٩‏ 

به زا واغلام وغیره سل واجب است:سوال: (۱۲۰) به زنا, اغلام ورندی بازی وغیره غسل 


0) 


۳ 


(۱) ولی الخالیذ خرج منی بعدالبول رذکره منتشر لزمه الفسل ال فى البحر رمحمله إن رجد الشهوة ردرمخنار) لرله رمحمله اى ما في 
الخانية قال فى البحر ريدل عليه تعلبله في التجبیس بان فى حالة الانتشار وجد الخررج رال نلصال جمیما على رجه الدفتی رالشهرا آه رعبارة 
المحیط كما لى الحلية رجل بال لخرج من ذکره منی إن كان مندشرا فعلیه الفسل لأن دلک دلالة خررجه من شهرة زردالمحدار ابحاث 
الفل ج۱ ص٩۱۸‏ ط.س. ج۱ ص ۱۹۱) لاله ای الدفق لیس بشرط عندهما خلالا للثالي رلذا قال ران لم بخرج من رأس الذکر ها راي 
بشهرة) رشرطه ابرپرسف ربفوله یقت لی ضیف خاف ربية راستحی الخ ربقول ابي بوسف ناخ لاله ار على المسلمین للت رلاسیما فى 
الشتاه رالسفر (درمخنار) لیتیفی الإفتاء بقوله فى مراضع الضرررة لفط ررد المخار ایضا, ط.س. ج۱ ص ۱۵۰). ظفیر 

(۲) لا راي لا پفرش الفسل) عند ماي ار ردي بل الرضره منهما رمن البرل جمیعا على الظاهر زالدر المخار على هامش ردالمحتار ابحاث 
الفسل ص ۱۵۳ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۱۹۵). طفیر 

(۳) رهند اپلاج حشفة ادمي الخ في احد سییلی آدمي حي يجامع مله علیهما ای الفاعل رالملعرل إن كاتا مكلفين رلر احدهما مکلفا فعلیه 
لفط درن المراهل لکن يمنع من الصلوا حتى پفدسل ریژمر به ابن عشر لأديا (درمخدار) رلى الفنبة فال بحمد وطی صببة یجامع لها پستحب 
لها ان تفتسلي کاله لم پر جبرها وتادپبها غلۍ الک ررد المحتار ابحاث الفسل ص۹٤۱‏ ج ط.س. ج۱ ص ۱۹۱ - ۱۹۲). طفير 

(4) رفرض الفسل رإلى لرله) هند إنفطاع حيض رلفاس الخ اي يجب عنده (درمختار) اى عند لحلل الإلفطاع رلحره رالمراد بعده (ردالمحتار 
ابحاث الفسل ج۱ ص۱۵۳ ط.س. جا ص۱۹۵) الأجماع على أله لابجب الرضرء على المحدث رالفل على الجنب رالحالض رالساء 
فيل رجرب الصلرا ار إرادة ما لا بحل إلا به كلا في البحر الرالل رعالمگيري کشرري مرجبات سل ج۱ ص٥۱‏ ط. ماجدیة ج۱ ص ۱۹). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیربند ۱۳۸ جلد اول 
واجب است يا مستحب؟ 

جواب: درین احوال غسل واجب است ( وازین افعل شنیع وقبح که گناه کبیره است توبه کند 
وجنابت خوره از طربق حرام باشد ویا از طربق حلال در وجوب سل یک سان است فقط. 

اگر به خاطر دواء انگشت داخل شرهگاه شود غسل واجب نمیگردد: سوال: (۱۲۱) اگر 
پر ستار یک انگشت یا زیاده انگشتان را برای دواء زدن چندین دفعه داخل فرج زن کند ایا 
برزن مدخوله سل واجب است یانه؟ 

جواب: باين عمل غسل واجب نمیگردد ۱" فقط. 

کدام زنیکه بدون شهرت انگشت خود را در شرگاه خود داخل کند نه غسل بر او واجب 
است ونه روزه او میشکند: سوال: (۱۲۲) زن اگر بدون شهرت انگشت خود را در فرج خود 
داخل کند درین صورت برزن غسل راجب میشود يانه وباین عمل روزه او ميشکند یانه؟ 

حواب: نه ۱" فقط. 

وقتیکه از خواب بیدارشد اندام خود را تردید ویقین داشت که مني نیست دربن صورت 
غسل واجب است بانه: سوال: (۱۲۳) یک نفر ازخواب بیدار شد دید که سر ذکرش مرطوب 
است او یقین داشت که احتلام نشده وبا احتلام را فراموش کرده وفکر کرد که این رطوبت مذی 
است واثر رطربت در بدن ولباس هم دیده نشد درین صورت غسل واجب است یانه؟ 

جواب: درین صورت غسل راجب نیست ودر منية نیز درین صورت مطلقا غسل را واجب نگفته 
به عبارت: ان کان ذکره منتشرا قبل النوم, تفصیل این مسئله راذکر کرده است در کدام صورتیکه 
غسل راراجب گفته برای احتیاط است هم در عبارت کبیری که در ورقه مستقل نقل شده درآن 
به عبارت صفا آمده که هیچ دلیل وجوبا غسل درین صورت نیست وبعدا دلائل عدم وجوب ان 


(۱) رفرض الفسل عند خررج المتی الخ وعند ایلاج حشفة هی ما لوق الخدان الخ ارابلاج قمرها من مقطرعها الخ فى احد سبيلي ادمي حي 
پجابع مثله علیهما ای الفاعل رالمفعول لر كاتا مکلفین (الدر المختار على هامش ردالمحتار ابحاث الفسل ج۱ ص۱6۹ - ۱۵۰ ط.س. 
ج۱ ص۱۹۰ - ۱۱۱). ظلیر ۱ 

(۲) ولا (بفرض الفسل) عند ادخال اصیع ونجوه فى الدبر ارالقبل على المختار رالدر المختار على هاش ردالمحتار ابحاث الفسل ص ۱۵۴ 
ج ط.س. ج۱ ص ۱۹۹). ظفیر 

(۳) رلا (يقرض الفسل) عند ادخال اصیع رنجوه فى الدير ارالقبل على المختار (الدر المختار على هاش ردالمحتار ابحاث الفسل ص۱۵۳ 
جا ط.س. ج۱ ص۱۹۹ ار ادخل إصبعه البابسة فيه ای دیره ار فرجها الخ لم يفطر «الدرالمختار على هامش رد المحار کتاب العوم باب 
تابافسد الصوم وما لا پفسده ج۱ ص۱۳۵, ط.س. ج۲ ص ۳۹۷). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۳۹ جلد ارل 
را بیان کرده. ۳ 

یک شخص درخواب همراه کدام زن جماع کرد وبیش از انزال از خواب بیدار شد ودر 
وقت بول قطرهای سفید از ذکرش خارج شد چه حکم دارد: سوال: (۱۲4) زید درخواب 
همراه زن جماع کرد وبیش از انزال بیدار شد وقتیکه شاشه میکرد چند قطرات سفید از ذکر ار 
خارج شد ایا غسل به او واجب شد ويا نه؟ 

(۲) برای عمر مرض سرعت انزال منی یعنی رقت منی پیدا شده واگر به اودر خواب ویا درحال 
بیداری کدام فکر وتصور پیدا شود وباثر آن ذکرش منتشر شود واز ذکرش چند قطره آب سفید 
بیاید راحیانا چنین میشود که بدون. تصور پیش از بول چند قطرات سفید رقیق از ذکرش خارج 
میشود ایا در تمام این احوال سل واجب است یانه؟ 

جواب: ظاهر این است که در تمام این احوال کدام قطراتیکه خارج میشود مذی است قسمیکه 
تعریف مذی ماء رقیق ابیض یخرج عندالشهوة الخ اين عبارت شامی بآن صادق ميشود لذا غسل 
به آن واجب نیست. 

غسل فرضی درمحضر مرد جائز است یانه: سوال: (۱۲۵) درگرهر بهشتی نوشته است اگر 
غسل به کسی فرض شود وجای پرده (خالی) نباشد درین حال برای نارینه به حضور نارینه وبرای 
زن به حضور زن غسل کردن واجب است زید میگوید که لفظ راجب در اصل عبارت عربی 
نخواهد بود وبکر میگوید که این ترجمه بالکل صحیح است شما فیصله بفرمانید؟ 

جواپ: این مسنله صحیح است در درمختار نیز همین قسم است عبارت عربی این است: عليه 
غسل ولمه رجال لا یدعه ران رأوه والمراة بين الرجال اورجال ونساء تژخره لابين النساء “ فقط 


(۱) غنية المستملي ص4۱ فصل لى العلهارة الکبری. ظلیر 

(۲) الفر المتار على هامش ردالمحتار ابحاث الفسل ج۱ ص ۱1۳, ط.س. ج۱ ص ۱۵۵, علامه شامی که کدام باد داشت را درین بحت 
نفل کرده همه جانبه لابل غور داشت ار نوشته است قوله: قوله لابدعه وان راوه عزاه في القبنة إلى الوبري قال فى شرح المنية رهر غير ملم 
لأن ترک النهى مقدم على لمل الامور وللفسل حلف رهر التيمم فلا یجوز كشف العررة لأجله عند من لایجوز نظره إلبها بخلاف الختان 
رنمامه فبه ررد المحتار ابحاث الفسل ج۱ ص ۱۲۳, ط.س. ج۱ ص ۱۵۵) این نمام بحث برای سل کردن شخص بی لباس ربرهنه است 
راگر تاره لنگیزند ردر حضور ارده غسل کند هبج کدام مضانقه نبست بعنی بالکل جالز است, فان ارید بفرله وان راره ربفرل ار رما 
لمه سترا, رژیته ماسری العررة فلا كلام رإن اريد العررة كما قال البزازي كشف إزاره فى الحمام لله رعصره لا بالم لعدم إمكان تطهیره 
بدرنه رالالم على التاظر غبر مالم لآن ترک المنهى لدم الخ درين جا ازترشته مجیب عليه الرحمة معلوم مپشرد که بدرن اعضاء سر اگر 
اعتاء دیگری غاسل رامردم نظر کنند درین صورت نگ زدن رغسل کردن راجب است منشاه نظر ار هرگز چنین نیست که جب ضررر به 
تن برهنه زیی لباس درحضرر مردم سل راجب است, رالله اعلم. قلبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱:۰ جلد اول 
مطلب رترجمه این عبارت همان است که مولانا صاحب آن را نوشته وقتیکه زید استعداد فهمیدن 
مفهرم عبارت عربی را ندارد اعتراض مناسب نیست, ترجمه تحت لفظی رولا یدعه) این است که 
آن شخص غسل را ترک نکند مطلب عبارت این است که غسل برسر او واجب است. 

بعد ازجند دفعه جماع صرف یک غسل کافی است: سوال: (۱۲۰) شخصیکه دریک شب 
چند دفعه جماع کرده باشد. اگر ار صرف یک دفعه غسل کند کافی خواهد بود یا نه؟ 

جواب: یک دلعه غسل کافی است. ۲ فقط 

شخصیکه جنب باشد قر آن کریم داخل غلاف را در دست گرفته میتواند: سوال: ۱۲۷) 
اگر قرآن کریم داخل غلاف باشد بدست گرفتن آن برای جنب جائز است يانه وکسیکه بی 
وضو باشد تلاوت قرآن کریم وخواندن درود شریف برایش جانز است. ۳۱ 

جواب: گرفتن قرآن کریم داخل غلاف برای جنب جائز است خواندن درود وغیره نیز برایش 


جانز است. ۳ 


ذکر کردن شخص بی وضوء جائز است: سوال: (۱۲۸) شخصبکه بدرن لحاظ وضوء وعدم 
وضوء هميشه در قيام وقعود یا اله, يا رحمن, يا رحیم, یا کریم, میگوید این جائز است ويا 
ناجائز راب دارد یا نه؟ 
جواب: خواندن یا الله یا رحمن, یا رحیم, یا کریم درقیام وقعود وغیره ربه ار عادت گرفتن جانز 
است بلکه بهتر است وبرای ذاکر اجر وثواب است انشاء الله تعالی واگر وضوء داشته باشد ثواب 
زياد دارد ربدرن رضوء هم جائز است لواب دارد. فقط 
الباب الثالث فى المیاه 

فصل اول در بیان آب پاک وناپاک 
سوال: ٩‏ 4 ۱) اگر در دهات باثر خشک سالی وغیره تالابها وغیره خشک شود وبرای دوبیان 
(۱) عن آلس قال کان البي صلی الله هلیه وستّم بطرف علی ناله بفسل راحد رواه مسلم رمشگوة باب مخالطة الجنب رمایاح له می44). ظ 
(۲) ولا يجوز لهم ای للجنب رالحاتض رالناساء مس المصحف إلا بقلاله ركذا کل با لبه آبة تامة من لوح اردرهم رنحو ذلک لقوله تعالی: 
لایمه إلا المطهرون (غتية الستملي ص٩۵).‏ ظفیر 
(۳) ولا تکره قراءة الفرآن للمحدث ظاهرا أى على ظهر لسانه حفظا بالإجماع (غنية المستملي ص ۵۷) رالوضوه لمطلق الاکر مندوب 
وتر که خلال الارلی الدر المتار على هامش رد المحتار ابحاث الفسل ج٩‏ ص ۱۹۱ ط.س. ج۱ ص ۱۱۷). ظفیر 


)٤(‏ الا لالوضرء لمطلل الذکر درب رتر که خلاف اپارلی (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ابحاث الفسل ج۱ ص ۱۹۱, ط.س. ج۱ 
ص ۱۷). طلیر ۱ 


فتاوی دار العلوم دیوبند ٤١‏ جلد اول 
مشکلات ردشواری پیش امد درین وقت انها به نزدیک جوی باندازهپنج پنج متر چقوری زدند 
شروع کردند وقتیکه لباسها پاک شد آن آب رادور کرد و آب دیگری درآن قرارداد بعدا همان 
لباس رادرین آب پاک نمود ایا درین آب هرقسم لباس پاک میشود مطلب سائل دریافت این 
سخن است که این آب پاک است ويا ناپاک واین لباس پاک میشود يانه ریا شخصیکه به لباس 
پاک شده این اب نماز خوانده باشد اعاده آن لازم است یانه؟ 

جواب: اب استاد شده که ازده درده کم باشد ونجاست ذرآن یافتد ناپاک میشود ولباس اپاک 
بآن پاک نه میشود واگر لباس ناپاک درآن انداخته شود آن ناپاک میگردد ۲" لباس دیگری 
ناپاک رخود همین لباس درآن پاک نمیشود ۲ وتا وقتیکه دریقین نماز گذار ناپاک بودن لباس 
ابت نشود اعاده نمازها گذشنه لازم نیست ‏ البته دراینده احتیاط مناسب است» کک 


پغتن نان وگرم کردن آب به شین چه حکم دارد: سوال: (۱۳۰) اگر به سرگین 
حیوانات مثل گار بز, گامیش, اسپ, شتر وگندگی انسان آب وضوء گرم شود وبانان رطعام 
پخته شود پس باین آب غسل ووضوء جائز است يا نه وخوردن نان این نان جائز است یانه؟ 
جواب: آبیکه به اشیاء ذکر شده گرم شده رهم انیکه بان پخته شده پاک امت لذا وضوء 
وغسل بان جائز است وخوردن آنان هم روا ست. فقط : 

درحوض فسل جنابت وغیره روا ست يانه واگر سگ باخنزبر د رآن بافتد وبمیرد چه 
مر کر eha E aa ga‏ ام سا یمیت هار بای f aaa‏ انش Baar‏ وج متفر ید 
حکم دارد: سوال: (۱۳۱) (۱) درداخل حوض غسل کردن جنب یازن حانضه وتفاسه جائز 
است يانه واگر سگ ریا خنزیر در آن بافتد وبمیرد آن پاک است يا ناپاک؟ 

اگراب سل جثب دروقت فسل کردن د رکدام طرف ظروف بافتد جه حکم دارد: سوال: 
(۱۳۲) (۲) اگر از شخص جنب یا زن حانضه ونفاسه در وقت غسل قطرات آب غسل در کدام 
ظرف بافتد حکم این آب چیست؟ ۱ 

(۱) وکل ماه (فلیل) وفعت النجاسة فيه لم جز الرضوء به للبلا كانت النجامة او کثیر! (هدابه باب الماء الخ ج۱ ص 4۱). ظفیر 

(۲) وبول انتضح کرژرس ابر الخ لکن لو رقع فى ماء قلبل نحبه فى الأصح (درمختار) قال فى الحلية لو وقع هذا الثرب المنتضح عليه البول 
ثل رژرس لایر فى الماء القلیل هل پنجس ففى الخلاصة الخ پنجس الخ المختار انه بنجس إن كان اکثر من فدر الدرهم ررد المحتار باب 
الانجاس ج۱ ص ۲۹۷ - ۲۹۸, ط.س. ج۱ ص ۳۲۲ - ۳۲۳). ظفیر 

(۳) البقين لا بزرل پالشک رالاشباه رالنظاثر القاعدة الاللة مس ۵ ۷). ظفیر 


(4) لا پکون نجا ماء فلر والا لزم نجاسة الخبز فى ساثر الأمصار ردرمختار) المراد يه العذرة والررث ررد المحتار باب الانجاس ج٠‏ 
ص ۳۰۱. ط.س. ج۱ ص ۳۲۹). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۱:۲ جلد اول 
جواب: (۱) درحوض ده درده این همه امور جانز است. فقط ا 
جواب: (۲) درین آب هیچ حرج نیست این آب پاک اس ”“ وبا افتیدن آب مستعمل قلیل آب 
دیگر مستعمل نمیگردد ۱" فقط. 

وقتیکه مزه وغیره آب یدل شود ناباک میگردد: سوال: ۱۳۳ (۱) اگر آب بری کند 
ویارنگ ومزه او بدل شود ایا پاک است يا نه؟ 

ابیکه ازده درده کم باشد ونجاست ظاهری در آن نه افتد پاک است: سوال: (۱۳4) (۲) 
وقتیکه درآب نجاست ظاهری نباشد وآب ازده درده کم باشد وعمق آن هم زیاد نباشد مثل 
چقوریهای جنگلات این اب پاک است وبا اپاک؟ 

حوض ده درده بايد بکدام مقدار چقور باشد: سوال: (۱۳۵) (۴) درآب ده درده چه اندازه 
عمق وچقوری لازم است؟ 

جواب: )١(‏ اگر باثر نجاست ہوی آب ریا مزه ورنگ آب ریا یک صفت یا در صفت آن بدل 
شود آب ناپاک است. *4 
جواب: را اين آب پاک است *. 

جواب: (۳) عمق آب اندازه محدود ندارد در هدابه گفته شده که این قدر عمق کافی است که 


(۱) رکذا بجرز براکد کثیر کللک ای رقع فبه نجس لم بر آثره الخ رأنت خير بان اعتبار العشر اضبط رلاسیما فى حق من لا رأي له من 
العرام لذا افتی به المتاخرون الاعلام (الدر المختار على هامش ردالمختار باب المیاه ج۱ ص۱۷۹ - ۱۷۷, ط.س. ج۱ ص ۱۹۰). ظفیر 
(۲) جنب (غدسل فانتضح من له شي» فى إاله لم فسد عله الماء (عالمگيري مصری باب المیاه ج۱ ص ۲۲, ط.س. ج۱ ص ۲۳) فوله 
رهو طاهر وثر من جنب الخ رراه محمد عن الإمام هذه الرواية هی المشهررة عه راختارها المحققون قالرا علیها الفنری ۷ فرق فى ذلک بين 
الجنب رالمحدث راسي الجنب فى السجیس إلا أن الاطلاق اولى رعنه اتتخفیف رالغلبظ ومشانخ العراق نفرا , الخلاف والرا انه طاهر عند 
الكل وقد قال فى المجتی صحت الرواية عن الكل أنه طاهر غير طهرر. الخ قرله وهو الظاهر كذا فى الذخيرة ای ظاهر الرراية رمن مرح 
بان روابة الطهارة ظاهر الرواية رعلیها الفعری زرد المحتار باب المباه ج ص ۰۱۸۵ ط.س. ج۱ ص۲۲۰ - ۲۲۱) مگر شرط این است که 
په بدن ربا لباس اونجاست حقيقي رصل نشده باشد. ظفیر 

(۴) ار مماتلا کمستعمل لبالأجزاء فان المطلق اکتر من اتصف جاز الطهر بالكل رإلا لا رهذا يمم الماتقی رالملاقی ففي الفساقي يجوز 
الترضي ما لم بعلم تساری المستعمل رالدرالمختارعلی هامش ردالمحتار باب المیاه مطلب فى مسئلة الوضوء من الفسالي ۱ مي۱۹۸, ط.س. ج١‏ 
ص ۱۸۲). طبر 

(4) إن الغدير العظيم كالجاري لا بتتجس إلا بالتفیر من غير فصل هكذا فى فتح القدير (عالمگيري كشرري باب المیاه ج۱ ص٣١‏ ط. 
ماجدية ج۱ ص‌۱۸) ربتغير احد اوصافه من لرن ارطمم اوريح ينحس الكبر راما القليل ينجس وإن لم پتفیر (الدر المختار على هامش 
ردالمحار باب المباه ج ص ۱۷۱, ط.س. 13 ص ۱۸۵)- ظفر 

ره لا لر تفر لطرل مکث فلو علم تنه بنجاسة لم يجز ولر شک فالاصل الطهارة رالدر المحتار على هامش ردالمحتار باب المباه ۱ ص ۰۱۷۱ 
ط س ج۱ می۱۸۹). ظلیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱:۳ جلد اول 
اگر آب به کف دست گرفتن زمین زیر آب دیده نشود . 

در کدام تالابیکه آب ناپاک جمع میشود پاک است با ناپاک: سوال: )۱۳٩(‏ در تالابیکه 
آب باران وآب جویها وآب تمام شهر جمع میشود دراین آب وضوء کردن وشمتن لباس جانز 
است یانه؟ 

جواب: این آب پاک است شستن لباسها ووضوء کردن درآن روا ست ' فقط. 

استنعاء با آب باقیمانده از وضوء: سوال: (۱۳۷) استجاء با آب باقیمانده از وضوء, 
روضوء کردن با آب باقیمانده چه حکم دارد؟ 

جواب: جائر است. 

در تالابیک سگ بمیرد وبعد آورم کند آب آن پاک است وبا ناباک: سوال: (۱۳۸) در 
تالاب خام که دریک حصه آن در کت ودرحصه دیگری آن عمیق آب سه فت وزیاد ازسه فت 
است درحصه زیاد آب یک سگ دیوانه داخل ومردار شد چند ساعت درآب باقیماند وبعدا 
کشیده شد مگر ورم کرده بود مردم آب این تالاب را استعمال نمیکند که ناپاک خواهد بود. 
جواب: اگر درین تالاب که در ُت ويا سه فت عمیق است ساحه آن ده دست پراخ وطول آن ده 
دست دراز برد یعنی ده دست مربع میباشد بافتیدن ومردن نگ درآن تا آن وقت ناپاک 
نمیشود که بوی ناپاک در آن پیدا نشرد ویا درمزه ورنگ آن تغیر نیاید: كما فى الدرالمختار 
وکذا یجوز براکد کثر کذلک آی رقع فيه نجس لم ير آثره بحر رالی قوله) وفی النهر وأنت خبیر 
بان إعتبار العشر اضبط لاسيما فى حق من لا رأى له فقط ". 

شخص بی نماز که افتابه رکوزم را برآب ګند وضوء بان جائز است: سوال: (۱۳۹) 
کدام موذن که نماز نه میخواند اگر کوزه را از آب پر کند به آب مذکور وضوء جائز است یانه؟ 
جواب: رضوء کردن جائز است در وضو ء کدام نقصان وارد نه میشود ‏ فقط. 


(۱) رالمعتبر فى العمق أن یکون بحال لا يتحر بالاغتراف هو الصحیح (مدایه باب المیاء ج۱ ص 4۲).اذ المعنمد عدم [عتبار العمق رحده 
(درمختار, ط.س. ج۱ ص ۱۸۷). ظفیر 

(۲) ان الفدیر العظیم كالجاري لایتجس إلا بالتضیر رعالمکبری کشرري ج۱ ص ,۱٩‏ ط. ماجدية ج۱ ص‌۱۸). ظفیر 

(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المیاه ج۱ ص۰۱۷ ط.س. ج۱ ص ۱۹۰. ظفبر 

(4) پرکننده آب اعبار ندارد خراه هرکسیکه باشد پاک بودن آب اعتبار دارد: رتجوز الظهارة الحكمية بماء مطلق الخ ظاهر رغنبة 
المستملي ص۸۱ ج۱ باب المهاه). ظلیر 


فتاری دار العلوم ديوبند 44 جلد اول 
شخص بدعتی که آب بدهد وضوء بان جائز است: سوال: (۱۶۰) در روز دهم محرم 
شریف اهل بدعت مشکھا آب را پرمیکند اگر کدام شخص این مشکها را در سقاوه مسجد خالی 
کند درین آب وضوء جائز است يا نه؟ 

جواب: رضرء کردن به اين آب جانز است ‏ وعمل اهل بدت جائز نیست ۳۲ فقط. 

تالاب کلان قربه که آب ناپاک در آن میاید باک است با ناباک: سوال: ۱۶۱ در 
نزدیک اکثر فریها تالاب میباشد دروقت باران آب غلبظ تمام قریه درآن جمع میشود آن قدر 
نیست که جاری شود صرف ازیک طرف ردیگر طرف خارج میشود مگر تالاب کلان است ایا 
این آب درحکم آب جاری است وضوء وغسل درآن جائز است یانه؟ 

جواب: آب این تالاب پاک است وضوء وغسل درآن جائز است ‏ فقط. 

با آب ناپاک فسل جائز نیست: سوال: (۱4۲) با آب ناپاک غسل جائز نیست اگر جائز 
باشد در کدام وقت اگر به آب نجس وضوء کند در مسجد داخل شده میتواند يانه وتلاوت قرآن 
کریم راکرده میتواند یانه؟ 

جواب: بآب نجس غسل جائز نیست اگر بآب نجس غسل کند جنب باقی خواهد بود واين 
غسل اعبار ندارد لهذا تلاوت قرآن شریف ودخول مسجد نیز باوجواز ندارد دردرمختار امده 
كه:يرفع الحدث مطلقابماء مطلق قال فى الشامی فخرج المقید والماء المتتجس والماء المستعمل 
الخ شامی . 

در فهر سر کاری وضوء جائز است: سرال (۱4۳) درین عصر وزمان که نهرهای سرکاری برای 
ابیاری زمین جاری است اگر درین نهرها بدون اجازه سرکار وملازم کسی غسل ووضوء کنند 
جائز است یانه؟ 


جواب: برای وضوء وغسل ازنهر سرکاری آب گرفتن ودر بین آن غسل وضوء جائز است. 


(۱) زیر! که آب پاک است: برفع الحدث بماء مطلق هو مایبادر عند الاطلاق کماء سماء راردية رعبون رآبار ربحار رللج مذاب الخ 
راللرالمختار علي هامش ردالمحتار باب المپاه ج۱ ص۰۱۹ ط.س. ج۱ ص۱۷۹). ظفیر 

(۲) قال اللبی صلّی اله عليه وسلّم من احدث فى آمرنا هلا ما لیس منه لهو رد.-رراه مسلم رمشکرة باب الاعتصام پالکتاب رالسنة ص ۲۷). ظ 
(۳) وکذا یجوز براکد کتبر کذلک ای وقع في نجس لم بر الره (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ج1 ص۱۷۹, ط.س. ج۱ 
ص۱۷۰). طفیر ۱ 

(4) ردالمحتار ہاب المپاه ج۱ ص ۱۹۵ = ۱۹۹ ط.س. ج۱ ص۱۷۹. ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱:۰ جلد اول 
آب آن نه رکه جویچه گندکی انسان بان میاید: سوال: (؛ ؛۱) درقریه هلدرانی یک نهر 
جاری است ومردم آب ان را میخورند لکن درین نهر آب تشناب ویا آب اشپز خانه چند فامیل 
قربه میاید نوشیدن آب این نهر جائز است یا نه؟ 

جواب: آب این نهر پاک است نوشیدن ووضوء در آن جائز است ' فقط. 

آب باران تاوقت دوام باران پاک است: سوال: ره۱4) آب باران چندین ساعت در 
جوبچهای سرک باندازه یک هتر ونیم متر ضخامت متواتر می بارد باین آب غسل ووضوء جانز 
است با نه؟ 

جواپ: درهمین حالت باين آب غسل ووضرء جائز است ۳ فقط. 

باب جلم پاک وضوء جائز است: سوال: (*۱4) اگر آب پیدا نشود باب چلم وضوء جائز 
است بانه؟ 

جواب: اگر چلم پاک باشد درین صورت وضوء بآب آن جائز است فقط (. 

اگ رآب کم باشد بدست زدن ووضوء کردن ناپاک نمیشود: سوال: (۱۶۷) زید میگوید اگر 
آب نصف صاع یازیاد وکم بود وکسی دست خودش را درآن داخل کند وضوء بان جائز است 
چرا که بسیار مردم آب مستعمل رانمی شناسد ودلیل زید قول درمختار است: ففی الفساقی 
یجوز التوضی ما لم یعلم تساوی المستعمل, وبدلیل تائید شامی همین را وابوبکر میگوید جائز 
نیست ازان آب مذکور وضوء کردن بدلیل قول شامی نزد قول درمختار: فرع, اختلف فی 
محدث انغمس فى بثر الخ للاغتسال لانه لوکان للاغتسال صار مستعملا اتفاقا الخ وبدلیل قول 
شرح منیه ودر باب انجاس, لو اخذ الجنب الماء بفهمه لا ییقی طهورا قال قاضیخان هو الصحیح, 
باز می ارد درحق صبی: فان توضا به ناویا المختار انه یصیر مستعملا, ودرین اقرال قید تساوی 
نیست وفتری هم به همین قول است که در لفظ صحیح مختار واتفاقی امده است. درین جا چه 


(۱) وبجوز بجار رفعت فيه نجاسة والجاري هو ما بعد جاریا عرلا الخ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب المباه ص ۱۷۳, ط.س. ج٠‏ 
ص ۱۸۷). ظفیر 

(۲) المطر مادام پمطر لله حکم الجریان حتی لو اصاب بالعفرات على السطح لم اصاب ثربا لاینجس (عالمگيري کشرري باب المباه ۱ 
س ۱۵ ط. ماجدية ج۱ ص ۱۷). ظلیر ر 

(۲) لا ای لا بنجس لو افير طول مکث فلو علم نتنه بنجاسة لم پجز رالدر المختار على هامش ردالمختار باب المیاه فيل مطلب في ان 
"لتوضی من الحوض الضل الخ). ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 7 ۱۹ جلد اول 
فسم دانسته شود؟ 

جواب: درآن جا قید تساری نوشته شده آن قول دیگر است وحکم باستعمال کل ماء قرل دیگر 
است بناء هردو قرل به اختلاف است وقول صحیح این است که اگر آب مستعمل از نصف صاع 
کم باشد وضوء بآن جائز است. ( فقط. 

به گندگی ماهیان حوض ناپاک نمیگرده: سوال: (۱4۸) اذا رقع فی حرض الکییر خرء 
السمک على كثرة فیجوز التوضی به ام لا؟ وهل يتنجس منه الثياب والماء ام لا ؟ 

جواب:. لا یتنجس منه الماء واللوب ریجوز التوضى بالماء الذی رقع فيه . فقط 

آن تالابیکه گنده بود از اب برگردید وجاری شد اب آن پاک است: سوال: (۱4۹) 
تالاب قریه ما ازآب باران پر شده مگر تالاب کلان است راز گندگی مردم وجانوران پر شده 
بعدا باثر باران زیاد آب زمین وکردها نیزدر آن امد مگر آب آن بیرونی سر نزد وحالا هیچ 
صفت ناپاکی در آن نیست بلکه آب صفا است ایا این آب پاک است يانه برای وضوء وغسل 
صحیح است یانه؟ 

جواب: این مسئله درتمام کتابهای فقه شریف ذکر شده که آب زياد مثل آب ده درده بافتیدن 
نجاست ناپاک نه میشود ازصفات نجاست یک صفت درآن پیدا نشود روصف آن بدل نشود 
چرنکه آب این تالاب صاف است وهیچ اثر نجاست درآن معلوم نه میشرد لهذا این آب پاک 
است غسل ورضوء دران صحیح وجائز است: كما فى الدرالمختار وکذا يجوز براکد کثیر 
کذلک ای رقع فیه نجس لم یر اثره الخ ای من طعم اولون اوریح شامی ". فقط 

وقتیکه باب ناپاک آب دیگری یکجا شود وهیج اثر ناباکی دران نباشد حکم چیست: 
سوال: (۱۵۰) (۱) من که درباره مسئله آب کدام تحقیق میکردم مطلب خلاصه آن به من معلوم 
نشد شما نوشته کردید که اگر درآب ده درده نجاست بافتد ناپاک نه میشود تارفتیکه کدام 
صفت درآن بدل نشرد مگر من این جواب رانه خراسته بودم بلکه نوشته بودم که آب قبلا ناپاک 


(۱) کمسصمل فالاجزاه بان كان المطلق اکثر من التصف جاز التطهیر بالكل رالا لا ردرمختار) اى ران لم يكن المطلق اکتر بان كان اقل ار 
مساربا لا يجوز زرد المحتار باب المياه لبیل مطلب فى مستلة الوضوء عن القسافي ص۱۹۸ ج۱, ط.س. ج٠‏ ص ۱۸۲). ظفير 

(۲) ویجوز رفع الحدث ہما ذکر ران مات فیه ای فى الماء ولو قلیلا غبر دمری الخ رماي مولد الخ کمک (الدرالمختار على هامش 
ردالمتار باب المیاه ص ۰ ۱۷ ج۱. ط.س. ج۱ ص ۱۷۹). ظفیر 

(۳) ردالمجار باب المیاء ص۱۷۹ ج۱ ط.س. ج۱ ص ۰۱٩۰‏ لیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱:۷ جلد ارل 
باشد وآب دیگری پاک رهم ناپاک درآن یکجا شود وبعد ازبر شدن تالاب هیچ کدام صفت 
ناپاکی درآن باقی نماند پس این آب چه قسم است مثلا دریک حوض ده درده آب کمی بود که 
به گرفتن کف دست روی زمین آن معلوم میشرد درین حال نجاست درآن بافتد حال این آب 
ناپاک شد بعدا آب دیگری باین حوض امد که مقدار آن ده درده بلکه ازآن هم زیاد گردید 
ودرآن کدام صفت ناپاکی هم نیست بلکه قبلا هم کدام صفت ناپاکی درآن نبود وبه آب ناپاک 
دیگری امد وده درده گردید این آب پاک است یا ناپاک 

ازچاه نایاک آب کشیده شده آب جاری گردید وجمع شد: سوال: (۱۰۰) (۲) از یک 
چاه ناپاک آب کشیده شد وبطول ده متر جاری گردید وبعدا جمع گردید درین صورت این آب 
پاک است با اپاک؟ 

جواب؟ در درمختار ذکر است: ثم المختار طهارة المتنجس بمجرد جریانه و کذا البیر والحوض 
والحمام الخ باب المیاه ۲۳ رفي ردالمحتار للشامي ص۱۲ ج۱: وكذا ايده سيدي عبد الفني بما 
في عمدة المفتي من أن الماء الجاري يطهر بعضه بعضا وبما في الفتح وغیره من أن الماء النجس 
إذا دخل على ماء الحوض الکبیر لا ینجسه لو كان غالبا على ماء الحوض " ازين روایت درم 
مسلله ارل واضح گردید که آب نجس حوض کلان را ناپاک نمی سازد وپیش ازان نجس شدن 
حوض رتالاب بدون ازتفیر نجاست مسلم نیست راز روایات اول جراب مسئله درم راضح 
گردید که آن آب پاک است. وفقهاء کرام درباره آب سهولت اختبار کرده اند ولحاظ عموم 
بلوی را درنظر گرفته اند قال اله تعالی: قال الله تعالی وما جعل عليكم فى الدين من حرج 
(")وقاعده فقهی اين است که: المشقة تجلب التیسیر (*, او: اليقین لایزول بالشک (,غرض 
اینست که درمعامله آب داخل کردن وهم وشک مناسب نیست وقتیکه در یک تالاب وحرض 
آب باشد وباثر کدام نجاست تغیر نکرده باشد آن پاک دانسته شود وهم کردن مناسب نیست. 
فقط 


(۱) الدرالمختارعلی هاش ردالمحتاریاب المیاه مطلب بطهر الحرض بمجردالجریان ص۱۸۰ جا ط.س. ج۱ ص ۱۹۵. ظ 
(۲) ردالمحار باب المیاه مطلب الاصح انه لا پشترط فی الجریان المدد ص 4 ۱۷ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۰۱۸۸ ظفیر 

(۳) سورة الحج ركرع ۱۷. ظلیر 

(4) الاشباه والظاتر مع شرح حموي الفاعدة الرابع ص ۹۵. طفیر 

(ه) الاخباه والنظالر مع شرح حموي القاعدا اتاللا ص ۵ ۷. ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند 4۸ جلد اول 
تالابیگه درگرمی خشک میشود ومرد دران شاشه میکنند ودر موسم باران بر میشود 
اب ان پاک است با ناباک: سوال: (۱۰۱) یک تالاب کلان که درمرسم باران پری‌شود 
ودر موسم گرمی خشک ميشود مردم دران شاشه میکنند وگندگی حبوانات مثل سرگین وغیره 
نیزدر آن می افتد که باثر آن تمام تالابي ناپاک میگردد وآن تالابي به قریه نزدیک است وقتیکه 
باران استاد شود تمام آب قریه وکردها بان میرود مگر در تالاب اثر نجاست معلوم نه میشود 
وهیج یک صفت آب هم تغیر نکرده پس آب این تالاب پاک است یانه؟ وضوء وغیره در آن 
جراز دارد یا نه؟ 

جواب: دردرمختار امده: و کذا یجرز پراکد کثیر کذالک ای وقع فيه نجس لم یر اثره ولو فی 
مرضع وقرع المرئية الخ ودر ردمحتار امده: قرله: وقع فيه نجس شمل ما لو كان النجس غالبا 
ولذا قال في الخلاصة الماء النجس إذا دخل الحوض الکبیر لا ینجس الحوض وإن كان النجس 
غالبا علی ماء الحوض ۲ الخ ودرین مورد علامه شامی در اخر این حدیث شربف رانقل کرده: 
ويشهد له ما فی سنن ابن ماجه عن جابر «رض) انتهیت إلى غدیر فاذا فیه حمار میت فکففنا عنه 
حتی انتهی الینا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: إن الماء لا ینجسه شيء فاستقینا وأروینا 
وحملنا الخ ص۱۲۸ شامي ‏ جلداول, ازین روایات معلوم شد که آب تالاب مذکور پاک است 
وضوء وغیره درآن جائز است چونکه انحضرت وی درباره آب مهولتها فرموده اند وفقهاء کرام 
نیز لحاظ عموم بلوی, روسعت راسانی را درنظر گرانه اند مناسب است که به نظربات شان عمل 
راحترام شود به مردم ضیقت وتنگی مناسب نیست هر کس خودمختار است که احتیاط کند لکن 
عموما حکم نجاست را ندهند واگر چنین نشرد پس به تمام تالابهای پرشده نجس گفته خواهد 
شد کدام مشکلات ردقت وحرج که درین باره موجود است ظاهر ومعلوم است درحالیکه الله 
تعالی: لیس علیگم فی الدین من حرج فرموده است. فقط 

حدیث قلتین وجواب آن: سوال: (۱۵۲) علماء میگریند که تمام آب پاک اگرچه هرچیز 
ناپاک در آن بافتد مگرکه رنگ ومزه آن بدل نشرد درین باره حدیث قلتین راپیش میکنند قید 
آب جاری وغیره جاری را مقید نمیسازد؟ 


(۲) ردالمحتار باب المیاء ۱۷۹ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۱۹۱. طقیر 
(۳) سررة الحج ر کر ع : ۱۷. ظلیر 


فتاری دار العلوم دیوبند 14۹ جلد اول 
حواب: بحث آب وتحقیق قلتین در کتاب (ایضاح الادلة) ۲۳ مفصل آمده است به دیدن آن تمام 
شبهات دور خواهد شد ”° 

اگر در جاتی جلپاسه بافتد حکم آن چیست: سوال: (۱۵۳) درسقاره مسجد چلپاسه افتید 
ومردار شد رقتیکه آب بدبری شد معلوم شد که سقاره نجس است درین صورت ستقاوه نجس 
است يا نه ومردم که به وضوء همان آب نماز خوانده اند صحیح است يا نمازهای خود را اعاده 
کند؟ 

جواب: اگر چلپاسه خرد باشد که خون جاری نداشته باشد مثلیکه عموما درخانها میباشد پس به 
مردن آن آب ناپاک نمیشود لهذا باعاده وضوء ونماز وغیره ضرورت نیست. "' فقط 

کدام مشک که به سرگین وصل شده باشد آب آن پاک است بانه: سوال: ۰4 
رقتیکه مشکیان به حمام آب می برند اگر به مشک کدام سرگین ویا خاک سرگین الود وصل 
شده باشد وبه حمام میرود خود ما دیده ایم پس این آب نجس است بانه وضوء ونماز بان جانز 
است یانه؟ 

جواب: اگر دیده شود که نجاست داخل آب حمام است باین قسم آب وضوء جائز نیست 
وبرای همیشه این قسم وهم وشک مناسب نیست. 4 

فتوی به عموم بلوی واندازه ان: سوال: ٠٥٥(‏ جائز است يانه واندازه عوم بلوی کدام 
است؟ 

جواب: عموم به ابتلای عام میگویند یعنی عموم بلوی آن است که نمام مردم باو مبتلا رگرفتار 
باشند رشکل است که مردم خود را از آن همیشه دو رنگاه کنند يعني درزیاد اوقات پیش 
میشود وبه خود داری ازان به تمام مردم تنگی وحرج پیش میشود ودرین باره قاعده فقهی نیز 
موجود است که: الیقین لا یزول بالشک ۲" نظر باین قاعدة به محض احتمال وهم وشک به 
(۱) ابضاح الادلة مصنله شيخ الهند ولانا محمود الحسن صاحب بيان ظفبر 

(۲) رلى البدانع عن اين المدینی لایثبت حدیث القلتین لبطل الاستدلال به على المراد (غنية المستملي ص٤‏ ). ظفیر 

(۳) رمرت ما لبس له دم سائل لا پنجس الماء ولا غیره إذا رقع فيه مات ار مات ثم رفع فيه (غنية المستملي ص ۱۹۲) رکالحية البرية 
رالرزغة لر کیرة لها دم سائل زردالمحتار باب المیاه ص۱۷۱ ج۱, ط.س. ج٠‏ ص ۱۸۵). ظفر 

(4) لو آدخل الصبي بده فی الاناه إن علم انها طاهرة بان كان معه من پراقبه جاز الترضي بذلک الماء رإن علم ان فیها نجاسة لم يجز ران 


حصل الشک لا یتوضا به امتحس‌انا الخ رلو توضا به جاز لانه لا بتتججس بالشک (غنية المستملي ص ۱۰۱). ظفبر 
ر۵) الاشباه والنظاثر مع شرح حموي ص ۰۷۵ ظلیر 


فتاری دار العلوم ديوبند 10۰ جلد اول 
نجس شدن آب حکم شده نمیتواند واز جهت عموم بلوی فتوای مبارکه: الماء طهور لا ینجسه 
شیء ۲ رامعمول ساختن جائز است. فقط 

تالاب کلان که دروقت گرمي گنده شود ودروقت سردی پرمیشود حکم آن چیست 
سوال: (۱۵۰) متصل قریه یک چفوری است که آب باران ازسه طرف درآن جمعه میشود طول 
آن صدمتر وعرض آن شصت متر وعمق آن سه متر است در رنگ وبوی آب هیچ تغییر نيامده 
وقتبکه موسم خشک وآب کم شود درین وقت رنگ وبوی آب بدل شود درین صورت آن آب 
پاک است ریا ناپاک؟ 

جواب: تا رفتیکه در آب این تالاب نجاست بدبری رغیره پیدا نشرد وصفا باشد تا همان وقت 
پاک است. ۲ 

باب دیگر وضوء جائز است: سوال: (۱۵۷) بآب دیگر وضوء جائز است یانه؟ 

جواب: جانز است فقط. 

درابیکه ترباک یا بنگ با چرس بافتد آن چیست: سوال: (۱5۸) افیرن, بنگ چرس, 
وتمباکو پاک است يانه درکدام ابیکه این اشیاء یکجا شود درین صورت به همان آب وضوء 
وغسل جائز است یا نه؟ 

جواب: افیرن, چرس, ربنگی وتمباکو نجس نیست بلکه خوردن آن حرام است ودر صورت 
عذر برای تداری باندازه ضرورت خوردن آن نیز جائز است که به حد سکران نرسد کمافی 
الشامی: ولم يقل احد بنجاسة البشج ونحوه الخ صفحه ۰ جلد ۳. فقط 

د رکدام کوزه که مسواک انداخته شود به همان آب وضوء جائز است ببون کراهیت: 
سوال: (۱۵۹) اگر مسواک را درکوزه بياندازد به منظور اينکه تر ونرم شود ایا وضرء کردن 
باین آب کراهیت دارد یانه؟ 

جواب: درین آب هیچ کراهیت نیست مگر بهتر این است که مسواک را بآب بشوید ونرم کند 
ضرور نیست که د رکوزه انداخته شرد. 

اگ رکدام چیز پاک در آب یکجا شود واب مغلوب گرده وضوء بان جائز است یا نه؟ سوال: 


(۲) رکلا پجوز براکه کیر کذنک, ای رلع فيه نجس ل پر الره رار لى مرضع رقرع به يفني (الدر المختار على هامش ردالمحار باب المماه ج٠‏ 
ص۱۷, ط.س. ج۱ ص ۱۹۰) فرله لم پر الره کی من طمم ار لرن ار ربح (ضاء ط.س. ج۱ ص ۱۹۱). ظقیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹۱ جلد اول 
(۱۲۰) اگر در آب مطلق کدام چیز پاک یک جا ومخلوط شود وآب مغلوب گردد یعنی رنگ 
ومزه آب بدل شود باين آب وضوء جائز است يا نه؟ 

جواب: در کدام ابیکه چیز پاک مخلوط شود و آب مغلوب گردد ونام آب برایش بافی نماند 
ریا رنگ وبوی آن هم تغیر کند درین صورت وضوء بان جائز نیست رتفصیل این مسئله دراین 
عبارت درمختار امده است: ولا بماء مغلوب بشيء طاهر الغلبة اما بکمال الامتزاج یتشرب نبات 
او بطیخ بما لا بقصد به التظیف الخ ردرمختار) قولهز بما لا يقصد به المبالغة فى النظافة کالاشنان 
ونحوه فانه لایضر ما لم یغلب عليه فیصیر کالسویق المخلوط ۲۳ ودر درمختار نیز امده: ما لم یزل 
الاسم ای فاذا زال الاسم لا يجوز به الوضوء والفسل وان بقی علی رقته ۲۳ وقبلا نوشته: ومثله 
الزعفران اذا خالط الماء وصار بحیث یصبغ به فليس بماء مطلق (۳. فقط 

استعمال_آب چقوری وغیره جه دارد: سوال: (۱5۱) در جاحانیکه چاه رغیره نیست 
رازسوراخ آب وغیره آب بدبوی نهر وبا باران پیدا میشود خوردن آن وبا غسل ورضوء بآن جانز 
است يا نه؟ 

جواب؟ آب مذکور اگر ده درده ویا ازان زیاد باشد ودر ظاهر بدبوی شدن آن بسبب نجاست 
نباشد خوردن آن ويا غسل ووضوء بآن جائز است. * فقط 

در موجودیت آب تازه باب چانی وضوء جائز است: سوال: (۱۲۲) رقنیکه آب تازه موجود 
باشد بآب بدبوی چاتی وضوء کردن ریا نوشیدن آن جائز است یانه؟ ۱ 
جواب: چرنکه آب چاتی پاک است وبد بوئی آن باثر افتیدن تجاست نبست لهذا وضوء وشرب 
وغیره ازان جائز است. (* فقط 

باب بافیمانده استتجاء وضوء کردن جائز است: سوال: (۱۰۳) کدام ابیکه ازاستنجاء باقی 
بماند برای رضرء صحیح است یانه؟ 

(۱) ره المحنار باب المیاه ص ۱۹۷ = ۱۹۸ ۱, ط.س. ج۱ ص ۰۱۸۱ ظفیر 

(۲) ابضا ص۱۹۸ ج۱, ط.س. ج۱ ص۱۸۱ ظفبر 

(۴) ابا طا.س. ج۱ ص۱۸۱ ظفیر 

(4) لا لو تفیر بطول مکث فلو علم ننه بنجاسة لم بجز رلر شک فالاصل الطهارة ردرمختار) فرله لا لو تفیر أى لا بتنجس ار تفیر رردالمختار 
باب المیاه ص ۱۷۱ ج۱؛ ط.س. ج٩‏ ص۱۸۱). ظفبر 


(ه) آما الفلیل لینجس ران لم پتفیر خلاقا لمالک لا لو تفیر بطرل مکث (درمختار) آی لا پنجس ار تفیر زرد المحتار باب المیاه ص۱۷۱ 
ج۱ ط.س. ج۱ ص ۱۸۵). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱9۲ جلد اول 
جواب: برای وضوء صحیح است (. 

تالاب ناپاک که از آب باران پرشد پاک شد: سوال: (۱74) را درتالاب آب ناباک 
موجود است وقتیکه باران شد آب پاک ازطرف بالا آمد آب ناپاک که درکنار تالاب موجود 
بود ان راکشیدند وبطرف دیگری تالاب آن را سوق داد بعدا به کثرت از آب پرگردید مگر کد 
ام حصٌ آب از تالاب خارج نگردید, این آب پاک است يا ناپاک؟ 


مطلب یک عبارت شامی: سوال: ۱۱۵ (۲) مطلب عبارت مندرجه جلد شامی چیست: بان 
یدخل من جانب ویخرج من اخر حال دخوله وان قل الخارج قال ابن الشحنة لانه صار جاریا 
حقيقة وبخروج بعضه وقع الشک فى بقاء اللجاسة الخ؟ 
جواب: رل آن آب پاک گردید. 
جواب: (۲) این عبارت شامی اين قول در مختار را تشریح کرده: ثم المختار طهارة المتنجس 
بمجرد جریانه, قوله بمجرد جریانه ای بان یدغل من جانب ویخرج من اخر "۲ مطلب عبارت این 
است که اگر ازیک طرف آب داخل شود واز طرف دیگر در همین وقت آب خارج شود اگر 
چه کم هم باشد ابن شحنه میفرماید که سبب پاک شدن آب این است که همان آب در حقیقت 
جاری شده پس به خارج شدن بعض آب ناپاک در بقاء شک است وبه سبب شک به بقاء 
نجاست ۰کم کرده نه میشود فقط. 

فصل دوم در بیان مسائل متعلقة حوض 
کدام حوضیکه ازده درده باشد وضوء در ان جائز است: سوال: رام درین جا تمام مردم" 
شافعی اند ازین جهت در اکثر مساجد حوضها از ده کم است برای مردم حنفی مذهب درین 
حوضها وضوء جائز است يانه اگر جائز نباشد درین صورت نماز حنفی مذهب بامام شافعی مذهب 
جائز است یانه؟ 
جواب: بآب این حوضها وضرء جائز است ونماز حنفی بامام اشافعی جائز است. 
طول وعرض حوض مسجد بکدام اندازه لازم است‌ودرین سلسله جه اختلاف است:سوال: 
( ۱5۷) حوض مسجد باید بکدام اندازه طول وعرض وعمق داشته باشد؟ 
(۱) وینزل علیکم من السماه مها لبطهرکم به دل ببارته على کون ماء المطر مظهر او بدلانه على کون ساتر الما المطلقة مله مظهرة ما لم پعرض لها 


عارض بزل ذلک الحکم عنها ركييري ص .)۸٩‏ ظلبر 
(۲) مطالعه کپد: ردالمحار مع هامشه ص۱۸۰ ج۱, ط.س. ج۱ ص۱۹۵ مطلب بطهر الحوض بمجرد الجرپان. ظفیر 


فحاوی دار العلوم دیوبند ۱9۳ ` جلد اول 
(۲) درمستله حرض کدام حدیث امده یا نه؟ 

(۳) انمة اربعه درین باره چه اختلاف دارند؟ 

جواب: به نزد امام شافعی ومالک رغیره درین باره بسیار وسعت است ایشان آب حوض خرد 
وریزه را نیز پاک میدانند ووضوء وغسل را درآن جانز میگویند البته امام اعظم درین باره زیاد 
احتیاط نموده ومیگوید که حوض مسجد بايد ازده درده کم نباشد یعنی ده گز مساحت وده گز 
طول به گز شرعی را داشته باشد که تفریبا به ده گز این عصر وزمان برابر میباشد اگر طول 
وعرض حوض شش ونیم گز ویا هفت گز باشد بس این حوض ده درده است پس درین صورت 
وضوء وغسل وغیره درآن جائز است. *؟ وصدر الشريعة اين مقدار را از حدیث: من حفر بثرا 
فله حوله اربعون ذراعا *) ثابت کرده است به هرحال این مشئله متفق عليه است که این مقدار 
حوض به نزد تمام انمه پاک است بلکه امامان دیگر کم ازین مقدار را نیز پاک میگریند. فقط 
حوض مدور باید کدام اندازه قطر داشته باشد: سوال: (۱۰۸) (۱) حرض دائروی برای 
وضوء باید اقلا چه اندازه وچند فت قطر داشته باشد؟ 

حوض مدور پانزده فت کافی است یانه؟ سوال: (۱5۹) (۲) ایا حرضیکه قطر اندرونی آن 
پانزده فت باشد اطلاق حرض ده در ده بآن شده نمیتواند؟ 

عمق حوض کدام اندازه مانده شود: سوال: (۱۷۰) (۲) عمق حوض بکدام اندازه لازم 
است؟ 

جواب: ازاول تا سوم: در در مختار امده که درحوض مدور ۳٩‏ ذراع در ۰۱ ۵, ۱۱ ذراع قطر 
یعنی پاو بالا یازده ذراع قطر در حکم ده درده است وذراع هفت قبضه داشته میباشد که گز این 
عصر وزمان تقریبا ده در ده 7" قبضه است پس به حساب گز این عصر قطر حوض مدور تقریا 
هفت ونیم گز لازم است که غالبا به بیست ویک فت برابر است وعمق آن کدام انسدازه معین 
(۱) رلا بماء راكد رلع لبه نجس إلا !۱۵ كان عشرة اذرع فى عشرة اذرع لا پنحسر ارضه بالفرف فحکمه حکم الماء الجاري الخ وانما فدر به 
بناء على فوله عليه السلام من حفر بثرا فله حولها اربعرن ذراعا رشرح رقابه کناب الظهارة ج۱ ص١۸‏ - ۸۷) هذا حديث آخرجه احمد من 
حدیث بى هريرة واین ماجه رالطبراتي من حدیث عبداله بن المففل الخ (عمدة الرعاية حاشبه شرح ولایه ص۸۷ ج۱). ظفیر 

(۲) شرح رفابه کتاب الطهارة ص ۸۷ ج۱. ظفیر 

(۳) ای فى المربع باربعبن رفی المدور بستتة وئلائین رفى المتلث من كلل جانب خمسة عشر رربعا وعما بابراع الکرباس رلو كان له طول 


اعرض لکنه يبلغ عشر فى عشر جاز تیسرا الخ والمختار ذراع الکرباس وهو سبع لبضات فط الخ رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب 
المہاه ص۱۷۸ - ۱۸۲ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۱۹۳). طفبر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۱5۶ جلد اول 
ندارد: اذ المعتمد عدم اعتبار العمقء ‏ در مختار. 

در کدام پیب که آب میاید اگر به همان پیب ازحوض آب کشیده شود چه دارد: سوال: 
(۱۷۱) اگر برای پرکردن حوض یک پیپ آهنی از هرهت تادهن حوض درزمین گور شده باشد 
وقتیکه مردم بخواهند که آب باقیمانده وضوء را به همین پیپ از حوض خارج کنند پس درین 
عمل کدام عیب شرعی موجود نیست يعني کدام کراهیت پیش نخواهد شد؟ 

جواب: آن آب پاک است. فقط ٩‏ 

وقتیکه در کاربدن حوض شک استخوان پوسیده شده پیداشود بايد چه کرده شود؟ 
سوال: ( ۱۷۲) دردبارتگام بنام مسجد جامع جاری تقریبا دو صد وشصت وپنج سال پیش بناء 
گردیده دراطراف این مسجد دیوارهای پخته قرار دارد وقتیکه نماز خوانان در داخل مسجد جای 
نشوند در صحن این مسجد برای اداء نماز استاد میشوند چند سال میشود که مسلمانان نصف 
صحن این مسجد را به فرش سنگهای پخته کرده اند وبالای آن چت وسقف را نیز استوار کرده 
اند ومسلمانان باسانی درانجا نماز میخوانند در جانب جنوب این مسجد حوض کلان ساخته شده 
دررقت کندن این حوض یک مقدار خاک اشتباهی پیدا شد بعض مردم گفتند که این 
استخوانهای شاریده وپوسیده انسان است بالاخره همان خاک اشتباهی درجای دیگر دفن گردید 
آیا درین حوض وضوء کردن جائز است يانه وبر کسیکه چنین کار عظیم رابرای تائید دين اسلام 
کرده است طعن وتشنیع ونظر حقارت باو شرعا چه حکم دارد؟ 

جواب: وضوء کردن در آب این حوض جائز است واگر بالکل ابت شود که آن خاک استخوان 
شاریده وپرسیده است ساختن حوض هم درآن جا جائز است راين خاک که درکدام جا دفن 
شده درحکم مقبره موقوفه شامل نیست یعنی باین قدر خاک اشتباهی رمشکوک اطلاق قبر شده 
نمیتواند طعن وبد گمانی برمسلمان بانی حوض وهر مسلمان حرام واجائز است وعمل نیک 
(۱) الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب المیاه ج۱ ص ۱۸۲, ط.س. ج۱ ص ۱۹۷, صاحب هدایه نوشته کرده است که آن فدر عمق 
داشنه باشد که په کف دست ازان اب بگیرد روي زمین معلوم نشود: رالمعتبر فى العمق أن بكرن بحال لاينحسر بالاغتراف هو السحيح 
(مدایه باب المپاه ج۱ ص4۲) حاصل عبارت درمختار اين است که عرف عمق اعتبار ندارد الفاظ درمختار اين است: !۱3 المعتمد عدم اعتبار 
الممق رحده (مطالعه کنید: الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب المباه ص ۱۸۲ ج۱. ط.س. ج۱ ص ۱۹۷). ظفیر 

(۲) اب حوض پاک است نظر باینکه اگر حوض ده درده هم باشد بازهم بالنیدن کم رزیاد آب مستعمل درآن ناپاک نميشرد, کماء 


مسعمل فالأجزاء فان كان المطلق اكثر من التصف جاز العظهیر بالكل زالمرالمختار على هامش ردالمحتار باب المیاه ج٠‏ ص۱۹۸ ط.س. 
ج۱ ص ۱۸۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱9۵ جلد اول 
مسلمان که باثر گمان بد به سمعه وریا محمول شود به نصوص قطعی قرآنی حرام است قال الله 
تعالی: یا آیها لین آمنوا اجتبواکیرا من ان إن بعض ان نم ۲ وقال عليه الصلوة والسلام: 
انما الاعمال بالتیات وانما لكل امرء ما نوی ۲ الخ وقال فى الدر المختار: كما جاز زرعه والبناء 
علیه اذا بلی وصار ترابا, زیلعی. ۳۱ فقط 

اکر درحوض ده درده آب ناپاک انداخته شود وضوء در آن جائز است با نه؟ سوال: 
(۱۷۳) (۱) اگر درحوض ده درده یک دست آب ریا زیاده ازآن موجود باشد ودرین وقت 
ازچاه ناپاک آب کشیده شود واین حوض ازآن پرشود این آب پاک است يا ناپاکت؟ 

حوض ده درده؟ سوال: (4 ۱۷) (۲) اگر باين قیاس که حوض ده درده به حکم دریاب است 
کسی عمل کند درین صورت چه کرده شرد؟ 

جواب: (۱ - ۲) پاک خراهد بود. 

اگر حوض ازده درده باشد وطفل درآن شاشه کند؟ سوال: (۱۷۵) کدام حرضیکه ازده 
درده کم باشد رعمق آن چهار وپنج بلیست باشد اگر کدام طفل درآن شاشه کند یاکدام نجاست 
دیگران درآن بافتد این حوض به مذهب احناف پاک است یانه؟ 

جواب: مرافق ررایت عشر فی عشر که مختار اصحاب متون ومرجح اهل ترجیح صاحب هدایه 
رقاضی خان) وغیره است حوض مذکور ازده درده کم است بافتیدن نجاست ناپاک نمیگردد 
عمق آن اعتبار ندارد ریعنی صرف عمق آن معتبر نیست), كما فى الدر المختار اذ المعتمد عدم 
اعتبار العمق (*۲ وفی رد المحتار ولا یخفی أن المتاخرین الذین اترا بالعشر کصاحب الهداية 
وقاضی خان وغیرهما من اهل الترجیح هم اعلم بالمذهب منا فعلينا اتباعهم (* الخ. فقط 

اگر درحوض ده درده پوشیده شده نجاست بافتد حکم آن چیست؟ سوال: ("۱۷) اگر 
حوض ده درده دراز وپراخ باشد وسر آن از چهار طرف پوشیده شده باشد ردربین آن قدری 


(۱) الحجرات » رکرع: ۲. طفیر 

(۲) مشکرة المصابیح لهل کتاب الایمان. ظلیر 

(۳) الفر المختار على هامش ردالمحتار پاب صلرة الجنائز ص ۸۸۰ ج۱, ط.س. ج۱ ص۲۳۸ ظفیر 

(1) رلایماه راكد رقع فيه نجس إلا إا كان عشرة اذرع فى عشرة اذرع رلا يتحر ارضه بالفرف فحکمه حکم الماء الجاري (شرح رایه 
کناب الطهارا ص۸۱ ج۱). ظفیر 

(۵) رد المحتار باب المیاه تحث فرله لکن فی الهر الخ ص ۱۷۸ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۱۹۲. طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱9۹ جلد اول 
خلاص باشد یعنی حصه کمی آن بند نباشد وضوء کردن بآب این حوض جائز است يانه واگر 
درین قسم حرض نجاست بافتد وضوء کردن باب آن جانز است یانه؟ 

جواب: بآب این حرض وضوء جائز است واگر چت این حوض بآب وصل نشده باشد بافتیدن 
نجاست آب آن ناپاک نمیشود وضوء بر آن جائز است. ۲ فقط 

آب حوض جاري پاک است: سوال: (۱۷۷) درقریه ما به مثل چاه عمیق یک چشمه گرم 
وجود دارد وتا حصه بالا پر آب میباشد ودر ماحول آن سه حوض قرار دارد ومرحوض ازده درده 
کم است وهر سه حوض از یک جویچه که ازچشمه به حوضها وصل شده آب میگیرد وجویچه 
مذکور شب وروز هميشه داخل این سه حوض جاری میباشد درین حزضها تقریا باندازه یک گز 
عمق آب موجود است واین سه حوض درطول ومساحت باهم متفاوت است ودرین جمله حوض 
ریزه چهارگز پراخ وپنج گر دراز است آب این سه حوض قابل غسل وخوردن است یانه؟ 
جواب: آب این حرض پاک ودرحکم آب جاری وقابل غسل وخوردن میباشد. ۳۱" فقط 

مقدار حوض: سوال: (۱۷۸) طول وعرض کدام حوض که عموما سه گز وعمق آن دوگز باشد 
در بسیار اوقات نبت باین حوضها حوضهای دیگری ریزه هم میباشد دربعض جاها در حوض 
باهم متصل هم میباشد که دریک حوض مردم لباس میشویند ودر حوض درم به غرض صفائی 
لباس را دوباره می اندازند تاکه ازصابون وغیره پاک شود چون اکثر لباسها نجس میباشد 
وقطرهای آب آن درحوض دوم می افتد ازین جهت احتمال است که تمام آب شرعا ناپاک شود 
ودر چنین حوضها لباس به شستن پاک میشود یانه؟ 

جواب: موافق مذهب احناف در حرضیکه ده درده نباشد نجاست بافتد ناپاک میشرد لهذا لباس 
هم درآن پاک نه ميشود ۲ لکن به لحاظ عموم بلوی ونظربه مذهب امام مالک وغیره رحمهم 
اله به طهارت وپاک بودن این آب فتری شده میتواند چونکه درباره آب اکثر مسائل موافق مذهب 


(۱) رکذا بجوز براکد کر کذلک ای رقع لیه نجس لم بر اثره ردرمخدار) ای من طمم او لون ارریح (ردالمحتار باب المیاه ص۷۹ ج۱: 
ط.س. ج۱ ص ۱۹۰). ظفر ۱ 

(۲) والحفوا بالجاري حوض الحمام والماء نازلا والفرف متدارگ کحرض صفیر بدخله الماء من جانب ویخوج من اخر يجوز الترضى من کل 
الجرانب مطلقا وبه یفتی ردرمختار) ی مواء کان اریما فی آربع او اکثر الخ زرد المحتار باب المیاء ص۱۷9 ج۱, ط.س. ج۱ ص۰٩۱).‏ ظ 
(۳) سنل عن لسفية صفيرة الخ اما إذا وقعت أيها نجاسة تنجست أصغرها زرد المحتار مطلب فى مسئلة الوضوه من الفساقي ص14 جا 
ط.س. ج۱ ص ۱۸۵). ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱5۷ جلد اول 
امام عمل کرده ميشود. “ فقط 
طول وعرض حوض که هشت گز باشد وضوء درآن جائز است بانه ومقدار گز شرعی 
کدام است؟ سوال: (۱۷۹) درکتاب رما لا بد مده) مقدار آب کر را چنین نوشنه است 
حوضیکه ده گز طول وده گر عرض ریک گز عمق داشته باشد آب آن در حکم آب کثیر است 
وضوء درآن جائز است وعند المتاخرین فتوی به همین قول است لهذا مطلب ما دریافت اين امر 
است اگر حوضیکه هشت گز ریا کم وبیش طول وعرض داشته باشد وعمق آن آنقدر زیاد باشد 
که آب آن به مقدار حوض ده درده برابر میشود حکم این آب درحکم آب کثیر است یانه؟ ودر 
آن وضوء وغسل جنابت جائز است ویانه واینکه مقدار گز شرعی به حساب فت وانچ چه قسم 
شده میتواند یعنی چند فت وبا چند انچ یک گر شرعی شده میتواند؟ 
جواب: موافق فتوای فقهاء متأخرین ضرور است که طول وعرض حوض ده گز باشد عمق حوض 
مقید نیست خواه به هر اندازه که باشد به زیاد وکم آن اعتبار ندارد ومقدار گز شرعی به هتر 
بزازان مروجه مقایسه شده که یک گز شرعی تقریبا ده ونیم متر بزاز وجیزی کم دو فت میباشد 
ویا ببارت دیگر یک گز شرعی برابر است به یازده متر ویک پاو به متر بزاز این عصر (پاو بالا 
بازده متر). 

فصل سوم در بیان مسائل چاه 
اگر یک حصه کدام جانور در چاه بافند حکم آب آن چیست؟ سوال: (۱۸۰) اگر نیم 
جسد حیوان مرده که ذبح نشده باشد یا یک حصه بدن حیوان موصوف درچاه بافتد ایا تمام آب 
چاه کشیده شود یامقدار همان حصه حیوان مرده غير منتفخه وغیر ورم کرده ومردمان بفتوی ای 
ملاصاحبان مقدار (۳۰) دلو آب را ازچاه مذکور می کشند وبعدً درپختن نان وضوء وغیره آن را 
استعمال می کنند این عمل حلال است یا حراع؟ 
جواب: درین صورت لازم است که تمام آب چاه کشیده شود وتا وقتیکه تمام آب رانکشند 
پختن طعام ونوشیدن آن حرام است: قال مولانا اليد ابوالسعود فى حاشية المسکین معزیا الى 
الحموی وقطعة الحیوان فى الحکم کالحیوان المتفسخ انتهی وقال فى رد المحتار: لووقع ذنب 


(۱) آما القلبل فینجس وان لم پتفیر خلافا لمالکب زدرمختار) فان ما هو قلیل عندنا لا پنجس عنده مالم بتمیر والقلیل ما تغیر والکثیر بخللاله 
زرد المحتار باب المیاه ص ۱ ۱۷ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۱۸۲). طقبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 10۸ جلد اول 
فارة ینز ح الماء كلهء بحرء وبه ظهر انه لرجرح الحیوان بلا تفسخ ونحوه ينزح الجمیع كما فى 
الفتح وان قطعة منه کتفسخه ولهذا قال فى الخانية قطعة من لحم الميتة تفسده انتهى ما فى الرد. 
والمستلة آظهر من الشمس, شامی ج۱ ض ۱۹۹ پس انچه ملا صاحبان فتوی داده اند که بعد 
از کشیدن نیم حیوان ویا کدام قطعة حیران مقدار (۳۰) دلو آب ازچاه کشیده شود بعدا پاک 
میگردد فتوای موافق حکم کتاب نیست فقط. وان علم بالصواب ۰ 
اکر یک حصه گدام جانور در چاه بافتد حکم آب آن جیست؟ سوال: (۱۸۱) امام 
ابوحیفه استعمال آب چاها را جائز کرده یانه؟ 

جواب: چاهیکه به قاعده شرعیه پاک باشد خوردن آب آن وبرای وضوء نماز به نزد امام 
ابوحنیفه جانز است درتمام کتابهای فقهی مسائل آب بیان شده است. فقط ‏ ِ 
شخص جنب که درچا دراید با درلب چا فسل کند وقطرهای آب درچاه بافتد حگم . 
آن چیست: سوال: (۱۸۲) اگر شخص در آب چاه درا ید یا درلب چاه غسل کند وقطرهای 
آب غسل درچاه بافتد حکم آب آن چیست؟ 

جواب: درین صورت آب این چاه پاک است مگر پاکننده نیست معنای سخن این است که خود 
این پاک است اگر بکدام لباس وغیره بریزد لباس ناپاک نمیشود وآنقدر پاک نیست که 
شخص بی وضوء را با وضوء سازد این قسم را طاهر غیر مطهر میگویند وبنام آب مستعمل یاد 
میشود: قال الشامی فعلم ان المذهب المختار في هذه المسئلة ان الرجل طاهر والماء طاهر غير 
طهور الخ وبه سبب چکیدن قطره آب کرهی ناپاک نميشود. ۱ فقط 

اگر درچاه گنجشک بافتد ورم کند حکم آب ان چیست؟ سوال: ۱۸۳ اگر درچاه 
گنجشک رغیره بافتد ورم کند وچیر شود چه قسم پاک خواهد شد؟ 

جواب: اگر ازین چاه سه صد بو که آب کشیده شود پاک میگردد. ‏ فقط 


(۱) ردالمحتار باب المیاه لحت قرله والاصح انه طاهر ص ۱۸۷ ج۱؛ ط.س. ج۱ ص ۲۰۲. ظفیر 

(۲) جنب افتسل فاتتضح من غسله شيء فى انانه الم بفسد عليه الماه آما إذا كان بسیل منه سبلانا آلسده ركذا حوض الحمام عى قرول محمد 
بني لا پفسده ما لم پقلب يعنى لا یخرجه من الطهررية كذا فى الخلاصه (عالمگيري مصري باب لالث فى المیاه فصل اني ص ۲۲ ج٠‏ ط. 
ماجلیة ج۱ ص ۲۲). ظفیر 

(۴) إا وقمت لجاسة الخ فى بثر درن الفدر الکتیر الخ او مات فیها الخ حیران دمري غير ماني والفخ ار تممط ار تفسع الخ ينزح كل 
ماتهاالع رقیل یفتی بماتین الى للث ماتة رهد؛ آبسر (الفرالمختار على هامش ردالمحتار فصل في التر ج۱ ص۱۹4 - ۱۹۸ ط.س. ج٠‏ 
ص ۲۱۱). ظقیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱5۹ جلد اول 
گوی برندگان حرام که درجاه بافتد آب ناپاک میشود یانه: سوال: (۱۸4) اگر گندگی 
پرندگان حرام مثل زاغ, کجور. باز وغیره درچاه بافتد آب چاه ناپاک میگردد انه واگر ناپاک 
شود چه مقدار آب ازچاه کشیده شرد؟ 

جواب: درباره چاه فقهاء کرام نوشته اند که به گندگی پرندگان حرام چاه ناپاک له میشود 
رلتعذر صونها عنه) ۲ درمختار فقط. 

چاپاسه جه حکم دارد: سوال: (۱۸۵) در چلپاسه خرن جاری شونده است یانه؟ واگرچلپامه 
درچاه بافعد بمیرد وشاریده شرد درین صورت چه حکم کرده میشود؟ 

جواب: در چلپاس خرن جاری شده دانسته نه شده اگر خون رنگ آب رابدل کند ملل خون سام 
وغیره که دربدن آن خرن جاری شونده است به سبب افتیدن مردن وشاریدن آن آب چاه ناپاک 
میگردد ربه چلپاسه آب لاپاک نمیگردد. ) 

درکدام چاهیکه جواری بوکه خودرا بياندازد چاه پاک است یانه؟ سوال: "۱۸ 
خاگروب یعنی چواری که دلو خود را درجاه خانه خود بياندازد وبعد ازپر کردن آب بوکه راباز 
به خانه می برد ار هميشه همین قسم عمل میکند ایا این چاه پاک است ریا ناپاک برای 
مسلمانان استعمال این آب جائز امت یانه؟ 

جواپ: چراری یک قوم نجس است هیچ کدام شرط پاک شدن برایش معلوم نیست خداوند 
پاک مشرک رانجس گفته است کسیکه خردش ناپاک باشد پاک راچه قسم معلوم خواهد 
کرد ارهم خودش ناپاک است وهم ظروف چیزیکه دراسلام حرام است به نزد انها حلال است 
باین لحاظ دلو اونجس شد خدا میداند که به ب رکه اوچه شده خواه که سگ بالای اوشاشه کرده 
باشد ویاکدام چیزی دیگری ازین جهت استعمال آب این چاه جائز نیست واين اية مبارکه همین 
مطلب را ادا میکند ران آکر هکم عند اله اتقًاگم) الخ ترجمه: بیشک عزتمند شما به نزد الل 
تعالی پرهیزگاری شما است» وقتیکه قرآنکریم به پرهیز حکم میکند پس معلوم کنید که درکدام 
چیز پرهیز حاصل میشود این چاه ناپاک امت مسلمانان ازآب آن پرهیز کنند تاوقتیکه شرط 
(۱) رلا نزح في بول فارة في الاصح رلا بخرء حمام رعصغور ركذا سباع طير في الاصح لتمذر صونها عنه ردرمختار) فرله في الاصح راجع 
الى قرله ركذا مہا طبر ای مما لا ی کل لحمه من الطبور زردالمحتار قصل في البتر ص ۲۰۳ ج۱. ط.س. ج۱ ص۲۲۰). ظفیر 


(۲) اذا رقع في البشر سام ابرص رمات بزح منها عشررن دلوا في طاهر الرواية (عالمگيري کشوري ماء الآبار ج۱ ص‌۱۸, ط. ماجدية ج۱ 
ص۲۰). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹۰ جلد اول 
پاک شدنش حاصل نشرد فقط انما يبل الله من المتقین) ازنظر حضرت مولانا صاحب عزیز 
الرحمن مفتى اعظم دار العلوم دیو این تیه م ت تا وقتیکه نجاست بو که ار دیده 
نشود یا درعمل کس ناپاک بردن آن ثابت نشود تا ان وقت چاه را ناپاک نمیگویئم. (الیقین لا 
یزول بالشک) مسئله مسلم وقبول شده فقهی است فقط وال تعالی اعلم. 

اگر مشرک ازجاه آب بکشد این اب پاک است یا ناباک؟ سوال: ۱۸۷ اگر مشرک 
درظرف خود ازچاه مسلمانان آب بکشد این چاه پاک است یاناپاک؟ 

(۲) اگر چاه پاک باشد پس معنای: الما المشر کون نجس, چه معنی خواهد داشت؟ 

جواب: اگر مشرک درظرف خود ازچاه آب بکشد ودرظاهر به ظرف او کدام نجاست نباشد 
پس آب چاه پاک است رهم وشک مناسب نیست (البقین لا یزول بالشک, الاشباه, جمیل 
الرحمن) ازآية المبا رکه: انم المشركرن تج نجاست عقیدری مراد است یعنی عقیده مش رکین 
نجس است فقط واج (وفی الخازن صفحه ۲۱۵ جلد )١‏ اراد بهذه النجاسة الحكم لا 
نجاسة العين سموا نجسا على الذم لان الفقهاء اتفقوا على طهارة ابدانهم (جمیل الرحمن). 
جاهیکه به مال حرام ساخته شود حکم ان چیست؟ سوال: (۱۸۸) یک زن به پیسه حرام 
یعنی پیسه سود یک چاه راجور کرده ومتصل چاه یک مسجد را نیز تعمیر نموده یک مولوی 
صاحب میگرید ازین چاه رضوء کردن وآب نوشیدن جائز نیست ودرین مسجد نمازهم جواز 
ندارد؟ 

جواب: باب این چاه وضوء کرده شرد ودر همین مسجد نماز صحیح است فقط (الماء طهور. 
الحديث). 

اگرهندو ازچاه آب بکشد چاه ناپاک نمیگردد: سوال: (۱۸۹) بعض مردم میگویند که اگر 
هندو ازچاه آب بکشد این چاه نجس عین میگردد وبه آب این چاه وضوء ونماز صحیح نیست 
ربعض مردم میگویند اگر هندر به ظرف معین رمخصوص آب کشی خود از چاه آب بکشد این 
چاه ناپاک نمیشود؟ 

جواب: اگر هندر به ظرف رب که خود از چاه آب بکشد آب چاه پاک است درین باره رهم © 
ر ی ری ت هس نی اج زاتل نمیگردد پس اصل طهارت آب به سب رهم وشک زانل نميشود فقط واه تعالي اعلم. بنده 


عزبر الرحمن عفي عنه ررمع هدا لو اکل رشرب في الفسل رای قبل غل ارانی المشرکین) حازء (عالمگیری ص ۰۹ جلد 4) جمبل الرحمن الاشباه 
رالتطاتر القاعدة الالكة صفحه ۰۷۵ ۱۲ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند 11 جلد اول 
وشک مناسب نیست: قال الله تعالی وماجعل علیگم فی لین من حرج وقال الله تعالی:وانزنا 
من السماء ماء طهوراء وقال عليه السلام (الماء طهورء الحديث). 

چاهیکه دوائی د رآن انداخته شود پاک است یاناپاک؟ سوال: )۱٩۰(‏ درچاهیکه ادربه 
مروجه انداخته شود وضوء باين آب چه قسم است؟ 

جواب: درين آب وضوء جائز است: وتجوز الطهارة بالماء الذی بختلطه الاشنان او الصابون 
والزعفران بشرط ان تکون الغلبة للماء من حیث الاجزاء بان تکون اجزاء الماء اکثر من اجزاء 
المخالط هذا اذا لم يزل عنه اسم الماء الخ کبیری. 

به آب چاه طعام پخته شد بعد ازجاه جانور مرده کشیده شد دربن باره چه حکم 
است؟ سوال: )۱٩۱(‏ یک مرغ مرده ازچاه کشیده شد وپیش از کشیدن مرغ بآب این چاه 


طعام پخته شده بود این طعام پاک است ویاناپاک؟ 

جواب: کدام آبیکه پیش ازدیدن مرغ مرده ازچاه کشیده پاک است رطعامیکه درآن پخته شده 
پاک وحلال است بعد ازدیدن مرغ مرده چاه ناپاک است آب آن کشیده شود اگر مرغ پندیده 
وشاریده نباشد شصت )٩۰(‏ بوکه آب ازآن کشیده شود استحبابا ویا صرف چهل بو که آب ازآن 
کشیده شود وجوبا یعنی واجب است که چهل بوکه آب آن کشیده شود ومستحب است که 
شصت بوکه کشیده شود: وبحکم بنجاستتها الی قوله وقال من وقت العلم فلا یلزمهم شیء قبله 
قیل وبه یغتی (درمختار) قال الشامی صاحب الجوهرة وقال العلامة قاسم فى تصحیح القدوری قال 
فی فتاری العتابی قولهما هوالمختار رشامی صفحه ۲۲۲ جلد ۱) ان اخرج الحیوان غير منتفخ 
ومتفسخ ان كان کحمامة رهرة نزح اربعون من الدلاء وجوبا الى ستین ندبا, جمیل الرحمن. 

اگر مار در چاه بافتد وبمیرد: سوال: (۱۹۲) شنده ایم که اگر مار درچاه بافتد وبمیرد چاه 
ناپاک نه میشود صحیح است یانه؟ 

جواب: درین باره تفصیل است اگر مار آبی باشد که خون جاری شونده ندارد به افتیدن ومردن 
آن چاه وغیره ناپاک نمیگردد واگر مار جنگلی باشد که خون جاری شونده دارد به مردن آن 
آب ناپاک میگردد مثلیکه این مسئله در درمختار امده است: وضفدعا الا بریا له دم سائل فيفسد 
فى الاصح كحية برية ان لها دم والا لا قرله كحية برية اما ماشية فلا تفسد مطلقا الخ. “ فقط 


ر۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار پاپ المیاه ص۱۷۱ ج۱, ط.س. ج۱ م۰۱۸۵ ظلیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۱۹ جلد اول 
بعد ازیختن نان مرغ مرده ازجاه کشیده شد؟ سوال: (۱۹۳) درخانه یک امیر بسیار 
مهمانان بودند وقتیکه نان تیار شد ازچاه اب خواسته شد درین وقت ازچاه مرغ مرده کشیده شد 
وبه آب همین چاه تمام طعام پخته شده بود لکن دربدن مرغ هیچ قسم پندیدگی وشاریدگی 
وجرد نداشت درین باره یک مولوی ضاحب فتری داد که ایت طعام ناپاک است به حیوانات 
وجانوران انداخته شود ومولوی صاحب دیگر گفت اگرچه فتوای مولوی صاحب موصوف به 
مذهب امام اعظم صاحب است مگر چرنکه درین جا ضياع مال وحرج عظیم پیدا میشود درین 
مرقع فتوی به قول صاحبین مناسب است پس درین صورت فتوی بقول امام صاحب مناسب است 
یابقرل صاحبین؟ 

جواب: فرل درم صحیح است که اوبه قول صاحبین فتوی داده است چراکه اکثر فقهاء وعلماء 
درین باره به قول صاحبین فتوای داده اند ودرکتابهای فقه باین فتری تصریح شده است ٩‏ 
درشامی امده: وقال العلامة قاسم فى تصحیح القدوری قال فى الفتاوی العتابی قولهما هر المختار 
صفحه ۲۱۳ جلد ۱, ودرشرح هيه امده: قال لیس علیهم اعادة شىء مما صلرا بالوضوء منها ولا 
غسل شیء مما اصابه ماتهاحتی یتحققوا مى رقمت حملا على انها وقعت تلك الساعة فماتت 
اوكانت ميتة فوقعت بریح وذلک لان الحوادث تضاف الى اقرب الاوقات عند الامکان واليقين 
لایزول بالشک والطهارة كانت وقع الشک فى زوالها قبل الاطلاع "۳ الخ ازين عبارت قوت 
دلیل صاحبین ظاهر گردید وقد قال فی الدر المختار وصحیحه فی الحاوی القدسی قرة المدرک 
الى الدليل ۳ واینکه د رکدام وقت به مذهب غير فتری داده میشود یعنی برای احناف د رکدام 
صورتیکه به مذهب امام شافعی رامام مالک وامام احمد بن حبل فتوی دادن جائز ست درین 
وقت برای ما مقلدین به همان مواقع فتوی دادن جانز است درکدام مراقعیه فقهاء بان تصربح 
کرده اند مثل زوج مفقود ویا درباره زنیکه وقت طهر آن دراز شود یا درکدام مسئله دیگریکه 
تصریح فقهاء درآن دریافت گردد فقط. 

درجاه چواری ناپاک افتید ومرد این چاه چه فسم پاک شود؟ سوال: (:۱۹) در یک چاه 
(۱) ویحکم بنجاستها مفلظة من رفت الرقوع إن علم والا لمذ بوم وليلة إن لم يخ ولم بغسخ الى فوله: وقالا من رقت الملم فلا یلزبهم 
شي: قبله قبل وبه یفتی (اللر المخدار ج۱ ص ۰۲۱۲ ط.س. ج۱ ص‌۲۱۸). ظفیر 


(۲) غنية المستملی را مطالعه نماتید که شرح منية المصلی است. صفحه ۱۸۵ جلد ۱) ظقیر. 
(۳) ار المختار على هامش ردالمحتار مطلب في طبفات المسائل ج۱ ص۱۵ ط.س. ج۱ ص۷۱ طفبر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱۳ جلد اول 
چشمدار که دو یا دونیم بانس آب درآن موجود بود درین وقت یک خاکروب که بدن ولباسش 
ناپاک است درچاه بافتد وبمیرد وبه روز دوم ازجاه کشیده شد حالا کدام مقدار آب ازچاه 
کشیده شود که چاه پاک گردد. 

جواب: درین صورت کشیدن دوصد بوکه آب این چاه واجب است و کشیدن سه صد ب رکه 
مستحب این چاه پاک میگردد: جزم به فی الکنز والملتقی وهو مروی عن محمد وعلیه الفتوی 
خلاصه وتاتارخانية عن النصاب وهو المختار معراج عن العتابية وجعله فى المعناية رواية الامام وهو 
المختار والایسر كما فى الاختیار وافاد فى اللهر ان المائتین واجبتان والمائة الاللة مندوبة الخ. © 
شام بقه آبی که درجاه پمیرد جه دارد؟ سوال: (۱۹۵) کدام چاهیکه ده درده باشد درین 
قسم چاه اگر بقه بمیرد ورم کند وبدبوی شود لکن شاریده نشود درحالیکه این بقه آبی باشد 
یعنی درآب تولد ميشود ودرآب کلان ميشود ودرآب زندگی وسکونت میکند پس حکم این چاه 
چیست؟ بینوا توجروا (یعنی جواب بیان کنید تاکه اجر بگیربد) 

جواب: اگر درچاه بقه ابی بمیرد رورم کند آب چاه ناپاک نمیشود برای وضوء وغسل وغیره 
جائز است واگر بشار دوریزه ریزه شود بازهم برای وضوء صحیح است والبته نوشیدن آن جائز 
نیست: كما فى الدر المختار ویجوز رفع الحدث بما ذکر وان ماتت فيه غير دمری ومانی المولد 
کسمک وسرطان وضفدع فلو تفسخت فيه نحو ضفدع جاز الرضوء به ولایشربه لحرمته ‏ الخ. 
درچاهیکه سک بافتد بمیرد طریقۀ پاک کردن آن چیست؟ سوال: )۱٩*(‏ علماء دين 
درین مسئله چه میفرمایند که درچاه سگ بافتد بمیرد وآب چاه ازبیست دست زیاد باشد وگ 
یک ونیم ماه در داخل چاه بافی مانده وقتیکه ان چاه تازه می شد استخوانهای ریزه ریزه سگ 
پیدا شد احتمال دارد که بعض استخوانهای سگ درچاه باقیمانده باشد وآب نیز دو دست کم 
شده بود تمام آب چاه بالکل کشیده نمیشود حالا حکم شریعت چیست آن چاه چه قسم پاک 
شده میتواند؟ که آب آن خوب کشیده شود راستخوانها درچاه باقی بماند حکم آن چه خواهد 
بود؟ 


جواب: صورت پاک شدن این قسم چاه را فقهاء کرام نوشته اند که این چاه را تا ان زمان بحال 


(۱) ردالمحتار فصل في الشر ج۱ ص۱۹۸, ط.س. ج۱ ص ۰۲۱۵ ظفیر 
(۲) الدر المختار مجتباتي باب المیاه ص ۱۳۵ ج۱. ظلبر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۱۹ جلد اول 
خود بماند که استخوانها گوشت وپوست سگ درآن شاریده وخاک وگل شود وبعض فقهاء 
فرموده اند که این چاه تا مدت شش ماه بحال خود مانده شود بعد از شش ماه تمام آب آن 
رابکشند واگر چاه چشمه دار بود که کشیدن تمام آب آن دشوار ومشکل باشد درین صورت 
دوصد الی سه صد بوکه آب ازان کشیده شود چاه پاک خواهد شد: کما فی الدر المختار بنزح 
کل مائها بعد اخراجها الا اذا تعذر کخشبة او خرقة متنجسة فينزح الماء الى حد لایملاء نصف 
الدلو يطهر الكل تبعا () الخ وفی الشامی واشار بقوله منجسة الى انه لابد من اخراج عين النجامة 
كلحم ميتة وخنزیر الخ قلت فلو تعذر ایضا ففی القهستانی عن الجواهر لو وقع عصفور فیها 
فعجزوا عن اخراجه فمادام فیها فنجسة فتترک مدة یعلم انه استحال وصار حماة وقیل مدة ستة 
اشهر ۳" الخ شامی وقتبکه سبب پاک شدن چاه حل شدن حیران است باین معنی که گل وخاک 
شود پس معلوم شد که نظربه خردی و کلانی حیران مدت زمان مختلف میگردد واین صورت هم 
سبب پاک شدن آب چاه شده میتواند که تازه شود وخاک آن رابکشند پس هروقت که به 
گمان غالب استخوانهای آن کشيده شرد وبوست رگوشت آن به گل وخاک تبدیل شود بعد 
آب آن رابکشند باین وسیله آب چاه پاک خواهد شد فقط. 

ایا برای پاک شدن چاه کشیدن آب درپی ضرور است؟ سوال: (۱۹۷) ایا برای پاک شدن 
چاه پی درپی اب کشیده شود پابه تدریج؟ 

جواب: د رکشیدن آب چاه قید پی دربی شرط نیست. ۴ 

طریقه پاک کردن چاه ناباک چشمه دار؟ سوال: (۱۹۸) یک چاه چشمه دار است نا هر 
وقیکه آب آن را میکشند آب دیگری درآن پیدا میشود درین چاه نجاست افتید نخس شد طربقه 
پاک کردن آن چیست؟ 

جواب: اول نجاست را از چاه بکشند بعدا سه صد بو که آب از چاه کشیده شود چاه پاک ۰ 
ز۱) الدر المتتار على هامش ردالمحتار لصل لي الشر ص۱۹۹ ج۱. ط.س. ج٠‏ ص۲۱۲. ظفبر 

(۲) ردالمحتار فصل في البتر ص۱۹۹ ج۱؛ ط.س. ج۱ ص ۲۱۲. ظقیر 

(۳) إذا رقمت تجاسة فى بئر درن القدر الکتیر الخ ينزح كل مانها بعد اخراجه الخ رلو نزح بعضه لم زاد فى الخد نزح قدر البالی قى الصحیح 
(درمختار) رنه فى الخانية رهو منی على أنه لا پشترط الترالى رهو المخار كما فى البحر رالفهستاني (ردالمحتار فصل فى البار, ط.س. ج١‏ 
ص۲۱۱ - ۲۱۷). ظفیر 


(4) ران تعر نزح كلها لكولها معیدا بایدر ما فيها رلت إبتداء انز ح لاله الحلبی بزخد ذلک بفرل رجلین عدلین لهما بصارة بالماء به بفتى 
رقیل یفتی بمائین إلى ثلث مالة رهلا اسر رذاک أحرط زالدرالمختار على هامش رډالمحتار فصل قى البثر ج۱ ص۱۸۷ - ۱۹۸ ط.س. ك 


فتاوی دار العلوم دپوبند 6۵ جلد اول 
چاه رابه بو که های متفاوت بکشد نیز صحیح است. ' فقط 

اگر اب ناباک به وقفه به جند دفعه کشیده شود باک خواهد شد بانه؟ سوال: )۱۹٩(‏ اگر 
درکشیدن آب چاه ناپاک وقفه کرده شود یعنی کم کم به چند دفعه کشیده شود چاه پاک 
خواهد شد يانه وقفه به یک دفعه کشیدن آن ضرور است درزیور بهشتی آمده کدام اندازه 
آبیکه بايد ضرور ازچاه کشیده شود خواه که بدون وقفه آن را بکشد ویاکم کم به چند دفعه به 
هردو حالت آب چاه پاک میگردد؟ 

جواب: موافق مذهب صحیح ومختار این است که بدون وقفه کشیدن آب واجب شده ضرور 
نیست کشیدن آب واجب شده به وقفه وچند دفعه نیز جائز است کدام قصم که درزیور بهشتی 
آمد به همان قسم درشامی نیز امده است: على انه لا يشترط التوالی وهو المختار ۳ الخ فقط. 
کندگي برنده کان وغیره که درجاه بافتد حکم آن جیست؟ سوال: (۲۰۰) به لب چاه 
یک درخت کلان پیپل استاد است دربالای این درخت همیشه پرندگان کلان مثل زاغ کجیر باز 
وغیره می شنید نجاست غلیظ واستخوانهای حیوانات رامی جوند وبعدا درچاه انرا می اندازند این 
چاه پاک است با ناپاک وازین چاه وضوء ونماز چه حکم دارد؟ 

جواب: تاوقتبکه کدام نجاست درآن دیده نشرد تا آن وقت حکم نجاست آب این چاه کرده نه 
میشود وضوء ونماز بان جائز وصحیح است (" فقط. 

توپ وبابال بازی پسران که درچاه بافند اب چاه پاک است با ناباک؟ سوال: (۲۰۱) 
وقتبکه به توپ ویا بال بازی که پسران بان لعب ومسیتی میکنند اکثر وقت درنجاست ویاجوی 
مردار وجای شاشه می افتید که ازین جهت نجس میشود اگر این ترپ وبال درچاه بافتد ودربیخ 
آب فرار گیرد پس این چاه چگونه پاک میگردد؟ 


جواب: تا رقتیکه ناپاک شدن این بال یقینی نباشد وافتیدن آن در نجاست دیده نشده باشد تا ان 


= جا ص ۲۱۸). ظفر 

(۱) ولایشترط العرالی رهر المختار كما فى البحر والقهستاني زرد المحتار فصل فی البتر ص۱۹ ج۱ ط.س. جا ص ۲۱۲). ظفیر 

(۲) ردالمحنار لصل في الیثر ص۱۹ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۳۱۲. ظفیر 

(۳) رلا ترح في بول فارة في الاصح رلا بخرء حمام رعصفور ركذا باع طبر في الاصح لتعلر صونها عه (الدر المختار على هامثر 
ردالمحتار فصل في البر ص۲۰۳ ج۱) البقين ۷ بزول بالشک (الاشباه والنظالر ص ۷۵ فاعده لالكه). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1۹1 جلد اول 
وقت مدلیکه کتابهای فقه درین باره تصریح کرده که رالیقین لا بزول بالشک) به سبب شک 
حکم نجاست کرده نميشود. ۲ فقط 

اگر بقه درجاه بمیرد اب چاه پاک است یانه؟ سوال: (۲۰۲) اگر بقه درچاه بافتد ودر 
انگشتان آن پرده نباشد چاه ناپاک خواهد شد يانه ودربین بقٌَُ خرد وکلان کدام فرق است یانه؟ 
بدون پرده کدام علامه دیگر هم است؟ 

جواب: اگر خرن جاری شونده درآن باشد پاک خواهد بود وگرنه: فی الدرالمختار وضفدع ال 
برا له دم سائل وهو ما لا سترة له بين اصابعه فیفسد في الاصح الخ فقط. 

اگر جوچه درجاه بافتد وبمیرد چاه پاک است با ناپاک؟ سوال: (۲۰۳) اگر جرچه مرغ وبا 
گنجشک درچاه بافند بمیرد وبا این چرچه ازیک روز وبا در روز تولد شده یا از مادرش مرده 
ترلد شده ودر چاه بافتد چاه پاک است یانه؟ 

جواب: چاه ناپاک است. 

اگر موش کلان درچاه بافتد وبمیرد حکم آب چیست؟ سوال: (۲۰6 در کدام چاه که 
موش کلان بافتد وبمیرد وموش ازچاه کشیده شود مگر آب چاه بالکل کشیده نشود درین 
صورت این چاه هميشه ناپاک خراهد بود یابعد ازچند وقت پاک خراهد شد در بعض محلات 
هندوان به همین قسم میشود؟ 

جواب: این چاه بدرن کشیدن آب پاک نه میشود راگر هندر آن مقدار آب را ازین چاه بگیرند 
که کشیدن آن واجب است درین رقت چاه پاک میشود اگرچه هندوان آب این چاه رابه وقفه 
ببرند چرا که درکشیدن آب چاه ناپاک قید پی درپی کشیدن آب شرط نیست درین وقت برای 
مسلمانان جائز است که آب این چاه را درضروریات خود استعمال نمایند فقط. 

وقتیکه افر بالباس ناپاک در آب چاه درآید آب چاه ناپاک شد؟ سوال: (۲۰۵) اگر 
کدام کافر بالباس ناپاک درآب چاه در آید حکم آب این چاه چیست؟ 

جواب: کشیدن آب این چاه لازم است یعنی بعد از کشیدن آب این چاه پاک میگردد مثلیکه عبد 


(۱) الیقین لا بزول پالشک ردلیلها ما رراه مسلم عن ابي هریرف مرفوها اذا وجد احدکم في بطنه شبنا فاشکل عليه احرج منه شيء ام لا فلا 
بخرجن من المسجد حتي پسمع صودا ار بجد ریحا (الاشباه رالظائر) ليل هذه القاعدة تدخل لي جمیع ابواب الفقه رالمسائل المخرجة علبها 
تبلغ للالة ارباع الفقه ار اکتر رشرح الحموي الفن الارل الفاعدة الثاللة ص ۵ ۷). طفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار پاب المیاه ص۱۷۱ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۱۸۵ ظفبر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱۰۷ جلد ارل 
الله بن زبیر (رض) به همین قسم فتوای داده ‏ فقط. 

یقه مرده ازجاه پرامد مگر معلومات نیست که بحری است بابری؟ سوال: (۲۰) بقه مرده 
ازچاه برامد مگر معلوم نیست که خون جاری شونده دارد يانه وبرای خون جاری شونده کدام 
علامه است يا نه تا معلوم گردد که خون جاری دارد ويا ندارد؟ 

جواب: برای شناخت رمعرفت بقه بعری وبری درمختار چنین نوشته است اگر دربین انگستان 
آن پرده باشد بری است که درآن خون جاری شونده میباشد وبه مردن آن آب قلیل ناپاک 
میشود یعی چاه هم ناپاک میگردد ربقه دریابی ویا آبی آن است که دربین انگشتان پرده ندارد 
واگر در چاه بمیرد آب آن ناپاک نه میشود خون جاری شونده وغیره جاری شونده به حردی 
وکلانی آن معلوم شده میتواند: وضفدع إلا بریا له دم سائل وهو ما لا سترة له بین اصابعه فیفسد 
فى الاصح الخ " فقط. 

اگر جلپاسه درجاه بافتد وبمیرد بازور کند وبترقد جه مقدار آب ازین جاه کشیده شود: 
سوال: (۲۰۷) اگر چلپاسه درچاه بافعد آب چاه پاک است یا ناپاک راگر در داخل چاه ورم 
کند وبترقد چند بر که آب چاه کشیده شود؟ 

جواب: اگر چلپاسه کلان باشد که خرن داشته باشد اول خود چلپاسه ازچاه کشیده شود بعدا 
(۲۰ ويا ۳۰) ب رکه آب ازچاه کشیده شود پاک خواهد شد واگر چلپاسه ریزه ریزه بود که خون 
نداشت آب چاه ناپاک نمیشود اگر احتیاطا (۲۰ یا ۳۰) ب که آب ازچاه کشیده شود بهتر است 
( واگر چلپاسه کلان درداخل آب چاه ررم کند با بترقد ضررر است که تمام اب چاه کشیده 
شود ( فقط ا 

اتر بز با پشک درجاه بافتد وشاشه کند اب جیست؟ سوال: (۲۰۸) اگر سگ یا پشک 
یا بز درچاه بافتد وشاشه کد ازین چاه چه مقدار آب کشیده شود؟ 

(۱) ان الكافر (13 رقع لى البتر رهو حى تزح الماه الخ لانه لاپخلر من نجاسة حقبقية ار حكمبة الخ ررد المحتار لصل فى البتر ج۱ ص ۰۱۹۷ 
ط.س. جا س٤‏ ۲۱). ظفبر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المیاه ج٠‏ ص۱۷۱ ط.س. ج۱ ص ۱۸۵. ظفبر 

(۴) رضفدع إلا بربا له دم سائل رهو ما لا سترة له بين اصابعه فيفسد لى الأصسح كحية برية (درمختار) ركالحبة البربة الوزغة لو كببرة لها دم 
سائل منیه زردالمتار باب المیاه ج۱ ص ۰۱۷۱ ط.س. ج۱ ص ۱۸۵). ظطفیر 


ر)) اذا رقعت تجاسة الخ ار مات فبها الخ حيوان دموی غير ماتي راتفخ ار معط ار تلسخ الخ پنزح کل مانها الذي كان فبها رقت الوقوع 
بعل اجه (الدر المختر على هامش ردالمجتار فصل في الثر ج۱ ص٤۱۹‏ طرس. ج۱ ص ۲۱۱ - ۲۱۲ لیر 


فتاوى دار العلوم ديوبند ۱۹۸ جلد اول 
که ی 
اب راجائز فرمودنده اند وقتیکه سه صد بو که آب ازجاه کشیده شد آب متباقی داخل چاه پاک 
میتود ( فقط. 

اگر درچاه سگ بافتد وزنده کشیده شد جه مقدار آب ازین جاه کشیده شود؟ سوال: 
(۲۰۹) اگر سگ زنده درچاه بافتد وفورا کشیده شود برای پاک شدن این چاه کشیدن چه 
مقدار آب لازم است درچاه اب زیاد است کشیدن تمام اب باعث نهایت دقت ومشقت میگردد؟ 
جواب: درین صورت سه صد بو که آب ازچاه کشیده شود آب چاه پاک خواهد شد ( فقط 
آب باران ازراها وکوچها داخل چاه گردید آب چاه پاک است با ناباک؟ سوال: (۲۱۰) 
اگر در باران آب کوچها خانه وراه در چاه بریزد, چاه ناپاک خواهد شد يانه درکتاب (چشمۀ 
فیض) آب راه و کوچها راغلیظ ونجس نه گفته؟ 

جواب: آب باران که دراه وکرچه جاری شود وتمام نجاسات راببرد بدون شک پاک است 
کما فی كتبه الفقه ۱" فقط. 

اگر سنگ بشت درجاه بمیرد جه حکم دارد؟ سوال: (۲۱۱) اگر سک پشت که دائما 
درچاه زندگی میکند اگر درچاه بمیرد آب را نجس میکند يانه اگر آب رانجس میکند بکدام 
دلیل ایاخون جاری شونده دارد که این فسم خون باثرحرارت افتاب خشک وسیاه میگردد ويا 
رطربت دارد مثل رطوبت ماهی که بعد ازخشک شدن سفید میگردد واين سخن چه قبم.است: 
اذ الدمری لا يسكن الماء لمنافاة بين طبع الماء والدم) وجواب این سخن چیست که باتفاق تمام 
مترن وشروح به مردن سگ ابی دربین آب فیصله وفتوی شده که آب رانجس میکند دلیل ان 
چیست وفرق بین سنگ پشت بری وبحری کدام است مئلیکه دربقه فرق بحری وبری بیان 
ومعلوم شده رعلامه شامی حیوانات رابه سه قسم تفسیم کرده: ۱- بحری ۲- پری ۳- وهم 


را الا رلعت تجاسة الخ فى بثر درن الفدر الكثير الخ ينزح کل مانها الح رإن تعلر لبقدر ما فیها الخ ولیل بفتی بمانین إلى ثلث مالة رهلا 
ایسر وذاک احوط (الدر المختار على هامش ردالمحتار فصل فی البثر ج۱ ص٤۱۹‏ ط.س. ج۱ ص ۲۱۱- ۲۱۲ - ۲۱۱). ظفیر 

(۲) ران لعلر نزح کل ماتها لبقدر ما فیها الخ ولیل بای بمائنین إلى للك مائة رهذا آیسر وذاک احرط (الدر المختار على هامش ردالمحتار 
فصل فی البتر ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ج۱, ط.س. ج۱ ص 4 ۲۱ - ۲۱۵). ظقیر 

(۳) المطر مادام پمطر فله حکم الجریان حتى لو أصاب العذرات على السطح لم أصاب لريا لایتجس الا ان یتفیر (عالمگيري كشوري ص ۱۵ 
جا ط. ماجدهة ج۱ ص ۱۷). ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۱۹۹ جلد اول 
بحری وهم بری یعنی قسم سوم آن است که هم بحری است. وهم بری ایا سنگ پشت , غل 
پرنده آبی است یانه؟ 

جواب: قال فى الدر المختار: وماتي مولد ولو کلب الماء وعنزیره الخ قوله: ومانی مولد عطف 
علی قوله غير دموي أي ما یکون توالده ومثراه في الماء سواء كانت له نفس سائلة أو لا في ظاهر 
الرواية بحر عن السراج, أي لأن ذلك لیس بدم حقيقة وعرف. في الخلاصة المائي بما لو 
استخرج من الماء يموت من ساعته وان كان يعيش فهو مائي وبري فجعل بين المائي والبري قسما 
آخر وهو ما یکون مانیا وبریا لکن لم يذكر له حکم عليحدة والصحیح أنه ملحق بالمائي لعدم 
الدموية شرح المنية آقول: والمراد بهذا القسم الآخر ما یکون توالده في الماء ولا يموت من 
ساعته لو اخرج منه کالسرطان والضفدع الخ شامی جلد اول "۴ پس ازعبارت ذکر شده معلوم 
شدکه حکم سنگ پشت ابی این است که موت اودر آب آب نجس را نمیکند فقط. 

پیش از علم اوری بنا پاک شدن چاه که اب چاه استعمال شده حکم آن چیست؟ سوال: 

(۲۱۲) مردم پیش ازمعلوم شدن اپاکی چاه آب چاه را دروضوء وغسل وغیره ضروریات 
استعمال کرده اند وآب این چاه به بدن لباس وجای نماز رسیده است تمام آن ناپاک شده ويا 

مثلیکه در پاک کردن چاه برکه, رسپان وهمه دیواری های چاه رامیشریند به همین قسم تمام این 

چیزها را بشویید؟ 

جواب: کدام ابیکه پیش ازمعلوم شدن ناپاکی چاه استعمال شده وبا ازچاه کشیده شده به قول 

مفتی به پاک است وضوء وغسل وغیره شرعاً صحیح اداء شده ۲ فقط. 

سام ابرص که درچاه بافتد وبمیرد آب چاه پاک است یانه؟ سوال: (۲۱۳) اگر چلپاسه 

درچاه بمیرد حکم آن چیست ایا چلپاسه وسام ابرص در یک حکم قرار دارد ويا به اعتبار حکم 

باهم متفارت است؟ 

جواپ: اگر چلپاسه کلان باشد که خون آن جاری میشرد دربن صورت آب چاه ناپاک میگردد 


) ردالمتار باب المپاه ج۱ ص ۱۷۱-۱۷۰ ط.س. ج۱ ص ۰۱۸۵ ظلیر 

(۲) وبحکم بنجاستها مغلظة من رفت الوقوع إن علم وإلا فمل يرم رلبلة إن لم بنتفخ رلم يخ وهذا فى حق الوضرء رالفسل الخ آنا فى حى 
غبره کفسل لرب فيحكم پنجاسته فى الحال الخ وقالا من رقت العلم فلا پلزمهم شيء فبله فیل وبه یفتی (درمختار) فرله فيل ربه یفبی قائله 
صاحب الجرهرة رقال العلامة قاسم فى تصحیح القدرري ثال فى فتارى العتابی فرلهما هر المختار الخ رصرح فى البدالع بان قولهما قياس 
وفوله استحسان وهو الاحرط فى العیادات ررد المحتار لصل لى الثر ج۱ مطلب في لعریف الاستجسان ج٩‏ ص۳۰۲ - ۳۰۳ ط.س. ٩‏ ص‌۲۱۸). 


فتاری دار العلوم دی ۱۷۰ جلد اول 
واگر چلپاسه کلان نباشد آب چاه ناپاک نه میشود چلپاسه وسام ابرص باعتبار حکم یک قسم 
میباشد ‏ فقط. 

در باک شدن جاه فتوائی امام محمد بْلنن.؟ سوال: (4 ۲۱) درباره پاک کردن چاه ناپاک 
aT‏ ۱ ۳۱ 
است بانه؟ 

جواب: قال اله تعالی: بريد اله بم ایس ولا برد بم اهر ۱ چونکه درقول امام محمد یسر 
(اسانی) است وفقهاء باین فتوی اتفاق کرده اند ازین جهت اختیار کردن یسر (اسانی) وفتوی 
دادن به بسر جائز است (. 

تحقیق درباره سنگ پشت: سوال: (۲۱۵) جواب مسئله سنگ پشت بحریکه درباب میاه 
صفحه ٦۲‏ از عبارت درمختار وشامی بدست امد که اب قلیل را نجس نمیکند بدست ما رسید 
امید است که ازین قول حق کسی بیرون وخارج نشود رأی بنده همین است ازجهت اينکه حیوان 
آبی همیشه درآب سکونت میکند وخون جاری شونده ندارد مطابق باين قاعده کلیه است که 
درمیان طبعیت. آب وخون مخالفت است مگر یک خدشه که باسانی حل نه میشرد باقی است: 
(خدشه) قال العلامة الدميري في حياة الحیران في بیان سلحفاة البرية وهذا الحيوان يبيض في البر 
فما نزل منه في البحر كان لجنة وما استمر في البر كان سلحفاة ثم قال بعد اسطر السلحفاة 
البحرية اللجاة وستاتي في باب الدم, انتهی. ازين عبارت معلوم میشود که تولد بری وبحری 
دربیرون آب میباشد پس مولود آبی نشد مگر زندگی آن درآب میباشد مدل پرنده آبی وعبارت 
شامی که: اقول رالمراد بهذا القسم الاخیر ما يكون توالده فى الماء ولا يموت من ساعته الخ 
خلاف مدعا را ابت میسازد وخرد مدعا را ثابت نمیکند جناب مفتی صاحب درعلم ناقص بنده 
معلوم نیست که توالد کلب الماء وتمساح نیز بیرزن آب است درباره تمساح نوشته است که 


(۱) ركذا الوزغة !ذا كانت کبیرة أى بحیث یکرن لها دم فانها تفسد الماء (غخية المستملي ص ۱۹۹). طفير 

(") المشقة نجلب الیسیر والاصل فيها فوله لعالى: بريد الله بكم السر رلا يريد بكم العسر, رقرله تعالى: وما جعل علیکم فى الدين من حرج» 
رفى الحدیث: اجب الدين إلى الله تعالى الحنلية السمحا, لال العلماء بتخرج على هله الفاغدة جميع رخص الشرع رتخفيفاته. (الأشباه 
رالنظائر ص۵٩‏ - .)4١‏ طفبر 

(۳) رقيل بفتى بماتين إلى للث مائة رهلا آپسر (الدر المختار) جزم به في الکنز رالملتفى رهر مررى عن محمد ی رعلبه الفتری خلاصه 
رتاتار خانبه عن النصاب رهو المختار معراج عن العتابيه وجعله فى العنايه رواية عن الإمام وهر المختار والأیسر كما فى الزختبار وافاد فى الهر 
أن الماتین واجبتان رالمائة ال مندربة زرد المحتار فصل فی البتر ص۱۹۸ ج؟, ط.س. ج۱ ص ۲۱۵). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۷ جلد اول 
بیرون آب تولد میشود وقتیکه داخل آب باشد بنام تمساح ووقتیکه بیرون آب باشد بنام سقنقور 
یاد میشود وعبارت درمختار که: ومائی المولد ولو کلب الماء وخنزیره, چگونه صحیح باشد که 
کلب الماء مائی المولد به موجب نجس کردن آب مشهور نیست واین مسئله روی کدام علت 
مشهور گردیده که ساکنین داخل آب وبا زیر سطح آب مثل لجاه که درداخل چاه هميشه زير 
اب سکونت میکند خون جاری شونده ندارد لذا آب را نجس نمیکند بخلاف پرنده ابی که اکثر 
اوقات بالای سطح آب ربیرون آب گشت وگذر میکند: ثم الدلیل علی کون الدم معدوما وما فی 
الحیوانات التی یسکن فى الماء لمضادة بین الماء والدم, مستخلص شرح کنز, اگرق اعده 
درمختار وشامی وغیرهم درنظر گرفته شود لجاه آب قلیل رانجس میکند؟ 

جواپ: مرلوی صاحب مکرم دام فضلکم بعد ازسلام مسنون, چیزی که علامه دمیری درحياة 
,الحیوان دربیان سنگ پشت بری ذکر کرده ممکن است که بعض سنگ پشتان بحری چنان 
باشد که توالد وسکونت همیشه درآب باشد دموی نیست مثلیکه مستخلص شرح کنز باين مسئله 
تصریح کرده وحیوانیکه توالد وسکونت آن همیشه درآب است انرا دموی نه گفته بناء این دلیل 
مخالف مدعاء شما نیست ودرباره سگ وخنزیر آبی همین قاعده عملی میشود فقط. 

اگر سک درجاه بافتد آب جاه کشیده شود یانه؟ سوال: (۲۱۳) اگر سگ درچاه بافتد 
ومعلوم نیست که دهن سگ درآب چاه داخل شده يانه یک شخص میگوید که حالت این سگ 
درشک است لذا چاه نجس نیست وشخص درم میگوید که تمام آب این چاه کشیده شود درین 
جا قول کدام آنها صحیح است؟ 

چواپ: درین صررت مطابق قول صاحبین سه صد بوکه آب ازین چاه کشیده شود آب پاک 
خراهد شد ° 

درجاه ناباک بوکه را بائین کرد حکم این بو که چیست؟ سوال: (۲۱۷) شخص درچاه 
ناپاک به منظور گرفتن آب بوکه را پائین کرد بعدا معلوم شد که چاه ناپاک است حالاً ین بو که 
پاک است يانه اگر این ب وکه درچاه دیگری انداخته شود آب چاه را نجس میکند یانه؟ 

جواب: ازعبارت سوال معلوم شد که علم روی ناپاکی چاه بعد از کشیدن ب وکه واضح شده لهذا 
به قول مفتی به صاحبین هم آب چاه وهم بوکه هردو پاک است یعنی کدام ابیکه پیش ازمعلوم 


(۱) وليل یفن بمانین إلى ثلاث مائة .وهلا آپسر (الدر المختار على هامش ردالمحتار لصل لی الشر ج۱ ص۱۹۸ ط.س. ج۱ ص6۵ ۲۱). ظ 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۷۲ جلد اول 
شدن ناپاکی چاه اسعمال شدهپاک است چونکه بوکه درآب پاک استعمال شده نیز پاک 
است در درمختار امده: وقال وقت العلم الخ فلا یلزمهم شىء قبله “ الخ. فقط 

در کاوخهای خاکی اگر اب ناباک انداخته شود چه قسم پاک خواهد شد؟ سوال: 
(۲۱۸) درپنجاب مروج است که تقریبا صد کلوخ را در بالای چاه میمانند اگر باثر نجاست این 
کلوخها ناپاک شده باشد که آب برایش نرسیده اگر برای پاک کردن این کلوخها ازداخل چاه 
آب کشیده شود ایا این کلوخها پاک خواهد شد یانه؟ بعض مردم میگویند چرنکه این کلوخهای 
نو آب را جذب میکند اگر آب بالای آن انداخته شود آب ناپاک داخل کلوخها خراهد رفت تا 
وقتیکه این کلوخها درانش سوختانده نشرد پاک نخراهد شد این سخن صحیح است باند؟ 
جواب: روایت درمختار: فینزح الماء الى حد لا یملاء نصف الدلو يطهر الكل تبعا الخ درشرح 
این عبارت علامه شامی نوشته است: قوله يطهر الكل اى من الدلو والرشا والبكرة ويد المستقی 
تبعا لان نجاسة هذه الا شياء بنجاسة البير فتطهر بطهارتها للحرج کدن الخمر یطهر تبعا اذا صار 
خلاً الغ ۳ ازین دلیل معلوم گردید که کلوخهای مذکور خاکی بعد از پاک شدن چاه پاک 
میشود فقط. 

خنزیر درجاه افتاد وآن را در داخل چاه به خون ریزی کشتند حکم این چاه چیست؟ 
سوال: (۲۱) خنزیر درچاه افتاد وبه ذریعه برچه وغیره در داخل چاه کشته شد وبه خون او 
رنگ آب چاه سرخ گردید ودیوار چاه هم خوان الود گردید حالا این چاه پاک است یا پاک 
رزمین که ازین چاه آب خورده ترکاری وغله آن پاک رحلال است یانه؟ وآلات آب کشی مثل 
بوکه ورسپان وغیره که این آب خون الود را بآن میکشند پاک است یانه؟ 

جواپ: ارل خود خنزیر وبعدا تمام اب چاه کشیده شود چاه پاک میشود ویا در عوض تمام آب 
صرف دو صد تاسه صد بوکه آب ازین چاه کشیده شود درهر دو صورت آب چاه وگل ورسپان 
وب که ودیوار چاه عموما پاک میگردد کذا فی الدر المختار ۲0 وزمینکه ازین چاه خون الود آب 
خورده غله, ترکاری, وتمام حاصل آن پاک وحلال است. “ فقط 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار فصل فی البتر ص ۲۰۲ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۲۱۸. ظفیر 

(') رد المحتار لصل في التر ج۱ ص۱۹۹ ط.س. ج۱ ص ۰۲۱۲ ظلیر 

(۳) ينزح کل مانها الخ بطهر الكل تبعا ردرمختار) قرله بطهر الكل من الدلر رالرشاء والبکرة وید المستفی تبعا بنجاسة البتر فتطهر بظهارنها 
زرد المحتار لصل فی البتر ص۱۹۷ ج۱. ط.س. ج۱ ص ۲۱۲). ظفیر = 


فتاری دار العلوم دیوبند ۷۳ جلد اول 
از جاهیکه هندوان وهم مسلمانان آب میگیرند ایا چاه پاک است یانه؟ سوال: (۲۲۰) 
ازیک چاه مسلمانان وهندوان هردو شان آب میگیرند یک ملا صاحب این آب را پاک وجائز 
حکم کرده وملا صاحب دوم این آب ر نجس وناجائز حکم کرده شرعا کدام حکم صحیح 
است؟ 

جواب: این آب شرعا پاک وبرای وضوء غسل وغیره جائز است. 

چواری رخاکروب که در بالای چاه استاد شود آب ناپاک نخواهد شد؟ سوال: (۲۲۱) 
چواری دست وپای خود را شمته وبرای گرفتن بو که کلان چاه مقرر شده این آب وبوکه پاک 
است بانه؟ 

جواب: پاک است. ٩‏ 

از جاهیکه چواری وغیره آب میکشند آب پاک است با نه؟ سوال: (۲۲۲) اززکدام 
چاهیکه چواری وغیره آب بکشند آب این چاه حلال است يا نه؟ 

جواب: اگر درین وقت به دستهای شان کدام نجاست نباشد آب حلال ۳ 

اگر در کدام ظرف شاشه کند وبعداً شاشه را در چاه بیاندازد حکم جیسست؟ سوال: 
(۲۲۳) یک پسر در کدام ظرف شاشه کرد وبعدا شاشه را درچاه انداخت به کشیدن چند بوکه 
آب چاه پاک خراهد شد؟ 

جواب:فتری باين است که ازین چاه سه صدب و که آب کشیده شود چاه و آب پاک میگردد". 
اکر درجاه نحاست مرده خارج شود حکم آن جیست: سوال: (؛ ۲۲) دریک چاه انسان 
مرده پیدا شد رسپان را درپای او بسته کرد تا اورا ازچاه بیرون کند دروقت کش کردن از معده 
(4) المبرة تلطاهر من تراب ار ماه اختلطا به پفتی رالدرالمختار فصل فی الاستنجاه من ۳۲۳ ج۱, ط.س. ج۱ ص۹٤‏ ۴). ظفبر 

(۱) لاته عليه الصلوة رالسلام آتزل بعض المشر کین فى المسجد على ما فى الصحیحین فالمراد بقوله تعالی: إنما المش رکون عس, النجاسة 
فی افتفادهم, بحر زردالمحنار مطلب فی السور ج۱ ص۲۰9 ط.س. ج۱ ص ۲۲۲) رلو أدخل الکفار ارالصیبان اپدیهم لا جس إذا لم 
پکن على ابدیهم نجاسة حقبقة رفنبة المستملي ج۱ ص ۱۰۱). طفیر 

(۲) رار ادخل الکفار رالصبیان ایدیپم لا بنجس إذا لم بكن على ابدیهم نجاسة حقبقية (غنية المستملي لصل فى احکام الحیاض ص ۱۰۱). 
(۳) علانه می به پسر همل کرده ربه سه صد برکه فتری داده راگر چاه چشمه دار باشد تمام آب آن ضرور کشبده شود واحنیاط در 
همین عمل است ریا بدو نفر لقه که درباره آب رچاه بصرت داشته باشد اندازه آب چاه اندازه شود ربعدا مطابق نظر رفیمله الها آب چاه 
کشبده شرد: ذا رفعت نجاسة فی بتر درن الفدر الکتبر الخ پنزح کل مائها الخ ران تعذر نزح كلها لکرنها معبا فبقدر ما لها بزضد دلک 


بقول رجلین عدلین لهما بصارة بالماء به پفتی وفیل بفنی بماتین إلى للث مالة رهذا اپسر رذاک احرط ردرمختار) قوله ذاک احوط ای ما فی 
المتن احوط للخررج عن الخلاف رلموالقة الآثار زرد المحتار فصل فی الخر ج۱ ص۱۹۸ ط.س. ج۱ ص ۰-۲۱۱ ۲۱۲). ققیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۷ جلد اول 
اویک انگشت نجاست داخل چاه خارج شد درین صورت چه مقدار آب چاه کشیده شود؟ 
جواب: درین صررت اين چاه چند روز بحال خود مانده شود تا اینکه گندگی مرده درداخل چاه 
خاک وگل شود با درتمام اب پراگنده شزد واگر ممکن باشد اول همان نجاست رابکشد بعدا 
تمام آب چاه را خارج نماید وفتری براین است که مقدار دو صد الى سه صد بوکه آب را ازین 
چاه بکشند این مقدار آب باتفاق علماء به معنای آن است که گویا تمام آب این چاه راکشیده 
باشد بعد ازین آب چاه پاک میگردد در شامی امده: وأشار بقوله متتجسة إلى أنه لا بد من اخراج 
عين النجاسة كلحم ميعة وخنزیر اه قلت: هلو تعذر آیضا ففي القهستاني عن الجواهر لو وقع 
عصفور فیها فعجزوا عن إخراجه فمادام فیها فنجسة فتترک مدة يعلم أنه استحال وصار حماة © 
الخ وفی الدر المختر وقيل يفتى بمأتين الى ثلث مائة وهذا ايسر وقال في الشامي قوله: وقیل جزم 
به في الکنز والملتقی وهو مروی عن محمد رحمه الله وعليه الفتزی الخ ". فقط 

طریقه باک کردن جاه نایاک: سوال: (۲۲۵) یک چاه مدت شش سال ناپاک مانده که 
چندین یگ وجانوران درآن افتیده است ودرآن چاه بسیار آب است صورت پاک کردن آن 
چیست؟ 

جواب: چاه مذ کور باين ترتیب که اول حیوانات مرده از آن کشیده شود ربعدا تمام آب ان را 
بکشند وبهتر است که گل آن را نیز خارج نمایند کدام آبیکه بعد ازین عمل درچاه پیدا میشود 
پاک خراهد بود کشیدن گل ولای ضرور نیست مگر صرف به خاطر صفائی بهتر میباشد (. 
طریقه پاک کردن چاهیکه گندگی مرغ در آن افتیده بائند چیست؟ سوال: (۲۲۷) اگر 
گندگی مرغ درچاه بافتد کشیدن چه مقدار آب ضرور است؟ 

جواب: وقتیکه گند گی مرغ در چاه بافتد سه صد بوکه آب ازان کشيده شود دراول گند گی 
رابکشد ‏ اگر گندگی کشیده نمی شد چند روز بحال خود مانده شود وقتیکه گندگی بشارید 


() رد المجار فصل فی البتر ج۱ ص۱۹۹ ط.س. ج٠‏ ص ۰۲۱۲ ظفير 

() رد المحتار فصل فی البتر جلد اول ص ۱۹۸, ط.س. ج۱ ص ۰۲۱۵ ظفیر 

(۳) !13 وقعت تجاسة الخ فى بثر دون القدر الكثير الخ ينزح كل مانها الخ بعد اخراجه (الدرالمختار على هامش ردالمحتار لصل فى البتر 
ص۱۹۹ ج۱. ط.س. ج۱ ص ۲۱۱). ظفیر , 

(4) اذا ولعت نجاسة فى بتر دون الفدر الكثير الخ ينزح کل مانها بعد إخراجه إلا إذا تمذر کخمشبة ار خرقة متتجسة فینزح الماء إلى حد 
لاملا نصف الدلر بطهر الكل تبعا الخ وقيل یفتی بمانین الى ثلاث مائة وهذا ایسر (درمختار) وأشار بقوله محجسة إلى انه لا بد من اعراج عى 
اللحاسة كلحم ميتة وخنزیر آه قلت فلو تملر ایضا ففى القهستاني عن الجواهر لر وقع عصفور ليها لمجزرا عن اخراجه فما دام فبها فجسة = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۷۵ جلد ارل 
وبه گل مبدل شد بعد ازان آب را باندازه حساب مقرره ازچاه خارج نماید آب چاه پاک خواهد 
شد. 

از جاه ناباک که به زمین آب داده شود جاه پاک خواهد شد یانه؟ سوال: (۲۲۷) یک 
چاهیکه چند ماله بیکار مانده است رچندین حیوانات وجانوران درآن افتیده وشاریده وپرسوده 
شده است حالا مالک چاه زمین وچاه رابرای کشت وزراعت برای شعبه مالیات تلم کرد 
ومدت دوماه بطور مسلسل ازین چاه برای زراعت آب کشیده است حالا چاه پاک است یانه؟ 
جواب: اگر این چاه از اجساد جانوران مرده پاک شده باشد و آب آن بقدر سه صد بو که کشیده 
شده باشد آب متباقی چاه پاک خواهد بود. 

وقتیکه مرغ درچاه بافتد وزنده ازجاه براید جه مقدار آب کشیده شود؟ سوال: (۲۲۸) 
اگر مرغ زنده ازچاه کشیده شرد حکم کشیدن آب چاه چیست؟ 

جواب: حکم مرغ زنده که ازچاه کشیده شود مقدار بیست بوکه آب برای رفع شکب احتیاطا 
ازین چاه کشیده شود: کما فی الدرالمختار فینزح ادنی ماورد به الشرع وذلک عشرون احتیاطا. 
۳ فقط 

اگر ازجاه ناباک که هندوان آب زیادی را مصرف کند جاه پاک شد بانه: سوال: (۲۲۹) 
دریک چاه تقریبا بیست ویا بیست وپنج دست آب است ودرین چاه کسی افتاد ومرد چونکه 
درتصرف هندوان بودآنها صرف مقدار چهل ریاپنجاه بو که آب این چاه را کشیدند وبعدا استعمال 
آب راشروع نمودند وتمام روز ازین چاه آب میگیرند وهرروز تقریبا مقدار دوصد من پخته آب 
ازین جاه بدون رقفه کشیده میشود درین صورت این چاه تا کدام رقت پاک خواهد شد؟ 
جواب: وقتیکه مقدار لازم رواجب یعنی مقدار سه صد بوکه آب ازین چاه اخراج گردد پاک 
میشود: ولو نزح بعضه ثم زاد فى الغد نزح قدر الباقى فى الصحیح خلاصة الخ (درمختار) ومثله 
فى الخانية وهو مبنی على انه لا یشترط التوالی وهو المختار الخ ۲ شامی صفحه ۲۱۹ جلد۱. 
اگر جانور خون الود درجاه بافتد چاه ناپاک شد یانه؟ سوال: (۲۳۰) (۱) اگر کدام جانور 
به مبب کدام تیر ویا کدام اله تیز زده شود ویا کدام سگ تعلیم یافته او را زخمی کند ودر 
= لعرک مدة بعلم آنه استحال رصار حماةزردالمجار فصل فی الثر ص۱۹۱ ج۱ طاس. ج۱ می ۲۹۹ - ۲۱۲). ظلیر 


() ردالمحار فصل في البتر ج۱ مي‌۱۹۷؛ ط.س. ج۱ ص ۲۹4. ظفبر 
(۲) ردالمتار لصل في البتر ج٩‏ می ۱۹۷, طرش ج۱ صض٤٠۲.‏ طفر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۷۹ جلد ارل 
همین حال "نون الود درچاه» یافتد ذرین صورت چاه پاک است ریا ناپاک رباید چه مقدار آب 
ازچاه کشیده شود ( بکدام مقدار خون چاه را ناپاک میسازد؟ 


جواب: (۱) :جاه ناپاک است وسه صد بو که آب ازچاه کشیده شود. "° 

جواب: (۲) رن جاری شوند ه ناپاک است یک قطر آن هم چاه را ناپاک میسازد. (" فقط 
جاهیکه بسیار وقت ناپاک مانده جه قسم پاک خواهد شد؟ سوال: (۲۳۱) یک چاه 
تقریبا بيست سال بند وبیکار ببود شنیده شد که یک خنزیر در داخل چاه مردار شده بود بعدا 
معلوم نبود که آن را از چاه کذیاد.ه ویانه حالا چاه صفا شد بعد از کشیدن آب وخاک این چاه 
خوردن آب واستعمال آن جائز است یا نه؟ 

جواب: بعد از کشیدن خاک وآب این چاه پاک میشود استعمال آب آن برای خوردن وضوء 
وغیره جانز است () فقط. 

غزل خوان وبا رقاصه کدام چاه بسازد حکم آن چیست؟ سوال: (۲۳۲) اگر کدام زن 
غزل خوان وراصه کدام چاه را جور کند ایا وضوء وغسل در آن جائز است یانه؟ 

جواب: استعمال, آب این چاه برای وضوء, غسل وغیره جانز است ‏ فقط. 

درکدام چاهبکه چوچه بز بافتد. شاریده وگنده شود طریقه پاک کردن این جاه جیست؟ 
سوال: (۲۳۳) سه ماه میشود که درجاه ما دو چوچه بز در ظرف ده روز یکی به تعقیب دیگر 
درچاه افتاد کسی پیدا نشد که انرا بشکد ازین جهت این دوچوچه در داخل چاه پرسوده وشاریده 


(۱) ردالمتار فصل في البتر ج" ص۱۹۱ ط.س. ج۱ ص ۴۱۲ را مطالعه کنید. ظفیر 

(۲) !دا رقت نجاسة ليست پحیران ولو مخففة ار فطرة برل اردم ارذنب فارة الخ في بثر درن القدر الکثیر الخ ينزح کل ماتها الى كان فيها 
رفت الوفرغ رالدر المختار على هاش ردالمحتار, فصل فى الثر ج١‏ ص )۱۹ ط.س. ج۱ ص ۲۱۱). ظفیر 

(۲) إ3ا رقت نجاسة الخ فى بر درن الفدر الکترر الخ پنز ح كل مالها الذي كان فبها رقت الرقو ع بعد إخراجه (درمختار) راشار بقرله معجنسة 
إلى أنه لابد من احراج عبن النجاسة كلحم ميدة وخنزیر آه قلث فلو تمذر ایضا ففى الفهستاني عن الجراهر لر رلع عصفور لها لمجزوا عن 
(خراجه فما دام فيها لنجسة فرك مدة بعلم أنه استحال رصار حمأة رقبل مدة ستة اشهر (ردالمحتار فصل في التر ص۹۵٩‏ - ۱۹ ج۰۱ 
ط.س. ج۱ ص۲۱۱ - ۲۱۲). شر 

(4) إذا رقعت نجاسة الخ فى بثر دون القدر الکثبر الخ ينزح كل مائها الاي كان فیها رلت الوقوع بعد [خراجه ردرمختار) راشار بقرله متجتسة 
إلى أنه لابد من اخراج عبن النجاسة كلحم مينة وخنزير آه قلت فلو لعذر ابضا ففى القهستاتي عن الجواهر لو ولع عصاور فيها لمجزوا عن 
[خراجه لما دام فیها ا ره ی ا لجال زر بل مدا هی لتیار سل ای الیم ص۱۹۵ - ۱۹۱ ج۱: 
ط.س. ج۱ ص۴۱۱ - ۲۱۲). . ظفیر 

(ه) زرا که اب ان پاک است: رتجوز الطهارة الحكمبة بماء مطلق الخ طاهر الخ كماء السماء الخ وماء الاردية اى الأنهار رماء الميون ای الینبیع رماء 
الآمار الخ رغبة الستملي باب المياه ص .)۸١‏ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیویند ۱۷۷ جلد اول 
شد وبعدا درداخل چاه مفقود ونابود شد چهار پنج روز ازچاه آب گرفته شد مگر آب بحال 
عادی نگشت درین صورت طریقه پاک کردن چاه چیست؟ 

جواب: درین صورت فقهاء نوشته اند که این چاه انقدر مدت به حال خود مانده شود که 
استخوانهای حیوان دران شاریده وبخاک مبدل شود واین مدت شش ماه تعین شده بعد ازآن آب 
این چاه کشیده شود که مقدار آن سه صد بوکه است چاه پاک خواهد شد. “ فقط 

اگر موش سر بریده ازجاه براید حکم چاه چیست؟ سوال: (؛۲۳) ازیک چاه موش 
سربریده که تازه مردار شده خارج گردید برای پاک شدن آن کشیدن چه مقدار آب ضروری 
است شاید که خزن موش هم درچاه ريخته باشد؟ 

جواب: در صد الى سه صد بو که آب که ازچاه کشیده شود چاه پاک خواهد شد مثلیکه شامی 
نیز نوشته کرده: قوله وقیل یفتی بمانتین الى ثلث مائة إلخ جزم به في الکنز والملتقی وهو مروي 
عن محمد رحمه الله تعالی وعلیه الفتوی خلاصة وتاتارخانية عن التصاب وهو المختار معراج عن 
العتايية وجعله في النهاية رواية عن الامام وهر المختار والأيسر كما في الاختبار وآفاد في اللهر أن 
المانتین واجبتان والمائة الثاللة مندوبة الخ. ۳ فقط 

به نزدیک چاه ناپاک که چاه دیگری پاک باشد حکم ان چیست؟ سوال: (۲۳۵) دربین این 
قریه یک چاه است مگر استعمال نه میشرد ناپاک است وبه نزدیک آن در فاصله چند متر در 
احاطه مسجد یک چاه جدید تعمیر شده ایا اثر نجاست چاه اول در چاه درم سرایت میکند یانه؟ 
جواب: باثر چاه ناپاک اول چاه دوم جدید ناپاک نمیگردد چرا که باتفاق علماء ثابت شده که 
آب چاه ناپاک آب چاه دیگری را ناپاک نمیکند ودرین باره اندازه فاصله در بین درچاه تعین 
نشده. 

آب جاه غیر محتاط: سوال: (۲۳۰) درین مملکت درباره چاه احتباط نمیشود ایا برای مسافر 
ومقیم ازجهت عموم بلوی باين آب غسل وضوء خوردن ونوشیدن وغیره جانز است یانه؟ 
جواب: غسل وضوء واکل وشرب وغیره درین آب جانزاست وهم وشک مناسب نیسست (۳. 
۱) ففي الفهستاني عن الجرهرة لر رقع عصفور لبها فعجزرا عن اخراجه فمادام فيها فدجتة فرك مدة بعلم ابه استحال وصار حماة وقیل 
مدة سنة اشهر (ردالمحتار لصل في الشر ص۱۹۹ ح۱. ط.س. ج۱ ص ۲۱۲). طفیر 


(") رداسمختار كناب الطهارة باب المیاه فصل في البلر ص۱۹۸ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۰۲۱۵ طفیر 
(۳) اليقين لا بزول بالشک (الاشباه راظانر الفاعدة الاك ص ۷۵). ظفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۷۸ . جلد اول 
حاروب مستعمل در جاه افتاد جاه باک میماند با ناباک میشود؟ سوال: (۲۳۷) در جوپچه 
مسجد جارو زده شده وبعدا شمته شده این جارو درچاه افتاد درین صورت چاه پاک است ويا 
ناپاک, زید میگوید چیزیکه شسته شود پاک میگردد لهذا چاه پاک است؟ 

جواب: قول زید صحیح رچاه پاک است ۲ فقط. 

هندو در آب چاه غوبه زد جاه پاک میماند یانه: سوال: (۲۳۸) اگر هندو برای کشیدن 
بوکه وغیره درچاه داخل شود ودر آب چاه غوپه زند وبعدا زجاه برامد پس چاه پاک امت با 
ناپاک؟ 

جواب: فى الشامی نقل فى الذخيرة ان الکافر اذا وقع في البتر وهو حى نزح الماء وفی البدانع انه 
رواية عن الامام لانه لا یخلوعن نجاسة حقيقة او حكمية حتی اغتسل فوقع فیها من ساعة لا ينزح 
منها شيء اقول ولعل نزحها للاحتیاط الخ شامی ۲ ای فیما وقع بلا غسل, پس معلوم شد که 
اگر کافر بعد ازغسل در آب چاه غوپه زد آب چاه ناپاک نمیشود البته اگر بدون غسل خود را 
در آب چاه داخل کرد احتیاطا حکم کشیدن آب چاه شده میتواندودیگر اینکه شامی دربیان پس 
خورده نقل کرده: ولا شکل نزح البئر به لو اخرج حا لان ذلک لما عليه فى الغالب من النجاسة 
الحقيقة او الحكمية كما قدمناه ‏ ازین عبارت نیز معلوم میشود که اگر او بدون غسل درآب 
چاه دراید کشیدن آب چاه برای احتیاط است (* فقط. 

اگر درچاه خون انسان بافتد چاه پاک میماند یانه؟ سوال: (۲۳۹) اگرخون انسان درچاه 
بافتد درین صورت تمام آب چاه کشیده شود یا سه صد بوکه آیا آب چاه پی درپی کشیده شرد 
یانه؟ 

جواب: کشیدن سه صد بوکه آب کافی است چرا که سه صد بو که آب قائم مقام تمام آب چاه 
است درین صورت چاه پاک میشود فتوی به همین قول است درشامی گفته شده: وعلیه الفتوی 


وهو المختار والایسر, و کشیدن آب بصورت پی در پی شرط نیست. ^ 


(۱) باشیدن چیزی پاک جاه لاپاک لمیگردد: پجرز الظهارة بماء خالطه شيء طاهر الخ والماه الاي یختلط به الأشنان ار الصابون اوالرغفران بشرط ان 
نکون الفلية للماء الخ هلا إذا لم برل عنه ٍسم الماء الح رهو الضابط هند مخالطة الاشیاء الجامدة للماء من غبر طخ إلخ لحکمه حکم الماه المطلن پجوز به 
الر شوه (غنية المستملي فصل فى أحكام المپاه مس ۱۸۷ ج۱). طفبر 

(۲) رد المحتار فصل فی البتر تحت فوله کآدمی محدث الخ جلد اول م ۱۹۷ ج۱. ط.س. ج۱ م۰۲۱4 طبر 

(۲) رد المحتار تحت قول از کافر لعصل فی البتر مطلب فی السور ج٩‏ ص۲۰۵ ط.س. ج۱ ص ۲۲۲ ظفیر 

(4) زد المحتار لصل فی البثر ص۱۹۸ ج۰۱ ط.س. ج۱ ص ۲۱6 ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۷۹ جلد اول 
در کدام جاهیکه آب بسیار باشد در آن جا چاه جه قسم پاک میشود؟ سوال: (۲۶۰) در 
شهر پانی پت دربسیاری چاها آب کم برد حالا آنقدر زیاد شده که اگر چاه ناپاک شود به 
کشیدن یک ونیم هزار بوکه هم آب چاه کم نمیشود ازین خاطر درینجا بسیار پریشانی است 
اگر کدام راہ سهولت برای ما راهنمائی شود؟ 

جواب: اکابر حضرات ما حضرت مرلانا محمد یعقرب صاحب وحضرت مولانا شيخ الهند قدس 
سرهما وغیره اتفاق کرده اند که به کشیدن دوصد الى سه صد بو که و 


۹ 


فعوی نیز برای سهولت داده شده ودرین جا هميشه به همین فتری عمل ميشود 
بو که را درخاک راه مالید ودرجاه انداخت ایا جاه ناباک شد؟ سوال: (۲۶۱) یک هندر 
ب و که اهنی خود رابه خاک راه مالید ودرچاه انداخت خاک درداخل آب چاه مخلوط گردید حالا 
نوشیدن آب این چاه جائزاست یانه؟ 

جواب: آب این چاه پاک است وضوء غسل وخوردن وغیر ازین آب جانز است زیرا که خاک 
ناپاک به خشک شدن پاک میگردد رکما ورد فی الحدیث زكوة الارض یبسها) ۲۱ دوم اينکه 
قاعده فقهی است که (الیفین لایزول بالشک) ‏ حاصل این شد که آب این چاه پاک است (. 


(۵) لا پشترط التوالی رهو المختار کما فی البحر والفهستانی (رد المحتار فصل فی البثر ص۱۹۹ ج۱. ط.س. ج٩‏ ص ۲۱۳). ظفیر 

(۱) وان تعذر ترح كلها لکرنها معینا فبقدر ما فيها رقت إبتداء النزح فال الحلبی ویزغذ ذلك بقول رجلین عدلين لهما بصارة بالماء به بفنی 

رقیل بفتی بمائین إلى ثلاث مانة رهذا اپسر وذاک احوط (درمختار) وله رفیل یقت الخ جزم به فى الکنز والملتقی وهو مروي عن محمد 

وعلیه الفعری خلاصة وتدارخانية عن اللصاب رهر المختار معراج عن العتابية وجعله في العناية روابة عن الامام رهو المختار رالاپسر كما في 

الاختاررافاد في الهر أن المائتين واجبتان والمائة ال مندوبة فد اختلف ااتصحیح والفتری وضعف هذا القول في الحلية رنبعه في البحر 

بأنه إذ؛ كان الحكم الشرعي نزح الجميع فالاقتصار على عدد مخصوص بنوقف على دليل سمعي پفیده وأبن ذلک بل المائور عن ابن عباس 

راہن الزببر خلاله حين آفتا بنزح الماء كله حين مات زنجي في بثر زمزم وآسانید ذلك الأتر مع دفع ما أررد علیها مبسوطة في البحر رغيره 
" قال في نهر ركان المشايخ !نما اختاررا ما عن محمد لانضباطه كالمشر ليسيرا كما مر اه قلت: لکن مروياتي أن مسائل الآبار مبنية على اباع 

الآثار رعلى آنهم قالوا إن.محمدا آفتي بما شاهد في آبار بغداد لإنها كثيرة الماء ركذا ما رري عن الإمام من نزح مانة في مثل آبار الكوفة لفلة 

مانها فيرجع إلى القول الأرل لانه تقدیر ممن له بصارة وخبرة بالماء في تلک الواحي لا لكون ذلک لازما فى ابار كل جهة راف اعلم ررد 
المحتار فصل فى البثر ج۱ ص‌۱۹۸) درين تفصیل اين عبارت هم در نظر گرفته شود: رفي عمدة الأخكام عن كشف البزدوی بستحب للمفتي 

الال بالرخص تیسیرا على العوام ثم ريبفى للمفتى ان یفتی الاس بما مر أمهل عليهم رینفی للمفتی ان باخذ بالأيسر قي حن غيره خصوصا 
٠‏ فى حق الصعفاء لقرله عليه السلام لأبى موسی الأشعرى رمعاذ حين بعتهما إلى اليمن سرا رلا تعسر! (عقد الجبد للشاه رلي افه الدهلوى 

مس۷۳ - ٤‏ ۷). ظفہر 

(۲) حين بعشهما إلى اليمن پسرا رلا تمسرا (عقد الجبد للشاه ولي اله الدهلرى ص ۷۳ - 1 ۷). ظفیر 

(۳) الاشباه رالظالر القاعدة النلنه س ۷۹ . ظفر 

(4) رتطهر ارض بخلاك نحو بساط بیدها ای جفالها رلو بریح وذهاب آنرها کلون رریح الخ ثم هل بمود تج ببله بعد ف رکه المعتمد لا = 


فتاری دار العلوم دربن ۸۰ ار 
درجاه سگ افتاد ومرد ومردم فت آب چاه را کشیدند حکم چیست؟ سوال: (۲۶۱) 
دریک چاه سگ افتاد ومرد بعد از پانزده روز تقریبا پنج فت آب آن کشیده شده بعض مردم 
وهم کردند واین چاه راپاک ندانست بعد ازان مردم زیاد مشغول کشیدن آب این چاه شدند 
وآب را ازان کشیدند حالا چاه پاک شد یانه؟ 
جواب: درین باره قول مفتی به این است که این قسم چاه به کشیدن سه صد بوکه مترسط پاک 
میشرد چونکه تقریبا پنج فت آب ازچاه کشیده شد درهمان وقت آب متباقی این چاه پاک شده 
چرا که درظاهر مقدار پنچ فت آب ازسه صد بو که زیاد میباشد به هرحال حالا آب این چاه پاک 
است زیرا که بار دوم نیز زياد آن کشیده شده درپاکی آب هیچ شبه باقی نمانده کذا فی 
الدرالمختار ‏ پس درین عصر وزمان برای تمام مسلمانان استعمال, آب چاه جائز است فقط. 
جاه بیکار ناباک جگونه باک میگردد؟ سوال: (۲۶۳) یک چاهیکه چهل یاپنچاه دست اب 
دارد پانزده شانزده سال باین طرف بیکار است وچاه درین قسم جای موقمیت دارد که چرخ 
بالای آن گشته نمیتواند پس این چاه بايد بچه ترتیب پاک شود؟ 

جواب: طریقه پاک شدن چاه این است که اول نجاست وبعدا سه صد بو که آب انرا بکشد چاه 
پاک خواهد شد واگر چاه در چنین جای خراب وویران باشد که مردم درآن نجاسات می اندازند 
وآن نجاسات را نکشیدند درین صورت تمام آب چاه کشیده شرد: اگر خاک وگل آنرا بکشند 
بهتر است وگرنه ضرور نیست . فقط 

درجاه طفل افتاد و کشیده شد حکم اب چیست؟ سوال: (۲64) در یک چاه طفل نابالغ 
افتاد وفورا کشیده شد امام مسجد ما کشیدن تمام آب چاه رالازم میداند درین باره بسیار 
مشکلات پیش امده ما بايد چگونه عمل کنیم؟ 

جواب: ازچاه سه صد ب رکه آب کشیده شود بعدا آب چاه پاک خواهد شد کذا فی الدر المختار 


= رکذا کل ما حکم بطهارنه بغیر ماتع (درمختار) ای کالدلک فی الخف رالجفاف فی الأرض رردالمحتار باب الانجاس ج۱ ص۲۸۹ - 
۹ ط.س. ج۱ ص ۲۱۱ - ۲۱۸), ظفیر 

(۱) إذا وفعت نجامة الخ فى بتر دون القدر الکیر الخ اومات لبها الخ ينزح کل مانها الخ بعد إخراجه الخ وفیل بفتی بماتین إلى ثلاث مائة 
رهذا ایر (الدر المختار على هامش ردالمحتار قصل فی البتر ج۱ ص۱۹۸ ط.س. ج٩‏ ص۲۰۱ ¬ ۲۱۲ ۲۱۵). طفر 

(۲) رقعت نجاسة الخ فى بتر درن القدر الكثير الخ نزح كل مانها بعد إخراجه الح (الدرالمختار على هامش ردالمحتار فصل فی البتر ص٤‏ ۱۹ 
ج1 ط.س. ج۱ ص ۲۱۱ - ۲۱۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۱۸۱ جلد اول 
وغیره ۲ اگرطفل داخل چاه مرده باشد وبادر بدنش کدام نجاست وصل شده باشد وگرنه صرف 
بیست ۲۰ یا سی ۳۰ بو که آب کشیده شود. 

چبرک بای که رسپان بافتد ودر آب چاه بچکد چاه ناباک میشود یانه؛ سوال: (۲۶) 
شخصیکه پای لچ است ازچاه اب میکشد وجیرک پایش به رسپان می افتد وقطرهای آن درجاه 
میچکد اب این چاه پاک است بانه؟ 

جواب: به شک رشبه چاه ناپاک نمیگردد بازهم احتباط بهتر است. ۲ فقط 

طفل درجاه افتاد وزنده ازجاه کشیده شد جاه ناباک شد بانه؟ سوال: (:۲) یک طفل 
درچاه افتاد وبعد از پانزده دقیقه زنده کشیده شد شهادت داکتر وشخصیکه او راکشیده درین 
موضوع موجود است درین صورت چاه پاک است یا ناپاک اگر ناپاک باشد چه مقدار آب آن 
کشیده شود؟ 

جواب: اگرطفل رازنده کشیده باشد که شاهد حال آن شخص کشنده وداکتر است به کشیدن 
اب چاه ضرورت نیست واگر لباس وبدن طفل ناپاک ابت شود که اطفال هم چنین میباشند 
درین صورت سه صد بو که آب چاه کشیده شود واگرطفل درچاه مرده باشد بازهم به کشیدن مه 
صد (۳۰۰) بوکه اب چاه پاک میشود به هرحال احتیاط درین است که مه صد بوکه آب 
کشیده شود خواه بطور متفرق باشد یا پی دربی وقیل یفتی بمائتین الى ثلاث مالة درمختار جزم به 
فى الکنز والملتقی وهو المروی عن محمد وعلیه الفتری الخ شامی ( فقط. 

اگر زن رقاصه وبا نتخص تارک نماز ازجاه آب بگیرد جاه ناباک نمیشود! سوال: 
(۲4۷) اگرزن غزل خوان ورقاصه ویا شخص تارک نماز ازجاه آب بکشد چاه اپاک میشود 
یانه؟ 

جواب: آب چاه ناپاک نمیشود واگرمشرک ازچاه برای خودآب بگیردهم چاه ناپاک نمیگردد 
(۱) اگرطفل بعد ازالنیدن مرده باشد حکم این است که سه صدبو که آب کشیده شود اگرطفل زنده کشیده شد صرف بيست ریاسی ب که 
آب کشیده شود برای احتباط ررران مات لبها شاة ار کلب ارادمی راننفخ جوان رلفسخ بترح جمبع مالیها)) عالمگری کشوری ماء لابار 
صفحه ۱۷ جلد۱) بد پالمرت لانه لراخرج حیالیس بنجس المین ولابه حدث ارخیث لم ترح شى الا ان پدخل لبه الماء لیعتبر بصورة لفان 
نجسا محدث فرمختار ای انه بترح في اربعون الخ بدرح ادلی ماورد به الشرع وذلک عشررن احتپاطا ردالمحتار فصل فی البر ص۱۹۹ ج۱) 
(۲) كما لر مشى على الواح مشرعة بعد مشي فى طبن ار اصابه ولم یفسله رصلی تجزیه ما لم يكن فيه آثر التجاسة لاله لا مانع إلا أن بحتاط 


زرد المحتار تحت فرله مشی فى حمام الخ فصل فى الإستنجاء ج۱ ص 4 ۳۲, ط.س. ج۱ ص ۳۳9۰۱). ظفیر 
(۳) رد المحتار لصل فی الیثر ج۱ ص۱۹۸ ط.س. ج٩‏ ص۲۱۵ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸۲ جلد اول 
۲ فقط. 

اگر ازجاه مرور کرده برامد جاه ناباک میگردد؟ سوال: (۲4۸) یک مرغ ازچاه کشیده 
شد که هم ورم کرده وهم بالش شاریده است ازین چاه بايد چه مقدار آب کشیده شود؟ 

جواب: درین صورت حکم این است که تمام آب چاه کشیده شود مگر صاحبین رحمهما اله 
کشیدن درصد الى سه صد بوکه اب راکافی گفته اند احتیاط این است که سه صد بوکه آب 
کشیده شود ابیکه درچاه باقی انده ورسپان وبوکه ودیرارهای چاه نیز پاک میشود «وقیل یفتی 
بمائتین الى ثلاث مائة الخ درمختار وهو المررى عن محمد وعلیه الفتوى الخ رهوالمختار الخ 
وافاده فى النهران المائتين واجبتان والمائة الالثة مندوبة ‏ الخ) شامى فقط. 

در چقوری آب ناپاک ظروف را داخل کرد ودرجاه انداخت حکم چیست؛ سوال: 
)۲٤۹(‏ دریک چقوری که بول خالی وکلان درآن چقوری گندند وظروف خود را داخل کرد 
بعدا ظررف را درچاه انداختند درحالکه ظروف داخل چاه است چه مقدار آب چاه کشیده شود؟ 
جواب: اول ظروف ناپاک ازچاه کشیده شود بعدازسه صد (۳۰۰) آب از چاه خارج گردد 7 
اگر کافر درچاه بافتد آب چاه پاک میماند وبا ناباک میگردد؟ سوال: (۲۵۰) اگر کافر 
در چاه بافتد چه مقدار آب ازآن کشیده شود؟ ۱ 

جواب: اگرغسل کرده باشد بعد ازآن درچاه بافتد اب چاه پاک است واگر بدون سل درچاه 
بافتد درذخیره نقل شده که تمام آب چاه کشیده شود یعنی سه صد ب وکه اب رابکشد واين قول 
را ازبدانع نقل کرده رشامی گفته که کشیدن آب شاید برای احتیاط باشد ررلعل نزحها للاحتیاط) 
(f)‏ فقط . 


(۱) زیراکه این مردم ازچاه اب بکشند آب چاه اپاک نم‌شود للانمام انسانان پاک اند رپس خورده انها نیز پاک است فسژر ادمی مطلقا 
رلوجنا ارکافرا ارامرأة الخ طاهر طهرربلا کراهية رالدرالبختار على هامش ردالیجتار مطلب فى السور صفحه ۲۰۵ جلد )١‏ ظلیر. 

(۲) رد الیجنار فصل فی اثر ج۱ ص۱۹۸ ط.س. ج۱ ص ۰۲۱۵ ظفیر 

(۳) !۱۵ رقمت تجاسة ليست بحبران ولو مخففة ار قطرة برل الخ فى بثر درن الفدر الکثبر رلا عبرة للعمق على المعتمد الخ پنزح كل ماتها 
الای كان فيها رقت الوفرع الخ بعد إحراجه الخ ران تعذر لزح كلها لكرنها معينا فبقدر ما فبها رقت ابنداء التزح قاله الحلبى بزخد دک 
بقرل رجلین عدلین لهما بصارة بالماء به يفتى رلیل یفتی بماتين إلى ثلاث مائة رهذا ايسر رالدرالبختار على هامش ردالمحتار فصل فى البثر 
ص۱۹۸ ج۱). ظفیر ۱ 

(4) نقل فى الذخيرة عن کتاب الصلوة للحسن ان الکالر إذا رقع فی البتر وهر حى نزح الماء وفی البدائع اله ررابة عن الامام لانه لا بخلو عن 
لجاسة حقيقهة أرحكمية حى لر إغدسل فرلع لیها عن ساعه لا پتزح منها شيء آفرل رلعل ترجها للإحنياط ررد المحتار فصل فى البتر ص۱۹۷ 
جا ط.س. جا ص ۲۱۹). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند رش جلد اول 
دواء سیاه رنگ بانجانی رادرچاها می انداز چونکه رنگ آب متغیر وبدمزه میشود این اب پاک 
است ویا اپاک؟ ۱ 

جواب: این اب پاک است ‏ فقط. 

اگر همراه جپلی به جاه بالا شود ایا جاه پاک نمی ماند؟ سوال: (۲۵۰۲) اکثر نماز خوانان 
باهمراه چپلی خود ویابه پای لچ ناپاک خود ازجاه اب میکشد بعض رقت چپلی شان به رسپان 
چاه وصل میشود وقطرات آب آن دربین چاه می افتد ایا این اب پاک وقابل استعمال است یانه؟ 
جواب: درین صررت آب پاک است وهیچ وهم کرده نشود. ' 

بقه که درجاه بافتد وشاریده شود پس چه کرده میشود! سوال: (۲۵۳) بقه دریانی درچاه 
افتاد مرد وشاریده شد واجزاء آن درآب مخلوط شد حالا نوشیدن آب این چاه جائز است ویانه؟ 
جواب: در درمختار امده: فلو تفتت فيه نحو ضفد ع جاز الوضرء به لا شربه لحرمة لحمه ‏ الخ. 
ودر شرح منیه امده روذکر الاسبیجابی فی شرحه ما یعیش فی الماء مما لا یز کل لحمه اذا مات 
فى الماء وتفتت فانه يكره شرب الماء وهو مروى عن محمد لاختلاط الاجزاء المحرم اکلها 
بالماع !۲ پس معلوم شد که نوشیدن این آب مکروه است لهذا تمام اب چاه کشیده شود فقط. 
به نیت غسل درچاه داخل شد باین آب وضوء جائز است یانه؟ سوال: (۲۵6) یک 
شخص به نیت غسل درچاه پاک داخل شد آب چاه مستعمل شد يا وضوء وغسل بآب این چاه 
جائز است یانه؟ ۱ 
جواب: دربن صورت آب چاه مستعمل خواهد نشد درشامی امده رقوله الدلر الخ وقید به لانه 
لوكان للاغتسال صار مستعملا اتفافا ‏ الخ درين صورت غسل ووضوء درآن جائز نیست 


(۱) فان تغیرت ارصاله الثلائة توقرع ارراق الاشجار فبه رلت الخریف فانه يجوز به الوضرء عند عامة اصحابا الخ رالتوضي بماء الزعفران 
رالزردج رالعصفر یجرز إن کان بالماء رقیفا (عالمگيري کشرري ماء الأبار ج۱ ص۲۰, ط. ماجدیة ج۱ ص ۲۱). ظفیر 

(۲) الیقین لایزرل الک (الاشباه رالظاتر القاعدة االلة ص١٠‏ ۷) فلو علم تنه بنجاسة لم یجز رلو شک لالاصل الطهارة ردرمختار) رزلا 
لمجرد الک لا یمنع لا فى الاصل أنه پتوضا من الحوض الذي یخاف قدرا ولا تيفنه وینیفی حمل النيفن المذكرر على غلية الظن رالخوف 
على الشک ارالوهم كما لایخفی ررد المحتار باب المیاه ج۱ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ ط.س. ج۱ ص ۱۸۹). ظقیر 

(۴) الدرالمختار علی هامش ردالمحار باب المیاه ج۱ ص۱ ۰۱۷ ط.س. ج۱ ص ۱۸۵. ظفیر 

ر4) غنبة المستملي لصل فى البتر ص ۰۱۲۳ فقیر 

(۵) ردالمحتار باب المیاه المستعمل مطلب مسل الیتر جحط ج۱ ص ۱۸۹ ط.س. ج۱ ص ۲۰۱). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸ جلد اول 
۲ مگر بعد از کشیدن چهل بوکه آب رکما فى الدر المختار واربعين فى السنور ودجاجة مخلاة 
کادمی محدث الخ, وفی الشامی: وقیل اربعون عنده ومذهب محمد انه یسلبه الطهورية وهو 
الصحيح عند الشیخین فینزح منه عشرون لیصر طهورا ( الخ پس بناء برین روایت بيست بوکه 
کافی است بعد ازکشیدن بیست بوکه آب غسل ووضوء درآن جانز است واین سخن واضح 
باشد که اگر آن شخص جنب نبود صرف برای سرد کردن بدن خود درچاه درامد درین صورت 
آب مستعمل نشد وضوء وغسل درآن جانز است ۳" اگر برای قربت وئواب برای غسل داخل 
چاه شده است درین صورت آب مستعمل شد کدام حکم که دربالا نوشته ان راعملی کند زیرا 
که غسل ووضرء برای فربت ولواب آب رامستعمل میسازد: كما فى الدر المختار اوبهاء 
مستعمل لاجل قربة اى مع ثواب (* الخ فقط. 

کسیکه در آب چاه نایباک وضوء کند ونماز خواند ارجه کند؟ سوال: (۲۵۵) اگر درچاه 
گنجشک بشارید وگنده شود حکم چیست کسانیکه بدون پاک کردن باین اب وضوء ونماز 
میکند نماز شان صحیح است یانه؟ 

جواب: اگر گتجشک درداخل چاه وگنده شود درین صورت سه صد بوکه آب از چا کشیده 
شود دوصد بوکه واجب است وسه صد بوکه دیگر مستحب است ‏ اگر بدون پاک کردن 
درین اب کسی وضوء کند ونمازخواند نماز شان جائز نیست امام ومقتدیان همه گناهگار خراهند 
بود © 

در کدام جاهیګه کله بز انداخته شود چاه پاک است یا نه؟ سوال: (۲۵۰) در وقت باران 


(۱) تفق اصحابنا أن الماء المسعمل ليس بطهور حبی لا پجرز الترضی به (عالمگيري کشوري الفصل الاني فيما لابجوز اللوضي به ج٠‏ 
ص4۲ ط.س. ج۱ ص ۲۲). طفیر 

(۲) ردالمختار لصل فی البتر ج۱ ص ۱۹۷ - ۱۹۹ ط.س. ج۱ ص ۲۱۳). ظلیر 

(۳) ار اسل الطاهر للتبرد لا بصير الماء مستعملا كذا فى لتاری فاضي خان (عالمكبري کشرری الفصل الثاني فیما لا بجوز الترضي ج۱ 
ص۲۱ ط.س. ج۱ ص ۲۳). طابر 

(4) الثرالمختار علی هامش ردالمحنار باب المیاه مبحث الماء المستعمل ص ۱۸۲ ج۱: ط.س. a‏ ص ۱۹۸. ظ 

(۵) ارمات فیها حبران دمری رانلخ وتلسخ بنزح کل مانها الای كان فيها ونت الولرع بعد اخراجه الخ ران تعدر فلدر ما ليها بزحل ذلك 
لقول رجلین عدلین لهما بصارة بالماء به يفتى وقبل بفتی بمانین إلى ثلاث مائة رهلا اير وذلک احوط مختصرا (الشرالمختار) رأفاد فن اللهر 
ان المانین واجبتان والماتة اثاللة مندربة (ردالمحتار لمل لی البلر ص۱۹۵ - ۱۹۸ ج۱ ط.س. ج۱ ص۲۱۱ ۲۱۹). ظفر 

)٩(‏ ريحكم بتجامنها مدلظا من رقت الوقوع إن علم الخ فى حق الوضر؛ رالفسل الخ (الدر المتار غلى هامش ردالمحار لصل فى اثر 
ص ۲۰۱ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۲۹۱۸). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸۰ جلد اول 
سخت بچه ها پنج کله ها بزرا درچاه انداختند وقتیکه والدین آنها خبر شدند فورا کرشش کردند 
چهار کله هار ازچا کشیدند ویک کله زیر آب غرق شد و کشیدن آن ممکن نشد بعدا سه صد 
ب رکه آب ازچاه کشیده شد مردم محله آب این چاه را استعمال میکنند کس صرف چند نفر آب 
این چاه استعمال نمیکنند؟ 

جواب: آن چاه ناپاک نشده زیرا که بالر شک وشبه شرعا حکم ناپاکی شده نمیتواند وحالا سه 
صد برکه آب هم ازآن کشیده شده وآن کله که درچاه مانده حالا شسته وصفا شد خراهد بود 
اگر این کله را ناپاک هم بدانند به کشیدن سه صد بوکه آب چاه پاک میشود استعمال اب آن 
به هر شان جانز است. 

اکر مرغ درچاه بافتد چه مقدار آب آن کشیده شود؟ سوال: (۲۵۷) اگر ماکیان بعنی 
مرغ ماده درچاه بافعد وبمیرد. سی» چهل تا شصت برکه آب چاه کشیده میشرد لیکن به بدن 
وپاهای مرغ نجاست میباشد وقتیکه بز شاشه میکند قطرات آن به بدن مرغ می افتد درین صورت 
مقدار معین بشریعت آب چاه کشیده شرد یاکم وبیش شده میتواند؟ 

جواب: اگر به بدن مرغ وپنجه وغیره آن نجاست ظاهری نباشد به کشیدن چهل یا شصت بوکه 
آب چاه پاک میگردد واحتمال نجاست ظنی وگمانی اعتبار ندارد درباره بز نیز همین حکم است 
( مثلیکه درمر غ نجاست گمانی واحتمالی است شاید که کله بز هم همراه آب" خاک وغیره 
محوه شده باشد (۲ فقط. 

د رکدام چاهیکه گنجشک می افتد ومی میرد مردم آن را پاک میکنند حگم آن 
چیست؟ سوال: (۲۵۸) ازجاه یک مسجد بعد ازیک ویا دوماه گنجشک مرده ویا شاریده می 
براید مگر مردم بعد از شش ماه ویا بک سال آنرا پاک میکنند درین باره چه حکم است؟ 
جواب: رقتیکه کدام حیوان مرده ازچاه براید درهمان وقت موافق قاعده شریعت پاک کردن آن 
لازم است اگر حیوان ورم کرده وبا ترقیده باشد سه صد بوکه آب ان کشیده شود بدون پاک 


(۱) ار مات فيها أر خارجها رالفى فیها ولر فارة پابسة حیران دموی غبر مالي رانفخ ار تمعط رتفسخ الخ بنزح کل مانها الى كان فیها رلت 
الوفرع بعد إخراجه الخ ران تعلر نزح كلها لکونها معنا لبقدر ما فيها رقت ابتداء النزح بوخذ ذلک بغرل رجلین عدلین لهما بضارة بالماء به 
بفتی رلیل بلتی بماتین زلی ثلاث مالة رهلا أپسر رذلک احوط (رالدر المختار على هامش ردالمحتار فصل فی البثر ج۱ ص٩۱۹‏ - ۹۸١1ء‏ 
ط.س. ج۱ ص ۲۱۱). طفیر 

(۲) المحتار فصل فی البثر ص۹٩۱‏ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۲۱۲. ظفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۸۹ جلد اول 
کردن وضوء وغیره درآن جائز نیست ۳ بعد ازیاک کردن آن هیچ قسم شیه مناسب نیست نماز 
وضوء رغیره همه مردم درآن جائز وصحیح است. 

در چاه گنجشک افتید ومرد وکشیده نشد حکم آن چیست؟ سوال: (۲۵۹) درچاه مسجد 
جوچه گنجشک افتید ومرد مردم بسیار تلاش کردند مگر پیدا نشد حالا چه عمل کرده شود؟ 
جواب: درصفحه ۱۲ درجلد ارل ردالمحتار امده: ففى القهستانی عن الجوهرة لووقع عصفرر 
فیها فعجزوا عن اخراجه فمادام فیها فنجسة فتترک مدة يعلم انه استحال وصار حماة وقل هدة 
ستة اشهرا ‏ ازین جزیه فقهی معلرم شد که تاشش ماه این چاه به حال خود مانده شرد وبعد 
ازشش ماه سه صد بو که آب ازآن کشیده شود بعد ازآن استعسال آب ان جائز است فقط. 

از کدام جاه که آبی کشيده می شد وقبل پاک نبود پاک شد یا ناپاک؟ سرال (۲5۰) چاه 
باثر نجاست ناپاک شد مگر بعد ازآن یک ماه مردم آب انرا دروضوء خوردن غسل رغیره 
استعمال میکردند درین مدت آن قدر آب ازچاه کشیده شده که انرا پاک گفته میتوانیم ایا این 
چاه شرعا پاک است یانه؟ 

جواب: اگر اب چاه ازمقدار واجب رمقرر زیاد بر آمده باشد چاه پاک است. ۳ فقط 

از دام چاهیکه پشقل براید ایا اب چاه پاک است یانه؟ سوال: (۲۲۱) ازیک چاه بشقل 
سلامت برامد زید میگوید که آب ناپاک است خواه پشقل سلامت باشد ويا شکسته حکم هردو 
یکسان است عمر میگوید که اب پاک است قول کدام آن صحیح است؟ 

جواب: اگر پشقل ابت باشد آب ناپاک نمبگردد: كما فى الدر المختار وبعرتی ابل وغنم الخ 
ای لانزح بهما شامی ۲ صفحه ۱4۷ جلد۱. 


اک ر کسی درچاه روره راز دهن جانور بماند بیاندازد؟ سوال: (۲۰۲) یک بچه درچاه روره 


(۱) ار مات قیها أو خارجها والفی فبها ولو فارة بابسة حیوان دموی غير ماني رانتفخ ار تمعط رتفسخ الخ ينزح کل مانها الای كان فبها وقت 
الوفوع بعد اخراجه الخ ران تعفر نزح كلها لكرنها معینا فبقدر ما فيها رقت ابعداء التزح يرخذ ذلكى بقول رجلیي عدلین لهما بحارة بالماء به 
یفتی رقیل یفنی بماتین إلى ثلاث مانة وهذا آپر رذلک احرط (الدر المختار على هامش ردالمحتار فصل فی التر ج۱ ص ۱۹۵ - ۱۹۸ 
ط.س. ج۱ صر ۲۱۱). ظقیر 

(۲: رد المحتار فصل فی الشر ص۱۹۱ ج۱؛ ط.س. ج۱ ص ۲۱۲. ظفیر 

(۳) زح مانها الذي كان فبها رقت الولوع الخ رلو نرح بعضه ثم زاد فى الفد نزج قدر الافى لى الصحیح (درمختار) وهر مى على انه 
لايشرط الترالي رهر المخنار كما فى البحر والقهستاني زرد المحتار فصل فی البثر ص۱۹5 ج۱, ط.س. ج٠‏ ص ۲۱۲). ظفیر 

(4) رد المحنار فصل فی البتر ص ۲۰۸ ج۱ ط.س. ج۱ ص ۰۲۲۱ طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۸۷ جلد اول 
از دهن جانور بماند انداختند بعد از انداختند خشت چاه دو یامه دفعه پاک شد مگر خشت برنه 
آمد بغیر از خشت برنآمدن چاه پاک خواهد شد یانه؟ 

جواب: به کشیدن این خشت ضرورت نیست آب"چا پاک شده هیچ وهم نکنید ۲ فقط. 

از چاهیکه جانور گنده شده براید آن جه قسم پاک میشود؟ سوال: )۲٩۳(‏ درچاه 
جانوری افتیده ومرده بود بعد ازچند وقت دیده شد مگر ازجهت عمق چاه معلوم نشد که او 
پشک است ویاسگ برای کشیدن آن چنگک انداخته شرد چونکه حیوان شاریده شده بود 
لهذا به سبب چنگک مده میده شد وتمام اجزای آن در آب مخلوط گردید وبعض پارچهای آن 
همراه چنگک بیرون گردید بعد مسلمانان تمام آب چاه راکشیدند بعدا یک نفر را درچاه پائین 
کردند اوبعد از پالیدن چربی وروده حیوان را دریافت نمود چونکه چاه بسیار عمق بود اوخوف 
کرد ازچاه بیرون آمد وتمام چاه رابطور کامل بالیده نتوانست حالا شرعا چاه پاک شده يانه 
راگر پاک نشده باشد چگونه پاک خراهد شد؟ 

جواب: این چاه شش ماه بحال خود مانده شود بعد ازآن سه صد بوکه آب ازآن کشیده شود " 
درصد ب رکه واجب صد بوکه دیگر مستحب است (قفی القهستانی عن الجواهر لورقع عصفور 
فیها فعجزرا عن اخراجه فمادام فیها فنجسة فتترک مدة یعلم ان استحال وصار حماة وقیل مدة 
ستة اشهر ‏ الخ فقط. 

کدام تالابیکه نجاست درآن جاری باشد ودرباران پرشود آب آن پاک است یانه؟ 
سوال: (۲4) یک تالابیکه ده ریا درازده بیگ طول رعرض دارد مخزن نجاست قربه وکنار 
آب مردم نزدیک آن است درباران اول یک مقدار آب بان نجاست مخلوط گردید ودر 
بارانهای بعدی تالاب پرآب گردید مگر آب به طرف بیرون جاری نشد این تالاب پاک است 
ویا بعد ازآن پاک میشود که ابش بطرف بیرون جاری گردد؟ 

جواب: قال فی الدرالمختار و کذا یجوز براکد کثیر کذلک ای وقع فی نجس لم یر اثره ولو فی 


(۱) الفین لا زرل بالشک رالاشباه والنظائر الفاعدة الالله ص ۷۵). ظفبر 

(۲) وان تعلر تزح كلها لکونها معينا فبقدر ما فبها رقت ابنداء النزح یزخذ دلک پفرل رجلین عدلین لهما بصارة بالماه به فتى وقیل یفنی 
بمانین إلى ثلاث مانة وهذا آیسر وذلک احوط (الدرالمخدار) أفاد فى التهر أن المانین راجیتان رالمانة الالكة مندربة ررد المحتار فصل فى البتر 
ج۱ ص ۰۱۹۸-۱۹۵ ط.س. ج۱ ص ۲۱6). طفیر 

(۳) ردالمحتار فصل فی الیثر ج۱ ص۱۹۹ ط.س. ج۱ ص ۰۲۱۲ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۱۸۸ جلد اول 
موضع وقوع المرئية به يفتى) بحر © E O I e‏ 
وهم بعد ازآن پاک است. 

زن فاپاک داخل آب چاه افتاد چاه چگونه پاک شود؟ سوال: (۲۳۰) یک زن ازقوم چوپان 
که لباس اوبه گمان غالب ناپاک است درچاه افتاد ودرحال مردن ازچاه کشیده شد بعدا وفات 
گردید درین صورت چاه چگرنه پاک گردد؟ 

جواب: درین صورت مه صد بو که آب ازچاه کشیده شود آب متباقی پاک خواهد شد ۱ فقط. 
اگر سام ابرص درچاه بافتد آب ناپاک خواهد شد یانه؛ سوال: (۲۰۰) اگرسام برس 
درچاه بافند وبمیرد چاه ناپاک میگردد یانه؛ 

جواب: در درمختار انده: فیفسد فى الاصح كحية برية ان لها دم والا لا الخ وفی الشامی 
وكالحية البرية والوزعة الکبيرة لها دم سائل منیه ( الخ پس معلوم شد که به مردن وزعه درچاه 
آب چه ناپاک میشود ودرین صورت ازبیست تاسی بوکه ازچاه کشیده شود اگر ورم کرده 
وشاریده نباشد وزعه صفغیره که خون ندارد به مردن آن آب ناپاک نه میشود برای احتیاط بيست 
بوکه آب کشیده شود بعدا آب پاک میگردد. 

اگر درچاه چپلی بافند وکشیده نشود حکم چیست؟ سوال: (۲۳۰۷) یک چاه که قطرآن 
چهارده فت وعمق آن بیست فت است یک چپلی مستعمل بچه ٩‏ ساله ويا ده ۱۰ ساله اتفاقا 
درین چاه بافتد وبه تلاش وپالیدن پیدا نشد درین صررت حکم چیست؟ 

جواب: وقتیکه چپلی ازچانه براید ووجود نجاست هم درآن ابت نبود درین صورت آب چاه 
پاک است وبه شک هیچ حکم مرتب نمیگردد: قال فى البحر وقیدنا بالعلم لانهم قالوا فى البقر 
ونحوه بخرج حیا لا يجب شىء ران الظاهر اشتمال بولها على افخاذها لکن یحتمل طلاقا بان 
سقطت عقب دخولها ماء کثیر مع ان الاصل الطهارة الخ پس وقتيكه بقین وعلم بوجود نجاست 
نیست پس په اپاک شدن چاه حکم کرده نه میشود قاعده مقرره این است الیقین لایزول 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المیاه ۱ ص۱۷۱ ط.س. ج۱ ص ۱۹۰. ظفير 

(۲) !3ا رقمت نجاسة ليست بحيران رلو مخففة ار قطرة برل الخ فى بتر ار مات ليها الخ حبوان دموی غير ماني رانتفخ الخ ينزح کل مانها 
الخ بعد اخراجه الخ فيد بالمرت لاه لو اخرج حباولیس بنجس امین ولاه حدث ارخيث لم بزح شيء الخ وقیل تى بماتين إلى للات ما 
رهذا بسر رالشر المختار على هامش ردالمحتار فصل فی البئر ج۲ ص ۱۹۸, ط.س. ج۱ ص ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱6). ظقير 

(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المیاه ج۱ ص ۱۷۱, ط.س. ج۱ ص .۱۸١‏ ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸۹ جلد اول 
بالشک چونکه درچپلی به گمان غالب نجاست ابت است درین حال این احتمال نیز موجود 
است که باثر پیاده گردی بعض نجاست .چپلی دورشده به هرحال به احتمال کدام حکم مرتب 
شده نمیتواند. 

جاه ناباک به دویاسه صد بو که پاک میشود یانه؟ سوال: (۲۹۸) اگر تمام آب چاه شرعا 
اپاک شود وچاه موافق این تعریف که آنهم (کما نزحوا منها مثل مانزحوا اواکشر) چشمه دا 
رنیست اگردر صد یاسه صد بو که آب ازین چاه کشیده شود موجب طهارت آب خواهد شد يانه , 
چونکه قول در صد وسه صد بو که آب رامحققین ضعیف گفته اند مثلیکه درشامی وغیره هم 
منقول است؟ 

جواب: کشیدن دوصد الی سه صد بوکه آب موجب طهارت است حالا به همین مقرره فتوای 
داده میشود وبرای سهولت واسانی این فتری اختیار شده چونکه اکثر فقهاء وامام صاحب دریک 
روایت این فترای را اختیار کرده لهذا باین مقدار مقرره فتری دادن هیچ حرج ندارد. 

اگر گنجشک_درچاه بافند وکشیده نشود حکم ان چیست؟ سوال: (۲۱۶) رکه 
گنجشک درچاه بمیرد وبه تلاش وپالیدن هم پیدا نشود بعض فقهاء گفته که این قسم چاه شش 
ماه به حال خود معطل باشد درین حکم تنگی وتکلیف معلوم میشود ریا این مدت رابطرر اصحاب 
تعین کرده اند غرض این است که صورت اسهل راسان این مسئله رابه ماتحریر فرمائید؟ 

جواب: درین حال که گنجشک وغیره یقینا درچاه مانده باشد اصل حکم این است که این چاه 
تا آن زمان به حال خودمانده شود که گنجشک داخل آب محوه وخاک شود واگر پیش ازین 
مدت به تجربه ثابت شود که حیوان محوه وخاک شده درین صورت پیش ازتکمیل مدت مقرره 
حکیم اخراج آب چاه واستعمال آن صحیح است واگر درباره جانور سرخ شک بود که ایا 
درچاه است ویانیست این حکم صرف برای احتباط است زیرا که به شک آب اپاک نمیگردد. 
د رکدام چاهیکه بافتد و آب چاه اخراج میگردد وضوء درآن جائز است یانه؟ سوال: 
(۲۷۰) دریک باغ یک مدرسه است ونزدیک آن یک چاه است که به ارهت آب آن خارج 
میشود اتفاقا جپلی یک بچه در آن افتاد برای کشیدن چپلی تلاش کرده باشد مگر کشیده نشد 
وجاه ازچهار بجه شروع وتمام روز چالا:: میاشد پس پختن نان وضوء وغیره درآب این چاه 


۱ 


جائز است یانه؟ 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۹۰۰ جلد اول 
جواب: آب این چاه پاک است وضوء غسل ونماز بآن جانز است وبه شبه شرعا حکم ناپاکی 
داده نه میشود. © 

اعتبار عموم بلوی درباره جاه؟ سوال: (۲۷۱) درتذکرة الرشید جلد اول صفحه ۱۸۶ 
ازجهت ضرورت درباره مسائل چاه وسعت اختیار شده و کداه مسئله که مختلف فيه مجتهدین 
است دروقت حرج وعموم بلوی اختیار وسعت آنرا درست نوشته کرده پس درصورتیکه افتیدن 
هین نجاست درچاه معلوم ومشاهده نشود باید آنرا ناپاک گفته نشرد اگر افتیدن نجاست 
راکسی درچاه مشاهده کند بازهم ازجهت ضرورت وعموم بلوی آنرا ناپاک گفته نمیتوانم شما 
نظر کنید که به مذهب امام صاحب پشقل شتر وبز ناپاک است مگر درچاه جنگل که نصف آب 
چاه از پشقل پر باشد امام صاحب انرا پاک گفته به نزد امام مالک پشقل نجس نیست چونکه 
درهندوستان خصوصا دردهات وجود شترء_گار وغیره الودگی شاشه وسرگین بسیار مروج 
وعملی میشود لهذا چاه پاک مانده نمیتواند. باید ازین چنین واقعات چشم پوشی نشود کذا یفهم 
من کنب الفقه آنجناب درصفحه ۲۰ جلد چهارم الرشید نوشته کرده که اگر درجاه مسجد چوچه 
گنجشک بافتد وبمیرد جواب ارشاد فرموده که چاه شش ماه به حال خود مانده شود بعد ازآن 
سه ب رکه آب ازچاه کشیده شود بعدا آب چاه استعمال گردید انتهی درین دوجواب کدام جواب 
صحیح است جواب حضرت عالی قدس سره ویا جواب آنجناب اگر هردو صحیح باشد وبنده از 
فهمیدن آن عاجز باشد سبب فرق آن را تحریر فرمائید؟ 

جواب: درصفحه ۱۵۲ جلداول فصل فی البیر شامی امده رواشار بقوله متنجسة الى انه لابد من 
اخراج عين النجاسة كلحم ميتة وخنزیر اه قلت فلو تعذر ایضا ففی القهستانی عن الجوهرة لووقع 
عصفور فیها فعجزوا عن اخراجه فمادام فیها فنجسة فتترک مدة يعلم انه استحال وصار حماة 
وقیل مدة ستة اشهر آه. بنده که چیزی را در الرشید نوشته کرده آنرا موافق این روایت می 
نوشته کرده وچیزی راکه شما ازتذکرة الرشید نقل کرده اید ان هم صحیح است بدون شک 
درمسانل آب وچاه وسعت واسانی ضرور است. در جائیکه شبه پیش آید درآن جاحکم کردن به 
طهارت مناسب است ومحل عبارت شامی نیزآن آست که هیچ شبه باقی نماند بلکه افتیدن 
گنجشک درچاه به يقین معلوم باشد وبعدا کشیده نشود چراکه دين مسئله عموم بلوی نیست 


(۱) بعنی بمائنی الى ثلاث مائة وهذا ايسر الذر المختار على هامش ردالمحتار فصل في الئر صفحه ۱۹۸ ج۱) ظفير. 


فتاوی دار العلوم ديوبد ___ |1۹ جلداول 


مثلیکه در پشقل وغیره مشکل عموم بلری موجود است وشبه نیز نمیباشد اگر کدام شبه پیداشود 
درین صورت این حکم موافق حکم الرشید. است وبه نزد احقر یک چیز ناچیز شبه درمیان خواهد 
بود. یقین کامل وتحقق به افتیدن نجاست درچاه وصورت معذور شدن ازاخراج نجاست ازچاه 
بسیار کم پیش می اید وقتیکه وقوع نجاست درچاه معلوم نگردد گفته ميتوانیم که درچاه بالکل 
نجاست نه افتیده یا درچاه نجاست هیچ باقی نمانده به هرحال تعارض هیچ وجرد ندارد تطبیق 
ممکن وتاویل شده میتواند فقط. 

در کدام جاهیکه سب بیافتد وبمیرد آن جاه جگونه پاک شود؛ سوال: (۲۷۲) دریک چاه 
اسپ افتاد ومرد مردم آنرا کشیدند وسه صد وشصت بوکه آب چاه رانیز کنشیدند مگر بعد از 
افتیدن اسپ تقریبا سه ریا چهار ماه چاه بند بود هیچ کس آب آنرانه میرد حالا سه صد وشصت 
ب رکه آب ازآن کشیده شد مگر اب آن بالکل سیاه بود وحالا نيزبه سیاهی میلان دارد حالا این 
چاه باک شد ریا تا هنوز ناپاک است درین باره چه تدبیر دیگر مناسب است؟ 

جواب: موافق قاعده به کشیدن سه صد وشصت برکه آب چاه پاک شد لکن برای اينکه تمام 
آب خراب شده اگرتمام آب کشیده شود وچاه صفا گردد بهتر خواهد بود ( فقط. 

ا زکدام چاهیکه هندوان اب میگیرند وضوء وغیره در ان جائز است بانه؟ سوال: (۲۷۲) 
از چاهیکه هندوان آب میگیرند رچنین چاهیست که مردم طبق رواج آن راپاک رصفا نه میکنند 
بلکه آب آن را برای خوردن غسل وغیره ضروریات می برند لهذا آب این چاه برای وضوء 
جواب: خرردن روضوء کردن وغیره ازین آب جائز است هیچ شبه نکنید ۱" فقط. 

درچاه چپلی افتید وپیدا نشد این چاه چگونه پاک میگرده؟ سوال: ؛ ۲۷) دریک چاه 
چینی مستعمل بچه سیزده ساله افتبد بارجود تلاش پیدا نشد حالا کشیدن سه صد وشصت بو که 
آب ضرور است ویا کشیدن تمام آب چاه وچپلی؟ 


)١(‏ ينزح کل مانها الأی كان فيها ولت الرقوع بعد إخراجه (درمخار) فلو تعذر ابضا ففى القهستاني عن الجواهر لر رقع عصفور فها فمجزو! 
عن إخراجه فمادام فبها نج فعرکت مدة بعلم انه استحال رصار حماة ريل مدة ستة اشهر (ردالمحار فصل فی البتر ص٩۱۹‏ ج٠‏ ط.س. 
ج۲ ص ۲۱۲). طفیر 

(۲) اگرهندوان. ازچاه اب پکیرد ناپاک لمیشود ویس خورده هندر نیزپاک است. فسور الادمی مطلفا ولوجنبا اوکافرا الخ طاهر والدر 
المختارعلی هامش ردالمجتار مطلب فى السور) ظقیر. 


فتاری دار العلوم ديوبند ۱4۲ جلد اول 
جواب: اول کشیدن چپلی ناپاک ضرور است بعد ازآن به کشیدن سه صد وشصت بوکه آب 
چاه پاک خواهد شد اگر کشیدن چپلی ممکن نبود درین صورت درمختار نوشته کرده که انقدر 
اب ازین چاه کشیده شود که نیم بوکه آب در بو که امده نتواند یعنی سطح آب انقدر کم شود 
که دربو که امده نمیتواند: الا اذا تعذر فينزح الماء الى حد لایملاء نصف الدلو يطهر الكل تبعا الخ 
۱ فقط. 

طربقه پاک کردن ان چاهیگه خنزیر د رآن بافتد وبمیرد؟ سوال: (۲۷۲) درچاه هندران 
خنزیر افتید ومرد آنها اول خنزیر وبعدا آب چاه راکشیدند مگر یک مقدار آب درچاه باقی ماند 
حالا خوردن این آب برای مسلمانان جائز است بانه؟ 

جواب: اگر بعد ازکشیدن خنزیر به مقدارسه صد بوکه آب ازچاه کشیده شده باشد دزین 
صورت چاه پاک شده برای مسلمانان خوردن واستعمال آن جائزاست ‏ فقط. ۰ 


فصل چهارم احکام آب پس خورده 
آب خرطوم فیل پاک است با ناباک؟ سوال: (۲۷۰) (۱) ابیکه ازخرطرم فیل خارج گردد 
پاک است یاناپاک؟ 
واب موصوف خفیفه است پامخلظ؟ سوال: (۲۷۷) (۲) آب دهن فیل درنجاست خفيفة داخل 
است یانه؟ 
به ترشدن کدام مقدار لباس ناپاک میشود؟ سوال: (۲۷۸) (۳) چه مقدار لباس ترشود که 
شرعا ناپاک گردد؟ 


سوال: (۲۷۹): (4) دریک لاس پشمی چندجای قطرات آب دهن فیل چکید مگر درلباس 
جذب نشد وبه یک لته خشک کرده شد درین حال لاس پاک است ویا ناپاک ومقدار قطرات 
برابر چهار روپیه است؟ 

جواب: (۱) این آب ناپاک ونجاست مغلظه است رکما فی الدرالمختار وسور خنزیر و کلب 
وسباع البهانم نجس مغلظ الخ قال الشامی فى قوله وسباع بهانم هی ماکان یصطاد بنابه کالاسد 
والذنب والفهد والنمر والثلب والفیل والضبع واشباه ذلک) سراج, شامی. ظفیر). 


(۱) ردالمحتار فصل فی الیتر ج ۱ص ۱۹٩‏ ط.س. ج۱ ص ۲۱۲. طفیر 
(۲) رلیل یفتی بماتین إلى ثلاث مانة رهذا آپسر رالدرالمختار على هامش ردالمحتار فصل فی البتر ص۱۹۸ جا طاس. ج٩‏ ص ۲۱۵). ظ 


فتاوی دار العلوم دپوبند ۱۹۳ جلد اول 
جواب: (۲) این آب نجاست مفلظه است خفیفه نیست. ٩‏ فقط 

جواب: (۳) مقدار یک درهم یعنی باندازه کف دست معاف است یعنی نماز بآن جائزاست 
اگرچه شستن آن هم واجب است واگر ازمقدار درهم زیاد باشد نماز هم جائز نیست این سخن 
واضح باشد که نجاست خفیفه مثل شاشه خالی آب ناپاک باندازه کف دست معاف است ‏ اگر 
ازین قدر زیاد باشد درین صورت نماز جواز ندارد ‏ فقط. 

جواب: )٤(‏ وقتیکه مقدار این قطرات یه سه یاچهار روپیه برابر وازسر سوزن کلان است پس این 
لباس ناپاک است نماز درآن جواز ندارد ( والله تعالی اعلم. 

استعمال ظروف انگریزان جائز است یانه؟ سوال (۲۸۰) (۱) ظرف انگریزی که شمته شود 
خوردن آب درآن جائز است یانه؟ 

پس خورده انگریز پاک است یا ناپاک؟ سوال: (۲۸۱) (۲) شیریکه ازخوراک انگریز باقی 
مانده استعمال آن شرعا چه قسم است؟ 

جواب: (۱) درین ظروف خوردن آب ناجائز است. (* بشرطیکه بعد ازشراب نوشی فورا درآن 
آب نخورد ( فقط. 

جواب: (۲) شیریکه ازخوراک انگریز باقی مانده شرعا جانز است. 

پس خورده موش ویشک پاک است وباناباک! سوال: (۲۸۲) پس خورده موش رپشک 
حلال است یانه؟ 


(۱) رسزر خدزیر رکلب وسباع بهالم مفلظ (درمختار) رباع بهالم هي ماکان بصطاد بنا به کالاسد رالذلب رالفهد الخ والفیل «ردالمحتار 
احکام السرر ج۱ ص ۲۰6, ط.س. ج۱ ص ۲۲۳). ظفیر 

(۲) المفلظة وعفی عنها قدر الدرهم الخ بالوزن فى النجاسة المنجسد] رزنه قدر الدرهم الكبير المتقال وبالمساحة فى غیرها وهو قدر عرض 
الکف الخ والمغال رزنه عشررن فیراطا (عالمگيري مصري باب في الجاسة ص 4۳ - 4۲ ج۱, ط. ماجدية ج۱ ص‌4۵). ظقیر 

(۳) فاذ! اصاب من قشر الدرهم یمنع جراز الصلوة کذا لى المحیط (عالمگيري مصري باب فى النجاسة ج۱ ص ۰۲۳ ط.س. ج۱ ص١٤).‏ ظ 
)٠(‏ البول المتتضح لدر رژوس الأبر معفر للضرررة رإن إمتلأ للوب الخ رلو كان المتضح مدل رزرس المتلة منع کلا فى البحر الرائق 
(عالمگيري مصري باب فى الجاسة ص ٩۳‏ ج۱, ط. ماجدية ۱ ص .)4٩‏ ظفیر 

(ه) وبکره الأكل رالشرب فى أرانى المشرکین قبل انفسل رمع هذا لو أكل ار شرب لبها قبل الفسل جاز ولا بکون اكلا رلا شرا حراماء 
رهنا إذا لم بعلم بنجاسة الأراني فأما زد! علم فانه لا يجوز ان يشرب وباكل منها قبل الفسل الخ (عالمگيري مصري کتاب الكراهية باب رایع 
عشر ج۱ ص۳۵۸ ط. ماجدیة جه ص۷٤‏ ۳), ظفیر 

)١(‏ سزر الآدمي طاهر ريدخل فى هلا الجنب والحاتض واثفساه والكافر إلا سؤر شارب الخمر رمن دمی فوه إذا شربا على فور ذلك فانه 
نجس (عالمگيري مصري ج۱ ص ۲۳, ط. ماجدهة ج۱ ص ۲۳). طفبر 


فتاری دار العلوم ديوبند 144 جلد اول 
جواب: پس خورده مرش وپشک پاک است ‏ فقط. 
الباب الرابع فى التیمم 
مسائل تیمم 

ازجهت سردي شدید وتاو بدن تیمم جائز است یا نه؟ سوال: (۲۸۳) اگر کسی درآن 
جنگل به کار برود که موسم نهایت سرد باشد ودرآن جا وسائل گرم کردن آن نباشد وسرماي 
شدید باشد وباثر ابر افتاب هم نباشد بادر وقت شام یاشب یاسحر برای شخص جنب وبی وضوء 
توان غسل ووضوء نباشد یاکسیکه تاو وسردی بالای ارغلبه کرده درین صورت تیم برای این 
اشخاص جائزاست پانه؟ 

جواب: درحالت مرض وخوف مرض تيمم جائز است وقتیکه درغسل ویاوضوء به آب سرد 
خوف هلاکت ویا خوف مرض باشد نیز تیمم جانز است. ۳ 
از جهت تنگی وقت با وجود قدرت تیمم جائز است يا نه؟ سوال: )۲۸٤(‏ اگر شخص نماز 
خوان درآن وقت سحر از خواب بیدار شود که آب گرم درپیش اونبود وبه آب سرد غسل کرده 
نمیتواند ونه آنقدر وفت باقی مانده که آب را گرم نماید وغسل کند اگر درین وقت نماز را به 
تیمم اداء کند جائز است یا نه؟ 
جواب: رفتیکه قدرت آب گرم راداشته باشد نیسم برایش روا نیست نمازرا فضاء نماید مگر 
غسل وضوء را ضرور اداء کند. ° 
وقنیکه به بدن مربض کدام نجاست رسیده باشد واب برايش ضرر کند طهارت را چگونه 
حاصل کند: سوال: (۲۸۵) به بدن شخص بیمار نجاست رسیده وآب برایش مضر است 
طهارت راچگونه حاصل نماید؟ 


(۱) وسزر الخ سواکن البرت طاهر للضرورة مکروه تنزيها إن رجد غبره والا لم یکره اصلا ردرمختار) اي مما له دم سانل کالفارة رالحبة 
رالوزغة ررد المحتار مطلب فی السزر ص۲۰ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۲۲۲) رسزر حشراث البیت كالحبة والفارة والسنور مکروه کراهة تنزیه 
هر الاصح كذا فى الخلاصه رعالمگيري کشرري مصري الباب الثالث فى المباه ص ۲۳ ج۱, ط. ماجدية جا ص۲1) طفير 

(۲) من عجز عن استعمال الماء لعده میلا الخ ار لمرض پشند ار بمند بغلبة ظن ار قول حاذق مسلم الخ او برد بهلک الجنب ار یمرضه الخ 
رلو في المصر اذا لم تكن اجرة حمام ولا ما یدنه الخ تيم رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب اللبمم ج۱ ص ۲۱4, ط.س. ج۱ 
ص ۲۳۲ - ۲۳۳). ظفیر 

(۳) قال فى البحر لصار الاصل انه متی قشر على الاغتسال پوجه من الوجوه لا ياح النیمم اجماعا زردالمحار باب التیمم ص۲۱۳ ج۱, تحت 
فرله رالا ما پدفنه ط.س. ج۱ ص ۹ ۲۳). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹۵ جلد اول 
جواب: نجاست بدن ویالباس خود را بشوید وبعد ازآن تیمم کند ‏ فقط. 

به سنگ؛ چوب» لباس» وغیره تیمم جائز است یانه؟ سوال: ("۲۸) به چرب, سنگ, فرش 
پخته, لباس, دیرال, وکاه که بالای آن گرد وغبار نباشد تیمم جائز است یانه؟ 

جواب: به چوب, لباس, کاه, خشک وتر ۲ که گرد وغبار نداشته باشد تیمم جواز ندارد, به 
سنگ, دیوال خشت پخته وخام وچونه بدون گرد وغبار تیمم جانز است (۲ اگر چوب کمی 
غبار داشته باشد کافی است ۲ فقط. 

تيمم دربدل غسل درکدام اوقات وجائز میباشد؟ سوال: (۲۸۷) به شخصیکه باثر سردی 
مرض نزله پیش میاید اگر موصوف ازجهت سردی, نمازهای خود را به تيمم بخواند ودر عوض 
غبل تیمم کند؟ 

جواب: تیمم درآن وقت جائز است که از استعمال آب عاجز باشد خراه که باثر نبودن آب 
ویابالر زیادت مرض ویا باستعمال آب سرد خوف هلاکت باشد اگر از معاذیر کدام عذر پیش اید 


تیمم جائز است درسوال فوق صورت مسئله چنین است اگر درآب سرد برایش خوف مرض 
باشد بآب گرم غسل کند واگر آب گرم به گمان غالب ویابه قرل طبیب حاذق مسلمان برایش 
مضر باشد تيمم برایش جائز است (او لمرض بشتد اویمتد بغلبة ظن اوقول حاذق مسلم ولو 
بتحرک الخ اوبرد بهلک الجنب او یمرضه ولوفی مصر اذا لم يكن له اجرة حمام الخ درمختار). (*۴ 
از جهت کمبود وقت به زودی تیمم کرد ونماز جنازه خواند نماز وقتی رابه همین نیعم 


(۱) ركذا پطهر محل نجاسة الخ مرئبة الخ بقلعها ای بزوال عینها الخ ربطهر محل غبرها اى غبر موتية بغلبة ظن غاسل الخ رالدر المختار على 
هامش ردالمجتار باب الأنجاس ص ۳۰۲ ج۱, ط.ی.. ۱ ص‌۳۲۸) ار لمرض بشند ار یمتد بغلبة طن أرقول حاذق مسلم الخ تيمم رالدر 
المختار على هامش ردالمتار باب التبمم ص ۲۱۵ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۲۳۳). ظفبر 

(') ولا يجوز عندنا بما ليس من جنس الأرض رهر ما پلین بالنار ار پترمد. کالذهب والفضة الخ ركالحنطة رماثر الحبرب والاطعمة في 
الفواکه رغیرها رأنواع الباتات مما يترمد بالنار إذا لم بكن عله أغبار رغنبة الستملى ص ۷۲ باب اليمم). ظفیر 

(۴) ريجرز اللیمم عند ابی حنيفة رمحمد بكل ما كان من جنس الارض كالتراب رالرمل رالحجر رالجص راللورة رالكحل والزرنیخ الخ تم لا 
پشترط آن پکرن علیه غبار (هداپه پاب التبم ص٥٥‏ ج۱). ظفبر 

(4) ركذا يجوز بالبار مع القدرة على الصعيد عند الحنقية رمحمد لانه تراب رفيق (هدايه ایام لو ان الحنطة ار الثيء الذي لايجوز عليه 
التبمم إذا عليه الفار فورب بده عليه رتيمم بنظر إن کان بستبین الره بمده عليه جاز رلا فلا (رد المحتار باب التیمم ج۱ ص۲۲۲ ط.س. 
ج۱ ص۲۸۰). ظفیر 

(ه) وكلا يجوز بالبار مع القدرة على الصمید عند الحنفية رمحمد لانه تراب رقيق رهدايه ابضا) لو ان الحنطة ار الشيء الذي لایجوز عليه 
النيمم إذا عليه الفار لضرب بده عليه وتیمم پنظر إن كان بستبین اثره بمده عليه جاز رلا فلا زرد المحتار باب التبمم ۱ صض۲۲۲, ط.س. 
ج۱ ص۰٤‏ ۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیویند ۱۹۹ جلد اول 

خوانده میتنواند یانه] سوال: (۲۸۸) زید ازجهت عجله تیمم کرد ودرنماز جنازه شریک شد. 
حالا باین تیمم نماز فرض وقتی برایش جانزاست یانه؟ 

جواب: به تیمم که برای نماز جنازه کرده باشد نماز فرض وقتی بآن جانز نیست هکذا فی کتب 
الفقه ۲۲۱ فقط. 

دروقت قلت آب؛ زنان باستر تیمم بکنند یانه؟ سوال: (۲۸۹) دربعض دمات قلت آب است 
برای بعض زنان باستر وگوشه نشین ازین جهت نماز شان قضاء میشود ایا درین وقت تیمم برای 
شان جائز یانه؟ 

جواب: وقتیکه درشهر, دهات, قریه, وغیره, آب پیدا نشود این حالت بسیارکم میگذرد به تیمم 
نمازهای خود را اداء کنند ونمازهای خود را قضاء نکند. "° 

اگر به زخم باجبیره کردن سخت باشد چه کند؟ سوال: (۲۹۰) اگربه زخم یاجبیره مسح 
سخت ومشقت آور باشد چه کند؟ 

جواب: اگربه زخم یاجیره مسح سخت ومشقت اور باشد تیمم جائز است. ٩‏ 

دروقت خوف مرض جائز است بانه؟ سوال: (۲۹۱) زیدیک شخص مریض وضعیف البدن 
است وفتیکه درموسم سرد سل برسر او واجب میشود به سبب استعمال آب سرد زکام درد سر 
وغیره تکالیف برایش میشود واحیانا تکلیف برایش پیش نه میشود چونکه حصول آب گرم نظربه 
بعض مشکلات برایش پیدانه میشود اومجبور است ازآب سرد استفاده میکند واحتمال دارد که 
مرض فالج برایش پیش شود چراکه در اعصاب او نهایت کمزوری امده است, وقتیکه طبیب 


(۱) جازالیمم لخوف فوت صلاة جنازة الخ وان لم لجز الصلرة به و کذا لكل ما لاتشترط له الطهارة (الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب 
الیمم ج۱ ص ۲۲۳ - )۲۲ ط.س. ج۱ ص ۲۶۱). ظفیر 

(۲) لا پتبمم لفوت جمعة وولت ولو وترا لفواتها إلى بدل ول تبمم لفرات الولت قال الحلبی فالاحوط ان تمم وبصلی ثم بمید رالدرالمختار 
علی هامش ردالمحتارباب اللیمم ج۱ ص ۲۲۷, ط.س. ۱ ص ۲4۹) ازین عبارت وعبارت شامی معلوم مشود که در چنین حالت دوباره به 
آب رضره کند ونماز را اعاده نماید از جهتیکه نقاضای احتباط همين است: لعل هذا من هزلاء المشائخ اختیار لقول زفر لفرة دليله وهو ان 
التيمم انما شرع للحاجة إلى اداء الصلوة فى الولت لينيمم عند خوف فوله فال شبخنا ابن الهمام ولم پنجه لهم عليه موی أن اتقصیر جاء من 
قبله فلا مرجب انترخیص عليه وهو إنما پتم إذا أخر لا لمر اه وافول إذا اخر ۷ لمر فهو عاص رالمذهب عندنا انه کالمطیع فى ال رخص نعم 
لاخيره إلى هلا الحد عذر جاء من فبل غيرصاحب الحق لينبغى ان پقال نبمم ههنا وبصلي ثم يعيد بالوضوء کمن عجز بعذر من قبل العباد اللخ 
زردالمحتار اپا ط.س. ج۱ ص۹٤‏ ۲). ظفیر 

(۳) وبترک المسح کالفسل إن ضر والا لا برک الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المسح على الخطین ج۱ ص۲۵۸ ط.س. ج١‏ 
ص ۲۸۰). طلیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۱۹۷ جلد اول 
صاحب نظر حالت موجوده زید اگر مطالعه کرد برایش گفته که دروقت ضرورت درهنگام سحر 
درعوض غسل تیمم کند بعدا به آب گرم غسل کند مگر نماز را بعد از تیمم اداء کند ایا بعد از 
غسل اعاده نماز ضرور امت یانه؟ 

جواب: اگر آب گرم پیدا نشود وبه گمان غالب وقول طبیب حاذق خوف مرض باشد پس درین 
حالت خواندن نمازبه تیمم جائز است چونکه تیمم هم درعوض غسل رهم درعوض وضوء کالی 
است ‏ لهذا به وضوء ضرورت نیست مگر احتباطا بآب گرم غسل کند ونماز را اعاده نماید ° 
فقط. 

اگر برای شخص جنب خوف زکام باشد کند یانه؟ سوال: (۲۹۲) زید بسیار احتلام میشرد 
وباثر غسل آب مرد زکام وتاو گرفته میشود واگر دروقت چاشت غسل کند انقدر نقصان برایش 
نمیرسد درین قسم حالت اگر موصوف نماز سحر رابه تیمم اداء کند جائز است يانه وتیمم 
کافی است تیمم احتلام وتیمم جنابت جماع یک حکم دارد وبا کدام فرق دارد؟ 

جواب: اگر ازجهت خوف مرض آب گرم نیز مضر باشد یا آب گرم نباشد درین حالت نماز به 
تيمم جائز است " رتیمم غسل ورضوء یک قسم است یک تیمم برای هردو کفایت میکند 
بعد اگر درچاشت کدام ضرر برایش نباشد غسل کند ونماز پیشین ودیگر وغیره را اداء کند ° 
احتلام وجماع یک حکم دارد یعنی به هركدام آن غسل راجب ميشود, المعانی الموجبة للفسل 
انزال المنی على وجه الدفق والشهرة .في الرجل والمراة حالة النوم واليقظة الخ رهدايه فصل فى 
الفسل صفحه ۳۷ جلد ۱).: 

(۱) او برد بهلک الجب ار یمرضه رلو في المصر اذا لم تكن له اجرة حما رلا بدفته الخ يتبحم لهده الاعذار كلها (الدر المختار على هامش 
ردالمتار باب الیم ج۱ ص۰۲۱ ط.س. جا ص۲۳4). ظفبر 

(۲) جزلبه اعاده پیدانشد شاید ازین عبارت درمختار گرفته شد باشد لاتيمم لمرت جمعه ررقت رار وترا لفواتها الى بدل رفیل تمم لمرت 
الوفت فال الحبى فالاحوط ان يتمم وبصلی لم پعید الدر المختارعلی هاش ردالمحتار باب التبمم صفحه ۲۲۷ جلد ۱) ظفير. 

(۴) ار لمرض پشد ار پمتد بغلبة ظن ار فرل حاذق مسلم الخ أر برد بهلک الجنب او بمرضه الخ تيمم لهذه الاعذار كلها (الدر المختار 
علی هامش ردالمحتار باب الیمم ص۲۱ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۲۳۳ - ۲۳۸). ظفیر 

() لا بتيمم لفوت جمعة ررلت رلو ترا تفراتها إلى بدل, وقیل تيمم لفرات الولت فال الحلبی فالأحوط أن تيمم ويصلي لم يعبد (درمختار) 
ولمل هذا من هرلاء المشائخ ايار لقول زفرلقوة دليله وهر آن الیمم شرع للحاجة إلى أداء الصلوة فى الوقت فنیمم عند خرف لوه الخ زرد 
المحتار باب اللبمم ص ۲۲۷ ج۱ ط.س. ج۱ ص۲4۹) ابن جزلیه معلوم شد که در صورت مسئوله نماز سحر را اعاده کند, وال اعلم. 
ظفير الدين غفر له 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹۸ جلد اول 

اگربه شخص پیر وبا مریض استعمال آب ضررکند درعوض فسل کرده میتواند بانه؛ 
سوال: (۲۹۳) وقتیکه درحالت عذر درعرض وضوء تیمم کرده میشود درعوض غسل نیز تیمم 
جواز دارد وباین تيمم که به عوض غسل است نماز فرض, نفل, تلاوت قرآنکريم, وغیره جواز 
دارد یانه؟ اگر کدام شخص باثر ضعف ربیماری ویاپیری به وضوء وغسل متضرر میشود یاخوف 
پیش امدن ضرر باشد یا استعمال آب برایش سخحت ردشوار باشد که تحمل آنرا کرده نمیتواند 
درین صورت به تیمم نماز فرض ونفل وتلاوت کلام الله برایش جائز است یانه؟ , ۱ 

جواب: تيمم كردن درحالت عذرهم درعوض رضوء وهم درعوض غسل جائز است. نماز فرض» 

نفل ونلارت قرآن کریم وغیره عبادات به تیمم جائز است ۳ وآن عذرهائیکه تیمم دروقت 
وضوء ویادر وقت غسل جانز است عبارت ازخوف مرض زیادت مرض خوف هلاکت ودراز 
شدن مرض وغیره میباشد صرف این فدرعذر شرعی شده نمیتواند که استعمال آب سرد تکلیف 
دارد واستعمال آن برایش سخت تمام میشود بلکه عذرآن است که به استعمال آب سرد یامریض 
ویا هلاک خواهد شد. ° 

مسائل متعلقه ريل درباره نمازه وضوء وتیمم؟ سوال: (۲۹4) چون بسیار ضرور است که 
مشکلات راقع شونده نماز همه حل گرد لهذا ازجناب رالا سوال میشود که درسفر ریل حسب 
ذیل ویابه مدل آن مسائل دیگریکه درفکر جناب رالا پیش اید از روی احکام شرعی مدافعه این 
دقتها ومشکلات چه چیزها میباشد مثلا دروقفه ریل آنقدر وقت نمیباشد که انسان حوائج 
وضروریات خود را حل کند وازبول خود وکلان درحالیکه درجمل بیت الخلاء هم نباشد خودرا 
فارغ نماید ووضوء ونماز ودرا اداء ګند درین صورت چه کرده شود ایابه تيمم نماز کند ویاچه 
قسم مثلا درریل برای وضوء وغسل شریکی آب ررقت پیدا نمیشود ایابه تیمبم نما زکند یانه؟ 
مثلا وقت قیام ریل در استیشن ریل بسیار کم است که برای وضوء نماز وغیره کفایت نمیکند 
ودر داخل ریل باثر زبادت مردم درحالیکه ريل روان باشد جای رکوع سجده وغیره نیز پیدا 


(۱) ويصلي بنیممه ماشاء من الفراتض والنرالل رهدایه باب التیمم ج۱ ص ۵۵). ظفیر 

(۲) من عجز عن استعمال الماه الخ لبمده ممبلا الخ ار لمرض بشند ار بمتد بغلبة ظن ارفول حاذق مسلم الخ اربرد بهلک الجتب ار پمرضه 
الخ ار خوف عدو الخ ار عطش الخ ار عدم آلا طاهرة بستخرج بها الماء تيمم لهذه الاعذار كلها (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب 
التیم ج۱ ص٤۲۱‏ - ۲۱۸, ط.س. ج۱ ص۲۳۲ - ۲۳۹) قال فى البحر أله متى قدر على الاتسال بوجه من الوجوه لا پاح له اللیمم 
اجماعا (ردالمحار باب التیمم ج۱ ص۲۱۹, ط.س. ج۱ ص .)۲۳٣‏ ظفبر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۱۹۹ جلد اول 
نمیشود یاروی آرردن به قبله ازجهت اينکه سرک ريل چپ وراست رکج وپیچ است سمکن 
نمیباشد درین حال چگونه نماز راء اداء نماید؟ 

جواب: حامدا تنل ومسلا امابعد: جواب امور سوال شده به قرار ذیل تحریر شده: 

ر۱) اگر درریل آب پیدا نشود ویقین داشته باشد که دراثناء وقت نماز آب پیدا خواهد شد درین 
صورت تاخیر نماز مستحب است اگرآب پیدا شود رضوء ونماز را اداء کند واگر آب پیدا 
نشود وخوف فوت نماز بود تیمم کند ونماز را ادا نماید شرط صحت تیمم ان است که آب اقلا 
یک میل دور باشد. © 

(۲) اگر اب دریافت نگر دید رنماز رابه تيمم شروع کردن نماز تمام نشده بود که ريل به 
استادگاه رسید که درآن جا وجود آب یقینی است درین صورت وضوء کند ونماز را ازسر اعاده 
نماید واگر نمازرا تمام کرده بود وبعد ازآن ریل به استادگاه نزدیک شد که درآن جا موجودیت 
آب بقینی بود درین صورت نماز صحیح است ربه اعاده آن حاجت نیست. ‏ اگر در استادگاه 
ریل آب پیدا نشود بلکه دربدل قیمت باشد اگر قیمت موافق عرف عام بود ومسافر توان خرید 
آن را داشتید باشد آب را نجرد وضوء کند اگر توان خرید آب را نداشته باشد به تيمم نماز 
خودرا بخواند. ۳ 

)٤(‏ اگر در استادگاه ریل آب دهنده مسلمان نباشد بلکه هندو باشد درین صورت برایش" روا 
است که هندر آب بگیرد ووضوء کند اگر یفین داشت که آب ریاظروف هندر ناپاک است 
درین وقت جائز است که به تيمم نماز خودرا بخواند ابیکه در استادگاه تيمم میشود عموما پاک 
است درین باره شبه مناسب نیصت. 

ره) اگر درداخل ریل همراه کسی آب باشد اول آب ازو خواسته شود اگرآب رابه قيمت 
ریامفت برایش بدهد درین صورت هم وضوء کند واگرآب رابرایش ندهد به تیمم نماز بخواند 
وباید که درخواستن آب شرم نکد زیراکه اداء کردن فرض شرعی بسیار ضرور است تاوقتیکه 


ر۱) من عجز عن استعمال الماه لبعده مبلا الخ تيمم (الدرالمخنار على هامش ردالمحتار باب التیمم ۱ ص ۲۱4, ط.س. ج۱ ص ۲۳۲). ظ 
(۲) رندب لراجيه رجاء قرا التاخیر الى آخر الولت رلو لم بؤخر رتیمم وصلي جاز إن كان بيه ربن الماء مبل رالا لا المر المختار على 
هامش ردالمحتار باب النیمم ج۱ ص ۳۴۹ ط.س. ۱ ص۲4۹). طفیر 

(۳) ران لم بعطه إلا بشمن مله ار بفین پیر له ذلک فاضلا عن حاجته لا بتیمم رلو اعطاه باکت بعنی رهر ضعف لیمته فی ذلک المکان ار 
لیس له لمن لک تيمم (التر المختار على هامش ردالمحتار باب التبمم ج۱ ص ۰۲۳۱ ط.س. ج۱ ص۲۵۱). ظلیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند oe‏ جلد اول 
آب راطلب نکند نماز اوبه تیمم جائزنیست ۲" اگر بارجود طلب آب برایش داده نشود اومعذور 


است به تیمم نماز بخواند درین عصر رزمان در هرکنار آب وبیت الخلاء انتظام آب پاک موجود 
است وضوء ونماز بآن جائز است ضرورت تیمم انقدر پیش نمیاید. 

)١(‏ واگر پیش مسافر اب موجود باشد ویقین داردکه دراستادگاه ریل آب پیدا نمیشود اگر اب 
موجوده را دروضوء مصرف کند تشنه خواهد ماند وتوان برداشت وتحمل تشنگی رانخواهد 
داشت نماز رابه تیمم بخواند. ۲ 

(۷) اگر برای مسافر ریل حاجت بول پیش اید اول حاجت خودرا بجا کند وبعدا رضوء نماید 
واگر ضرورت بول برایش پیش شد مگر برای رفع حاجت موقع نيافت وعاجز ماند وبعد ازچند 
دقیقه وقت ضرورت برایش نماند درین وقت به وضوء نمازرا بخواند حالا درریل بند وبست بول 
وغیره موجود میباشد. 

(۸) اگر همراه مسافریک کوزه آب باشد که برای وضوء کافی است وبرای استنجاء کافی 
نیست درین صورت بعد ازبول کلان استنجاء رابه کلوخ وغیره اداء نماید ونماز رابه تیمم بخواند 
و درین عصر رزمان درکنار اب ریل نلهای آب مانده شده که آب آن پاک ودر استعمال آن 
برای هرکس اجازت است. 

(4) برای مسافر ریل مناسب است که پیش ازآمدن وقت نماز اهتمام وفکر نماز راداشته باشند 
مثلا اگر وضوء برایش ضرور باشد باید پیشتر وضوء کند درریل عموما جاهای رفع حاجت بول 
میباشد اگر درکدام ريل انتظام رفع حاجت بول نباشد درین صورت در نظر داشته باش که پیش 
از رقت نماز ربل درکدام استادگاه پانزده دلیقه ریا زیادتر ازآن توقف میکند ازرفع حاجت خود 
را فارغ کند وبه کدام ریل دیگری برود وازحاجت بول خودرا فارغ کند وهم چنین پیش ازوخحت 
نماز د رکدام استاد گاه آب رابگیرد وپیش بماند درین صورت دراداء کردن نماز کدام دقت 
ودشواری پیش نه میشود ما برای حاجات دیگری خود پیشتر تباری میگریم وقتیکه در کدام 


۱) ویطلبه وجرا علی الظاهر من رلیقه ممن هر معه فان منعه رلو دلالة بان استهلکه تیممم لنحقق عجزه الخ رقبل طلبه لا پتممم على الظهر 
الخ لاله مبلرل عادة وعليه الفتری زالدر المختار على هامش ردالمحتار ج۱ صی۲۳۱). ظفر : 

(۲) رخالف السیع والعدو رالعطش عاجز حکما (هدایه باب النیمم ج۱ ص ۵۵, ط.س. ج۱ ص ۲۵۰). ظفبر 

(۳) ريجب آن پفرض غسله إن جاوز المخرج نجس مانع ویعبر الفدر المانع لصلاة فى ماوراه موضع الاستجاء لان ما على المخرج سقط 
شرعا وان کثر وهلا لا نکره الصلوة معه رالدرالمختارعلی هامش ردالمحتار باپ الاستجاء ج۱ ص۳۱۳ - ۱۳۱۸ ط.س. ج۱ ص۳۳۸). ف 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹ جلد اول 
استادگاه نان وطعام وغیره مطابق خواهش ماپیدا شود آنرا میگریم وقتیکه خودنگاه میکنیم برای 
این امور ودشواری وقت نیست به همین قسم برای مسلمان مناسب است که وضوء نماز وغیره 
احکام شرعی رانصب العین خود بگرداند. 

(۱۰) چونکه شخص بی وضوء درصورت عدم آب به تيمم نماز خوانده میتواند همین قسم 
شخص جنب درصورت عدم آب به تیسم نماز راخوانده میتواند یعنی تیمم هم برای شخص بی 
وضوء وهم برای جنب دروقت حاجت جائز است درین قسم اوقات هرگز ترک نماز جواز 
ندارد. ٩‏ 0 

(۱۱) اگر کسی یقین داشته باشد که ریل دروقت نمازبه آن استادگاه میرسد که آنجا بلکه اب 
زیاچاه موجود است ودرهمین وقت غسل کرده میتواند درین حال تیمم برایش روا نیست. ٩‏ 
(۱۲) اگر بلکه آب زیر افتاب بسیار گرم شده باشد ومیداند که این برایش مضر است ریا 
درموسم سرما بداند که آب بلکه بسیار سرد است اگر غسل کنم مریض میشوم درین حالات به 
تیم نماز خودرا بخواند. ۴٩‏ 

(۱۳) اگربه غسل آب بلکه شرم کند وغسل آب چاه استادگاه را نالف شان خود بداند این 
عذرها شرعا قابل قبول وقابل شنود نیست. 

(۱4) وقتیکه درداخل ریل نمازرا شروع کند ضرور است که خودرا روبه قبله برابر کند واگر 
بداند که در رفتار ربل رخ خود را ازقبله بدل کرد نماز گذار نیز دربین نماز رخ خود رابه طرف 
قبله بدل کند اگر فرضا درچهار رکعت چهار دفعه رخ وروی اوبدل گردید هم نماز اوصحیح 
اداء میشود واگر به تبدیل رخ ريل اگاه نشرد وصرف به یک طرف نماز راتمام کرد نیز نماز او 
صحیح وجائز است واگر پیش ازشروع نماز طرف فبله برایش معلوم نبرد ازمردم داخل ریل 
طرف قبله رامعلوم کدد واگر کسی نبود که قبله را برایش نشان دهد درین حال به کدام طرف که 


(۱) رالحدث رالجنابة فبه سراء ركذا الحيض راللفاس لما ررى آن رما جاموا إلى رسول اله ي وفالرا إنا قرم نسكن هذه الرمال رلا نجد 
الماء شهر! ار شهرين ولینا الجنب رالحائض رالفساء فقال علیکم بأرضکم رهدایه باب النیمم ۱ ص ۱۵۲ - ۱۵۳). ظلیر 

(۲) ریجب أن پفترض طلبه رلو برسوله فدر غلوه للاث مانة ذراع الخ إن ظن ظا لریا فربه دونه ميل بأمارة او إخبار دل رژلا الخ لا يجب 
(الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب التیمم ج۲ ص 4 ۲۱ ط.س. ج۱ ص4۹ ۲). ظفیر الدين مقتاحي غفرله 

(۳) الجنب الصحیح في المصر إا خاف بعلبة ظنه عن التجربة الصحيحة إن إل أن پقتله لیرد ار پمرضه يتيمم عند أبى حنيفة وان كان 
الجنب خارج المصر بتیمم بالإتفاق (غنية المستملي ص .)١ ٤‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۰ جلد اول 
گمان کند به همان طرف نماز را اداء نماید. ° 

(۱۵) درریل بدون عذر نماز رابه حال قاعده نخواند چرا که قیام درنماز فرض است ترک آن 
مناسب نیست واین خیال وفکر که به حال قیام نماز خوانده نميتوانيم صرف یک وهم است 
تجربه نشان داد که به صدها مردم دریل نمازرا به قیام میخوانند وهیج کدام شان نمی افتد نه سر 
شان دور میکنند ونه استفراق. "° 

(*۱) احکام ریل مثل احکام کشتی, اسپ وشتر نیست به نزد امام ابوحنیفه درکشتی نماز بحال 
قاعده جائز است چراکه در کشتی اکثر ارقات به مردم دوران سرپیش میشود مگربه نزد امام 
ابویرسف وامام محمد درکشتی نیز بدون عذر به قاعده نماز جائز نیست تاوقتیکه دوران سر ودل 
بدی برایش پیش نشود وبه پشت اسپ شتر وغیره بدون عذر شرعی نماز جانز نیست وکدام 
کراچی که بشت اسپ بسته میشود ویا آن کراچی که چهار تیره باشد رامین مستقر باشد وپشت 
کدام چهار پانی بسته نباشد به سطح آن به حال قیام نمازش خواند شود زیراکه علماء این قسم 
چیزهارا مشابه تخت فرار داده اند کسبکه ریل رابه کشتی فیاس میکند بايد بداند که درکشتی 
نیز پیش ازدوران سر ودل بدی به قاعده نماز جواز ندارد واسباب جواز قاعده که در کشتی 
موجود است درریل موجود نباشد لهذا این قباس شرعا جواز ندارد وامام صاحب به این فک رکه در 
کشتی دوران سر پیش میشود نماز رابه قاعده دران روا گفته وصاحبین واقع شدن دوران سر ودل 
بدی را شرط میدانند مگر مسافرین میدانند که درریل دوران سر ودل بدی پیش نمیشود وما می 
بینیم که درریل هزاران مردم نارینه زنانه. پیر سالانی خردان ساکنین هر وطن شب وروز در ريل 
سفر میکنند وبه هیچ کدام آنها دوران سرودل بدی وغیر پیش نمیگردد درین قسمت بايد فهمیده 
شود که درین معانی واسباب ریل به کشتی هیچ مناسبت ومشارکت ندارد پس درریل بکدام دلیل 


(۱) رلبلة العاجز عنها لمرض زان رجد مرجها عند الإمام ار خرف مال وکذا کل من سقط عنه الارکان جهه قدرته الخ ريتحري رهر بذل 
المجهرد انبل المقصود عاجز عن معرفة القبلة بما مر فان حطا لم يعد لمامر وان علم به فى صلونه او تحول رابه إلخ استدار وبنی حتي لر صلی 
کل ركمة لجهذ جاز رالدر المختار على هامش ردالمختار باب شروط الصلوة ج۱ ص4۰۳ ط.س. ج۱ ص ۷۳۲) رمن آراد أن بصلی فى 
مفینة تطرعا ارفريضة فعلبه ان بسقبل القبلة الخ حى لو دارت السمينة رهر یصلی نوجه إلى القبلة حيث دارت الخ (عالمگيري فى استقبال 
القبلة ج۱ ی ,۵٩‏ ظ. ماجدية ج۱ ص ۱۳). ظفبر 

(۲)من تعلر علبه القبام لمرض حفیفی رحده آن بلحقه ضرر به یفتی الخ ار حکمی بان خاف زیادته الخ او درران راسه او رجد لفيامه لما 
شديدا الخ صلى قاعدا الح وان قار على پعض القام ولو مكنا على عصا او حانط قام لزومابقدر مايفدر در المختار على هامش ردالمحتار 
باب صلوة المریض ص ۷۰۸ ج۱. ط.س. ج۱ ص ۹۵ - ٩٩‏ - 4۷). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳ جلد اول 
قیام ترک میگردد نماز یک برسر تخت خوانده میشود ازحکم آن مناسبت حکم ریل ماموم 
میگردد اگربه تخت پایه داده شود وبگردد اگر نماز برسر او خوانده نماز به حال اصلی خود " 
باقی میماند ازهیچ کدام جهت معلوم نمیشود که ازنماز خوان درداخل ریل قیام ساقط شود 
واینکه در قیام نماز خوف افتیدن است محضا وهم است که تجربه بخلاف آن شهادت میدهد. 
اقلا یک دفعه امتحان کردن لازم است که ازقيام می افتد ويا نه پیش از معلومات رامتحان به 
۳ 5 ۳ ۱ 
سبب وهم ترک کردن فریضه الهی کدام سخن عقل ودانش نمیباشد. "۲ 
(۱۷) بعض مردم درریل باين ترتیب نماژ بخوانند که به یک تخته می نشیند وپاهای خود را 
اویزان هي میکند مثلیکه برچوکی تشته باشند وبه تخته درم سجده 3 میکنند که این عمل جائز نے نیست 
باین قسم عمل نماز اداء نميشود اول اينکه قیاع ترک شد وقیام فرض است دوم اينکه ماندن 
efe‏ ۰ 5 ۳ ‌ ۰ ۴۲ ۳۹ 1 ۳۷ 
زانوها برزمین فرض است راین هم ترک شد اگر درریل قبله به کدام طرف واقع باشد در 
مابین آن یک مقدار اسباب وسامان بماند وصرف برسر یک تخته نماز بخواند وبرتخته پیش 
روی سجده کند راگر کسی خود اسباب وسامان نداشته باشد سامانی کسی دیگری را باجازه ار 
درآن جا بماند راگر چیزی راپید انکرد که درآن بماند این قسم نماز پای اویزان بالکل جائز 
نیست انتظار کند هر وقتیکه ریل به کدام استادگاه رسید درهمان جا به صورت صحیح نماز خود 
را بخواند اگر در ریل تعداد مسافران آنقدر زیاد باشد که نماز خواندن درآن ممکن نباشد 
رسجده ورکوع اداء شده نمیتراند درین صورت نماز را تاخیر کند باشاره نماز نخواند. 
(۱۸) بعض مردم باین فکر نماز نمی خوانند که برای مردم تکلیف پیش میشود یا آنها برایش 
جای نماز نخواهند داد این فکر صحیح نیست هیچ کس برای نماز بخل نمیکند این عمل بسیار 
(۱) صلی الفرض فى فلک جار لاعدا بلا علر صح تقلبة العجز رأساء الا ۷ بسح إلا بعذر رهر الاظهر رالمربرطة فى الشط کالشط فى 
الاصح رالمربرطة بلجة البحر إن كان الریح بحركها شدید! فكا السائرة إلا فكالواقفة ردرمختار) فرله تقلية العجز أى لان درران الرأس فیها 
غالب رالفالب کالمتحقن فاقیم مقامه, قوله رأساء آشار إلى ان القبام افضل لأنه ابمد عن شبهة الحق رالخرو ج الضل إن امکنه لانه آمکن لذبه 
فرله هر له هر الأظهر وفي الحلبة بعد سوق الأدلة رالاظهر آن فولهما أشيد لا جرم إن فى الهادى القدمي ربه ناخذ آه فرله والمربرطة فى 
الشط الخ فلا تجرز الصلرة لبها قاعدا إلفافا الخ وعلى هلا يبغى ان لا تجوز الصلرة فيها مع إمكان الخررج إلى البر. فوله رإلا فكالواظة أى 
إن لم تحر كها الریح شديدا بل يسيرا فحكمها كالراقفة فلا لجرز الصلرة فيها قاعدا مع الندرة على القيام (ردالمحنار باب صلرة المریض ج٠‏ 
ص ۷۱۳ - ۷۱۸) از بحث علامه مفتی واضح میشرد اگر انان می افند درین حال در ریل به قاعده تماز جائز است بعض لینهای هندرستان 
چنین خرد است که در ريل آن به آپام نماز شده نمبتوالد بلکه اتسان مې افد لهذا در سفر این لینها نماز به قاعده جائز است, راه اعلم. ظ 


(۲) رمن فرآلها القیام بحیث لو مر يده لا اله ركبتبه الخ ومنها السجرد بجبهته وقدميه الخ (الدرالمتار على هامش ردالمحتار باب صفة 
الصلرة ج۱ ص۷۱۱: ط.س. ج۱ ص٤ ٤‏ 4). ظفبر 


فتاوی دار العلوغ دیوبند ئ جلد اول 
تجربه شده مسلمان برای مسلمان چه بگویم که هندوان هم به بسیار بشاشت وخوش جای خودرا 
برای وقت اندک برای اداء نماز خالی میکنند پس باین فکر ترک نماز جائز نیست وفتیکه 
انسان مجبور شود برای خرابیدن خود از مسافرین خواهش جای خواب خود را میکند وبرای 
نمازکه فریضه الهی است چرا خواهش جای رانکند درین وقت چند صورتهانیکه در ذهنم پیش 
امد مختصر! نوشته شد. 

از خوف فالج وغیره حائز است یانه؟ سوال: (۲۹۵) عمر زید به هفتارهفت سال ک رسیده 
ودر رزهای زمستان سرد ازخوف مرض فالج نماز سحر وخوفتن رابه تیمم میخواند این عمل جائز 
است يانه وبرای کسیکه عمرش باین سن سال رسیده کدام حکم خاص موجوداست يانه دیگر 
اینکه شیخ فانی چندسال میباشد وبرای اوشرعا چه رعایات موجود است؟ 

جواب. عمرشیغ فانی شرعا محدود ومشخص نیست بلکه شیخ فانی آن شخص پیراست که 
عمرش به فناء ومرگ نزدیک رسیده شد وروز به روز قوت اور وبه زوال باشد تا انکه وفات 
شود برای شیخ فانی جائز است که درعوض روزه رمضان فدیه دهد واین تخفیف خاص به متعلق 
رزه برای اوخاص شده است ‏ وبه متعلق نماز کدام حکم خاص برای اووجودندارد بلکه درنماز 
حکم عام این که بدون بیماری وعذر به تیمم نماز هیچ کسی جائز نیست اگرچه عمر اوبه 
هراندازه رسیده باشد واکردرموسم سردی به آب سرد برایش ضرر باشد ‏ اگرقدرت داشته 
باشد به آب گرم وضوء کند درین حالت نیز تیمم برایش جائز نیست ‏ 


(۱) رللشیخ الفاني الماجز عن الصرم القطر ویشدی رجربا ردرمختار فوله للشیخ الفاني الذی یت فرله ار اشرف على الفناه رللا عرلره بانه 
الذي کل برم نقص إلى أن بمرت ررد المختار كناب الصرم لصل لى المرارض المبيحة لمدم الصوم ج۲ ص ۱۱۳ ط.س. ج۲ ص 1۲۷). ظ 
(۲) رمن فرانضهما التی لا تصح بدرنها التحريمة قالما الخ رمنها الفيام الخ لى فرض رملحق به كنذر وستة فجر فى الأصح لفادر علبه رعلى 
السجود (الدرالمخنار على هامش ردالمحتار باب صفة الصلوة ج۱. ط.س. ج۱ ص 4۲) - 444). فير 

(۴) إذا حاف المحدث إن توضا أن یله البرد ار یمرضه تيمم الخ لکن الاصح عدم جرازه اجماعا کذا لیالهرافتق رالصیح أنه لا بباح له 
التيمم كذا فى الخلاصه رلتارى قاضیخان (عالمگيري كثوري الباب الرابع لى التيمم ج۱ ص۲۹, ط. ماجدية ج٠‏ ص‌۲۸) مطابق تحقیل 
علامه شامی اگر در رضرء کردن ضرر متحفق باشد راجازه لیمم باشد درین ملسله که ار کدام تفصیل را نقل کرده آن را ملاحظه فرماتید: 
فيد بالجنب لان المحدث ۷ يجرز له التيمم للبرد في الصحيح خلافا ليعض المشابخ كما في الخانية رالخلاصة رغیرهما رفي المصفى أنه 
بالإجماع على الأصح قال في الفتح رکانه لعدم تحقيق ذلک في الوضرء عادة اه راستشکله الرملي بما صححه في الفتح رغيره لى مسالة 
المسح على الخف من آنه لوحاف سفوط رجله من البرد بعد مضي مدته بجرز له التيمم قال رليس هذا إلا تيمم المحدث لحرفه على عضره 
فیتجه ما فى الأسرار من اختبار فرل عض المشابخ أفول: المختار في مالة الخف هو المسح لا التیمم كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالی 
نعم ماد اللعلیل بعدم تحفيق الضرر في الوضرء عادة أنه لو لحفق جاز فیه أبضا انفاقا رلذا مشى عليه في"الامداد لأن الحرج مدفوع بالنص = 


فتاوی دار العلرم ديوبند ۲۰۵ جلد اول 
درحالت تاوبدن به تیمم نماز جائز است یانه؟ سوال: (۲۹۰) درحال تاربدنی به تیمم نماز 
جانز است یانه؟ 


جواب: اگر تار چنین باشد که باستعمال آب خوف ضرر وبا خوف زبادت مرض باشد درین حال 
تيمم جواز دارد: كما فى الدر المختار او لمرض يشتد اویمتد الخ. ۲ فقط 

اکر خوف تاوبدن باشد برایش جائز است یانه؟ سوال: (۲۹۷) شخصیکه به وضوء کردن 
درآب سرد وسرد شدن بدنش خوف عروض تاو باشد واگر بخواهد که به آب گرم وضوء کند 
درین صورت برای خودش ویابرای زنش دراکثر اوقات به گرم کردن آب تکلیف میباشد درین 
حال تيمم برایش جائز است یانه؟ 

جواپ: اگربه آب گرم وضوء کرده بتواند وتوان گرم کردن آب را داشته باشد تیمم برایش جائز 
نیست ٩‏ 

درخوف مرض طبعیت مریض ونظر طبیب هردو اعتبار دارد یانه؟ سوال: (۲۹۸) دروقت 
بیماری که تیمم جائز است درین حال طبعیت اعتبار دارد پاطبیب حاذق ریا کدام معیار دیگری 
رجرد دارد؟ 

جواب: دردرمختار امده: اولمرض يشتد او يمتد بغلبة ظن اوقول حاذق مسلم ‏ الخ ازين 
عبارت معلوم شد که دربیماری هم به طبیب تجربه وگمان غالب مریض اعتبار داده ميشود وهم 
به قرل ونظر طبیب حاذق مسلم ه رکدام این دوسبب که موجود ومتحقق شود تیمم جائز میگردد 
0( فقط. ۲ 

اگر خوف بیماری باشد درین حال چه کرده شود؟ سوال: (۲۹۹) طبیعت من کمزور است 
احتلام برایم بسیار پیش میشود مگر کدام شب بدون احتلام نیز میباشم حالا موسم سرد است 
نماز سحر رابه جنابت بخوانم یاچه قسم؟ چرا که درغسل سحر عروض مرض نمونیا است؟ 


= رهو ظاهر إطلاق المتون زردالم‌تار باب التیمم نحت فوله از برد بهلک الجنب الخ ج۱ می۲۱۹, ط.س. ج۱ ص)۲۲). ظفیر 

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التہمم ج۱ ص ۲۱۵, ط.س. ج۱ ص ۲۳۳ ظفبر 

(۲) إذا خاف المحدث إن توضا أن بقتله البرد ار یمرضه الخ الاصح عدم جرازه (جماعا وکذا فى اللهر الفالق رالصحیح أنه لا ياح له الیمم 
كذا فى الخحلاصا وفتاری لاضیخان رعالمگيري کشوري الباب الرابع فى النیمم ج۱ ص۲۹ ط. ماجدية ج٩‏ ص‌۲۸). طفیر 

(۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار پاب التیمم ج۱ صی۲۱۵. ط.س. ج۱ ص ۰.۴۳۳ ظفیر 

)٤(‏ قرله بلية ظن ای عن أمارة ار تجربة شرح المنبه قوله او فرل حاذق ملم ای اخبار طيب حاذق ملم غير ظاهر القسق وقیل وعداكه 
شرط شرح المنیه ورد المحتار باب التبمم ص ۲۱۵ ج۱,.ط.س. ج۱ ع ۲۳۳). ظفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲۰۹ جلد اول 
جواب: حکم شرعی این است که به آب گرم غسل کند واگر به گمان غالب آب گرم مضر 
باشد یاپیدا نشرد به تیمم نماز را در وقت خود بخواند وبعدا طبق معمول دروقت چاشت غسل 
کند ونمازهای بعدی را دراوقات خود اداء نماید. ‏ فقط 

نواقض وضوء برای جنابت ناقض نیست؟ سوال: (۳۰۰) اگر شخص جنب نظربه عذر شرعی 
تیمم کند ایا این تیمم به نواقض وضوء میشکند یانه؟ 

جواب: اگر کسی نظربه عذر شرعی تيمم کرده باشد وقتیکه عذرش به پایان رسید تيمم میشکند 
مثلا آب رانیافت تيمم کرد وقتیکه آب پیدا شد تیمم او میشکند که قدرت استعمال آن را داشته 
یا اينکه به سبب مرض تیمم کرده باشد وقتیکه مرض دور شد وصحت یافت تیمم میشکند ویا 
اینکه باری دیگری غسل برار واجب شود نیز تیمم میشکند واگر باٹرمرض برای جنابت تیمم 
کد ریا آب نبود که غسل کند تیمم کرد وبعدا بی وضوء شد تیمم جنابت اونه میشکند ( فقط 
برای معذور جائز است یانه؟ سوال:.(۳۰۱) اگر به سبب خراب شدن شکم که هروقت وضوء 
رانقض کند ریا بول اوبی اختیار خارج میشود که هميشه وضوء رانقض میکند وضوء میکند 
باعث اغاز مرض میشود درین برای تيمم چه حکم است؟ 

جواب: درشریعت برای این قسم عذرها حکمی دیگر نیست کسیکه معذور باشد که وضوء 
اوباقی نه میماند خواه که باد شکمش جاری باشد ویا خود معده ارجاری شده باشد درین حال 
برای اوکافی است که برای هرنماز که وقت آن داخل شود صرف یک دفعه وضوء کند او 
میتواند که درداخل همین وقت به همین رضوء فرض سنت ونماز نفل را اداء کند وبیان مفصسل 
که درین مسئله مربوط است در کتابهای فقه دیده شود فقط. 

(۱) والجنب الصحیح إذا خاف بعلة ظه عن التجربة الصحيحة إن اتسل أن پفتله البرد ار پمرضه پتیمم عند ابی حيفة (غنية المه‌تملي 
ص). فر 

را وتاقضه لان الامل رلو اقا فلو تيمم للجتابة ثم احدث ضار محدلا لا جب الخ رلدرة ما كاف هره الل من حاجة ال 
رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب اللیمم ج۱ ص٤۲۳‏ - ۲۳۵ ط.س. ج۱ ص ۲۵۸). ظفیر 

(۳) رصاحب عذر من په سلس البول لا یمکنه امساکه او استطلاق بطن او انفلات ربح او استحاضة الخ إن إمتوعب عذره تمام رقت صلاة 
مفروضة بان لایجد فى جمبع وها زمنا پتوضاً ريصلي فيه خالي عن الحدث ولو حکما لان الإتقطاع الیسیر ملحن بالعدم وهنا شرط العذر فى 
حق الزبنداء وفى حى البقاء ای رجوده فى جزء من الوقت ولو مرة رفى حن الزوال پشترط استیعاب الانقطاع تمام القت حقیفة لانه الزنقطاع 
الکامل رحکمه الرضوه لا غسل ثربه ونحوه لكل فرض اللام للرقت ثم يصلي به فيه فرضا وفلا لدعل الراجب بالاولی فاذا خرج الوقت بطل 


ای ظهر حدثه الاب زالدرالمختار على هامش ردالمحتار مطلب فی احکام المعفور ج۱ ص۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲, ط.س. ج1 ص۰9 ۲). 
فير الدین غفر له 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۰۷ جلد اول 
اگر برای جنب درغسل خطر نقصان باشد به نماز برایش جواز دارد یانه؟ سوال: (۳۰۲) 
زید دروفت صبح صرف به وضوء وتیمم اکتفاء کرد وبه اداء نماز به مسجد وجماعت میرود 
ومیگوید که من هميشه زکام وضعف دماغ دارم وآب گرم نیز برایم ضرر میکند ایا تیمم اوجائز 
است واگر به آب گرم غسل'بکند وبه نزدیک آتش نماز خودرا اداء کند وجماعت از نزدش 
فوت شود چه حکم دارد؟ 

جواب: اگربه گمان غالب میدانست که درآب گرم غسل کردن نیز برایش مضر است تیمم 
برایش جائز است واگر ممکن برد که به آب گرم غسل کند وبه آتش لباس وبدن خودرا گرم 
نگاه کند جائز است که جماعت ازنزدش فوت شود ' فقط. 

وقتیکه اب موجود باشد برای گرفتن قرآن کریم جائز است بانه؛ سوال: ۳۰۳) 
در حالیکه آب موجود باشد برای بدست گرفتن قرآن کریم تیمم جائز است یانه؟ 

جواب: جانز نیست. "° 

اگر برای طفل خطر مرض باشد برای مادرش تیمم جائز است یانه؟ سوال: (۳۰4) زنیکه 
به طفل خود شیر میدهد وبول خورد وکلان را دراکثر اوقات به لباس مادرش میکند وازجهت 
اینکه طفلش ویا خوردم به سبب غسل متواتر مریض نشویم غسل نمیکند ایا درین حال تلاوت 
قرآن کریم برایش جائز است؟ 

جواب: اگربه غسل متواتربه خردش ویابه طفلش ضرر وخوف مرض باشد به تیمم نمازرا بخواند 
بعدا دروقت افتاب ویابه آب گرم غسل کند وبعد ازغسل آن نماز راکه به تيمم خوانده دوباره 
اعاده کند وبعد ازتیمم تلاوت کلام پاک یعنی قرآن کریم هم برایش جانز است. ٩‏ 


(۱) من عجز عن استممال الماء المطلق الکافی لظهارنه الح لبعده مبلا الخ ار برد بهلک الجتب ار بمرضه رلو فى المصر الخ ردرمختار) قال 
فى البحر فصار الاصل أنه متی قدر على الاستعمال بوجه من الوجوه لا باح له التيمم اجماعا زرد المختار بات التیمم ج۱ ص۲۱۹ ط.س. 
ج۱ ص ۲۳۲). ظفیر 

(۲) فلت رفي المنية وشرحها تیممه لاخول مسجد رمس مصحف مع رجود الماء ليس بشی بل هر عدم لأنه لیس بعيادة یخاف فوتها الخ لما 
مر من الضابط انه یجوز لكل ما لا تشترط الظهارة له ولو مع رجود الماء رأما ما تشترط فیشترط فقد الماء کنیمم لمس مصحف فلا يجوز 
لراجد الماء الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب التیمم ص ۲۲۵ ج۱, ط.س. ج۱ ص٤ ٤‏ ۲). ظفیر 

(۳) درجواب: سرال: به زن نبت جنابت بشده وگرته به یول خرد رکلان طفل برمادر طفل عسل راجب تمیگردد به کدام حصه لباس وبدن 
مادر که به بول طفل ناپاک شده شتتن رتبدیل لباس کفایت میکند فقهاء به خاطر هللاکن ربیماری یابه سب عدم قدرت به استممال آب برای 
شخص جنب اجازه ليمم نموده الد من عجزعن استعمال الماء الخ لعده ميلا الخ اوبرد بپلک الجتب اریمرضه ولوفی المصر اذا لم تكن 
اجرة حمام ولامایدنه الخ (درمخعار) ای من لوب يسه ارمکان برویه قال فى البحر فصار الاصل انه متی لدرعی الاغتسال بوجه من الوجوه ‏ = 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲۸ جلد اول 
دریک جای معین چند دفعه زدن جائز است یانه؟ سوال: (۳۰۵) دربعض مساجد دیده شد 
که یک مقدار خاک رابرای تیمم در کدام ناحیه مسجد میمانند ودر وقت صورت بان تیمم می 
زنند یک مولوی صاحب میگوید که برین خاک یک دفعه تيمم جانز است وتیمم دوم سوم 
وغیره بان جائز نیست چراکه براین خاک نجاست حکمی می افتد این سخن صحیح است یانه؟ 

جواب: برهمین خاک همیشه تاهر رقت تیمم جائز است راثر نجاست حکمی به آن نمی افتد 
کسیکه تیمم دوم وبازد تر را دریک جای روا نمیگوید سخنش غلط است دردرمختار صراحتا 
ذکر شده که بریک جای بارها تیمم جائز است ۲۲ فقط. 

به دیوار چونه شده تیمم جائز است یانه؟ سوال: (۳۰۰) دیرارهای مسجد که به چونه سفید 
شده تیمم برآن جالزاست یانه؟ 

جواب: براین دیرارها جائز است. ‏ فقط 

اگر شخص جنب صرف اب مقدار وضوء را داشته باشد چه کند اول جنابت ګند یانه؛ 
سوال: (۳۰۷) شخص جنب آنقدر آب دارد که صرف به وضوء کفایت میکند آنقدر آب ندارد 
که به غسل کفایت کند درین حال اول برای نماز وضوء وبعدا برای غسل تیمم کند ویا اول 
تیمم کند وبعدا وضوء نماید؟ 

جواب: این شخص اختیار دارد که ارل غسل میکند وبعدا وضوء ويا اول وضوء میکند وبعدا 
غسل هردر عمل جائز است. 

همراه جنب انقدر آب است که باصرف نجاست رابان پاک کند وبا صرف وضوء کند؟ 
سوال: (۳۰۷) شخص جنب صرف بقدر وضوء اب دارد وبدنش نیز نجس است اگر بدن خود 
را بشوید به وضوء آب نمیباشد برای اوچه عمل مناسب است؟ . 

جواب: نجاست بدن خود را بشوید ودرعوض غسل ووضوء تيمم کند ‏ فقط. 

5 لایاح له الیمم اجماعا ردالمختار باب الیمم عفحه ۲۱۹ جلد ۱) ظفير 

(۱) رأما إذا تيمم جماعة من مد راحد فیجوز كما سيأتي فى الفررع لانه لم يصر مستعلا إذا الیمم إنما بتادی بما (لتزق بيده لا بما فصل 
كالماء الفاضل فى الاناء بعد رضرء الأول واذا كان على حجر ار ملس فيجرز بالأرلى نهر ررد المحنار باب ایمم تحت فوله بمظهر ع1 
ص ۰۲۲۰ ط.س. ج۱ ص ۲۳۹). ظفیر 

(۲) يجوز التهمم عند ابي حنيفة ومحمد ال[ بكل ماکان من جنس لارض کالتراب والرمل والحجر رالجص راللررة نی رالزرنیع 


رهدایه ج۱ ص ۵۳). ظفیر 
NaS Sa EN E SG E‏ = 


فتاوی دار العلوم دیربند ۹ جلد اول 
کدام مریشکه وضوء کرده میتواند مگر سل کرده نمیواند اوجه کند؟ سوال: )۳۰٩(‏ 
کدام شخصیکه وضوء کرده میتواند مگر ازغسل معذور است حکم آن چیست؟ 

جواب: این جائز است یعنی وضوء بکند ودرعوض غسل تیمم کند. ٩‏ 

کسیکه ازفسل ووضوء_هردو معذور است اودرحال جنابت چه کند؟ سوال: (۲۱۰) 
کسیکه هم ازوضوء وهم ازغسل معذور باشد او درحالت جنابت چه کند؟ 

جواب: به نیت وضوء وغسل یک تیمم برایش کافی است (" فقط. 

کدام زنیکه به فسل به گمان غالب مریض میشود ایا شوهر خود را ازجماع بند کرده 
میتواند؟ سوال: (۳۱۱) زید صرف یک زن دارد دراکثر اوقات مریض میباشد وقتیکه غسل 
میکند باثر کمزوری یابه مرض زکام ویابه تکلیف درد سر وگرش مبتلا میشود ازین جهت شوهر 
خودرا ازجماع منع میکند که درین حال خوف آن است که زید مرتکب گناه زنا وغیره شود 
درین حال زن زید برای نماز تيمم کرده میتواند يانه اگر نمیتواند به متعلق غسل کدام صورت 
دیگری است که آن را عملی کند وبرای این زن رواست که شوهر خودرا ازجماع بند کند یانه؟ 
جواب: در درمختار امده: ولو ضرها غسل راسها تر کته وقیل تمسحه ولا تمنع نقسها عن زوجها 
۳ الخ یعنی اگر شستن سر برای زن ضرر کند سرخود را نشوید وعند البعض سرخود را مسح 
کند ودرین سخن احتیاط است ردریک جای دیگری در مختار گفته که اگر درمسح سربرایش 
خوف مرض نباشد درین حال مسح سر واجب است واگر سربرايش مضر باشد بکدام چیزی 
سرخود رابسته کند وبعداً به بالای آن سرخود را مسح کند یعنی چیزی راکه به سرخودبسته کرد 


7 1 ۱ و ۲ ز 
بالای آن مسح کند ۲" ردر مختار) وشرهرخود را ازجماع بند نکند واين روایت هم در درمختار 


= ص ۲۸, ط. ماجدیة ج۱ ص .)۲٩‏ ظفیر 

(۱) يجوز النمم إذا خا الجنب إذا احتصل بالماء أن بقتله البرد ار یمرضه الخ (عالمگيري باب الشمم ص۲۹ ج۱, ط. ماجدهة ج٠‏ 
ص۸ ۲). طفیر 

(۲) رمن عجز عن استعماله الماء المطلق الكافى لطهارته الخ تيمم رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب التیمم ص ۲۱۲ ج٠‏ ط.س. ج٠‏ 
ص ۲۳۲). طبر 2 

ز۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار ابحاث الفسل ج۱ ص ۱۸۲: ط.س. ج۱ ص۱۵۳ فرله ولا تمنع نفسها عن زرجها ای خولا من 
رجرب الفسل علیها زذا وطنها لاه حقه ولها مندرحة عن سل راسها زرد المجتار ابحاث الفسل ص۱۸۲ ۱: ط.س. ج۱ ص۱۵۴). ظفير 
)٤(‏ من به رجع راس لاپستطیع بعه مسحه الخ پسقط فرضه رلو على جبیرة فى مسجها فرلان ركذا بسقط فسله لیسحه ولو على جبيرة ان 
لم يضره رالا سقط اصلا (درمختار) ولو علی جبيرة ريجب شدها إن لم تكن مشدردة اى إن آمکنه (ردالمحتار باب اللیمم قبل باب المسح 
على الخفین ج۱ ص۲۳۹ - ۲۲۰, ط.س. ج۱ من ۲۹۰). طفیر 


فتاری دار العلرم ديربند ۳۰ جلد اول 

نقل شده رمن به وجع راس لا يستطيع مسحه الخ ۲۳ ففى الفیض عن غريب الرواية تيمم “ یعنی 
در سر کسیکه چنین درد باشد که مستح کرده درین حال تیمم کند واین حکم در درمختار 

نیزامده (او لمرض يشتد او يمتد بغلبة الظن الخ) قال فى الشامی وکذا لوکان صحیحا خاف 

حدرث مرض) (" الخ درین عبارت اخری شامی تصریح شده که اگربه شخص تندرست نظربه 
گمان غالب ونجربه سابقه خوف حدرث مرض باشد درین حال درعوض غسل تیمم برایش جائز 
است لهذا برای زن جائزاست که درین حال تیمم کند وشرهر خودرا ازجماع بندنه کند وتا 

وقتیکه تکلیف باقی باشد تا آن زمان درعوض غسل تیمم برایش روا است واگر بعدا به حدوث 
مرض خوف نداشت غسل کند. فقط 

وقتیکه آب موجود باشد جائز نیست؟ سوال:۳۱۲(.۰) وفتیکه اب موجود باشد برای تلارت 
فرآن کریم تیمم جائزاست یانه؟ 

جواب: رقتبکه آب موجود باشد مسح کردن قرآن کریم به تیمم جائز نیست دردرمختار امده: 

تيمم لمس المصحف فلا یجوز لواجد الماء “ الخ فقط. 

اگر درجنگل برای چماربایان خطره باشد جائز است یانه؟ سوال: (۳۱۳) شخصیکه 
درجنگل مال خودرا میچراند وقت نماز امد وآب از اویک میل دور نسیت اوخوف دارد که 
اگربه اداء وضوء برود وازمال خود دور شرد چهارپایان اردرفصل وزراعت مردم خرابی خواهد 
کرد وبا چهار پایانش گم ومفقود خواهد شد درین صورت تیمم برایش جائز است پانه؟ 

جواب: درین صورت تیمم جائز است درمختار (* فقط. 

شخعي الج مجبورا قیمم ګند یانه؟ سوال: (۳۱4) اگرمریض فالج زده بدون کمک 
ومعاونت کسی دیگری وضوء کرده نتواند وبدون آب گرم هم بوضوء کردن قادر نباشد اگر اين. 


"رام وله وا تمنع نلسها عن زوجها ی ولا من رجوب الفسل علیها ذا رطنها لاله حلهولها مندوحة عن سل راسها زردالمختر ابا 
سل ج٠‏ ص۱۸۳ ط.س. ج۱ ص۲۱۰). لیر 

(۲) اتر الم‌عار علی هامش ردالمحار پاپ اللیمم ج۱ ص ۲۳۹ ط.س. ج۱ ص ۱۰ ۲. طابر 

(۳) ردالمحطر پاپ اللیمم ج۱ ص ۰۲۱۵ ط.س. ج۱ ص۲۳۳. طابر 

)٤(‏ الدر الماتار على هامش ردالمحتار باب العیمم ج۱ ص۲۷۹ ط.س. ج۱ ص ۵ ۲. طفر 

ره) ارخرف عدو کحية او نار على نفسه رلو من لاسق او حبس غریم ار ماله ولو امانة الخ تیمم جاز (درمخار) قرله ار ماله عطف على لفسه 
الخ رلم ار من قشر المال بماندار وسبك کر عن التدارحاتية ما بفيد تقدیره بدرهم كما بجوز له لطع الصلو1 رردالمحتار باب التیمم ج۱ ص۲۱۲ 
- ۲۱۷, ط.س, ج۱ ص)۲۳). ظلیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۱ جلد اول 
شخص نه کدام ملازم داشت ونه آب گرم درین حال اگر نماز خفعن رابه تیمم بخواند جائز است 
بانه واگر بعد ازرضوء اول جراب رابه پای کند وبعد ازموزهای چرمی رابالای ان بپوشد بعد ازان 
تیمم برایش جانزاست یانه؟ 
جواب: برای این شخص تیمم جائز است راگر بعد ازوضوء موزهارا به پای کرده باشد درین 
حال شخص مقیم بک شب وروز کدام عذرهائیکه برای جواز تیمم دردزمختار ذکر شده است: 
یجد من یوضیه فان وجد ولو باجر مثل وله ذلک لابتیمم ”“ الخ. 

الباب الخامس فى المسح على الخفین وغیرهما 

احکام مسح برموزها وغیره 

به جرابهای مروجه لته کردن جائز است بانه؟ سوال: (۳۱۵) به جرابهای مروجه لته نی 
محض مسح کردن جائز است یانه؟ من ازیک مولوی صاحب سوال کردم اودرجواب برایم گفت 
که مسح به جراب لته یی از رسول اله لو ابت شده است وهیج قید باریک رضخیم درآن 
نیست مسئله رابرایم بیان فرمانید تاخداوند پاک برای شما اجر بدهد؟ 


جواب: به جراب مسح کردن جائز نیست زیراکه جواز مسح برجراب چهار شرط دارد که درین 
جمله سه شرط درموزها ضرور است ویک شرط درمسح جراب زیاد است قال (فی الدرالمختار 
وشرط مسحه للالة امور الاول (۱)کونه ساتر القدم مع الکعب والثانی (۲)کونه مشغولا بالرجل 
والثالث (۳) كونه مما یمکن متابعة المسی المعتاد فيه فرسخا فاکثر الخ الى ان قال او جوربیه 
اللخینین بحيث یمشی فرسخا ویبت على الساق بنفسه ولایری ماتحته ولا یشف الخ) (؟ درمختار 
علی الهاشمی جلد ارول صفحه ۱۷۹ پس اگر این چهار شروطا درجراب پیدا شود درآن حال 
مسح براوجانز میباشد یعنی اول اينکه تمام قدم وبجلک را بپوشاند دوم اينکه تمام قدم رامشفول 
کند پعنی تمام قدم را بپوشاند که هیچ حصه قدم باقی وبرهنه نماند سوم اينکه گشت و گلرعادی 
درآن شده بتواند چهارم اينکه انقدر سخت باشد که اب وغیره درآن سرایت کرده نراند چونکه 
تمام شروط ذکر شده در جرابهای مروجه پیدا نمیشود لهذا مسح برآن جائز نیست کما قال 
الشامی: رانیم اخرجوه لعدم تاتی الشروط فيه غالبا " الخ وفرموده مولوی صاحب که گویا مسح 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحار پاب اللیمم ج۱ ص ۲۱۵, ط.س. ج٩‏ ص ۰۲۳۴ طفير 
(۲) ادر المختار على هام رد المحتار پاب العسح هلی الخلین ج۱ ص4۸ ۲, ط.س. ج۱ ص ۰۲۹۱ ظفیر 
(۴) رد المتار پاپ المح هلي الخفین ص ۲۸ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۲۹۹. لبر 


فتاری دار العلوم دیویند ۳۹ جلد اول 
"1 برجرابها ازرسول ال ثابت شده هیچ اصل ندارد واين یک افتراء وبی وقوفی است ازلغت 
درحدیث شریف صرف اين قدر است: انه عليه الصلوة والسلام مسح على خفیه ملخصا "© 
درحدیث دیگری امده عرض این است که برموزه وجراب مسح ابت شده مگر مراد آن موزه 
رجات است که شرانط ذکر شده راداشته باشد مطلق جراب لته بی مراد نیست فقط (الجواب 
الصحیح بند عزیز الرحمن عفی عنه) 

برموزه تاری مسح جائز است بانه؟ سوال: (۳۱) موزه تاری که درین عصر وزمان درتمام 
دنیا مروج است مسح برآن جائز است یانه: 

جواب: برجراب پشمی وتاری مسح جائز نیست مگرآن جرابیکه ضخیم, سخت وساق پاهارا 
محکم گرفته باشد وبدون چهلی سه ميل منزل پیاده درآن شده بتواند دردرمختار امده رولوم ن 
غزل اوشعر الثخینین بحيث یستمسک ویلبت على الساق بمسه ولا یری ماتحته ولا بشف ٩‏ 
الخ ودرشامی هم نوشته شده چرنکه درجراب تاری شرانط مسح وجود ندارد ازین جهت فتوای 
عدم جراز مسح برآن داده شده ‏ لهذا بدون موزهای چرمی به موزهای دیگری مسح جواز 
ندارډ فقط. 

بربوت انگریزی مسح جائز است یانه؟ سوال: (۳۱۷) مسح کردن برآن بوتها که به فیته بسته 
شده باشد که به خلاص کردن وکشیدن آن خرف تنگی وضیقت وقت نماز میباشد وآن پیزار آن 
قدر بلند باشد که بجلک پای را بالکل پوشیده باشد مئلیکه بوتهای انگریزی بلند است 
وبجلک رامی پوشاند درین حال مسح برآن جائزاست یانه؟ 

جواب: اگر پیزار انگریزی حصه بالاتر بجلک پاهارا بپوشاند وفیته بطور محکم برآن بسته شود 
وپیزها پاک باشد وبه طهارت آن رابه پای کند مسح برآن.جائر است مخلیکه ازعبارت ذیل شامی 


ظاهر میگردد: ویجوزعلی الجماروق المشقوق على ظهور القدم وله ازارعلیه تشده کفیر المشقوق الخ. 


(۱) جمع الفو آند السح على الخفین ج۱ ص ۲ 4. ظفیر 

(۲) جمع الفراند المسح على الخفین ج٠‏ ص4۲, الفاظ بي دادي: توضاً رسول اله صلی الل عليه ولم ومح على الجوریین للترملى 
رابردازد الخ (اہضا). ظفبر 

(۳) الدر المختار على هاسی ردالمحتار پاب المسح على الخقین ج۱ ص۸۸ ۲, ط.س. ج۱ ص ۲۹۹. ظفیر 

(4) وقال خرج عنه ماکان عن کرباس بالکسر رهر الترب من الفطن الأببض الخ رانهم اخرجره لدم نانى الشروط فيه غالبا الخ زرد المحتار 
پاب المسح عنی الخطین ج۱ ص‌۲۸۸, ط.س. ج۱ م ۲۹۹). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳ جلد اول 
شرانط وقواعد مسح جچیست؟ سوال: (۳۱۸) تعریفهای گردن چیست وکدام ضوابط درآن 
ضرور است مثلا دریک روز یک دفعه ویا در دفعه برای ضرورت موزها کشیده شود وباز آبرا 
بپوشند بعد از آن دروقت وضوء برآن ت شود وباپاها شمته نمود؟ 

جواب: برای جواز مسح ضرور است که موزها رابه طهارت پرشیده باشد “ اگر میخواهد که 
در وقت نماز آن را ازپای خود بکشد درین وقت صرف شستن پاها فرض وضرور است اگر 
وضوء داشته باشد واگر وضوء نداشت وموزها را بکشد درین وقت تمام وضوء فرض وضررر 


ا ۳ 
امسا . 


برجرابها مسح جاٹزاست یانه؟ سوال: (۳۱۹) برجرابها مسح جائز است يانه اگر جائز باشد 
به کدام وجوه واگر نباشد چرا ایا در زمان رسول ال 9 جراب بود يانه اگر نبود به کدام 
اصولیکه برموزها مسح جائز است به همان اصول به جرابها جانز است يانه وبکدام قسم جراب 
جواب: رسول الله 9 به موزهای چرمی مسح کرده است اگر جرابها تاری یاپشمی باشد شرط 
مسح برآن این است که ساق پاهارا محکم گرفته باشد وبدون چپلی وغیره سه ميل منزل پیاده 
درآن شده بتواند (۳ يا اينکه جرابها مجلد ومنعل باشد منعل ان است که زیرآن چرم داده شود 
ومجلد آن است که پر تمام اجراب چرم درخته شده باشد در درمختار امده (علی ظاهر خفیه او 
جرموقیه الخ جوريه ولو من غزل اوشعر اللخنین بحيث یمشی فرسخا ویثبت على الساق بنفسه 
ولا بری ماتحته ولا یشف) الخ والمنعلین والمجلدین) ۲ الخ حاصل اين عبارت ان است که در 
بالا نوشته شده. 

به کدام موزه تاري که باندازه چیلی جرم بان دوخته شده باشد بر آن جائزاست یانه: 
سوال: (۲۲۰) اگربه سر جراب تاری باندازه چپلی چرم دوخته شده باشد به نزد احناف مسح بر 


(۱) يجوز من کل حدث مرجب للوضوء ذ! لبسهما على طهارة كاملة لم احدث رهدایه باب المسح على الخفین ج٠‏ ص 9۷). ظفبر 

(۲) وتقض المسح کل شيء پنقض الوضرء الخ رينفضه ابضا نزع خفیه ركذا نزع احده الخ. ركذا مضي المدة رإذا تمت المدة نزع خفیه 
رغسل رجلیه وصلی رلیس عليه إعادة بقبة الوضوء ركلا اف نزع قبل المدة (هدایه باب المسح على الخفین ج٩‏ ص۹ - .)٩۰‏ ظلیر 

(۳) رواه الترمذي عن المغبرة بن شعبة فال ترضا البى وا رمسح على الجوربین رقال حدیث حسن صحیح ررراه ابن حبان فى صحیحه ایضا 
رالبحر الرانق باب المسح على الخفین ج۱ م ۱۹۲ ط.س. ج۱ ص ۱۸۴). طفبر 

)٤(‏ لثر المختار على هامش ردالمحتار باب المسح على الخفین ص۲4۲ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۲۹۷ - ۲۹۸. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳4 جلد اول 
آن جائزاست یانه؟ 

جواب: اگر زیرجراب تاری چرم دوخته شده باشد مثلیکه درسوال این تفصیل درج شده درین 
صورت به نزد احناف مسح برآن جانز است دردرمختار نوشته کرده که مسح برجراب منعلین 
جانز است منعلین آن قسم جراب است که حصه زیران باندازه چپلی وچرم پوشیده ودوخته شده 
باشد ° 

به جرابها مسح جائز است يانه وبه عقب امام که برجراب کرده نماز جائز است بانه؟ 
سوال: (۳۲۱) (۱) به جواب تاری ریاپشمی مسح کردن جائز است يانه اگرجائز نباشد به عقب 
امامیکه برجراب مسح کرده نماز جائز است وبا اعاده نماز لازم است؟ 

سوال: (۳۲۲) (۲) کدام شخص گفته است که درقدروی به مذهب امام صاحب (رح) مسح 
بر جراب جائزاست اگرعلماء حنفی آنرا عملی نمیکنند قصور خود شان است؟ 

سوال: (۳۲۳) (۳) شخص ازهمان صاحب سوال کرد که فترای علماء احناف هم برجواز مسح 
است اودرجراب گفت فتوای امام ابوحنیفه است فتوای کدام شخص مسخره نخواهد بود درباره 
این شخص چه حکم است؟ 

سوال: (۳۲۶) (4) ایا درقدززی فتري جواز امام صاحب (رح) موجود است؟ 

جواب: (۱) برجراب تاری رپشمی معمولی که شرائط مسح موجود نباشد مسح برآن جائز 
نیست ونمازبه عقب اوجائز نمیباشد واعاده نماز لازم است چرنکه امام نماز بدون وجود شرائط 
لازمه برجرابها مسح کرده. ( " 

جواب: (۲) (مذمب امام صاحب رح) این است که اگر برجرابها چرم دوخته شده باشد سح 
برآن جائز است واگرچنین نباشد جواز ندارد وصاحبین میگویند اگر جراب ضخیم وسخت باشد 
که خردش درساق پای محکم شود رآب درآن داخل شد نتراند وسه ميل پیاده رفن درآن شده 
(۱) رصح رالمسح) على الجرموق والجراب الجلد رالمنعل رالخبنین ای يجوز 1 على الجراب !۱۵ كان مجلدا ار منعلا ولخیا, حال 
جورب مجلد إذا وضع الجله على اعلاه راسفله وجورب منعل والمنمل الذي رضع على اسفله جلدة كالعل للقدم (البحر الراتق باب ال سح غلی 
الخفین ص ۱٩۱‏ ج۱؛ ط.س. ج٠‏ ص ۱۵۲). شفیر 

(۲) ار جرربیه ولو من غزل ار شعر اللنین بحیت بمشي فرسخا ویلبت على الساقی بنفسه ولا بری ما تحته ولا بشف (درمختار) حیث علل 
عدم جواز المسع على الجورب من کرباس بانه لابمکن نتابع المشی عليه زرد المجتار باب المسح على الخفین جلد اول ص4۸ ۲) لم المح 


على الجورب ذا كان منعلا جالز اتفاقا وإذا لم يكن معلا رکان رقیقا غير جانز اتفافا (لبحرالرانق باب المح على الخفین ج۱ ص ۰۱۹۲ 
ط.س. ج۱ ص ۱۸۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۵ جلد اول 
بتواند وپاره نشود درین حال مسح برآن جواز دارد واگر شرانط ذکرشده درآن نبود مسح برآن 
جواز ندارد کذا فى الدرالمختار. ° 

جواب: (۳) کسیکه چنین الفاظ راتلفظ کرده فاسق, عاصی وجاهل است اگربه کتابهای فقه 
شریف واقف می بود هرگز این چنین نمیگفت در درمختار امده راو جوریبه اللخینین بحیث يمشي 
فرسخا ویثبت علی الساقی بنقسه ولایری ماتحته ولایشف) الخ ازین عبارت حال شرائط جواز 
مسح برجراب معلوم شده میتواند واين هم راضح است که درجرابهای حالی مروجه که تاری 
ویاپشمی است این شرائط پیدا نمیشود ثم قال: اوالمنعلین والمجلدین وفي الشامي ما ذکره 
المصنف من جوازه على المجلدین والمنعل متفق عليه عندنا واما اللخینین فهو قولهما وعنه انه 
رجع اليه وعلیه الفتوی. ٩۳‏ 

جواب: (؛) شرانط جواز مسح برجرابها آن است که قبلا ذکر شد ومسح کردن برمطلق جراب 
به حواله قدروی غلط است. *) 

تشریح منعل ومجلد: سوال: (۳۲۰) درماه ذیقعده سال ۱۳۳۵ درالرشید یک فتری به متعلق 
مسح الفاظ جواب منعل یامجلد استعمال شده است حقیر آنرا جراب میداند که درعرف عام آنرا 
جراب میگویند البته درصفت منعل ومجند آن شک پیدا میشود درعلم ومعلومات حقیر درمسئله 
مسح تفصیل این است که درروی موزها ویا درزیر آن جراب باشد درین حال مسح برآن جالز 
است مطلب الفاظ منعل ومجلد برایم معلوم نمیشود لهذا امید است که ازین تفصیل وتشریح ما 
راخب رکنید؟ 

جواب: جراب منعل آن است که درزیر آن چرم دوخته شده باشد دردرمختار امده (والمنعلین 
بسکون الون ماجعل على اسفله جلدة) ‏ الخ وجراب مجلد آن است که بالای تمام جراب چرم 
درخته شده باشد ‏ حاصل کلام این است که بدون چرم به جراب خالی مسح کرده جالز یست 
)١(‏ رآما این فهر قرلهما وعنه أله رجع البه رعليه الفتری رالدرالمختار على هامش ردالمجتار باب المح على الافين ج٠‏ ص٩۰۲‏ 
ط.س. ج۱ ص ۰ ۲۷). ظفیر 

(۲) الدرالمختار على هامش ردالمحار باب المسح على الخفین جلد ارل ص۸٤۲‏ ط.س. ج۱ ص ۰۲۰۲ ظفير 

(۳) ردالمحتار باب الح على الخفین ج۱ ص )٩‏ ۰۲ ط.س. ج۱ ص ۱۸۲. ظفیر 

)٤(‏ ولا لم یکن منعلا ركان رآبفا غير جالز اتفاقا (البحر الراتق باب المسح على الحفین ج۱ ص ۰۱۹۲ ط.س. ج٠‏ ص ۲۸۲). ظفیر 


ره) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المسیح على الخفین ج۱ ص ٩‏ ۲, ط.س. ج٠‏ ص .۲۷١‏ ظفیر 
)٩(‏ قوله رالمجلدین المجلدماجعل الجلدعلی آعلاه راسفله زردالمحتارياب المح على الخفین جلدارل ص۹٩‏ ۲, ط.س. ج۱ ص۰۱ ۲۷). ظ 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷۹ جلد اول 
۳ واگرجراب منعل ویامجلد باشد مسح برآن جائز است مثلیکه به موزهای چرمی مسح جانز 
است واين مسئله درالرشید نوشته شده است فقط. 

اگر در حال حدث یعنی بی وضوء موزها را به بای کند پس مسح برآن جواز نداره: 
سوال: (۳۲۳) مابدون وضوء موزهارا به پای کردیم چون وقت نمازشد وضوء کردیم وبرموزه 
مسح کردیم نماز ناجائز است يانه دران این مسئله درکتابهای فقه لفظ طهارت امد یا اينکه 
درسح موزها قید یک روز وسه روز امده ولفظ طهارت به وضوء دلالت میکند ما میگوئيم که 
مراد ازطهارت پاک شدن بدن وصفائی پاها ازنجاست است؟ 

جواب: اگربدون وضوء موزها رابه پای کرده باشد مسح برآن جواز ندارد ومطلب لفظ طهارت 
وضوء است که یعنی به وضوء موزها را پوشیده باشد این مسئله باتفاق مسلم است هیچ کس 
درین اختلاف نکرده. کدام مطلبی شما ازلفظ طهارت مراد میکنید غلط است ‏ ومسح برموزها 
ازوقت حدث برای مقیم یک شب وروز وبرای مسافر سه شب وروز جانز است ( فقط. 

اکر بالای موزها بوتها را ببوشد مسح بر آن جائز است یانه: سوال: (۳۲۷) مامردم موزهای 
تاری راپای میکنیم وبالای آن پیزار رابه پای ميکنيم که بجلک پاهارا میپوشاند ایا برآن مسح 
جانزاست یانه؟ 

جواب: اگر بالای جراب تاری موزهای چرمی به وضوء کامل پوشیده شود مسح برآن جائزاست 
واگر کدام پیزار دیگری بالای جراب تاري پرشيده شود که بجلک پاها رابپوشاند وحصه زیرآن 
پاک باشد درین حال نیز مسح برآن جائز است. ٩‏ 

اگر جراب بدون بستن به پای باشد وبالای آن جراب دیگری پوشیده شوه مسح برآن 
جائز است بانه: سوال: (۳۲۸) (۱) کدام جرابیکه بدون بستن خودش به پای محکم شود 
ومسح برآن جائز باشد وجراب دیگری بالای ان پرشیده شود اگر محکم هم نباشد لکن باين 
قسم پرشیدن درپاها بند باشد درین حال برجراب بالا مسح جائر است یانه؟ 


(۱) وإذا لم یکن معلا وکان رقبقا غير جانز اتفاقا رالبحر الرانق باب المسح على الخفین ص ۱۹۲ ج۱ ط.س. ج۱ ص ۱۸۲), ظفبر 

(۲) ویجرز من حدث موجب للوضرء إذا لیسهما على طهارة كاملة لم احدث الح وقرله إذ! لبسهما على طهارة كاملة لا يفي اشتراط الکمال 
رقت اللبس بل وقت الحدث الخ رهدايه باب المح على الخفین ج١‏ ص8۷). طفیر . . 

(۳) بجرز للمقيم پرما ولبلة واحدة والمسالر ثلدة آبام ولباليها (هدايه باب السح على الخفین ص۸٠‏ ج۱). ظفیر 

(4) السح على الخفین جانز بالسنة الخ إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم احدث رهدایه باب المسح على الخفین ج۱ ص 8۷). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۱۷ جلد اول 
یک چند جواب باریک که قت به قت بیوشی دربن صورت مسحه برجراب جائز است 
یانه: سوال: (۳۲۹) (۲) اگر در جرره یاسه جوره جراب سخت ومحکم هم نباشد یکی بالای 
دیگری بدون بستن پوشیده شود ودر رفتار هم ازپای دور نشود درین حال برجراب بالا مسح 
جائز است یانه؟ 

جواب: (۱) اگر جراب بالا نقدر سخت قابل مسح نباشد ونه انقدر باریک باشد که دروقت 
مسح اثرآب به موزه برسد درین حال مسح برآن صحیح نیست. ٩‏ 

جواب: (۲) درین صورت مسح جواز ندارد. ° 

مسح برموزها جگونه ثابت شده؟ سوال: (۳۳۰) مسح موزها باقرآن وحدیث ثابت شده یانه؟ 

جواب: جراز مسح برموزها ازحدیث شریف ابت شده دردرمختار امده که ثبوت مسح موزها به 
حدیث مشهور شده است وراویان حدیث مسح برموزها از هشتاد اصحاب زياد اند. که درجمله 
آنها عشره مبشره نیزشامل اند ری . ۲ فقط 

پربوت ناپاک مسح جائز است یانه؟ سوال: (۳۳۱) (۱) اگرچنین برتها پوشیده شود که 
بجلک پاهارا, بپوشاند ودروقت وضوء دوم برآن مسح کرده شود درین حال مسح جائز است 
ویانه واین موزها شرعا کار داده میتواند ویانه ودرین حال نماز جائز است یانه؟ 

سوال: (۳۲۳) (۲) آن حصه برتها که به زمین وصل میشود پاک مانده نمیتواند لکن حصه 
بالای آن که به کف پای متصل است پاک میماند اگراین بوت درپای باشد نماز جانزاست یانه؟ 
جواب: (۲۰۱) وقتیکه حصه پانین برت به زمین متصل شده پاک نباشد مسح برآن جائز نیست 
وکسیکه این بوت راپوشیده باشد نمازش جائز نیست. فقط 

مطلب منعل کردن چیست؟ سوال: (۳۳۳) اگر جراب برای مسح کردن منعل شود مراد از 
آن چیست ایا پارچه چرم را در داخل جراب نماند یا دربالای جراب به تار وغیره بستن آن شرط 
(۱) ولایجوز المسح على الجوربين عند ابى حنيغة یه الا أن بكرن مجلدین أر منعلین رقالا بجرز إذا كان لخينين لما روی أن اللبی صلی 
الله علیه رسلم مسح جرربیه رلانه یمکنه المشی فبه إذا كان لخيتا وهو أن بستمک على الساق من غير ان يربط بشيء فاشبه الخف رهدايه 
باب المسح على الخفين ص ٩۱‏ ج۱). ظفبر 

(۲) واذا لم يكن منعلا ركان رقیفا غير جائز اتفاقا رالبحر الرائق باب المسح علي الخفین ج۱ ص ۱۹۲, ط.س. ج۱ ص ۱۸۲). ظفير 

(۲) رهو رای المسح على الخفین) جاتز الخ بستة مشهررة فمنكره مبتدع وعلى راي الاني كافر وفى التحفة لبونه بالاجماع بالتواتر رراته اکثر 


من لمانین منهم العشرة. قهتاني زالدر المختار على هامش ردالمحار باب المسح على الخفبن جا ص ۲۸۵ ط.س. ج۱ ص٤۲۹‏ = 
.))٥‏ ظفر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۸ جلد اول 
کامل میشود بانه؟ 

جواب: مطلب ازمنعل کردن موزها این است که درزیر جربات چرم محکم شده باشد که عقب 
پاها بجلک وپنجه پاهارا پوشیده باشد فقهاء مقدار چرم فرض مسح را تصریح کرده کذا فی 
الشامی ‏ ولازم است که چرم در زیر پای وپنجه پای ودرحصه بجلک پای دوخته شده باند 
ماندن چرم ویابه تار بستن چرم کافی نیست. فقط 

به فل بوت کردن جافز است یانه؟ سوال: (۳۳4) مسح کردن برموزها مشروع بلکه 
از خصانص اهل سنت والجماعت است ورسالت پناه صلی الله علیه وسلم بدون شک وریب موزه 
ها را استعمال کرده است وهیئت نعلین مبارک اونیز درکتب سیر بطرر مفصل ومشرح ذکر شده 
ونقشه ارمعلوم است تاجائیکه درفهم میاید پوشیدن نعلین بالای موزها درقیاس نمی اید درکتابهای 
شرح سفر السعادت ومدارج النبوة, روضة الاحباب وغيره اين موضوع به وضاحت دریافت 
نمیشود. مثلیکه درباره کلاه وعمامه بصراحت الفاظ بیان گردیده وفل بوت که تابجلک پای ریا 
بالا تراز بجلک پای باشد آن هم درحکم موزها داخل است راگر بالای جواب تاری ویاپشمی 
پوشیده شود یابدون جراب باشد مسح برآن جائزاست یانه؟ ۱ 

جواب: درمسح موزها شرط است که موزها بعد ازمسح کردن پاک باشد ونجاست مانع نماز 
درآن نباشد اگرتنها پاک بودن موزها شرط باشد دراین وقت هیچ ضرور نیست که پیزار دیگری 
بالای آن پوشیده شود مسح برآن جائز ونماز به آن صحیح است واینکه حضور بالای موزه ها 
پیزار دیگری پوشیده باشد یانه, ازبعض روایات معلوم بیشرد که پیزار راباس موزها می پوشیده 
نفشه مبارکه پیزار انحضرت 48 که یکدام قسم مشهور است وبوشیدن آن بالای موزها مشکل 
معلوم میشود امکان دارد که بالای موزه ها پیزارقسم دیگری رامی پوشید که درآن پیزار شمه 
برانگشتان نبود بلکه صرف برپشت قدم آن یک حلقه چرمی بود وچون حال پاک بودن 
موزهای خردبه حضور صلی الله عليه وسلم معلوم بود ازین جهت اوصرف بدون پیزار تنها 
برموزها خود مسح میکرد اگر حالا نیز موزه هاپاک باشد مسح برآن جالزاست خواه که پیزار 
بالای آن باشد ویانباشد واين سخن هم واضح باشد که شرط اهم جواز مسح برموزه ها این است 


ر۱) الخف إذا آصابته النجاسة إن كانت متجسدة کالعذرة والررث رالمنی بطهر بالحت إذا يست وان كانت رطة الخ لابظهر إلا بالفسل 
(عالمگيري کشوري باب شروط الصلوة ج۱ ص٦٥‏ ط. ماجدية ج۱ ص۵۸). ظفیر 


فتاوى دار العلوم دیوبند ۲۹ جلد اول 
که مرزها قدمین وکعبین را پوشانده باشد وهر پیزار یکه ابن صفت راداشته باشد مسح برآن جانز 
است. ۱ 
صرف جای زخمی مسح کرده شود پاتمام اندازه زخمی شده؟ سوال: ۳۳۰ اگر تمام 
یک اندام ویایک حصه آن زخمی باشد درین رقت تمام اندام رامسح کند ویاتنها جای زخمی 
رامثلا درپای کسی زخم باشد تنها جای زخمی رامسح کند ویاتمام پای رابعض مردم میگویند 
که صرف جای زخمی مسح شوود واندام متباقی رابشوید و کدام جبیره که بالای زخم مانده شده 
صرف همان جبیره رامسح کند وعضو متباقی رابشوید؟ 
جواب: سح صرف برآن حصه جائز است که زخمی باشد واندام متباقی راباید بشرید واگر به 
شستن اندام به زخم آب میرسد ویاضرر میکند درین وقت مسح کردن تمام اندام جانز است, 
پس درین مسئله قول "ن شاب صحیح است که صرف جای زخمی مسح شود وحصهای 
دیگری ششته شود راگر بدون عار مذکور تمام اندام را مسح کند نماز او جائز نیست مگر 
آنقدر تخفیف هوجرد است. اگرزیر + یره کدام حصه خلاص شده باشد مسح برآن جائز است 
بارجودیکه زیرآن زخم هم نباشد دردرمه‌تار آمده: ویمسح نحو مفتصد وجریح على کل عصاية 
مع فر متها فى الاصح الخ) (* فقط. 

لباب السادس فر العیض والنفاس 

فصل اول مہ ائل حیض 

اگر درحالت حیض جماع کرده شود کفاره لازم میگردد بانه؟ سوال: (۳۳۰) کسیکه د 
رحالت حیض بازن خودجماع کند کفاره برآن لازم میگر «د یانه؟ 
جواب: دردرمختار امده که جماع کردن درحالت حیض حراء وگناه کبیره است به مرتکب این 
عمل لازم است که توبه کند اگریک دینار وبه نیم دینار صدقه ګند مستحب است ‏ ویک 
دیداربه چهار ولیم ماسه طلا مساوی است لقط. 
اکر در حیفی اختاال باشد حیض جند روز حساب میشود ؟ سوال: (۳۳۷) براي یک زن 
(۱) الثر المختار غل هامش ردالمحار باب المسح على الخفین ج۱ ص۲۵۸, ط.س. ج۱ ص ۰۲۸۰ طفیر 
ز۲) ثم هر كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لاجاهلا ار مکرها او ناسیا فتلزمه التوبة ریندب تصدثه بدینار ار نصفه رمصرله ککوة وهل 


على المراة تصدق قال في الضیاء الظاهر لا ردرمختار باب الحیض) فرله ثم هو ای وطی الحاتض ررد المحتار باب الحیض ص ۲۷۵ ج۰۱ 
ط.س. ج۱ ص ۲۹۷ - ۲۹۹). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۲۰ جدد اول 
همیشه پنج روز حیض میاید وازچند ماه اختلال پیداشد بعض وقت یک قطره خون ظاهر می شد 
وبعدا بند میگردید یامساویانه (درمیانه) روان بود درین صورت حیض چند روزحساب میشود؟ 
جوالب: اگرزیاد ازده روز این حالت درام کند پس موافق عادت سا بقه اوپنج روزحیض وروزهای 
متباقی استحاضه میباشد. ٩‏ 

اگرحیض ازده روز زياد دوا کند وعادت سابقه رافراموش کند پس جه کند؟ سوال: 
(۳۳۸) اگرحیض زن زیاد ترازده روز درام کند وعادت سابقه را هم فراموش نمود درین حال 
حیض آن چند روزحساب میشود؟ 

جواب: حیق آن ده روز است وروزهای متباقی استحاضه است. 

اگربعد ازحیض وبیش ازغسل جماع کند کفاره لازم است یانه؟ سوال: (۳۳۹) وقیکه زن 
از حیض فارغ میشود پیش از غسل جماع جانز است يانه اگر پیش ازغسل جماع کند چه کفاره 
لازم خواهد شد؟ 

جواب: اگربعد ازده روزکه اکثر مدت حیض است حیض قطعه گرد درین حال جماع جائز است 
مگر بهتر است که جماع بعد ازغسل باشد دردرمختار امده رویحل رطیها اذا انقطع حیضها 
"اکتره بلاغسل لا وجوبا بل ندبا) ۲۳ الخ واگرحیض آن درمدت شش یاهفت روز موافق عادت 
اوقطع گردید درین صورت لازم است که بعد ازغسل جماع کرده شود وبابعد ازقطع حیض انقدر 
وقت بگذارکه درآن غسل کرده شود وبعدا لباس رایپوشد ونمازهم اغاز گردد یا اينکه بعد 
ازانقطاع حیض وقت نماز بگذار وهمان نماز برذمه ان لازم گردد (" اگردرحالت حیض که 
جماع کند کفاره اواین است که توبه کند ومستحب است که به قدریک دینار بانیم دینار صدقه 
کند !۲ یک دینار چهارنيم ماشه ازنقره باشد فقط. 

زن درحال حیض ونفاس گفته میتواند یا نه؟ سوال: (۳4۰) ایا برای زن درحال حیض جائز 
(۱) فان لم بجارز المشرة فالطهر رالدم کلاهما حیض مواء كانت مبتدأة ار معتادة ران جارز العشرة ففی المبتداة حیضها عشرة ایام رلی 
المتادة معروفتها فى الحیض حیض رالظهر طهر رعالمگيري كشرري ص٥٤‏ ج۱. ط. ماجدية ج۱ ص۳۷). ظفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحیش ج۱ ص۲۷۱, ط.س. ج۱ ص٤‏ ۲۹. ظفیر 

(۳) ران لاله الخ لابحل حتی تفتسل ار تيمم بشرطه ار بمضی علیها زمن يسع الفسل ولیس اللياب الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار 
ہاب الحیض ج۱ ص۲۷۲, ط.س. ج۱ ص 4 ۲۹). ظفیر 


(4) رتدب تصدقه بدبنار ار نصفه رمصرله كزكوة رهل على المراة صدئة قال فى الضیاء الظاهر لا رالدر المختار على هامش رد المحتار باب 
الحيض جا ص ۲۷۵ ط.س. ج۱ ص‌۲۹۸). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۱ جلد ارل 
است که وضوء کند دلائل الخیرات, حزب الاعظم وغيره اوراد, سبحان الله والحمد لله وامثال 
آن رابخواند؟ واگر دربین اورا درکدام آیت قرآنی بیآید آن را نمیخواند؟ 
جواب: همه وظالف مذ کوره وهم ایات قرآنی که به نیت دعا باشد برای زن حائضه ونفاسه جائز 
است. دردرمختار امده: (لاباس لحائض وجنب بقرآئة ادعية ومسها وحملها وذکرال تعالی 
وتسبیحه ( الخ وفی الشامی فلو قرات الفاتحة على وجه الدعاء اوشینا من الایات اللتی فیها معنی 
الدعاء ولم ترد القرأة لاباس به) ( فقط. 

فصل دوهم مسائل نفاس 
اگر درنفاس خلل بیاید درین حال زن چه کند؟ سوال: (۳4۱) درماه مبارک رمضان طفل 
پیج ماه ویاشش ماه من مرده تولد شد وتمام اعضاء طفل مکمل بود حالا کیفیت این است که در 
روزسوم وچهارم آب زر درنگ وباخاکی رنگ به مقدار قلیل وکم خارج میگردد ایا تاوقتیکه 
ابن قطرها جاری باشد روزه ونماز اوبند است یانه؟ 
جواب: درین صورت حکم شرعی این است اگر این زن درنفاس سابقه کدام عادت معین نداشت 
تاچهل روزحکم نفاس این قسم زن دوام دارد که دراین ایام از روز ونماز بند است یعنی درین 
چهل نو روزه بگیرد ونه نماز بخواند واگر قطرهای خون بکلی بند باشد ویا ایام عادت سابقه 
تکمیل گردد درین وقت اول غسل کند وبعد ازآن فربضه نماز وروزه را اداء نماید ۱" فقط. 
اکر درنفاس ایام عادت سابقه تکمیل شود بعد از آن نماز را بخواند یانه؟ سوال: (۳۶۲) 
را) اگر کدام زن عادت داشته باشدکه درائاء چهل روز نفاع درده باپانزده روز خون اوبند 
میگردید این باید بعد ازبندش خون غسل کند وروزه ونماز خودرا نماید ویانه؟ وهمراه شوهرش 
جماع کرده میتواند یانه؟ : 
جواب: اگرزن عادت ذکرشده را داشته باشد درین صورت بعد ازبندش خون غسل کند روره 
ونماز بالای اوفرض میگردد وجائز است که باشرهر خود جماع نماید (*) فقط. 


(۱) الدرالمخار علی هامش رد المحتار باب الحیض ج۱ ص۲۷۱, ظ.س. ج۱ ص ۰۲۹۳ ظفیر 

(۲) رد المحتار باب الحیض تحت فوله قرآءة قر آن بفصده ص ۳۷۰ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۲۹۳. طفیر 

(۳) راکتره آربمرن پوما الخ رلو مبتداة اما المعتادة فترد لعادتها ركذا الحیض فان إنقطع على آکترهما ار قبله فالکل تفاس (الدرالمختار على 
هامش ردالمحتار باب الحیض ج۱ ص ۲۷۷, ط.س. ج۱ ص ۳۰۰). طفیر 

(4) اما المعدادة فعرد لمادنها ركذا الحیض ردرمختار) رفيه قبل ران انقطع لاقله الح لایحل حتی تفتسل ار تيمم بشرط ار یمضی عليه زمن ‏ = 


فتارى دار العلوم ديوبند ۲۲ جلد اول 
بعد از قولد طفل تا کدام روز جماع ممنوع است؟ سوال: )۳٤۳(‏ (۱) زنیکه بزاید تاکدام 
روز جماع با او ممنوع است؟ 

اگر درحالت نفاس جماع کند باید تلافی چه کند؟ سوال: (؛۳4) اگردر ایام ممنوعه 
جماع کننده گاه زن وشوهرش به چه چیز تلافی میشود؟ 

جواب: (۱) کدام زنیکه بزاید مدت نهائی نفاس ارچهل روزاست اگردرین ایام خون کم رزیاد 
اززن جاری باشد تاروز چهلم مجامعت براي شان ممنوع است ربعد ازتکمیل روز چهلم مجامعت 
شان جائزاست چونکه درنفاس مدت کم معلوم. نیست ازین جهت اگرپیش ازچهل روزخون زن 
استادشود بعد ازغسل جماع با او جائز است مقدار مدت کم هیچ معلوم نیست ازین جهت 
اگرپیش ازچهل روز خون بند گرد بعد ازغسل مجامعت جائز است. ٩‏ 

جواب: (۲) تربه راستغفار کند ودراینده ازین عمل ناجالز اجتتاب نماید دردرمختار نوشته است 
اگرکسی درحال حیض بازن خود جماع نماید توبه واستغفار کند ومستحب است که یک دنار 
یا نیم دینار صدقه نماید کما ورد فی الحدیث پس درحال نفاس اگر جماع کند نیزصدفه مستحب 


است. ۳ 1 


اگردر ایام نفاس اول دوازده روز خون بعداً اب سفید بیاید چیست؟ سوال: (۳40) 
اگربعد ازدوزاده روز نفاس آب مفید بیاید بعد بازخون بیاید حکم چیست؟ 

جواب: درایام نفاس که هرقسم خون وغیره اززن جاری باشد درنفاس حساب میگردد ردرالاء 
چهل روز نفاس که کدام روزها خرن بند باشد نیز درنفاس حساب میگردد واگر جریان خون 
ازچهل روز زیادتر دوام کند درین صورت دیده شود اگرزن قبلا کدام عادت معین داشت درین 


= بع الفسل ولس اللیاب رالتحريمة الخ (الدرالمخنار على هامش ردالمحتار باب الحیض ج۱ ص ۲۷۲, ط.س. ج۱ ص ۳۰۰). ظایر 
ر۱) راکتره اربعون پوما کد؟ رواه الترماي رغیره الخ لإن إنقطع على آکترهما ار فبله فالكل نفاس رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب 
الحیض ص۲۷۹ ج۱) ونرطا بلا غسل پتصرم لا کترة ولا قلة لا حتى دسل ار يمضى علیها ادنی رقت صلوة کنز, اعلم ان هله المسالة على 
تلثة اوجه لان الدم اما بقطع لتمام العشرة ار درنها لتمام العادة ار درتهما ففبها إا (نقطع مام المشرة بحل رطرها بمجرد الالقطا ع ريستحب 
له أن لابطاها حى تفتسل رفيما إذا (نقطع لما درن العشرة درن عادنها لا بفربها ران عست ما لم نمضي عادتها رفیما إذا زنفطع للالل انمام 
عادنها إن افسلت أر مضى علیها رقت صلوة حل رالا لا ركلا التفاس إذا إنقطع لما درن الأربعين لتمام عادتها فان [غصلت ار مضى الوقت 
حل ولا لا الخ (البحر الرائق باب الحیض ص ۲۱۳ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۲۲۰). ظفبر 

(۲) لم هر ای رطز الحانض كبيرة, لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا ار مکرها او ناسیاء #تلزمه العربة ريدب تصداه بدیار ار نله 
و مصرله زكرة زالذرالمختار على هامش ردالمحتار باب الحیض ص ۲۷۷ ج۱. ط. س. ج۱ ص ۲۹۷ - ۲۹۸). طبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳ جلد اول 
حال این زن تاروز عادت نفاسه وبعد ازآن استحاضه است مدلا عادت سابقه زن سی روز باشد 
وجربان خون پنجاه روز دوام کند درین مورت سی روز درتفاس وبیست روز دیگری استحاضه 
محسرب میشرد کمافی الهداية وشرح الوقاية واگر قبلا هیچ کدام عادت معین نداشت وپنچاه 
روز جریان خون دوام پیدا کرد درین صورت چهل روز درنفاس ده روزی دیگری استحاضه 
محسوب میگردد ( فقط. 
اگربعد ازجهل روزخون بیاید یک هفته پاک بود بعداً بازخون امد پس آن حالات 
چیست؟ سوال: (۳۶۲) یک زن تاجهل روز نفاس داشت بعد ازآن هفت وهشت روز پاک بود 
بعد ازآن بازخون سرخ گردید این خون درحیض حساب میگردد یادر استحاض که اول دفعه 
خون نفاس تاسی (۳۰) روز میباشد؟ 
جواب: نفاس این زچهل روز است وخونیکه بعد ازهفت ویاهشت روز جاری گردید استحاضه 
است ازجهت اينکه بعد ازنفاس پانزده روز طهر تکمیل نگردیده ۴ (قال فی الشامی ان الاصل فيه 
ان المخالفة للعادة فى النفاس فان جاوز الدم الاربعین فالعادة باقية ترد اليها والباقی استحاضة وان 
لم يجاوز انتقلت العادة الى مارأنه والكل نفاس ‏ فقط. 

فصل سوم مسائل استحاضه 
معطلب طهر چیست واگرسه ماه مسلسل خون بیاید حساب حیض آن چه قسم میشود؟ 
سوال: )۳٤۷(‏ معنای طهر چیست اگر ا زکدام زن سه ماه مسلسل خون جاری باشد ایام حیض 
آن چه قسم حساب میگردد؟ 
جواب: اگرزن قبلا معتاد باشد ایام عادت آن حیض است وایام متباقی عادت درایام طهر حساب 
میگردد واگر زن قبلا عادت معین نداشت بلکه حیض اوباراول بود درین صورت ده روز اول 
هرماه درحیض حساب میگردد وبیست روز دیگر دزحکم طهراست درین بیست روز روزه ونماز 
خودرا ادء نماید وخونیکه از اکثر مدت حیض تجاوز کند یعنی زیاد شود ویا از ایام عادت زیاد 


(۱) اكتره اربعرن پرما الخ والزاند على اکتره استحاضة لو مبتداة رآما المعتادة فبرد لعادتها ركذا الحيض فان إنقطع على اكترهما ار قله 
فالکل تفاس رالدر الماحتار على هامش ردالمحتار باب الحیتش ص۲۷۷ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۳۰۰). ظفیر 

(۲) الل الطهر بين الحجضتین ارالفاس رالحیض خم عشر پرما رلاليها اجماعا (درمختار) هذا إذا لم يكن لى مدة النفاس (ردالمحار باب 
الحیض ص ۲۹۳ ج۱. ط.س. ج۱ ص۲۸۵). ظفیر 

(۳) رد المحتار باب الحیض ج۱ ص۲۷۷: ط.س. ج٠‏ ص ۳۰۱. طفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند 4 جلد اول 
شرد استحاضه است نماز وروزه درایام استحاضه واجب است رمعنای طهرعدم حیض است 
وتفصیل مسسائل حیض واستحاضه رمعتاده رمبتداءه راباید در کتابهای فقه جستجو فرمانید. © 
اگر بزن معتاده بعض وقت ده روز وبعض وقت بازده روز حیض بیاید» چه کند؟ سوال: 
)۳٤۹(‏ عادت حیض یک زن پنج روز برد ودر حيضهاي آینده بعض رقت ده روز خون مامد 
وبعض رقت یازده روز خون جاري هي بود پس این زن بعد ازپنج روز حیض درحکم حائضه است 
ریا درحکم طاهره؟ 

جواب: اگر تمام ده روز خون جاری بود تمام ده روز درحیض حساب میگردد واگر جریان خون 


ازده روز زیاد گردید درین صورت روز حیض است وایا متباقی استحاضه است. هدایه وشرح 


وقایه. 

فصل چهارم احکام ومسائل متعلق معذور 
شرط معذور شدن برای طهارت جیست؟ سوال: (۳۰۰) درباره طهارت شرط معذور شدن 
چیست؟ 


جواب: درکتابهاي فقه براي معذور شرعي این شرائط تعین گردید که درنماز چنین فرصت 
برایش پیدا نشود که وضوء کند ونماز را اداء نماید وعذر برایش پیش نشود وقتیکه کسی باين 
حال مبتلا گردید او را معذور شرعي گفته میتوانیم بعد ازآن اگر یک دفعه درتمام وقت نماز 
برایش این عذر بیدا شود نیز معذور است. ”" فقط 

اکرعذر قطره شاشه عارض شود جه حکم است؟ سوال: (۳۵۱) شخصیکه وضوء داشت 
باشد وعذر قطره شاشه يامني برایش عارض شود يعني قطره شاشه ويامني ازوخارج شود برای اين 
شخص چه حکم است آیا درباره وضوء کند ولباس خود را بشوید وبا چه طرر؟ 

جواب: اگرقطره شاشه وغیره به حدعذر شرعي نرسیده باشد اگربصورت يقيني کدام قطره خارج 


(۱) واکثره عشرة بمشر لبال كلا رواه الدار قطنی وغیره والتاقص عن اقله رالزائد على آکتره افاس او على المادة ار جارز اکترهه؛ رما تراه 
صغيرة درن لسع على المعتمد رآبة على ظاهر المانعب, رحامل الخ استحاضة رالل الطهر بين الحيضتبن خحمة عشر بوما ولبالیها اج لعا 
رلا حه لا کتره الخ رالدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الحیض ص ۲۹۲ - ۲۹۳, ط.س. ج۱ ص۲۸4). ظفیر 

(۲پوماحب العذر من به ملسل البرل رإلى فوله) إن استوعب عذره تمام رلت صلوة مفررضة بان لا يجد فى جمیع رقتها زمنا ينوا ريصلي 
خالیا عن الحدث زالی قوله) رهلا فى حق الإبتداء رفى حق البقاء کلی رجرده فى جزه من الرلت رلو مرة الخ (الدر المختتار علي هامس 
ردالمحتار احکام المعلرر ج۱ ص ۲۸۱, ط.س. ج۱ ص ۳۰۱۵). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند" e‏ جلد اول 
شود دوباره وضوء کردن فرض است ۲ واگر این عذر به حد شرعي برسد باین معنی که آنقدر 
وقت برایش پیدا نشود که وضوءکند ونماز بخواند واز فطره محفوظ باشد درین صورت این 
شخص معذور شرعي است براي هر نماز وضوء کند وبهمان وضوء هر قسم نماز را خوانده مي 
تواند واگر بعد ازوضوء وبا دربین نماز عذر او جاري گردد اعاده وضوء بالایش فرض نیست به 
تمام شدن وقت نماز وضوء ميشکند تا وقتبکه وقت نماز بالکل بدل نشود مثلا بعد از دیگر وقت 
شام ویا بعد از وقت شام وقت خفتن داخل نشود وضوء او نميشکند وقتیکه شام داخل شود 
وضوء او ميشکند هم چنین درتمام وضوء ونمازها. 

اگر دربین نماز دانه کسی جاری شود چي کند؟ سوال: (۳۰۲) اگر بعد ازشروع نماز خون 
دانه ويا آب دانه كسي جاري شود وتا آخري نماز بند نشود پس نماز را چه قسم بخواند؟ 
جواب: اگر بعد از داخل شدن وقت نماز براي کسي عذر دانه اسپه وغیره پیش آید درین 
صورت او تا آخر وقت نماز انتظار کند اگر جریان خون مساویانه بذون وقفه دوام کرد پس 
درهمین حالت وضوء ونماز خودرا اداء کند واگر دروقت نماز دوم نیز این عذر موجود بود اعاده 
نماز لازم نیست واگر عذر موجود نبود اعاده لازم است ‏ شامي. فقط 

کسیکه زخم ناسور دارد معذور است ویانه؟ سوال: (۳۰۳) یک شخص زخم ناسور دارد 
وقطره رطوبت ازو خارج ودر لباس جذب میشود وهمیشه باين مرض مبتلا است این شخص به 
وضوء دیگر نماز شام را خوانده میتواند ویا نه؟ واگر همین لباس در بدنش باشد خواندن نماز 
رامت نماز برایش جائز است ويا نه؟ 

جواب: اين شخص معذور است وامت مردم سالم وصحیح برایش جائز نیست, كما في الدر 
المختار ۳۱ ولاطاهر بمعذور وخود معذور در داخل همین وقت با وجود این عذر نماز خوانده 
میتواند واگرخوف داشت که پیش از خواندن نماز دوباره لاس اوبه اثر عذر ناپاک میشود ترک 
شسین صحیح است واگر گمان میگردد که تا فراغت نماز لاس او از قدر درهم زياد ناپاک 


(۱) وینفته خررج کل خارج نجس مه ای من المترضی الحی معتاد! کان ارلا من السبیلین ارلا ردرمختار) قوله معتادا كالول رالفانط 
زردالمحتار توالض الرضوء ج۱ ص ۱۲4, ط.س. ج۱ ص ۱۳4). ظفیر 

(۲) رلو عرض بعد دخول رقت فرض (نتظر إلى اخره فان لم ینقطع بترضاً ويصلي لم ان (نقطع فى زلناء الرلت الثاني بعيد نلك الصلرة وان 
(سترعب الولت اللاي لا يميد لبرت العفر من رقت العررض زردالمحتار احکام المعذارر ص۲۸۱ ج۱. ط.س. ج۱ص ۳۰۵). ظفیر 

(۳) الثرالمختار على هامش ردالمحتار باب الإمامة ص 4۵۱ ج۱. ط.س. ج ص ۳۷۸. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۳۹ جلد اول 
نخواهد داشت درین صورت شمتن لباس مناسب است. ٩‏ فقط 

اگر قطرهای شاشه آنتدر زیاد بود که در چهار رکعت نماز نمی بندد جه کند؟ سوال: 
(۴۵6) قطرهاي شاشه کسیکه آنقدر زباد باشد که درهیچ روز باندازه وقت چهار رکعت نمازهم 
بند نمیشود آیا براي او این رخصت حاصل است که بعد از وضوء نماز خود را تمام کند که در 
بین نماز قطرها بیاید ویا نیاید واگر حالت او چنین باشد که بعد ازبسیار وقت قطرها از اوخارج 
میشرد آیا تارفت صحت کامل براي او این رخصت باقي خواهد بود یا اینکه در کدام نماز 
قطرهاي نو خارج شود وضوء دوباره بگیرد ونماز به وضوء نو اداء نماید؟ 

جواب: براي او این رخصت حاصل است او شرعا معذور است وتا وقت صحت کامل این 
رخصت ياقي خواهد بود كذا في الدر المختار. ۲ فقط 

وضوء که قابیست ر کعت بماند معذور فیست؟ سوال: (۳۰۵) شخمیکه مبتلا به مرض سلسل 
البول یا اسپه یاخروج باد وغیره باشد ووضوء از اندازه دوازده پانزده وبیست رکعت را اداء کند 
این شخص به عرض درس طلباء وبا تلاوت قرآن کریم وغیره را به تيمم اداء کرده میتواند ویانه؟ 
مساله را براي مابیان نمائید تا خداوند به شما اجر بدهد. 

جواب: این شخص معذور نیست ٩‏ وبدون وضوء مس قرآن کریم, سجده تلاوت وغیره برایش 


جائز نیست. (*) 


اگر پیش از فراغت نماز خوف ناپاک شدن لباس باشد چه کند؟ سوال: (۳۵۰) 
شخمبکه قطره وغیره از او چاره باشد ومعذور اسم دروقت اراده نماز لباس خودرا بشید مگر 
دوباره لباس اوناپاک شد بعدا لباس خود را باز بشوید ویانه؟ 


(۱) ران سال غلی توبه فرق الدرهم جاز له ان لا بدسله إن کان لو له نجس فبل الفراغ منها ای الصلوة والا يجس قبل فراغه فلا يجوز 
ترک غله هو المختار للفتری (الدرالمخار علی هامش ردالمحتار باب الحیض آحکام المعلرر ص۲۸۲ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۳۰۵). ظیر 
(۲) إن إستوعب علره نمام رقت صلاة مقروضة بان لابجد فى جمیع رلتها زمنا لببرضا ريصلي خالبا عن الحدث ولو حکما لان الإنقطاع 
الیسیر ملحق بالمدم رهلا شرط العثر لى حل الابنداء رفی حى البقاء کفی رجوده فى جزه من الوقت رلومرة الدرالمختار على هامش 
ردالمحتار باب الحیض مطلب احکام المعلور ج۱ ص ۲۸۱ ط.س. ج۱ ص۳۰۱۹). ظفیر 

(۳) شرط لبرت العذر ابتداه آن پسترعب (ستمراره رقت الصلاة كاملا کالإنقطاع لا پثبت ما لم بسعرعب الوقت کله رعالمگيري ج۱ مي‌۳۸: 
ط. ماجدیة ج۱ می۷۰). طلیر 

()) ویجب بسب للارة آبا الخ بشررط الصلوة المتقدمة (درمخدار) رلهلا لا بجرز اداءها بالتيمم إلا ان لا بجد ماء الخ (ردالمحتار باب 
سجود تلارا ص۷۱۸ ج۱ ط.س. ج۱ ص ۱۰۷). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۷ ۱ جلد اول 

تجح 

جواب: اگر معذور گمان داشت که دربین نماز لباس او ناپاک مشود پس شستن شتن آن ضروری 
نیست ( براي اوقات دیگر شستن آن ضرور است. فقط 

مبتلابه مرض ناسور معذور است یانه؟ سوال: (۳۵۷) کي که به مرض ناسور مبتلا باشد آیا 

اومعذور است یانه؟ 

جواب: اگر ناسور او هميشه جاري باشد او شرعا معذور است. ‏ فقط 

شخصیکه تطردای بول او خارج شود معذور است بانه؟ سوال: (۳۵۸) شخصیکه قطرهاي 

شاشه او به وقفه با مسلسل خارج شود معذور است ویانه؟ و به یک وضوء نماز یک وقت را 

خرانده میتواند ویانه؟ 

جواب: وفتیکه شرعا معذور رمرض او ابت گردید خواه قطره ها مسلسل باشد ریا به وقفه, 

دریک رقت به یک وضوء نفل سنت وغیره را خوانده میتواند ۱" فقط. 

معذور پیش از وقت وضوء کرده میتواند بانه؟ سوال: (۳۵۹) شخصي که سلسل البول باشد 

فعذور است براي هر نماز وضوء میکند وقتیکه به نماز شام وضوء میکند یک رکعت ويا 

دورکعت نمازجماعت از اوفوت میشود بس براي این شخص پیش ازوفت وضوء جائز است یانه؟ 

جواب: كسي که معلور باشد پیش از دخول وقت برایش وضوء جائز نیست او بعد از دخول 

وقت وضوء کند اگر چه نماز جماعت از نزدش فوت شود. ° 

وفتیکه درکثرت جربان لباس پاک نمیماند بس جه قسم نمازخواند؟ سوال: (۳۰۰) 

خاکسار به مرض جریان مبتلا است وهميشه لباس او ناپاک میباشد بعد از غسل هم پاک مانده 

نمیتواند حالامیگوید: نماز را چگونه اداء نمایم؟ 

(۱) ران سال علی لربه فوق الدرهم جاز له ان لا بفسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها أى الصلرة رلا بتنجس قبل فراغه فلا يجوز 

ترک غسله هو المختار لفتری زالذر المختار علی هامش ردالمجتار اعکام المعلور ص۲۸۲ ج۱: ط.س. ج۱ ص۳۰۵۹). ظفیر 

(۲) رهذا ادا لم مص علیهم رقت فرض إلا رذلک الحدث بوجد فيه الخ فالحاصل أن صاحب العذر ابتداء من استوعب علره ثمام رقت 

صلاة رلو حکما لان الإلفطاع الیسیر ملحق بالعدم رفي البفاء من رجد غذره فى جزء من الوقت رفی الزرال پشترط استیماب الإنقطاع حفيفة 

رالبحر الرائق بات الحیض ص۲۲۸ ج۱). ظفیر 

(۳) ان إستوعب علره نمام رقت صلاة مفررضة الخ حکمه الوضرء لا غسل لوبه نحوه لكل فرض اللام للوقت كما في دلرک الشمس م 

ملي به به فرها لا دعل اجب برای ادا غرم ارات نان ولغار علی مان ردامحار ملب اکم لور عا 

ص ۲۸۱؛ ط.س. ج۱ ص ۳۰۵). ظفبر 


)٤(‏ رصاحب علر الخ (الی قرله) حكمه الوضرء لكل فرض لام للرفت ثم بملي به فيه فرضا رنفلا فاذا خرج الرفت بطل (الرالمه‌ار على 
هاش ردالمحتار مطلب أحکام المعلرر ج۱ ص۲۸۰, ط.س. ج۱ ص٣۳۰‏ - ۳۰5). طقبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۸ جلد اول 
جواب: شما درهمین حالت وضوء کنید ونماز خوانید ضرورت غسل نیست این ودی ومذي 
وغیره است مني نیست به خروج ودي ومذي وغیره وضوء لازم میگردد وبراي نماز لباس 
جداگانه رانگاه کنید اگردرحال نمازهم قطره بیاید نماز خودرا تکمیل کنید جائز است, اگر باین 
ازار قطره رسیده بود آن را بشوید براي نماز دیگر آنرا نگاه کنید به هر حال نماز شما صحیح 
است. () فقط 

درموجودیت این عذرهاجه حکم است؟ سوال: (۳۱۱) من به مرض عارضه برل میتلا هستم 
دریک شب وروز چند دلعه شاشه میکنم وازارم تر میشود از این جهت وضوء ام دوام نمیکند در 
رفت نماز وضوء را تازه میکنم مگر دربین نماز درحال قیام وقاعده وغیره حر کات قطرهایم خارج 
میشود, در هر رکمت همین حالت میباشد از این جهت نماز را به نشسته میخوانم درحال نشسته 
قطره نمي آید ودرنماز نشسته شکم به زانوها وصل میشود ودر وقت سجده انگشتان پاها طرف 
ابله نمیباشد بلکه در دراز کردن هر در پاي سکون وارام میباشد ودراستاد نمودن پا درحال 
«شسته بسیار تکلیف میباشد ازاین جهت این نماز جانزاست ویانه؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: ریجب رد عذره اوتقلیله بقدر قربه ولو بصلاته مومیا الخ» رفي 
انشامي ۱ وکذا لو سال عندالقيام يصلي قاعدا الغ. پس درحال موجود نمازشما به قاعده جائز 
است, چونکه قطرات شما درقاعده بند میباشد اگر دروقت سجده بنابر ضرورت مذکور روي 
انگشتان بطرف قبله نباشد کدام حرج نیست هرقسم که به شما اساني وسهولت باشد وقطرات 
ند میماند به همان قسم نماز بخوانید فقط. 

اگر به خروج باد مبتلا باشد این شخص معذور است یانه؟ سوال: (۳۱۳) باد زید اکثر 
رقت جاري میباشد ودربعض اوقات رقت کامل نماز میگذرد که موصوف ازمرض مذکور فارغ 
میباشد آیا ار معذور شرعي شده میتواند ويا نه ودرحالت موجودیت این مرض صرف به یک 
وضرء نماز خود را خوانده میتراند یانه؟ 

جواب: ارلا شرط عذر این است که در تمام وقت نماز برايش آنقدر وقت پیدا نشود که در آن 


(۱) رصاحب علر منه په سلسل بول لا یمکنه امساکه او استطلاق بطن ار انفلات ریح ان استرعب عذره نمام رقت صلاة مفروضة بان لا يجد 
في جمیع رفتها زتا پتوضا ريصلي فيه خالیا عن الحدیث رحکمه الوضرء اف تعالی سل ثربه ونحو لكل فرض (الدر المختار على هامش 
ردالمحتار مطلب احکام المعطور ج۱ ص۲۸۱ ط.س. ج۱ ص ۲۰۵). طقبر 

(۲) ردالمحتار فصل احکام انمعارر ج۱ ص۳۸۳ ط.س. ج ص ۳۰۷. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۹ جلد اول 
وضوء ونماز را بدون این عذر اداء کرده بتواند او معذور است ودرهر وقت به یک وضوء هر 
قسم نماز را خوانده میتواند به ختم شدن وقت نماز وضوء او باطل میشود بعدا این شخص تا آن 
زمان معذور است که درتمام وقت نمازصرف یک دفعه عذرش عارض شود, قال في الدرالمختار 
( ان استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بان لایجد في جمیع وقتها زمنا یتوضا ويصلي فيه 
خالیا عن الحدث الخ وهذا شرط العذر في حق الابتداء وفي حق البقاء وجوده في جزء من الوقت 
ولو مرة رفي حق الزوال یشترط استیعاب الانقطاع نمام الوقت حقيقة الخ درمختار. فقط 

دروقت معالجه چشم نماز را جه طور اداء نماید وقتیکه طبیب اجازه حرکت را نمیدهد؟ 
سوال: (۳۰۳) دروقت معالجه چشم که طبیب اجازه حرکت را نمیدهد از این جهت تاوقت 
معین نماز را مزخر کند (ترک کند) یا نماز را باشاره بخواند اگر باشاره بخواند آیا ذنق خود را 
بطرف سینه بطور خفیف مائل کند ودر اشاره سجده ذنق زیادتر بطرف سیه مائل کند وتکیه زیر 
سر چه قسم مناسب است از بعض عبارات فهمیده میشرد که برای اشاره مشابهت به قعود لازم 
است واستلقاء درظاهر آن قسم دراز شدن رامیگوید که تمام بدن به بستره متصل وهموار گردد؟ 
جواب: درصررت معالجه چشم وممانعت طبیب باشاره نماز بخواند ترک نماز جانز نیست واگر 
نماز را مزخر ساخت استغفار نماید وقضاء نماز هاي فوت شده را اداء کند وصورت نماز اشاره 
این است که بطور مستفیم خواب کند.وتکیه را زیر سر خود بماند هر قسم تکیه صحیح است 
مگر تکیه به زيرسري کلان افضل است چراکه برتکیه کلان رکوع وسجده به آساني شده میتواند 
دراشاره رکوع سرخودرا به طرف سینه خود مائل کند ودر اشاره سجده سر خود را نسبت به 
رکوع قدر زیاد تر بطرف سینه مائل کند درشامي اشاره رکوع وسجده را چنین تشریح کرده: 
راشار الى انه یکفیه المحلی الانحناء عن الركوع ۳" در درالمختار آمده: ویجعل سجوده اخفض 
من رکوعه, *۲ حاصل عبارت این است که براي رکوع سرخود را اندک پائین کند وبراي 
سجده از رکوع اندازه زياد تر سرخود را به طرف سنه پائین نماید واگر براي کسي کدام شبه 
مانده باشد نمازهاي را که باشاره خوانده دوباره اعاده نماید دراشاره حرکت سر ضروري است 
محض میلان ذنق بطرف سینه کفایت نمیکند. 

(۱) الدرالم‌تار علي هامش ردالمختار احکام المعذور ج۱ ص ۲۸۰, ط.س. ج۱ م۰۵ ۳. طفیر 


(۲) ردالمحتار باب صلاا المریض ص۷۲۱۱ ج۱؛ ط.س. ج۲ ص ۹۸. ظفیر 
() الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة المریض ج۱ ص۷۱۱ ط.س. ج۲ ص۹۸. طفير 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۰ جلد ارل 
درحالت عفر نماز کرده میتواند بانه؟ سوال: (۳۱4) لا یک شخص به مرض جریان 
رغیره مبتلاء است وروز بروز فوتش ختم وزائل مشود آیادرین حالت ار احکام دین وغیره را اداء 
کرده میتواند یانه؟ 

جواب: درهمین حالت تمام فرائض واحکام دین را اداء نماید مساأله معذرر در فقه ذکر شده 
کسي که معذور باشد او در داخل شدن وقت به یک وضرء هر نماز وهر قسم اذکار, تلاوت 
فرآن کریم را کرده میتواند چونکه رقت بگذرد وضوء اش باقي نمیماند. ٩‏ 

دروقت معالحه چشم نماز را جی قسم اداء کند؟ سوال: (۳۲۵) درحالت معالجه چشم 
مدرسین مدرسه سنبهل دربین خود اختلاف کردند یک مدرس گفته: اشاره بالکل جائز نیست تا 
وقتبکه مشابه به قعرد نباشد مدرس درم گفته که درحال استلقاء باين طور اشاره کند که ذنق خود 
را به طرف سینه مائل کند ودرسجده نسبت به رکوع یک اندازه ذنق خودرا زیادتر مائل کند 
وتاخیر نماز جائی نیست جوابات مولوی کریم بخش صاحب ومولوی نذیر احمد صاحب را به 
معرفت مولوي عبد القیوم صاحب به خدمت شما نوشته بردم حالابراي آنها در کارت را نوشته 
کردم مگر جواب آن را نداد جواب صاف شده مولوي نذیر احمد صاحب مرسل خدمت است 
راگر جراب مولوي کریم بخش صاحب براي شما نرسیده باشد آن را از مولوي صاحب عبد 
القیوم بگیرید وگر نه خلاصه آن را به شما عرض کردم که اشاره را به ذنق جائز گفته. 

جواپ: عنایت نامه برایم رسید, تا جانیکه یاد داردم مولوي عبد القیرم صاحب هیچ کدام تحریر 
شده را به من نداده حالادر درم اپریل یک لفافه برایم رسیده که درآن صرف جواب معالجه 
چشم از طرف مولوی نذیر احمد صاحب ذکر گردید که درآن تحریر هیچ قسم آدرس ذکر 
نشده بود از این جهت به کدام جاي فرستاده نشد حالا خط جناب رسد که درآن جواب مولوي 
صاحب نذیر احمد نیز موجود است جواب مولوي کریم بخش صاحب را ندیده ام مگر خلاصه 
آن از نوشته شما برایم واضح شد, جواب صحیح آن است که مولوي نذیر احمد صاحب آن را 
نوشته است اشاره زنق .كافي نیست درنماز اشاره حرکت سر ضروري است ازین جهت فقهاء 
ضرورت تکیه وغره را نوشته است پس اگر باشاره زنق, ابرو وچشم نماز خوانده شده باشد بايد 


(۱) ران استوعب عذره تمام رقت صلاة مفررضة بان لا يجد في جمیع رقتها زمنا بترضا ريصلي فيه خاليا عن الحدث الخ رحکمه الرضوء لكل 
فرض الخ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار أحکام المعذرر ج۱ صض۲۸۱, ط.س. ج۱ ص ۴۰۵). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۱ جلد اول 
دوباره اعاده شود درین باره احتیاط ضرور است حالا ضرور نیست که درین باره بحث طولاني 
کرده شود. © 

ازجهت نامردی طلا را استمعال میکند وطبیب او را بالکل از آب منعه کرده درین حال 
چگونه نماز بخواند؟ سوال: (۳۱۲) شخصبکه به سبب نامردي طلا را استعمال میکند وطبیب 
او را بالکل از استعمال آب منع کرده بلکه به تراب عضو تناسل خودرا میشوید دراین صورت 
استتجاء, وضوء, غسل, ونمازرا چه قسم اداء نماید؟ 

جواب: اگر طبیب حاذق ومسلمان اجازه کند استعمال ادویه ناپاک رحرام نیز جائر است به 
شرطیکه در ادوبه حلال وپاک عرض ربدیل آن پیدا نشود. رفي النهاية وفي التهذیب يجرز 
للعلیل شرب البول والدم والميتة للتداوي اذا اخبره طبیب مسلم ان فيه شفاء ولم يجد من المباح 
ما یقوم مقامه) ‏ الخ پس اگر شرائط مذکوره موجود شد درین صورت استعمال شراب به غرض 
تداري وحصول صحت جائز است ونماز را اداء نماید واگر شرانط مذکوره موجود نشرد درین 
صورت استعمال ادویه ناپاک رحرام جواز ندارد. فقط 

اثر مرض خود را زخمی نمود ودرتمام وقت نماز خون جاری بودء نماز را چگونه اداء 
کند؟ سوال: (۳۱۷) یک نفر براي خارج کردن خون خراب باي خودرا زخمي کرد ودرتمام 
رقت نماز خون او جاري بود وبراي اينکه زخم تازه باشد وخون گنده ورطوبت ازگنده حارج 
شود در داخل زخم چيزي اندک را داخل وبه لته ان را بسته کرد احیانا دوسه وقت خون بند 
میباشد واحیانا دریک وقت دوسه دفعه خون وريم آن جاري میگردد آیا این شخص معذور 
حساب هیشود ويا نه؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: وصاحب عذر الخ ان استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بان 
لا يجد في جمع رفتها زمنا يرما ويصلي فيه خالي عن الحدث الخ وهذا بشرط العذر في حق 
الابتداء وحق البقاء وجوده في جزء من الوقت ولو مرة روفي حق الزوال یشترط استیعاب الانقطاع 
تمام الوقت حقيقة ‏ الخ. تفصیل متعلق معذور ازین عبارت در المختار ظاهر گردید پس اگر در 


(۱) ريجعل سجوده اخفض من ركرعه لزرما الخ ران تعر الایماء برامه ركدرت الفوائت الخ سفط القضاء عنه الخ رلم پزم بعبنه رقليله 
رحاجه (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب صلا المریض ج۱ ص ۷۱۱- ۰۷۱۳-۷۱۲ ط.س. ج۲ ص۹۸). ظلیر 

(۲) ردالمحتار باب المتفرقات في کناب البر ع جلد رابع ص ۲۹۸ ط.س. ج۱ ص ۰۲۲۸ ظفیر 

(۳) البرالمختار علی هامش ردالمحدار احکام المعذرر ج۱ ص۲۸۱, ط.س. ج۱ ص ۰۳۰۵ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۲ جلد اول 
ابتداء درتمام وقت یک نماز خون جاري باشد این شخص معذور است وبعدا اگر دروقت تمام 
وقت تمام خون قطعه نشود او به حال خود معذور است يعني لگر درتمام وقت نماز خون اویک 
دفعه جریان کند او نیز معذور است وامامت نماز مردم برایش جانز نیست مگر اينکه مردم معذور 
باشند. “ فقط 

رطوبت زخم می چکد درین حال نماز عصر به وضوء نمازظهر جائز است وبانه؟ سوال: 
(۳۹۸) درساق پاي من یک دانه بود وآن سوراخ شد وآب رقیق ازآن خارج میشود زخم شکل 
ندارد مگر اینکه مثل خاک تر شده دروقت شب وسحر بالای آن چيزي متشکل میشود وقتیکه 
زخم را بسته کنم براي نماز ظهر, عصر وشام وضوء میکنم اگر زخم خود را بسته کنم که 
رطربت وخون بالکل خارج نشود آیا درین صورت به وضوء یک وقت, نماز وقت ديگري را 
خوانده میتوانم یانه؟ مثلابه وضوء ظهر نماز عصر وشام را خوانده میتوانم بانه؟ 

جواب: اگر ازین زخم هميشه چیز ناچیز رطربت جاري باشد این شخص معذور است اوبه یک 
رضوء نماز دو یاسه وقت را اداء‌کرده نمیتواند به گذشت رقت رضرء اش ميشکند به گذشت 
وقت نماز براي نماز دیگر وضرء درباره بالای ارفرض امت در الدر المختار آمده: رحکمه 
الوضوء لكل فرض الخ, فاذا خرج الوقت بطل وتعريف معذور اين است که درتمام وقت نماز 
آنقدر وقت عذر او بند نکردد که دران وضوء ونمازرا اداءکرده بتواند درالدر المختار آهده 
(وصاحب عذر من به سلسل البول الخ اوبعينه رمد الخ راي ويسيل من الدمع شامي) ان استوعب 
عذره تمام وقت صلاة مفروضة بان لايجد في جميع وقتها زمنا يوضا ويصلي فيه خاليا عن الحدث 
الخ وهذا في حق الابتداء وفي حق البقاء كفى وجوده في جزء من الوفت ولو مرة) ۳" الخ فقط. 
حکم وضوء معذور چیست؟ سوال: (۳۹۹) یک نفر به مرض ناسور مبتلاء وقطرات رطربت 
اودائما جاري امت پس این شخص به وضوء نماز دیگر نماز شام را خوانده میتواند یانه؟ وبه اين 
لباس که رطوبت زخم را جذب کرده خواندن نماز وامامت مردم برایش جائز است ویانه؟ 
جواب: این شخص معذور است نماز خود را بخواند مگر امامت مردم برایش جائز نیست مگر 


(۱) ولا طاهر بمعلرر رالدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الإمامة ج۱ ص٤٤0‏ ط.س. ۱ ص ۵۷۸). ظفیر 
(۲) الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الحیض مطلب فی احکام المعذور ج۱ ص ۲۸۱ - ۲۸۲, ط.س. ج۱ ص ۳۰۵. ظفبر 
(۳) الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الحیض مطلب نی احکام المعذرر ج۱ ص ۲۸۰ - ۰۳۸۱ ط.س. ج۱ ص ۳۰۵ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند rr‏ جلد اول 
انکه مردم معذور باشند رکما في الدر المختار ولا طاهر بمعذور) ‏ و اگر گمان میکرد که بعد 
ازشستن لباس در بین نماز دوباره لباس ناپاک میشرد دراین صورت شستن لباس ضرور نیست او 
اگر گمان میکرد که تا پایان نماز زیادتر از اندازه یک درهم ناپاک نمیشود لباس خود را بشوید 
( وال اعلم. فقط 

برای معذور جائز است که برای سجده کدام چیز را پیش روی خود بگذاره وبانه؛ 
سوال: (۳۷۰) شخص مریض یازن حامله که به سجده کردن قدرت ندارند براي ضجده کدام 
چیز پیش روي خود گذاشته میتوانند يانه ويا باشاره سجده کند؟ 

جواب: کدام بریض رمعذرر که سجده کرده نمیتواند باشاره نماز خودرا بخواند براي سجده 
کلا ام چيزي را پیش روي خود نگذارد ‏ وال اعلم. ۱ 

اگر بدست باپای زخم باشد آن راچه قسم مسح کند؟ سوال: (۳۷۱) اگربه دست ياپاي 
کسي زخم باشد وبه اثر آب خوف زیادت زخم باشد آن را بکدام طریقه مسح کند اطراف زخم 
ضرور خشک میماند, اگر به زخم جبیره مانده باشد آیا بالای آن را مسح کند, واگر باوجود 
جبیره خوف رفتن آب به داخل زخم باشد آیا اطراف آن مسح شود طریق آن چیست واگر جبیره 
نسبت به زخم جاي زیاد را گرفته باشد چگونه آن را مسح کند وغسل بر او واجب شود دراین 
وقت چه کند؟ 

جواب: رقتیکه به اثر آب خرف زیادت زخم باشد دراین رقت زخم را مسح کند يعني دست تر 
شده خود را به زخم بگذارند اگر چه بعض حصه هاي زخم خشک بماند باک ندارد, حکم اول 
این است که خود زخم رامسح کند واگرخوف ضرر,باشد بالاي جبیره رامسح کند اگر زیرجبیره 
کدام حصه سالم خشک بماند کدام حرج نیست, واگر جبیره ازجاي زخم زیاد باشد به تمام آن 
مسح کند کدام حرج نیست ودرغسل نیزهمین حکم است که جاي زخمي ویاجبیره را مسح کند 


(۱) الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۱ ص ٩۱‏ ۵. ظفیر 

(۲) رحکمه رای صاحب الملر) الوضوء لا سل ثوبه ونحوه لکل فرض زالی قوله) وان سال على ثوبه فرق الدرهم جاز له آن پهسله إن كان لو 
غله تدجس قبل فراغه نها اى الصلوة رالا يجس قبل فراغه فلا يجوز ترک غسله هرالمختار لفتری (الدرالمختار على هامش ردالمحتار 
جا ص ۰۳۸۱ ط.س. ج۱ ص۴۰۵ - ۴۰۹). طفیر 

(۳) رإن تعلر ليس تعلرهما شرا بل تعثر السجود كاف لا القيام او ماء قاعدا الخ ویجعل سجوده اخفض من ركوعه لزوما ولا يرفع الى 
وجهه شنا بسجد علیه بانه یکره تحریما (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ج۱ ص ۷۱۰ . ط.س. ج۲ ص۹۸ باب صلوة المريض). طفبر 


فتاری دار العلوم دیربند ۳۳ جلد اول 
ومتباقي بدن خودرا بشوید وآب را برآن بریزاند. ‏ فقط 

خروج باد شکم انقدر زیاد است که مهلت وضوء را بیدا کرده نمیتواند دراين وقت چه 
قسم وضوء ونمازرا انجام دهد؟ سوال: (۳۷۲) باد شکم زید بعض وقت آنقدر زیاد خارج 
میشود که وضوء را به اطمینان کرده نمیتواند ونماز هنوز سخن کلان است وبعض رقت هم 
وضوء میکند وهم چند رکمت نماز میخواند مگراین عذر او بند میباشد وباد اوجاري نمیشود در 
هردو حالت مذکوره زید بدون خطر نماز بخواند یا کدام حکم ديگري شارع ا است وقتیکه 
زید بکدام وضوء نماز بخواند به همین وضوء تلارت قرآن کریم یا بعض اوراد ووظانف ودرود 
شریف را خوانده میتواند ویا به هرکدام این عبادات وضوء را دوباره بگیرد؟ 

جواب: زید درحکم معذور است برای هروقت نماز وضوء کند وبه همین وضوء درداخل همین 
وقت هر قسم عبادت ومس مصحف را کرده میت اند وظانف ديگري مثل تسبیح, تهلیل درود 
رغیره بدون وضوء هم جائز است ‏ فقط 

وقتیکه دوره خروج باد بیاید چه قسم نماز را اداء کند؟ سوال: (۳۷۳) من به اثر كمزوري 
معده به برض خروج باد مبتلاء شده ام اکثر اوقات درداخل نماز بادم خارج میشود وبه قسم 
دوره برایم این مشکل پیش میشود ودر ایام دوره برای یک نماز چهار پنج دفعه وضوء میکنم 
دراین حالت حکم شرعی چیست؟ 

جواب: فی درایام دوره ریاح برای هروقت نماز صرف یکی وضوء کافي است وبهمین وضوء 
تاپایان وفت نماز هرقسم عبادت فرض واجب سنت مستحب وغیره راکرده میتواند. ش 

تعریف شرعی معذور چیست؟ سوال: (۳۷4) چه كسي را معذو ر گفته میشود آیا کسیکه براي 
(۱) ريمح لحو مقتصد رجریح على كل عصابة مع فرجتها فى الاصح ان ضره الماء وحلها رمنه أن لابمکه ربطها بناسه رلایجد من پربطها 
انکسر ظفره فجمل عليه دواء ار رضعه على شفوق رجلیه اجری الماء عليه إن قدر والا مسحه رالا ترکه (السر المختار مجتبائی ج٠‏ ص۸9۰ 
ط.س. ج۱ ص۲۷۸ باب المسح على الخفين) لکن إذا كانت زاندة على قدر الجراحة فان ضره الحل رالشسل مح الكل لبعا الخ زردالمحتار 
ج۱ ص۲۵۹ ط.س. ج۱ ص ۲۸۰). ظفیر 

(۲) رصاحب علر من به سلسل البول رلابمكنه امساكه ار استطلاق بطن ار انفلات ريح الخ إن إسترعب عذره نمام وقت مفررضة بان لإيجد 
فى جمیع وفتها زمنا بترضا ربصلي فيه الا عن الحدث ولو حكما لان الإنقطاع الیسر ملحق بالعدم الخ وحکمه الوضرء الخ لكل فرض اى 
لرفت كل صلاة لم پصلي به فيه فرضا ونفلا فدخل الواجب بالارلی فإذا خرج الوقت بطل رالدر المختار على هامش ردالمحتار أحكام المعلرر 
ص ۲۸۰ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۳۰۵). طفبر 


(۳) فالوضوء لمطلق الذکر مندرب وترکه خلاف الارلی وهر مرجع کراهة التنزیه (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ابحاث الفسل ج٩‏ 
ص ۱۱۱: ط.س. a‏ ص ۵ ۱۷). ظبر 


فتاری دار العلوم دیوبند o‏ جلد اول 
هر وقتی نماز براي وضوء ضرورت دارد تعریف مفتی به آن چیست باد من هميشه جاري است 
هیچ یک نمازش را بدون جریان باد خوانده نمیتوانم آیا براي من درهر وقت نماز یکی وضوء 
کافي است ویانه؟ 
جواپ: معذرر شرعي در ابتداء آن وقت شده میتواند که درتمام وقت نماز برایش آنقدر مهلت 
پیدا نشود که بدون این عذر وضوء ونماز را اداء‌کرده بتوائد ربان لا بجد في جمیع وقتها زما 
يتوضا ویصلی فيه خالیا عن الحدث الخ وهذا شرط العذر في حق الابتداء وفي حق البقاء کفی 
وجرده في جزء الوقت ولومرة وفي حق الزوال بشترط استیعاب الانقطاع تمام الرقت) الخ در 
المختار ۲۳ پس اگر یکدفعه تعریف مذکور به اوصادق شود ار معذور است بعدا تا آن وقت این 
عذر دربدن ار باقي است که بالکل منقطع وختم شود وقتیکه عذر ویا مربی او بالکل ختم شد بعد 
از آن معذور نیست ونماز وضوء خود را مثل مردم سالم"الاعضاء وسالم الصحت اداءکند. 
اگر به اثر مرض درسوراخ ذکر خود پشم بماند ویشم تر شود حکم آن چیست؟ سوال: 
(۳۷۵) زید به مرض سلسل البول متلاء است ودرسوراخ اله تناسلي خود پشم مانده که به چشم 
دیده نمیشود دراین صورت زید دروقت نماز وضوء کند ويا هر وئیکه قطره شاشه خارج شود 
بعد ازآن وضوء کند واو بدون وضوء تلاوت کرده میتو اند یانه؟ 
جواب: رقتیکه قطره شاش ازپشم تجاوز کند وبیرون آید وضوء میشکند ‏ وبرای مس قرآن 
کریم وضوء شرط است واگر قرآن کریم را بیاد بخواند وضوء شرط نیست. (" فقط 

لباب السابع في الانجاس وتطهیرها 

فصل اول دربیان نجاسات وپاک کردن آن 
اگر به لباس شراب بچگد پاک شده میتواند یافه:. سوال: (۳۷۲) بکدام لباسي که شراب 
بریزد درباره پاک شده میتراند یانه؟ 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار احکام الممذرر ج۱ ص۲۸۱ ط.س. ج۱ ص ۰۵ ۳. ظفبر 

(۲) لر حشا إحليله بقطنة رابدل الطرف الظاهر هذا لو كان القنطة عالبة ار محاذية لرأس الاحلیل زان محسفلة عنه لابلقض ركذا الحکم لى 
الدير رالفرج الداخحل وان إبتل الطرف الداخل لاینفض رالدرالمختار على هامش ردالمحنار کتاب الظهارة نرافض الوضوه ج۱ ص۱۳۸ 
ط.س. ج۱ ص۱۳۸). ظفیر 

(۳) لا تحل قراءة القران للجنب (درمختار) فيد بالجب لان قراءة المحدث لحل بدرن الظهارة زرد المحتار باب البسم ص۲۲۹ ج ۱) ولا 
تکره قراء ة الفرآن للحدث قاهرا ای على ظهر لساله بالإجماع (غنية المستملي ص 9۷ - ۵۸). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۹ جلد اول 
جواب: به مثل نجاسات دیگر باشستن پاک ميشود. فقط (يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها 
بماء ولومستعملا وبکل مائع طاهر قالع الخ تنویر على الشامي: ج ۱ ص ۳۱۷. جمیل الرحمن) 
استعمال چاتی شخصی سایئس جائز است یانه: سوال: (۳۷۷) اگر یک مسلمان چاتي آب 
سایئس يعني قوم چمیار را بشوید وآن را براي آب بکار پرد جانز است ویانه؟ 

جواب: در استعمال این چاني کدام حرج نیست؟ چاتي و آب هر دو پاک است. ( فقط 
استعمال روفن خانه جمیار جائز است بانه: سوال: (۳۷۷) (۱) شخصیکه روغن خانه چمیار 
را بخرد واستعمال نماید جانز است یانه؟ 

اگر در روفن زرد موش بیافتد پاک شده میتواند یانه؟ سوال: (۳۷۹) (۲) اگردرروغن 
زردموش وغیره بيا فد وبمیرد این روغن پاک شده میتواند یانه؟ 

اگر ظرف سفالی ناپاک شود چگونه پاک خواهد شد: سوال: (۳۸۰) (۳) اگر طرف خاكي 
كلالي يا شيشه اي ناپاک شود چه قسم پاک میشود؟ 

جواب: (۱) احتباط درین است که روغن را نخرد واگر خوید راز آن.استفاده کرده جائز است 
واین روغن پاک است تاوقتیکه نجاست درآن معلوم نشود ‏ فقط 

جواب: (۲) این ررغن درآن رقت پاک میگردد که سه دفعه آب برابر روغن درآن انداخته شود 
وتازمان باآتش جوش داده شود که هرسه دفعه آب خشک شود وروغن بماند. *) 

جواب: (۳) ظرف سفالي کلالی باشد وباشيشه اي به شستن پاک میگردد بهتر آن است که اول 
آن را به خاک صفاکند وبعدا سه دفعه آن را به آب بشوید. *) 

تالاب کنده دروقت باران پر آب گردید آن پاک است یانه؟ سوال: (۳۸۱) تالابیکه در 
نزدیک خانه ها است وناپاک شده ودروقت باران پرآپ گردید حالا آب آن پاک است یانه؟ 
جواب: اگربه اثر نجاست آب آن بد بوي نشده باشد پس آب آن پاک است اگرهمان تالاب ده 
)١(‏ فال محمد ی ويكره الأكل رالشرب فى أرانى المشرکین قبل الفسل ومع هذا لو أكل اوشرب فیها قبل الفسل جاز الخ (عالمگيري 
مصري کاب الکراهبة باب رابع عشر ص‌۳۵۸ ج۵, ط. ماجدية ج٥‏ ص ۳۷۸). ظفیر 

(۲) ولو شک فى نجاسة ماء اوثرب الخ لم يعبر (درمختار) فى الاتارخانية من شک فى [نانه ار لوبه از یدنه اصایته نجاسة اولا فهر طاهر ما 
لم پستیفن الخ وکذا ما اتخله اهل الشرک او الجهلة من المسلمین کالسمن والخیز والاطممة والئیاب زردالمحتار قبیل ابحاث الفسل 
ص ۱8۰ ج۱ ط.س. ج۱ ص ۱۵۰). ظفبر 


(۳) ریظهر لبن رعسل ودبس ردهن يفلي للائا (درمختار کناب الانجاس, ط.س. ج۱ ص٤‏ ۳۳): ظفیر 
)٤(‏ پجرز رلع نجاسة حقیقة عن محلها ولو إناء الخ رمرمختار باب الانجاس. ط.س. ج۱ ص۳۰۹). جمیل الرحمن 


فتاوی داز العلوم دیوبند ۳۳۷ جلد اول 
در ده باشد نیز آب آن پاک است مگر اینکه به اثر نجاست اوصاف آب تغیر آمده باشد, ررعن 
ابي برسف ان الغدیر العظيم کالجاری یتجس الا بالتفیر, الى قوله إذا كان الماء بحيث یخلص 
بعضه الى بعض بان تصل النجاسة من الجزء المستعمل الى الجانب الآخر فهو قلیل رالا كير قال 
ابر سلیمان الجوزجانی ان كان عشرا فى عشر فهو مما لا یخلص ربه اخذ عامة مشایخنا) © 
عالمگيري ج۱ ص ۱۷. جمیل الرحمن). 

آیا درمعجونات وتریاک تبدیل ماهیت نمیشود؟ سوال: (۳۸۲) (۱) صابوني که ازشحم 
رگوشت نجس ساخته میشود ازجهت تبدیل ماهیت به حکم کتاب پاک است راگر این تبدیل 
درتمام معجونات رتریاک بیاید پاک نخواهد بود چرا که.درصورت وخاصیت ه رکدام ماهیت 
جدا پیدا میشود؟ ۱ 

شاشه جانو دربایی باک است با ناباک؟ سوال: (۳۸۳) شاشه جانور دربایی پاک است یا 
ناپاک؟ 

جواب: (۱) در کتابهای فقه تصریح شده که علت طهارت صابون تغیر وانقلاب عین است 
درکدام چيزي که این قسم انقلاب وتفیر بیاید حکم طهارت ان داده میشود مگر درمعجونات 
رتریاک این قسم تغیر وانقلاب در ظاهر حاصل نیست منتهی اینکی اگر درمعجونات رغیره این 
قسم تفیر وانقلاب مسلم شود مثل آن دبس مطبوخ ‏ رپخته شده خواهد بود که زبیب ومیره آن 
نجس باشد چنین گمان را اختیار کرده اند مگر شامي دربحث خود معجونات وتریاک را از تفیر 
وانقلاب عین خارج کرده چونکه در هرمرکب خاصیت راثر جدا پیدا میشود مگر آن را انقلاب 
عین گفته نميشود. 

جواب: (۲) شاشه جانور دربايي پاک است مثلیکه درمانی المولد از تشریح کتابهای فقه ودر 
المختار وغیره معلوم میگردد (فلو تفت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه) ‏ ودر الدر 
المختار پیش ازعبارت مذکوره این عبارت ذکرشده: وماني مولد ولو کلب الماء خنزیره کسمک 


(۱) لان الاخذ بما هر الوليقة فى موضع الشک افضل إذا لم بزد الى الحرج رمن هذا قالوا لا باس بلس ثياب اهل الذمة رالصلرة فیها إلى 
قوله تجوز لأن الأصل الطهارة وللترارث بين المسنمين فى الصلرة بتیاب الفنانم قبل الفسل (شامي ص۲٠۲‏ ج۱). ظفير 

(۲) فیقال کذلک في الديس المطبرخ إذا كان زبببه متنجسا الخ قلت لكن قد يفال ان الدبس لبس فيه إثقلاب حقبفة لأنه عصبر جمد بالطیخ 
الخ ررد المحتارص ۲۹۱ ج۱ ط.س. ج۱ ص۹٩۳‏ نحت ربطهر زيت بالأنجاس). ظفیر 

(۳) الدر المختار علي هامش ردالمحتار ص۱۷۱ ج۱: ط.س. ج۱ ص٣‏ ۴۹. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲۳۸ جلد اول 
وسرطان وضفدع الخ الدر المختار ۳ فقط. وال اعلم 

استعمال ادوه انگریزی جائز است ویانه؟ سوال: (۳۸4) شنیده ام که در ادویه انگريزي 
شراب استعمال ميشود لهذا استعمال این ادویه جانز است ویانه؟ 

جواب: استعمال ادریه انگریزی بالعموم ناجائز نیست اگر استعمال شراب درکدام ادویه معلوم 
وثابت شود بعد ازآن استعمال آن جواز ندارد ‏ باقي به شک وشبه هیچ چیز نا پاک نمیگردد. 
)( فقط 

لباس نا پاک به شستن دوبی پاک میشود بانه؟ سرال (۳۸۵) اگر لباس ناپاک برای شستن 
بۀ دوبی داده شود پاک خراهد یانه؟ 

جواب: پاک میشرد. ‏ فقط 

کدام لباسی_که درخینه وباکار خانه ریگ کرده شود نماز درآن جائز است بانه؟ 
ولباسی که به خاک ویانیل رنگ شود حکم آن چیست؟ سوال: ("۳۸) لباسی که ریگریز 
آن را رنگینه کند نماز درآن جائز است ویانه ولباس رنگ شده که ازکار خانه وخارج میاید 
استعمال آن درنماز وبیرون نماز جائز است ویانه؟ 

جواب: ازجهت عموم بلوی وازجهت اینکه موجودیت شراب درین رنگها یقینی نیست لهذا نماز 

درآن جایز است هم چنین درآن ملابسی که از کار خانه وبا ازخارج رنگ شده مياید نماز درآن 
جائز است؛ وبدون نماز نیز پوشیدن آن روا است ( ولباسی که به نیل وخاک رنگ شود نیز 
پاک است. 

منی پاک است با ناباک؟ سوال: (۳۸۷) (۱) منی درکتاب اکمیر هدایت پاک نوشته یعنی 
پاک است اگر منی پاک باشد پس به خروج آن چرا سل واجب میشود؟ ` 

طتامی که بدست هندو پخته شود خوردن آن جائز است يا نه؟ سوال: (۳۸۸) (۲) طعام 

(۱) الدرالمحتار بان امین ردالمجتار ص۱۷۱ ج۱؛ ط.س. ج۱ ص ۳۸۵. ظفیر 

(۲) به بعلم ان ما بستقطر من دردى الخمر رنحو المسمى بالعرفى فى ولایات الررم نجس حرام کساثر اصناف الخمر (رد المحتار باب 
انحاس مطلب العرقی الذي پستقطر ص ۳۰۰ ج۱ ط.س. ٩‏ ص ۳۲۵). طفير 

(۳) البقين لا بزرل بالشک (الأشاه رالنطائر القاعدة اللاكة ص ۵ ۷). ظفیر 

(1) پارالتها إن كانت مرتية بازالة عبنها والرها إن كانت شينا بزرل آلره (الی قوله) وان کانت غیر مرنية پفسلها للاث مرات الخ (عالمكيري 


کشورې غه 4۰ جا ط. ماجدية ج٩‏ ص 4۱). ظفبر 
ره افير لا بررل بالشک زالاشباه رالظالر القاعدا الثاكة ص ۷۵). طفیر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۲۳۹ جلد اول 
از دست هندو ریا اينکه درخانه هندو پخته شده جائز است ویانه؟ 

جواپ: (۱) به نزد احناف مني ناپاک ‏ است امام غزالی شافعی مذهب است منی را ناپاک 
خوانده است وبه خروج مني غسل به امر خداوند تعالی, وبه امر جناب رسول الله 988 فرض شده 
است. )۲ 

جواب: (۲) خرردن طعام مربرط به هندو جائز است. ' فقط 

پوست موش ومار به دباغت پاک نمیشود: سوال: (۳۸۹) (۱) درکتاب زیرر بهشتي نوشته 
شده که پوست موش رمار وخنزیر به دباغت پاک نمیشود غير از این تمام پوستها به دباغت 
پاک میگردد حال آنکه در كتابهاي فقه تصریح شده که بدون شرست خنزیر وآدمي تمام پوستها 
به دباعت پاک میگردد رویظهر الجلد بالدباغة الا جلد الخنزیر والادمي) نظر به اين عبارت 
وحکم باید پوست موش به دباغت پاک گردد؟ 

صابون تیل ناپاک» پاک است یانه؟ سوال: (۳۹۰) (۲) در کتاب گوهر بهشتي نرشته شده که 
اگر از تیل ناپاک صابون ساخته شود پاک است این سخن صحیح است یانه؟ 

جواب: (۱) مسأله نوشته شده زیر بهشتی صحیح است ومنافي عبارت كتابهاي فقه نیست روکل 
اهاب اذا دبغ فقد طهر) چرا که این امر ظاهري است که به دباغت تمام پوستها پاک میشود 
بدون پوست انسان زخنزیر واین سخن که پوست مار وموش به دباغت پاک نمیشود این مطلب 
است که به سبب صفر مار وموش دباغت ممکن نیست يعني مار وموش حیوانات خور دوریزه 
است ودباغت آن ممکن نیست یعنی وقتیکه پوست مار وموش باثر صغر تأثیر دباغت را قبول 
نمیکند لهذا پاک هم نمیشود. 

جواب: (۳) این مساله در درمختار مجتبائي جلد اول به این عبارت ذکر شده: ویطهر زیت 
تنجس بجمله صابونا الخ وسبب پاک شدن تيل انقلاب وتغیر عین است درشامي همین قول ذکر 
شه است: (وعلیه يتفرع ما لووقع انسان اوکلب فی قدر الصابون فصار صابونا یکون طاهرا لتبدل 
الحقيقق. *) فقط 

(۱) ونجاسة المنی عندنا مفلظة سراج زردالمحتار ص۲۸۹ ج۱ باب الانجاس , ط.س. ج۱ ص ۴۱۴). ظفیر 

(۲) فال رسول اف ع فى المدی الوضوء رفى المنى الفسل رواه احمد رآثارالستن ج٩‏ ص۵؟). ظفبر 

(۴) فال محمد بيه ویکره الأكل رالشرب فى آرانی المشرکین قبل الفسل ومع هدا لر اكل ار شرب لبها قبل الفسل جاز الخ (عالمگيري 
مصري ج٩‏ ص۸٠۲‏ ط. ماجدهة ج۱ ص۷٤‏ ۳). ظفیر = 


فتاوی دار العلوم ديوبند EE‏ جلد اول 
آبی که نجاست بان شسته شده باشد اگر بکدام چیز اصابت کند ایا آن چیز پاک 
است یا ناپاک؟ سوال: (۳۹۱) اگر به بدن یالباس نجاست غیر مرئي اصابت کند وبعد از 
خشک شدن شسته شود الآن این آب اگر به چيزي ديگري اصایت کند آن چیز پاک خواهد 
بود یاناپاک اگر ناپاک باشد آیا به مثل جائیکه قبلا ناپاک شده بود سه دفعه ششته شود با 
محضا به ریختن آب پاک خواهد شد؟ 

جواب: ظاهر است که غساله نجاست نجس است ۲ پاک کردن آن نیز ضرور است وبه 
ریختاندن آب شسته وپاک ميشود. ۱" فقط 

درشستن فجاست مالیدن شرط است بانه؟ سوال: (۳۹۲) شسستن نجاست متعلق بدن که 
کتابها سه دفعه آن را نرشته کرده مالیدن جاي نجس شرط است ویاصرف انداختن آب کافي 
است؟ 

جواب: به کدام جائي بدن که نجاست رسیده باشد دور کردن آن ضرور است خواه به مالیدن 
باشد وبا بکدام وسیله ديگري مطلب صرف ازاله ودور کردن ناپاكي است ' فقط 

اگر قطرهای شاشه به لباس بچکد در آن لباس نماز جائز است یانه؟ سوال: ۳۹۳ (۱) 
عمر یک شخص شصت ساله است ورا به زودي شاش ورخطا میکند دروقت شاشه بعض اوقات 
قطره هاي ریزه به پاچهاي ازار اومیچکد که معلوم نه میشود دراین لباس نماز جائز است ویانه؟ ' 

اگر نجاست لباس به بدن برسد شستن آن ضرور است وبانه؛. سوال: (۳۹۲) (۲) بعض 
وخت شاشه خطا میشود يعني مي چکد ربه ازار صرف نم پیدا میشود وبدن آن را محسرس 
میکند دراین صورت ششتن بدن ضرور است ریا نه واگر درهمین.حالت دزلباس ديگري نماز را 
اداء کرد وبدن خود را نه شست پش اعاده این نماز ضرور است یانه؟ 

جواب:(۱)اين چنین قطره هاي ریزه که معلوم نمیشودمعاف است لباس وبدن بآن ناپاک سمیشود 


(4) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المباه می ۱۸۸ ج۱. ط.س. ج۱ ص ۰.۲۰۳ شفیر 

(۱) رماء ررد على اللجس کفکسه (الدر المختار علی هامش ردالحتار ج۱ ص ۳۵۵ باب الانجاس, ط.س. ج۱ ص۳۲۵). ظفیر 

(۲) ربطهر کل نجاسة مرتبة بقلعها الخ ربطهر غيرها اى غبر مرثية بغلبة طن غاسل الخ «الذرالمختار على هامش ردالمحتار باب الانجاس ج٠‏ 

ص ۳۰۵. ط.س. ج۱ ص ۳۲۸). ظفیر 1 ۱ 
(۳) بجرز رفع تجاسة حقيقية عن محلها بماه رلو مستمملة وبکل ماء طاهر قالع الخ وبطهر منی آی محله بابس بفرک وإلا فيل بلا فرق بجن 
مه رمنیها ولا بین لوب ربدن علی الظاهر, مختتر! (الدرالمختارعلی هامش ردالمحاریاب الانجاس ص۲۸4 ج۱,ط.س. ج۱ ص ۳۰۹). ظ 


فتاری دار العلوم دیوبند 4١‏ جلد اول 
در این قسم لباس نماز جائز است. “ فقط 

جواب: (۲) اگر شاشه بچکد وازار تر شود بعدا رطوبت آن به بدن بهرشد اگر به مقدار درهم یا 
زباد از درهم باشد دراین صورت شستن بدن ضروري است وابهر بدون شستن بدن درکدام 
ديگري نماز بخوانده اعاده این نماز برایش لازم است ' درمختار وشامی. فقط 

شتاخت مذی وودی چه قسم میشود واین هردو کدام قسم نجاست است؟ سوال: (۳۹۰) 
نذي رودي چه قسم شناخته ميشرد واين هر دو نجاست غلیظه است یاخفیفه؟ 

جواب: رد المحتار تعریف مذي چنین بیان کرده: (ماء رقیق ابيض یخرج عند الشهوة الا بها) ۳ 
الخ وتعریف چنین شده ماء ثخین بیش کدر بخرج عقب البول نهر, ۲٩‏ پس معلوم شد که مذي 
آب سفید رقیق است که از جهت شهرت خارج میشود که به دفق وشهوت نباشد ودي به عقب 
بول مي براید وهر دونجاست غلیظه است, مثلیکه درمختار دربیان نجاست غلیظ نیز آمده روکذا 
کل مایخرج منه موجبا لوضوء ارغسل مغلظ) (* الخ. 
اگر آب سفید حیض وتفاس بکدام جابرسد آنجا پاک است یانه؟ سوال: (۳۹۲) (۱) بعد 
از فراغت حیض ونفاس به لباس برسد که مقدار آن از یک درهم کم باشد باين قسم که رطربت 
که از زخم نه چکیده مگر فورا به لباس رسید وبعد ازرسیدن اب به مقدار یک درهم ویا از درهم 
زیاد شد پس این لباس ربدن پاک است یا ناپاک؟ 

اگر رطوبت زخم بدون چکیدن به لباس برسد حکم ان چیست؟ سوال: (۳۹۷) (۲) اگر 
کدام نجاست مثلا خون وريم وغیره به لباس برسد که مقدار آن از یک درهم کم باشد باین قسم 


که رطوبت اززخم نه چکیده مگر فورا به لباس رسید وبعد ازرسیدن آب به مقدار یک درهم ویا 


(۱) يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها بماء ولو متعملة وبکل ماء طاهر فالع الخ وبظهر منی أى محله بابس بفرکت والا فیفسل بلا فرق بين 
منیه ومنیها ولا بین لوب ربدن علی الظاهر, مختصرا (الدرالمختارعلي هامش ردالمحتاریاب الانجاس ص ۲۸۸ ج۱,ط.س. ج۱ ص ۳۰۹). ظ 
(۲) رعفی الخ بول انتعصح کرژس ابر وکذا جانبها الاعر وان کثر باصاية الماء للضرورة (درمختار) عن الكرماني إن هذا ما لم بر على اللرب 
رالا رجب غسله ذا صار بالجمع اکثر من قدر الدرهم رردالمحتار ج۱ ص ۲۹۷, ط.س. ج۱ ۳۳۲-۳۳۱ باب الانجاس). ظفیر 

(۳) رقدر الدرهم من اللجس المغلظ کالدم رالبرل الخ جازت الصلوة معه وان زاد لم تجز (هداهه ج۱ ص۷۱) ونهی الشارع من فدر درهم 
ران کره تحریما فیجب له ومادرنه تنزیها فين رفرقه مبطل فیفرض والعبرة لوقت الصلرة لا الإصابة على الاکتر. نهر (درمخار) قفی 
المحیط یکره أن بصلي ومعه قدر درهم اودرنه من النجاما عالما به اختلاف الاس فيه فادرا على ازالله رحدیث تعاد الصلرة عن قدر درهم من 
الدم لم بثبت ولو لبت حمل على استحباب الاعادة الخ زردالمحتار اب الأنجاس ج۱ ص ۲۹۲-۲۹۱ ط.س. ج۱ ص ۳۱۹). ظفیر 

(4) رد المحتار ابحاث الفسل ج۱ ص ۱۵۳, ط.س. ج۱ ص ۱۹۵ طفیر 

(ه) الدر المختار على هامش ردالمحتار یاب الانجاس ص ۲۹۳ ج۱. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 4 جلد اول 
از درهم زیاد شد پس این لباس وبدن پاک است یا ناپاک؟ 

جواب: (۱) رطربت خارج فرج پاک است راما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقا) ‏ 
درمختار ورطوبت فرج داخل ناپاک است (ومن وراء باطن الفرج فانه نجس قطعا شامی) ۳ باب 
الانجاس ۲۳۲ پس اگر آن آب سفید از داخل فرج آمده باشد ناپاک است اگر زیادتر از قدر 
درهم به بدن یالباس برسد شستن آن لازم است. 

جواب: (۲) کدام ریم ورطوبت که بیرون زخم نباشد ناپاک نیست اگر به بدن ولباس برسد اگر 
چه ازقدر درهم زیاد هم باشد بدن ولباس را ناپاک نمیسازد اگر چه بعد از افتادن آن زیاد هم 
شود دراین صورت کدام حرج نیست مثلیکه در الدر المختار هم آمده: «رکل مالیس بحدث 
لیس بنجس) ‏ الخ واگر نجاست کمتر ازقدر درهم به بدن ولباس برسد وبعد از رسیدن آب 
زیاد شود پس ان مانع نماز نیست کمافی الشامی روان کثر باصابة الماء) ۴۱ الخ. 

تفاله ولعاب دهن انسان باک است: سوال: (۳۹۸) کدام تفاله ررطربت که ازدهن انسان 
میاید پاک است یا نا پاک؟ 

جواب: کدام تفاله ورطوبت که ازدهن انسان میاید پاک است رکماء فم النائم فانه طاهر مطلق 
وبه یفتی بخلاف في المیت فانه نجس الخ. 

سک نجس عین است يانه وحکم آن جیست؟ سوال: (۳۹۹) سگ نجس العین است يانه 
اگرنجس الین است ومعناي این سخن چیست که آب پاک اگر به بدن سگ برسد آب ناپاک 
میگردد؟ 

جواب: صحیح آن است که سگ نجس العین نیست, کدام روایات که سگ را نجس العین 
گفته واینکه کدام آب به بدن سگی برسد آب ناپاې میشود این روایات ضعیف است مفتی به 
نیست احتیاط چيزي دیگراست مگربه قول اصح ومفتی به آن آب ناپاک نیست, دلائل کتابهاي 


(۱) ردالمحتار باب الانجاس ص ۲۸۸ ج۱ , ط.س. ج۱ ص ۳۱۳. ظفیر 

(۲) ردالمحار باب الانجاس ص ۲۸۸ ج۱ , ط.س. ج۱ ص ۳۱۳. ظفبر 

(۳) الذر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الظهارة ص ۱۳۰ ج۱؛ ط.س. ج۱ ص ۱6۰ ظفیر 

()) ردالمار باب الانجاس ص ۲۹۹ ج۱ ؛ ط.س. ج۱ ص۳۳۸. ظفیر 

۶۱ الدرالمهتار على عامش ردالمجار نوافض رضرء ج٠‏ ص ۱۲۸ فل مطلب فى حکم کي الحمصة, لعاء ٠.‏ النانم طاهر سواء كان من الفم 
از مبعتا من الجرف عند ابي حنيفة ومحمد تج وعلیه الفتری وآما لعاب الميت فقد فيل انه نجس مکذا في السراج الوهاج (عالمگیری 
مصري باب في اللجاسة فصل لاني ص 4۳ ج۱, ط. ماجدبة ج١‏ ص 4۱). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۰۳ جلد اول 
فقه شرب به خود شما معلوم است. ٩‏ 

داغ منی که بعد ازشستن به لباس بماند نماز در آن جائز است یانه؟ سوال: (۶۰۰) بعد 
از احتلام که لباس را بشوید وداغ مني درآن باقي بماند آیلادرآن لباس نماز جائز است یانه؟ 
جواب: دراین لباس نماز جائز است. © 

کدام کندک که درشاشه بخته شود باک است بانه؟ سوال: (4۰۱) اگر گندک درشاشه 
پخته شود و آنقدر آن را بجوشاند که آب شاشه بالکل درآن باقي نماند آن پاک خواهد شد بانه؟ 
جواب: این گندک هیچ وقت پاک نخواهد شد كما في الشامي وفي الخانية راذا صب الطباخ في 
لقدر مکسان الخل مرا غليظً فالکل نجس لا يطهر ابدا. وما روي عن ابي یوسف انه یغلی ثلاثا 
لا پؤخذ به وكذا الحنطة اذا طبخت في الحمر لاتطهر ابدا) ‏ الخ. 

اگر دربین آب تالاب کلان چهار پایان بنشیند آب آن پاک است بانه؟ سوال: (4۰۱) 
یک تالابي که نزدیک قریه است وآب زیاد فریه درآن میاید در اکثر اوقات چهار پایان درآن مي 
نشیند وانتظام صفائي هم دراینجا شده نمیتواند آیا آب این قسم تالاب پاک است؟ 

جواب: پاک است. ٩‏ 

نطره های شاشه که به لباس برسد ان چیست وچه کند؟ سوال: (۰۳؛) باثر مرض دراکتر 
اوقات قطره هاي شاشه به لباس میرسد باک کردن آن همه وقته مشکل است بس چه کرده 
شرد؟ 

جواب: وفتیکه مقدار نجاست درلباس ویابدن ازقدر درهم زیاد باشد شسته ونماز بخواند. (* 


(۱) راعلم اله لیس الکلب پنجس المین عند الإمام وعلبه الفتری وان رجح بعضهم النجاسة فيباع ریژجر ریضمن ربتخذ جلده مصلی ودلرا ولر 
احرج حیا رلم بصب فمه الماء لا پفسد ماء البتر ولا الثرب بانتفاضته الخ (اللر المختار على هامش ردالمحتار باب المیاه ج٠‏ ص ۱۹۲) فرله: 
وعليه الفتری رهو الصحیح رالالرب إلى الصواب بدائع وهر ظاهر المترن بحر رمقتضى عمرم الادلة فتح, قوله: ولا اللرب بانتفاضه الخ وما 
فى الرلرالجبة رغيرها إذا اخرج الکلب من الماء وانفض فاصاب ثرب انسان افسده لا لو اصابه ماء المطر لان المجل فى الأول جلده رهو 
نجس رلی اللاني شعره رهو طاهر اه فهو على القول بنجاسة عبنه كما فى البحر زرد المحتار باب المیاه ص۲٩۱‏ ج۱. ط.س. ج۱ 
ص ۲۰۸). ظفیر 

(۲) وکذا يطهر محل نجاسة مرتية بعد جفاف کدم بقلمها ای بزوال عینها وآلرها الخ ولا يضر بقاء الر کلون وریح لازم فلا یکلف فى لاله 
إلى ماء حار ار صابرن ونجوه الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الانجاس ص ۳۰۳ ج۱. ط.س. ج۱ ص‌۳۲۸). ظفیر 

(۳) رد المحتار باب تطهیر الانجاس مطلب فی تطهر الدهن رالفسل ج۱ ص ۳۰۹, ط.س. ج۱ ص : ۳۳ ظفیر 

٠ج الغدير العظیم الذي لاپتحرک احد طرلیه بفحریک الاحر إذا وفعت نجاسة فى احد جانیه جاز الرضوء من الجانب الأخر رهدایه‎ )٤( 
3 ص 4۱ باب المیاه). طفیر‎ 


فتاوی دار العلوم دیوبند 44 جلد اول 
لباسیکه درخانه هندو شسته شود پاک است یانه؟ سوال: )٤۰ ٤(‏ مولوي عبد الحي صاحب 
نوشته است که لباس شسته شده درخانه هندو پاک است اگر هندوي دوبي خمیر خانه خود را 
پخته کند وبه لاس برسد دراین صورت لباس پاک است يا ناپاک؟ 

جواب: دراین صررت نیز لباس پاک است. *" فقط 

اتر خودش بکدام رنگ لباس خود را رنگ کند نماز در آن جائز است یانه؟ سوال: 
ره ۰ 64) اگر خودش بکدام چیز لباس خود را رنگ کند نماز جائز است ویاند؟ 

حواب: تاوقتیکه نجاست يقيني معلوم نباشد باثر شک حرمت ونجاست ابت نمیگردد بنا 
براین خواندن نماز درلباس که به رنگ بوري رنگ شده باشد جانز است ورنگ کردن لباس 
درعموم بلری شامل نیست بازهم احتیاط کردن بهتر است. فقط 

ظرف مسی که ناباک شود چگونه باک میشود؟ سوال: (4۰) اگر اس تن و 
به شستن پاک میشود ويا به قلعي کردن آن ضرورت است؟ 

جواب: به شستن پاک میگردد ضرورت قلعي کردن آن نیست. ٩‏ 

کدام نيشكري که سگ آن را لیسیده باشد وبعدا به گر یابوره وغبره تبدیل شود 
خوردن آن جائز است با نه؟ سوال: (4۰۷) کدام نیشکر که شربت را میکشد وکدام 
ظرفیکه موتاي وياحلبي درآن ساخته مشود اگر نیشکر واين ظرف را سگ به لسان ودهن خود 
لیسیده باشد پس گر ساخته شده ان هم این ظرف پاک است ویا ناپاک؟ 

جواب: نظر به قواعد شرعي آن گر وغیره پاک است خوردن آن جائز است. ٩۱‏ 


() وقدر الدرهم رمادونه من النجس المغلط کالدم والبول الخ جازت الصلرة معه ران زاد لم تجز رهدایه باب الأنجاس ص۷۱ ج۱). ظفير 
(۱) البقین لا پزول بالشک رالاشباه رالظاثر الفاعدة االلة ص ۷۵ نر ځو چې په ناپاكي باندي یفین به وي راغلی نوپاكي دي: ولر شک فی 
نجامة ماء او لرب او طلاق اوعتق لم عتبر رلمامه فى الاشباه (درمختار) س ك فى إنائه از ثوبه ار بدنه آصایته نجاسة اولا فهر طاهر ما لم 
يستيقن وكا الآبار والحیاض والحباب المرفوعات فى الظرقات ویستقی مها الصفار والکبار رالمسلمن رالکفار ررد المحتار قبل ابحاث 
الفل ج۱ ص۱۸۰ ط.س. ج۱ ص ۱۵۱). ظفیر 

(۲) البقین لا بزرل بالشک (الأشاه والتطالر القاعدة الاكة ص۷۵) ولر شک لى نجاسة ماء او ثوب إلخ لم يعبر ردرمختار) في التاتارخانیه 
من شک لى إناته ار لربه او بدنه آصابته نجاسة ارلا فهر طاهر ما لم بستیقن الن وكذا ما پتخا + أهل الشرک, او الجهلة من المسلمین 
کالسمن والخبز والاطعمة رالعياب آه ملخضا ررد المحتار قببل اپحاث اافسل ج۱ ص۱4۰ ط.س. ج۱ ص ۱۵۱). ظفیر 

(۳) والجاسة ضربان مرئية رغیر مرئية فما كان منها مرلية لطهارنها بزرال عبنها لأن اللجاسة حلت المحل باعتبار العبن فتزول بزواله الخ وما 
لیس بمرني لطهارته آن بغسل حتی بغلب غلی ظن الغاس أنه قد طهر زهدایه باب الانجاس ص٤۷‏ ج۱). طفیر 

()) ومنها الاحراتی الخ !ٍذاحرفی رأس الشاف ملطخا بالدم وزال عده الدم بحکم بطهارته (عالمگيري کشرري باب الانجاس ج٩‏ ص) ۷, ط. = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۰:9 جلد ارل 
ظروف اهل کتاب پاک است بانه وخوردن آن وطعام در آن جه قسم است: سوال: 
(4۰۸) یک فریق میگویند که نصاری اهل کتاب اند خوردن ونوشیدن آب رطعام همراه آنها 
جانز است ویک فریق مخالف این شخن است رمیگویند که ظروف طعام چلم وغیره نصاری هیچ 
گاه پاک شده نمیتواند جراب این مسأله را بطور مفصل مرحمت فرمانید؟ 

جواب: نصاری دراصل اهل کتاب اند پایندی دین خودرا نیز میکند این یک سخن جدا است 
چونکه آنها محرمات شرعي واشیاء نجس را استعمال میکنند مدل شراب خنزیر وغیره ازاین 
جهت درظروف آنها همراه آنها خوردن ونوشیدن جائز نیست واین سخن غلط است که گویا پس 
خورده نصاری هیچ وقت پاک شده نمیتواند هرظرف ناپاک پاک شده میتواند وچلم مستعمل 
نصاری پاک است دراین چیزها حاجت وهم وشک نیست. ° 

خنزبر بریده شد در وقت پاک کردن نجاست آن آب بر تخث ربخت حالا چه قسم پاک 
میشود؟ سوال: (4۰4۹) یک مجرسي در مارکیت گوشت خنزیر راذبحه کرد ودرهمان جا آن 
صفایی کرد ومار کیت همه روزه به حکم سر کار شسته میشرد وقتیکه شته شد همان آل 
ناپاکت همه برآن تختها مي افتد ربه همین تختها گوشت فررخته میشود لهذا براي صفائي کدام 
طریقه اختیار شود که شک مردم رفع گردد. 

جواب: درشامي ازذخیره منقول شده: «لواصابت الارض نجاسة فصب عليه الماء فجری قدر 
زراع “ طهرت الارض والماء طاهر بمنزلة الماء الجاري رلر اصابها المطر وجری علیها 
طهرت, ولرکان قیلا لم یجز فلا شامي) ج ۱ ص ۱۹۳ از این عبارت معلوم شد که زمین وتخته ها 
دراین صورت پاک میشود که آب زياد برآن ربختانده شود وآن رابشویدی بعد از آن پاک 
میشود واگر در آب جاري نجاست خلط شود آب جاري پاک است چرا که نجاست درآن تقریر 
گرفته نمیتواند پس در کدام جاهائیکه آن مقدار آب میگذرد بالمعلوم پاک ميشود. فقط 

در کدام چیز که شراب انداخته شود استحمال آن چی قسم است وصابونیکه از چربی 


= ماجدیة ج۱ ص)٩‏ ظفبر 

(۱) فزر آدمی مطلق ولو جنا ار کافرا الخ طاهر الدرالمختار على هامش ردالمختار فصل فی الثر مطلب فی السزر ص۲۰۵ ج۱, ط.س. 
۱2 ص ۲۲۲) رلعاب الانسان طاهر لرلده من لحم طاهر إذ حرمته لکرامنه لا تتحاسته وقرله تعالی رانما المشر کون نجس) المراد أنهم ذو 
نجامة معوية رهو الشرک الخ آما لو تلوث لمه بسجاسة الخ (غبة الستملي فى الآسار ص٤‏ ۱۹). ظفیر 

(۲) ردالمحتار باب المیاه ۱ ص ۱۷۳ مطلب الاصح انه لا پشترط فی الجریان المدد, ط.س. ج۱ ص۱۸۸ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹1 جلد اول 
خنزیر ساخته شده وسرکه شراب پاک است با ناپاک؟ سوال: (4۱۰) اگر در کدام چیز 
درتیل انداخته شود استعمال جائز است ویانه ود رکدام ادریه که شراب انداخته شده وبعد به افتاح 
خشک شد آن ادویه پاک است يانه و دیگر اينکه درصابون چربي خنزیر انداخته شود کدام 
راوي بیان کرده که علماء دیربند فتراي استعمال آن را داده اند آیا این سخن صحیح است 
ویاغلط؟ واگر درچیزی ناپاک یاچیزی پاک محلول گردد ایا پاک میشود مثلا درشراب نمک 
انداخته شود استعمال آن جالز است ویانه حلال است با ناپاک يا مکروه؟ 

جواب: استعمال این تیل وادریه ناجائز است ومسأله صابرن را الدر المختار وشامي اين قسم 
نوشته است که اگر از تیل ناپاک وچربي نجس صابون ساخته شود پاک است به سبب اینکه در 
حقیقت آن انقلاب وتغیر کامل آمده مثل آنکه کدام جانور ناپاک درنمک بیافتد وبه نمک 
تبدیل شود آن هم پاک است دربحث صابون درشامی آمده. (ویطهر زیت تنجس بجعله صابونا 
وبه یفتی) الخ الدر المختار ج۱ ص ۳۲۵ روظاهر ان دهن الميتة کذلک) الخ شامی روفی شرح 
المنية ما يؤيد الاول حيث قال وعلیه يتفرع ما لو وقع انسان او کلب في قدر الصابون فصار صابون 
یکون طاهرا الخ لبدیل الحقيقة آه شامي ۳ ودر جای ديگري در الدر المختار امده: ولاملح 
كان حمارا وخنزیرا (؟ الخ لانقلاب العين به يفتى الدر المختار: ۸ از این عبارت معلوم ميشود 
که چربي خنزیر نیز درهمین حکم است که اگر از اوصابون ساخته شود صابون آن پاک است 
والله اعلم ودر ساختن سر که ازشراب نیز همین حکم است که درآن انقلاب عيني صورت میگیرد 
وشراب به حال خود نه میماند استعمال آن جائز است شامي: ج۱ ص ۳۲۵. درصفحه هذ کوره 
ذکر شده: رنحو مر صار غلاً وحمارا وقع فى الملح فصار ملحا الخ فان ذلک كله انقلاب حقيقة 
الى حقيقة اخری). " فقط 

شاشه طفل شیر خوار نجس است: سوال: (۰۱۱؛) آیا شاشه طفل شیر خوار نجس است؟ 
جواب: بول طفل شیر خوار نجس است (لقوله عليه السلام: استنزهوا عن البول الحديث). © 
اگر در بین سرکه چلپاسه بمپرد خوراک آن چه قسم است؟ سوال: (4۱۲) دریک ظرف 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الانجاس ج۱ ص ۲۹۱. ط.س. ج۱ ص ۳۱۵. ظفیر 

(۲) رد المحتار باب الألجاس ص ۲۹۱ لحت قوله ریظهر زبت, ط.س. ج۱ ص۴۱۵ . طفیر 


(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الانجاس ج۱ ص ۰۳۰۱ ط.س. ج۱ ص ۳۲۹. ظفیر 
)٤(‏ مشکوة شریف. ظفیر 


فتاری دار العلوم ديوبند 4۷ جلد اول 
تقریا ده کیلو سرکه است ودر بین آن چلپاسه افتید ومرد حال خوراکه گن شرعا جائز است 
یانه؟ وبدون خوراکه استعمال آن درچيزي ديگري جایتز است یانه؟ 

جواب: درکدام چلپاسه که خرن جاري شونده نیست به مردن آن سرکه آب وغیره ناپاک 
نمیگردد واگر طبعا خوراکه آن مضر دانسته شود آن را نخورد مگر دراین صورت ضماد جائز 
است چرا که ضماد پاک است راگر چلپاسه کلان باشد که خون جاري شونده داشته باشد پس 
به مردن ان آب بسرکه وغیره ناپاک میگردد واگر شک وشبه پیدا شد که خون دارد ویانه 
استعمال آنرا نكند درشامي امده: (وكالحية البرية او الوزغة لو کبيرة لها دم سائل) واگر چيزي 
پاک را باثر ضرر نخورد صحیح است مثل ضماد که پاک است اگر خوردن آن بكسي ضرر 
کند آن را نخورد. فقط 

اگر به سگ دست زده شود بدون شستن خوردن طعام به آن جائز است یا نه اگر 
ازیوست سگ دهل ساخته شود جائز است یانه؟ سوال: (4۱۳) کسیکه سگ دست بزند 
بدون شستن دست نان خوردن برايش جائز است يانه ومردم عرب ازپرست سگ دهل میساختند 
این عمل جائز است یانه؟ ودرجائیکه موي سگ بافتد ملانک رحمت به آنجا ميایند یانه؟ 
جواب: رقتیکه به مگ دست زده شود دست اپاک نمیگردد وآن فقهاء که سگ را نجس 
العین میدانند میگویند اگر بدن سک تر باشد دراین صورت دست ناپاک میگرد واگر بدن 
سگ خشک باشد دست اپاک نمیشود به هرحال خود داري واجتناب از این فعل بهتر است 
واگر پرست سگ را دباغت دهد وازآن دهل بسازد جائز است کسیکه سگ را نجس العین 
میگوید آنها این عمل را جائز نمیداند مگر سخن صحیح آن است که سگ به مثل خنزیر نجس 
العین نیست ردرحدیث شریف آمده که (لاتدخل الملانكة بیتا فیه کلب ولا تصاویر) يعني در کدام 
خانه که سگ یاتصویر باشد فرشته ها به آن داخل نمیشود درحدیث شریف موي سگ ذکر 
نشده. فقط 

کدام رطوبت که نمی ریزد ناقض وضوء است یانه؟ سوال: 4 4۱) (۱) اگر از زخم بدن 
كسي رطوبت جاري نشود ناقض وضوء است باند؟ 

رطوبت زخم که جاری نباشد لباس را پلید میسازد بانه؟ سوال: (4۱۵) (۲) این رطربت 
لباس را پلید میسازد یانه؟ 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳:۸ جلد اول 

لباس راپلید میسازد یانه؟ سوال: (4۱5) (۳) اگر لباس پلید نباشد به مقدار درهم ناپاک 

مشود یانه؟ 

اگر باثر فشار گندگی زخم خارج شود وضوء میشکند بانه؟ سوال: (4۱۷) )٤(‏ اگر باثر 

فشار آب زخم جاري شود دراین صورت وضوء ميشکند یانه؟ 

جواب: (۱) تارقتبکه رطوبت زخم جاري نشود اقض وضوء نیست. ۴۳ 

جواب: (۲) لباس به آن پلید نمشود نظر به این قاعده مسلم که کدام چیز ناقض وضوء نباشد 

نجس ني 5 ۳ 

جواب: (۳) چون معلوم شد که آن نجس نیست اگر مقدار درهم باشد ویا زیاتر از آن لباس 

راپلید نمیکند, از امام محمد روایت شده اگر سگ درآب بافتد آب ناپاک نه مشود واگر 

بلباس برسد لباس ناپاک نمیشرد در الدر المختار از جوهره منقول شده که در اشیاء جاری 

شونده فتوی به قول امام محمد است. وبلباس وبدن فتوی به قول ابویوسف است يعني بدن 

رلباس پاک نمیشود بخلاف مائعات مثل آب وغیره ناپاک میگردد بنا برین قاعده اگر آن لباس 

درآب بیافند آب ناپاک میگردد. * 

جواب: )٤(‏ اگر سیلان هرقسم باشد خواه خودش سیلان کند ریا باثر فشار به هر حال وضوء 
کر © 

اگر بعد ازغسل لباس فاباک را بپوشد بدن پاک میماند یانه؛ سوال: )٤۱۸(‏ یک نفر 

احتلام شد ولباس ناپاک گردید وبعد ازغسل همان لباس را به تن کرده وقتیکه به خانه آمد لباس 

ناپاک را بدل کرد آیا بدن او پاک است یا ناپاک ؟ 

جواب: اگر بعد غسل بدن خودرا خشک کرده باشد وبعدا لباس را پوشیده باشد دراین صورت 


(۱) ریقضه حررج کل خارج نجس منه أي من المترضی الحی ممناد! اولا من السبیلین ارلا إلى مابطهر الخ رالدرالمختار على هامش 
ردالمحتار نوالض الوضوه ص )۱۲ جا ط.س. ج۱ ص ۱۳4) 

(۲) رکل ما لیس بحدث امنا کقی فلیل ودم لوترک لم يسل ليس بنجس عند الثاني وهر الصحیح رفقا باصحاب القررح رالدرالمختار على 
مامش ردالمحتار تراقض الرضوه ج۱ ص ۰ ۱۳, ط.س. ج۱ ص ۱۰). ظفیر 

(۳) خلالا لمحمد لیب وی الجرهرة بفتى بقول محمد لو آصاب مالعا ردرمخنار) أى کالماه رنجوه آما الثياب والابدان فیفتی بقول آبی 
پرسف زرد المحتار نراقض الرضره ج۱ ص ۰ ۱۳, ط.س. ج۱ ص ۱4۰). طفیر 

(4) والمخرج بعصر رالخارج بنقسه سبان فى حکم القض على المخنار كما فى البزازية الخ رالدرالمختار على هامش ردالمحتار نواقتض 
الرضوء ج۱ ص۱۲۷ ط.س. ج۱ ص ۱۳۷). قفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹ جلد اول 
کدام حرج نیست واگر بدنش ترباشد آن لباس ناپاک را نپوشد که احتمالا ناپاکي لباس به بدن 


سرایت خواهد کرد اگر فرضا همان لباس اپاک را هم پوشیده باشد شک نکند ودر آینده 
احتیاط نماید. © 

آیا پوست سگ بعد از دباغت باک میشود یا نه ونماز کردن وقران خواندن بر آن جواز 
دارد یانه؟ سوال: (4۱۹) زید از پرست سگ بعد از دباغت جاي نماز ساخته وآن را درمسجد 
همرار کرده ودربالاي آن نماز میگدارد وقرآن کریم رابالاي گن میماند این عمل جائز است یانه؟ 
جواب: درباره پوست سگ وغیره در الدر المختار ذکرشده است: رواعلم ان الکلب لیس. 
بنجس العين عند الامام وعلیه الفتوی وان رجح بعضهم النجاسة کمابسط ابن الشحنة نیام 
ریزجر ویضمن ویتخا جلده مصلی ودلوا الخ درشامي آمده: قوله: وعلیه الفتوي وهر الصحیح 
رالاقرب الى الصواب بانع وهو ظاهر المتون بحر ومقتضی عموم الادلة “ فتح لهذا در الدر 
المختار شامي, بدائع, بهتر وفتح القدیر ترجیح جواز آن معلوم شد لهذا درپوست سگ که 
سخن جدا است مگ در جواز بز عمل کدام کلام وشبه ورد :ارد. فقط 

اگر درظرف اچار موش بیافتد وبمیرد اجار وظرف پاک است یا ناپاک؛ سوال: (4۲۰) 
یک ظرف از اچار پر بود که در این وقت یک موش درآن افتید ومرد پس این اچار پاک است 
با نه واگر تیل حصه بالاي اچار را از دهن ظرف دور کن دراین صورت خوردن آن روا است یانه؟ 
جواب: این تیل واچار همه اپاک شده است این راباید درچراغ ودر دادن آتش بکار ببرند. 
) فقط 

کافر پاک است باناپاک وطعامیکه بدست اوبخته شده جه حکم دارد؟ سوال: (4۲۱) 
کافر پاک است یا نجس اگر پاک نباشد پس طعامیکه بدست اوپخته شده یانانیکه بدست او 
گرفته شده باشد پاک است یا ناپاک اگر پاک باشد دلیل تا 


(۱) ولو لف فى مبتل بحر بول إن ظهر تداوته از آثره تنجس والا لا (الدرالمختار على هامش ردالمختار فصل فى الاستتجاء ج۱ ص۳۲۱ 
ط.س. ج۱ ص۲۷ ۳). ظفیر 

(۲) ردالمحتار باب المیاه قل مطلب فى المسک ج۱ ص ۱۹۲ ط.س. ح۱ ص ۳۰۸. ظفر 

(۳) وبحکم بنجامنها مفلظة من رقت الوقرع إن اعلم الخ زالدرالمختار على هامش ردالمحتار فصل فى البتر ج۱ ص ۲۰۱: ط.س. ج٠‏ 
ص‌۳۱۸). ظفبر 

(4 )بل بستصبح به فى غير مسجد (درمختار) وانما هلا فى الدهن المتنجس ففط رردالمحتار بعد مطلب في حکم الوشم باب الأنجاس ج١‏ 
ص ۳۰۵, ط.س. ج۱ ص ۳۳۱). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند 0٠‏ جلد اول 
جواب: کافر باعتبار عقائد باطني نجس است که الله تعالی فرموده است رانما المش رکون نجس) 
(قال الشامي رالمراد من قوله تعالي هى النجاسة في اعتفادهم) ۲ الخ پس معلوم شد که نجاست 
کافر باطني است ظاهري نیست پس اگر ظاهرا دردست او کدام نجاست نباشد طعامیکه بدست 
او پخته شد یا در دست این صورت لباسی پاک است یانه؟ 

جواب: به شک رشبه لباس ناپاک نمیگردد ‏ واگر نجاست برابر درهم نباشد نماز به آن جائز 
است اگر نجاست از قدر درهم زياد باشد شستن آن ضرور است در الدر المختارآمده: رو عفی 
الشار ع عن قدر الدرهم) (" الخ. فقط 

گندگي کفتر نجس است يانه واگر کفترهای مسجد فروخته شود وبول آن درمسجد 
مصرف شود جائز است یانه؟ سوال: (4۲4) گوي کفتر پلید است يا نه واگر كفترهاي مسجد 
فروخته شود وپول آن درمسجد مصرف شود جائز است یانه؟ 

جواب: گندگي کفتر ناپاک نیست ‏ واگر كفترهاي مسجد فروخته شود وپول آن درمسجد 
مصرف گردد جانز است. 

لعاب دهن سک ناپیاک است وبدن سک پاک ازجه سبب؟ سوال: (۲۵) در زیور بهشتي 
نوشته شده که لعاب ورطوبت دهن سگ ناپاک است رمتباقي تمام آن پاک است بکدام سیب؟ 
جواب: درباره سگ این قول صحیح است که مانند خنزیر نجس العین نیست از این جهت بدون 
لعاب دهن آن متباقي تمام سگ پاک است ومساله زیور بهشتي صحیح ومفتی ابه است مئلیکه 
در الدر المختار نیز ذکر شده: رواعلم انه ليس الکلب بنجس العين عند الامام وعلی الفتوی الى 
ان قال ولا خلاف في نجاسة لحمه وطهارة شعره رفي الشامي قوله ولا خلاف في نجاسة لحمه, 
ولذا اتفقوا على نجاسة سوره المتولد من لحمه) ۲ الخ. فقط 


(۱) ردالمحتار لصل فی الشر مطلب فی السور ص ۲۰۵ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۲۳۲. طفیر 

(۲) فى التاتارخانية من شک فى انائه الخ فهرطاهر ركذا رای طاهر) ما بنخذه آهل الشرک اوالجهلة من المستمین کالسمن رالخبز راتاطعمة 
رالياب زرد المحار لبيل ابحاث الفسل ج۱ ص ۱4۰. ط.س. ج۱ ص ۱۵۱). ظفیر 

(۳) ركلا بظهر محل نجاسة الج مرلبة بقلعها أى بزرال عینها رأئرها رر بمرة ار بما فرق ثلاث زالهرالمختار على هامش ردالمحتار باب 
الأنجاس ج ص ۰۳۰۲ ط.س. ج۱ ص‌۳۲۸). ظفیر 

(4) ولر شک فى لجاسة ماه ارلوب الخ لم يعبر (المرالمختار على هامش ردالمحتار لبيل ابحاث الفسل ج۱ ص ۱4۰: ط.س. ج١‏ 
ص ۱9۵۱). ظفیر 7 

(ه) رد المحتار قبل فصل البثر ص ۱۹۲ ج۱: ط.س. ج۱ ص ۲۱۰. ظفر 


فتاری دار العلرم دیوبند o1‏ ۱ جلد ارل 
گر بالای تمباکو سگ بنشیند پاک است یا ناپاک؟ سوال: (4۲۳) تمباکو هدوز زیر آفتاب 
خشک نشده برد که سگ بالاي آن زاحت کرد رموي سگ هم درآن ریخته بود حال این 
تمباکو پاک است یانه؟ 

جواب: این تمباکو پاک است راستعمال آن جواز دارد. "0 فقط 

عرق شخص جنب پاک است بانه؟ سوال: (۲۷؛) اگر شخص جنب درموسم گرمي عرق شود 
آیا این عرق لباس او را اپاک میسازد یانه؟ 

جواب: عرق شخص جنب ناپاک نیست ولباس به آن ناپاک نمیگردد. ) فقط 

ار بلباس کدام ناباکی برسد وبعداً معلوم نشود کدام حصه آن ناباک است حکم آن 
چیست؟ سوال: )٤۲۸(‏ رقتی درحالت خواب برلباس نخی (پختی) داغ ازنجاست اصابت کند 
ونيز معلوم نباشد که به کدام حصه لاس اصابت کرده است پاک کردن آنراچه صورت است 
باوصف انکه باشتن همه پخته پخته خراب میگردد. 

جواب: به هرحصه لباس که گمان ناپاكي بیاید همان حصه رابشرید تمام لباس پاک ميشود. ۳ 
اگر ظرف سلوری ناپاک شود چگونه پاک میگرده؟ سوال: (4۲) اگر طرف سلوری ناپاک 
شود آیا به سه دفعه شستن پاک خواهد شد یانه؟ 

حواب: به مالیدن وشستن آن ظرف پاک ميشود. 

داغ منی بعد ازشستن پاک است: سوال: (۳۰) اگر لباس شسته شود مگر داغ مني از آن 
دور نشود پس آن لباس باک است یا نه؟ 

جواب: اگرداغ مني ازلباس درر نشودکدام حرج نیست ولباس بعد ازشستن پاک میگردد. ۹ 

(۱) راعلم انه ليس الکلب بنجس العين الخ رلا حلاف فى نجاسة لحمه رطهارة شعره رالدرالمختار علی هامش ردالمحتار جا ص۱۹۲: 
ط.س. ج۱ ص۰۸ ۲). ظفیر 

(۲) رحکم العرق كسزر (درمختار) فسزر آدمي مطلفا رلو جنبا ار كالرا الخ طاهر رالدرالمختار على هامش ردالمحتار مطلب فى السزر ج٠‏ 
ص ۲۰۵ ط.س. ج۱ ص ۲۲۲). ظفیر 

(۴) رعسل طرف لوبه أربدن اصابته لجاسة محلا عنه وئسي المحل مطهر له وان رقع الفسل بفیر تحری هو المختار زالمرالمختار على هامش 
ردالمحتار ہاب الانجاس ج٩‏ ص۴۰۱ - ۳۰۲ ط.س. جا ص ۳۲۷). ظفیر 

(4) ركذا يطهر محل نجاسة مرئية بقلمها ولایضر بقاء اثر لازم رغيرها بغلبة طن غاسل لو مکلفا طهارة محلها مختصرا (الدر المختار) الارانی 
للالة ألراع ترف رشب رحدید رنجوها رتظهیرها علی اربعة ارجه حرق رمح رغسل رلحت, لان کان الاناء من خرف ار حجر رکان 


جدیدا ار دخلت النجانة فی أجزانه بحرق راٍن کان عقا بفسل رژن کان من خشب جدید نحت رمن قدیم بفسل زان من حدید ار صر ار 
رصاص ار زجاج رکان صفیلا پمسح رإن كان خشنا يغسل (الطحطاري على الدرالمختار باب الانجاس ج۱ ص ۱۱۳). ظلیر 


فتاری دار العلوم دیوبند YoY‏ جلد اول 
اکر ظرف خاکی وناپاک شو آیا په شستن باک خواهد شد یانه؟ سوال: (۳۱؛) اگر ظرف 
خاکي ناپاک شود آیا به شستن پاک میشود یانه؟ 

جواب: به شستن پاک میشود يايد سه دفعه آن را بشوید. (" فقط 

اکر شراب به بدن وبالباس بیافتد آیا به شستن پاک میشود؟ سوال: (۳۲؛) (۱) دست 
یک نفر به شراب الوده بود ودستش بلباس شخص ديگري وصل شد حالا این لباس به شستن 
پاک میشود يانه ونماز درآن لباس جائز است يانه واگر به این لباس کدام لباس ديگري وصل 
شود آن هم ناپاک میشود یا نه ودست شراب الود اوپاک است یانه؟ 

اگر شخص خنزیرخور قلم را دردهن خودگرفت وبعدا مسلمان همان قلم را دردهن 
خودترفت پس آن جیست؟ سوال: (4۳۳) (۲) مردم ذمي که خنزیر خوراند قلم را دردهن 
خود گرفت وبعدا به خطائي همان قلم را مسلمان دردهن خود گرفت آیا دهن مسلمان ناپاک 
میشود بانه؟ 

جواب: (۱) اگر رطربت شراب بدست ویالباس کسي برسد به شستن پاک میکرد د "۲ واگر 
رطوبت شراب از یک لباس بلباس ديگري برسد ناپاک میشود واگر نرسد ناپاک نمیشود ۳ 
بهر حال هر کدام حصه لباس ریابدن وغیره که شراب به اورسیده باشد به شستن پاک میشود 
ونماز در جانر آن میگردد. 

جواب: (۲) کدام قلم که پسر ذمي دردهن گرفته است اگرمسلمان به غلطي آن را دردهن بگیرد 
هیچ کدام حرج نیست دهن او پاک است. (*" فقط 


() رلابضر بفاء اثر کلون وریح لازم فلا یکلف فی ازالته إلى ماء حار ار صابرن ونحوه رالدرالمختار على هامش ردالمجنار یاب الانجاس ج۱ 
ص۳۰ ط.س. a‏ ص ۳۲۹). طفبر 

(۱) وکذا بطهر محل نجاسة مرئية بقلعها الح وغيره بهلبة ظن غاسل الخ وقدر بفسل رعصر ثلانا الخ ردرمختار باب الأنجاس, ط.س. ج٠‏ 
ص ۳۲۸). ظفیر 

(۲) الدر المختار على هامش رد المحتار باب الانجاس: ج۱ ث ۳۰۳. ظفیر 

(۳) وإذا لف ارب المبلول النجس فى لوب طاهر بابس لظهرت ندارته ای ندارة الترب المبلرل على الطاهر رلکن لا بصیر رطا بحيث پسیل 
منه شي: بالوصر بل کان بحیث لو عصر لا پسیل منه شيء ولا بقاطر اختلف المشانخ فيه رالأصح أنه لایصبر نجسا (غبه المستملي فصل فى 
الأسار ص ۱۷۱). ظفیر 

)٤(‏ فسزر آدمی مطلقا ولر جنا ار کافرا الخ طاهر رایضا مطلب فى السرر ج۱ ص۲۰۵) ولعاب الزنسان طاهر لنولده من لحم طاهر إذ حرمته 
لكرامته لا لنجاسته وقوله تعالی (إنما المش رکون نحس) المراد انهم ذر بجاسة معنوية وهو الشرک الخ آما لو تلرث فمه بنجاسة الخ (غبة 
المستملي فصل فى الاسار ص٤‏ ۱۳). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند Yor‏ جلد اول 
بکدام کلوخ که آب ناپاک باران بگذارد پس آن کلوخ پاک است با ناپاک؟ سوال: 
(4۳4) کلوخ نو مانده شده ودر فاصله همراه آن گندگي سگ قرار دارد دروقت باران این آب 
ناپاک زیر تمام کلوخها تیر شد حالا آن کلوخها پاک است یانه؟ 

جواب: دراین صورت کلوخها پاک است چرا که آب جاري باران پاک میباشد واگر آب نجس 
هم درآن شامل شود آب جاري ناپاک نخواهد شد. ۱ فقط 

بيخهاي موی بني آدم پاک است یا ناپاک؟ سوال: (۳۰؛) اگر موي انسان از بیخ کشیده 
شود پربیخ هري ناپاک خواهد بود ویانه؟ 

جواب: ناپاک است. ‏ فقط 

اکر به کدام حصه بدن گانجه بیافتد جه قسم پاک میشود؟ سوال: (۳۰) اگربه یک 
حصه بدن شخصي بنگ یاگانجه اصابت کرد پس این حصه بدن شخص قابل بریدن است, این 
سخن صحیح است یاغلط؟ 

جواب: این سخن غلط است این حصه بدن قابل بریدن است, بلکه شمتن اي قسمت از بدن 
كافي مباشد. ۲ فقط 

اگر لباس تاری ناپاک شود چی قسم پاک میگودد؟. سوال: (4۳۷) لباس به شستن پاک 
میشود انه اگر ناپاک شود طریقه پاک کردن آن چیست؟ 

جواب: به شستن پای میشود کدام طریقه جدید شمتن آن نیست لیکن اگر نجاست صرف به 
استر بيروني آن باشد وبه مالوچ نرسیده باشد شستن استر بيروني كافي است واگر نجاست به 
پبه رسیده باشد دراین صورت شستن پنبه وغیره هم ضرور است. (* فقط 

موچی اول را در آب ترکرد وبعدا آن را دوخت چبلی پاک میماند بانه؟ سوال: (4۳۸) 


(۱) وفی بعض الفتاری لال مشانخنا المطر مادام یمطر فله حکم الجربان حنی لر آصاب العذرات على السطح ثم اصاب ثوبا لا بتجس الا أن 
پتفیر (عالمگري كشوري الیاب اثالث فى المماه ج٠‏ ص‌۱۵, ط. ماجدهة ج۱ ص ۱۷). ظفیر 

(۲) وشمر الانسان غير المنتوف الخ طاهر ردرمختار) فرله غير المترف, آما المنترف فنجس المراد رژومه الى فبها الدسومة (رد المحتار 
باب المباه ص ۱٩۱‏ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۲۰۷). ظفیر 

(۳) ركذا يطهر محل نجاسة مرنية بقلعها الخ وغیرها بغلبة ظن غاسل (الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الأنجاس ص۳۰۴ ج۱) تطهیر 
النجاسة واجب عن بدن المصلي وثربه الخ وجوز نطهیرها پالماء الخ رهدايه باب الأنجاس ص ۱٩‏ ج۱). ظفير 

)٤(‏ فلر علم ته بنجاسة لم بجز ولو شک فالاصل الطهارة رالدرالمختار على هامش ردالمحتاز باب المیاه ص۱۷۱ ج۱» ط.س. ج۱ 
ص ۱۸5). ظفیر 


فتاری دار العلرم دیوبند of‏ جلد اول 


یک شخص به موچي هندو چپلي خود رامرمت کرد معلوم نبودکه آب چمیارپاک است یاناپاک 
رچبلی پاک بود حالا چيلي را بشرید وباپاک است؟ 

جواب: آن چپلي را پاک بداند چرا که به شبه حکم ناپاکي داده نميشود. ٩‏ فقط 

طربقه پاک کردن تیل وروغن ناپاک چست؟ سوال: (4۳۹) اگر درنیل یاروغن موش بیافتد 
ربمیرد آیا شرعا کدام تدبیر است که ذریعه آن این تیل وروغن ناپاک دوباره پاک گردد 
واستعمال آن براي اکل شرب وچرب کردن جانز گردد اگر بعد از پاک شدن استعمال آن تنها 
در غیر اکل وشرب جانز باشد پس به حواله آن را تحریر فرمانید واین سوال دربارة روغن مانع 
است درباره روغن جامد نیست. 

جواب: در الدر المختار آمده است (ويطهر لبن وعسل ودهن بعدي ثلائأ) ۲ حاصل عبارت اين 
است که شیر تیل وشهد به سه دفعه جوش دادن پاک میگردد ودر هر دفعه آن قدر جرش داده 
شرد که آن آب خشک شود این حکم هم درباره تیل است وهم دربارۀ روغن غير جامد 
ردرشامي آمده است که درتیل ضرورت جوش دادن هم نیست بلکه سه دفعه درآن آب انداخته 
شود وبعدا آن را حرکت دهد بعدا آن را حرکت ندهد وقتیکه تیل بالاي آب را بیا ندارد وآن را 
حرکت دهد وبعد ازحرکت. چند دقیقه رابماند وقتیکه تیل بالای آب اسشار شد بعد ازآن 
درکدام ظرف جدا تیل آن گرفته ود و آب را چپه ګند وقتبکه این عمل سه دفعه تکرار شود تیل 
باک خراهد شد. ۱" فقط 

اگر مرغ درحمام پر آب نو زند حما پاک میماند وبانه؟ سوال: (44۰) (۱) حمام ازآب 
پربود ومرغ در آن آب نول زد حالا آب حمام پاک است یانه؟ 

اگر زاغ یامرغ درشیر یا آب فول بزند حالا آن شیر و آب باک است یانه؟ سوال: (44۱) 
(۲) اگر زاغ یا مرغ درشیر پیاله آب نول بزند حالا آن شیر وآب پاک است يا ناپاک؟ 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب نظهیر الانجاس مطلب فی تظهیر الدهن والعسل جلد ارل ص۳۰۸ ط.س. ج٩‏ ص۹4 ۴۳). ظ 
(۲) فال فى الدر ولو تنجس المسل فتطهیره أن بصب لبه ماء بقدره فيفلي حتی بعود إلى مکانه رالدهن بصب عليه الماء فيغلي فیملر؛ الدهن 
الماء برفع بشي؛ هکذا ثلاث مرات آه فقد صرح فی مجمع الزراند وشرح القدرري آنه بصب علبه متله ماء ریحرک فأمل (ردالمحتار باب 
الانجاس ج۱ ص ۰۳۰۹ ط.س. ج۱ ص٩۳۳).‏ ظفیر 

(۳) وسور هرة ردجاجة مخلاة الج وسباع طیر لم بعلم ربها طهارة منقارها وسواكن يبوت طاهر للضرررة مکرره ننزیها فى الاصح إن رجد 
غیره رالا لم یکره اصلا (الدر المختار علی هامش ردالمحتار مطلب فی السزر ج۱ ص۰۲۰ ط.س. ج۱ ص ۲۳۳). ظفبر 


فتاوی دار العلوم ديوبند Yoo‏ ۱ جلد اول 
اگر دروقت دوشیدن شاشه درشیر بیافتد آیاشیر ناپاک_شد؟ سوال: (4۲) (۳) اگر 
دروقت دوشیدن کدام جانور شاشه همان جانور در شیر بیافتد حالاشیر پاک است یانه؟ 

جواب: (۱) آب حمام پاک است. ٩‏ 

جواب: (۲) شیر وآب هر دو پاک است. ° 

جواب: (۳) در کدام شیریکه شاشه افتبده است ناپاک میباشد. ۳۱ فقط 

اگر خنزبر درچاه بیافتد وزنده کشیده شود آب چاه پاک است یا ناباک؟ سوال: (44۳) 
یک خنزیر در چاه افتید وزنده کشیده شد درباره آب این چاه چه حکم است؟ 

جواب: سه صدب که آب ازین چاه کشیده شود دوصد بو که واجب است وسه صد ب رکه مستحب 
است چراکه آب چاه ناپاک شده بهتر آن است که صه صد بوکه آب از این چاه کشیده شود 
باز و آب بوکه, رسمان وچاه همه پاک میشود وقیل یفتی بمائتین الى ثلاث مائة وهذا يسر 
الخ الدرالمختار, وفي رد المحتار: وافاد في النهر ان المانتین واجبتان والمائة الثالفة مندوبة, ° 
چوچه موش چي حکم دارد؟ سوال: (444) درباره چوچه موش احکام مفصل چیست؟ اگر 
درتیل روغن, شربت, سرکه, شیر, آب وغیره دریافت شود در کدام حالت همان چیز ناپاک 
است اگر درداخل همان چیز ورم کند وبایزه شود این حالات در نجاست کدام تاثیر دادر یانه؟ 
جواب: خرء الفار یعنی چوچه موش, مسانل متعلق چوچه موش درباب الانجاس ذکرشده وان شاء 
الله تعالی در آخر همین کتاب خواهد آمد: ان خره‌ها لا بفسد مالم یظهر اثره ‏ یعنی چوچه موش 
چیزی راناپاک نمیسازد تاوقیکه اثرآن طاهر نشود یعنی زیادنباشد که اثر آن برطعم ولون وغیره 


(۱) رسور درة ردجاجة مخلاة الخ رسباع طبر لم یعلم ربها طهارة منفارها رسواكن بيوت طاهر للضرررة مکرره تنزیها فى الاصح ان رجد 
غیره ولا لم یکره اصلا رالدر المختار على هامش ردالمحتار مطلب فی السزر ج۱ ص۲۰۹ ط.س. ج۱ ص ۲۳۴). ظفیر 

(۲) وبول ماکول اللحم نجس نجاسة خفيفة رطهره محمد ولایشرب بوله اصلا لا للتدارى ولا لفيره عد ابي حنيفة زالدرالمختار علی هامش 
ردالمحتار باب المباه ج۱ ص ۱٩۳‏ ط.س. ج۱ ص ۲۱۰). ظفیر 

(۴) رد المحتار فصل فی البثر ص۱۹۸ ج ط.س. ج۱ ص۵ ۲۱, مطلب دا سو چي په اه كي دخنزیر په لویدلر سره شاه مردارييي خکه 
چي هغه نجس المین دي: إلا جلد خنزیر فلا يطهر (درمتار) لانه تجس العين بمعتی ان ذاه بجمیع اجزاله إجسة حبا رمینا (رد المحتار باب 
المہاه ص۱۸۸ ج۱: ط.س. ج۱ ص ۲۰). ظلبر 

(4) الدر المختار على هامش ردالمجتار ہاب الالجاس جلد ارل 1 ۲۹, ط.س. ج۱ ص ۰۳۱۹ ظفیر 

ر) الدرالمخجار علي هامش ردالمحتار مسائل شتی جلد خامس ص ٩4۰‏ ط.س. ج٣‏ ص۷۳۲. ددي څخه مخکی دا عيارت دی: خبز رجد 
دی خلاله «ره فارة فا كان الخرء صلبا رمی به واکل الحبز رابضا) رفی القهستاني عن المحیط خرء الفارة لا بفسد الدهن رالحنطة المطحونة 
ما لم بتفیر طممها قال ابو اللیث ربه ناخ زرد المحتار مالل شتی جه ص14۰ ط.س. ج٦‏ ص ۴۳۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲9۹ جلد اول 

غالب وظاهر شود ودرآخر کتاب دربحث مسائل شتی یعنی مسائل متفرق نوشته است ولایفسده 
خرء الفارة الدهن والماء والحنطة للضرورة الا اذا ظهر طعمه اولونه فى الدهن ونحوه لفحشه 
وامکان التحرز حنيعذ) ‏ خانية پس تمام چیزها که شما درسوال آن را درج کرده اید باوجود 
چوچه های موش درآنها همه پاک است تا وقتیکه به کثرت فاحش رنگ ومزه آن چیزها بدل 
نشود ریزه شدن ويا ورم کردن چوچه موش دراین باره برابر است. 

کدام خشتیکه از گل ناباک تیار شود جی قسم باک میگردد؟ سوال: ره ؛ 4) کدام خشت 
که ازگل ناپاک تیار وترتیب شود آیا بدون آتش پاک شده میتواند یانه؟ درحدیث شریف زکاة 
الارض یسها وارد شده حدیث شریف درباره زمین ویاچیز يکه درحکم زمین باشد فقهاء نوشته 
اند پس کدام خشت خام که از گل ناپاک ساخته شده ودرکدام جای فرش هم نشده بلکه به, 
زمین مانده شده ازپاکی وناپاکی آن مارا مطلع فرمانید. 

جواب: کدام خشت که از گل ناپاک ساخته شده یانجاست بآن رسبده باشد اگراین خشت به 
زمین فرش یعنی اوار شده باشد, به خشک شدن پاک مشود واگر چنین نباشد بلکی در کدام 
جای مانده شده باشد وازیک جابه جای دیگری نقل ومحول شود به شک شدن هم پاک 
نمیشرد کما فی الدرالمختار وحکم اجر ونحوه کلبن مفروش الخ کذالک ای کارض فیطهر 
بجفاف الخ قوله: مفروش ای على الارض مثل البلاط اما لوکان موضوعين ‏ ینقلان ویحولان 
فانهما لایطهران بالجفاف لانهما ليسا بارض, طحطاوی. ۲" فقط 

یک واقمه متعلق بول نبوی ومتعلق آن سوال: سوال: (44) یک مولوي صاحب دروعظ 
یک روایت را بیان نمود که گویا حضرت حفصه بنت عمر وه یک دفعه قار وره رسول الله 18 
را نوشیده بودند آیا روایت صحیح است آيا این سخن صحیح است که بول وبراز جناب رسول 
اله 139 پاک بود؟ 


جواب: این روایت هیچ وقت از نظر احقر تیر نشده ونه حال صحت وضعف آن معلوم است البته 


(۱) بعنی اینکه خشت برزمین مانده پآشد. 

(۲) طحطاری على الدر البختار باب الانجاس ج۱ م۰۱۵۸ دداسي ایجودل سور خبنو دپاکبدار لباره پخرل ضررري دي: والطین اللجس 
إذا جعله منه الکوز رالفدر ار غیرهما فطبخ یکرن ذلك المعمرل طاهرا لاضمحلال النجاسة بالنار وزوالها رهذا إذا لم بكن اثر النجاسة ظاهرا 
فيه بعد الطبخ رة الستملي فصل فى الآمار ص۱۸۹). ظفير 

(۳) رد المحتار باب الانجاس مطلب فى طهارة بوله صلی اله علیه رسلم جلد اول ص ۲۹۳. طفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند Yo¥‏ جلد اول 
تصريح طهارت بول وبراز رسول الله یر درمواهب اللدنية وغيره منقول شده كما في رد المحتار 
صحح بعض انمة الشافعية طهارة بوله وسائر فضلاته وبه قال ابو حنيفة كما نقله في المواهب 
اللدنية عن شرح البخاري للعيني الخ. فقط 

اگر سگ در دیگ شوروا دهن زد طریقه پاک کردن آن جیست؟ سوال: (41۷) سگ در 
دیگی شورا دهن زد ویک مقدار شوروا را هم نوشید حالاطریقه پاک کردن شوروا چیست اگر 
دراین شوروا یک اندازه شورواي دیگري ویا آب یکجا شود وشوروا از دهن دیگ بریزد در این 
صورت شوروداخل دیگ پاک میشود یانه؟ 

جواب: کدام طریقه را که شما درسوال بیان کرده اید فقهاء نیز براي پاک کردن شرروا همین 
طریقه را نوشته کرده اند طریقه دوم این است که به مقدار شوروا ديگري را در دیگ شوروا 
بیاندازد وآن را بآتش بجوشاند وقیکه آب انداخته شده بآثر آتش خشک شود شوروا پاکم 
میشود واین عمل را سه دفعه تكرار كند “ رقال في الشامي: ومقتضاه) انه على القول الصحيح 
تطهر الارانى ايضا بمجرد الجريان وايضا فيه وقد مر ان حكم سائر المانعات كالماء في الاصح) 
( فقط 

اگر دربوقل شود موش بیافتد طربقه پاک کردن آن چیست؟ سوال: (44۸) دربوئل شهد 
مرش افتبد ومرد نه ورم کرده ونه شاریده شده بود حالا آن شهد پاک است ويا ناپاک؟ 
جواب: طریقه پاک کردن شهد را در كتابهاي فقه چنین نرشته.کرده که دراین شهد باندازه همین 
شهد آب انداخته شود وبآتش آن را بجوشاند تا اينکه آب خشک شود وقتیکه ان عمل را مه 
دفعه تکرار کرد شهد پاک خواهد شد رریطهر لبن وعسل ودبس ردهن یغلی ثلائا الخ الدر 
المختار). (f)‏ 

نجاست غلیظه خفیفه شده ستواند یانه؟ سوال: )44٩(‏ نجاست غلیظه باندک شسس 
خفیقه میشود ويا اينکه تمام آن شسته نمیشود غلیظه خواهاء بود؟ 


(۱) ریظهر لبن رعسل ردیس ردهن يغلي ثلانا ردرمخنار) قال فى الدر ولو نجس العسل اتطهیره أن بصب فيه ماء بقدر فيفلي حتی بمود إلى 
مکانه الخ هکذا ثلث مرات زرد المحتار ج۱ ص ۴۰۹ باب الأنجاس). ظفیر 

(۲) ردالمحار باب المیاه تحت فوله ركلا البتر رحوض الحمام ص ۱۸۰ ج٩.‏ ظفیر 

(۳) الدر المختار علي هامش ردالمحتار باب الانجاس ص۴۰۹ جلد ارل ط.س. ج۱ ص ۰۳۱۸ ظفیر 

(4) ركذا بطهر نجاسة مرلبة بقلمها الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الانجاس ج۱ ص ۳۰۴, ط.س. ج۱ ص‌۴۳۲۸). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۵۸ جلد اول 


جواب: تارفتیکه نجاست غلیظه تمام شسته نشود به قسم نجاست غلیظه خواهد بود. ( فقط 

تشریح مقدار درهم؟ سوال: (46۰) عرض ومقدار عفو درهم که نماز بآن جانز است دراین 
باره یک اندازه تردداست آیا نجاست رقیقه که از درهم کم باشد به بدن ریا لباس برسد که نماز 
به ان جائز است آن درهم موافق سکه این عصر ززمان بکدام اندازه باشد آیا برابر یک ررپیه یا 
برابر هتت انیز ویاچهار نیز وعمق کف دست که فقهاء آن را برابر مساحت درهم نمیگویند 
درسکه هاي این عصر وزمان بابد بکدام سکه برابو باشد غرض " اينکه نجاست رقیق بکدام 
مقدا رکه نماز به آن جانز است درسکه هاي این عصر وزمان باید بکدام سکه آن را برابر بدانیم؟ 
جواب: نجاست غلیظه بقدر درهم معاف است رمقدار آن دذرنجاست کلیفه به رزن یک متقال 
میباشد, (افاد في البحر ان الدرهم هنا غيره في باب الزكاة) الخ 
شامي (۲ ودر نجاست خفیفه باندازه عمق کف دست میباشد ودرشامي نقل شده که ملا مسکین 
تشریح آن را این قسم کرد که در تاق دست آب انداخته شود وبعدا دست را هموار بگیرد کدام 
اندازه آبي که درمقعر دست باقي بماند همان حصه اندازه درهم است پس ظاهر است که این 
اندازه برابر یک روپیه میباشد واین باید تجربه شود " قال ملا مسکین وطریق, معرفته ان تغرف 
الماء بالید ثم تبسط فما بقي فهو مقدار الکف الخ: ص ۲۱۱ باب الانجاس شامي جلد اول ©“ 

کلوخ استعمال شده دوباره استتمال نشود؟ سوال: (4۵۱) به کدام کلوخ که استنجاء شده 


باشد وبعدا خشک شود دوباره استعمال آن براي خشک کردن وضوء جانئز است ویانه؟ 
رف 


برابر است يعني ۱۱۳ 4 ماشه 


جواب: اسعمال آن دوباره جائز نیست. 
درظرف گلقند موشها مردار شده طربقه باک کردن آن جیست؟ سوال: (4۵1) دریک 
پیپ گلقند انداخته شده بود وآن را میفروخت وقتبکه پنج یاشش کیلو گلقند درآن مانده بود 
دیده شدکه درآن بسیار موشها افتیده ومرده بودند 1 همه موشها از پیپها کشیده شد یک 


(۱) رعفی الشارع عن در درهم ومقال عشرون قبراطا فى نجس کثیف له جرم (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الأنجاس ص۲۹۱ 
۲۹۳۰ ج۱: ط.س. ج۱ ص۳۱5 - ۴۱۸). طفیر 

(۲) ردالمحنار باب الأنجاس نحت قوله رهو متفال جلد اول ص ۱۹۳, ط.س. ج۱ ص۳۱۸. طفیر 

(۳) ردالمحتار باب الاتجاس جلد ارل ص۳٩۱‏ ط.س. ج۱ ص ۳۱۸. طفیر 

)٤(‏ رتظهر ارض بخلاف نحو بساط بییسها آی جفالها ولر بریح الخ زدرمختار) ای حصیر وثوب وہدن مما لیس ارضا ولا متصلا بها اتصال 
قرار زرد المحتار باب الانجاس ج۱ ص۲۸۹). ظفبر 

(۵) ويهر لبن وعسل ردیس ردهن يغلي ثلانا الخ رالدر المختار على هامش ردالمحار باب الأنجاس ج٩‏ ص‌۳۰۸؛ ط.س. ۱ ص ۸ ۳۴). 


فتاوی دار العلوم دیوبند 0۹ جلد اول 
موش زنده بود ازپیپ برآمد وگریخت معلوم میشود که موشهاي دیگر شاید درهمین روز 
در گلقند مرده باشد حالاحصه بالای گلقده را دورکند وحصه زیر آن را بفروشد ویانه؟ اگر تمام 
گلقند ناپاک شده باشد طریقه پاک کردن آن چیست؟ گلقند رقیق بود موشها در آن غرق شده 


بود؟ 

جواب: این گلقند ناپاک شده براي پاک کردن آن علماء این طریقه را نوشته است که آب 
مقدار گلقند درگلقند انداخته شود وتا وقتي باتش آن را جوش کند که بالکل خشک شود چون 
سه دفعه ان عمل را تکرار کند گلقند پاک خواهد شد ٩‏ مگر اهل تجربه نوشته اند که باثر 
زیادت جوش شهد تلخ مشود اگر درگلقند عسل نباشد شاید خراب وتلخ نشود. ۱ 
روغن ناپاک چی قسم پاک میشود؟ سوال: (0۳؛) اگر سگ در روغن دهن بزند بکدام 
شکل پاک میشود وچه قسم دراستعمال اورده شود هم چنین اشیاء دیگری خوراكي مثل شیر, 
بوره وآرد تر يا خشک چه قسم پای میگردد؟ 

جواب: چیز هاي که خشک است مدل آرد خشک بوره وغیره یا ترجامد باشد مثل روغن جامد 
يا آرد ترشده وغیره اگر دراین چیزها وامغال آن مگ دهن زده باشد پس آن حصه ازآن دور 
شود که رطربت دهن سگ به آن رسیده باشد متباقي آن پاک است ۲ راگر درچيزهاي رقیق 
دهن زده, باشد تیل, شیر وغیره بس باندازه وزن همان چیز آب درآن انداخته شود وتا رقتي 
باتش آن را جوش کند که بالکل خشک شود رقتبکه سه دفعه این عمل را تک ارکند همان چیز 
پاک ميشود كذا في الدر المختار ‏ فقط 

موی سگ پاک است با ناپاک؟ سوال: )٤٥٤(‏ مري خشک ریا تر سگ پاک است با 
ناپاک؟ 

جواب:پاک است كمافي الدرالمختار: رولا خلاف في نجاسة لحمه وطهارة ذعره) ج۹ ص ۱5. 
(۱) ربعض نقرر ردرمختار) ای تقویر لحو سمن جامد من جراتب اللجاسة زرد المحتار باب الأتجاس ج۱ ص ۰۲۹۱ ط.س. ج۱ ص‌۴۱۵) 
الفارة لو مانت فى السمن إن كان جامدا فور ماحوله ورمی به رالبافى طاهر بؤكل زان مانعا لم برکل وینفع به من غير جهة الا کل مدل 
الأستصباح ودبع الجلد هکلا فى الخلاصة رهالمگيري مصري باب فى النجاسة فصل اول ج٠‏ ص 4۲, ط. ماجدية ج٠‏ ص40). ظفير 

(۲) ويهر لبن رعسل ودیس ردهن يغلي للالا (الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الأنجاس ج ص۳۰۸ ط.س. ج۱ ص٣۴۳‏ قفر 
(۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المباه ص ۱۹۲ج۱. ط.س. ج۱ ص‌۳۰۸. ظقبر 


)٤(‏ رقد مر آنهم لم پعتيررا اححمال التجامة الخ زرد المحتار لصل فی الیثر مس ۱۹۷ ج۱ ط.س. ج۱ ص٤‏ ۲۱) ريكره الا کل والشرب فى 
آرانی المشر کین قبل الفسل رمع هلا لر اكل ار شرب فیها قبل الفسل جاز (عالمگيري كاب الکراهة باب رابع عشر ص۴۵۸ ج۵, ط. ك 


فاوی دار لیا ر 1 جلد اول 
اگر خاکروب بکدام ظرف دست بزند ناباک نخواهد شد؟ سوال: رههء) یک هدو ازکدام 
چاه وغیره آب میگیرد بعض وقت خاکروب هم درآن دست میزند اگر این آب را به اتش جوش 
دهد آیا پاک خواهد شد؟ 

جواب: تا وقتیکه نجس شدن این ظرف معلوم نشرد تا آن وقت آب آن پاک است وصرف به 
شک وشبه آب ناپاک نمیگردد این مسأله در کتابهاي فقه نوشته شده ۱ فقط 

بکدام لباس که شراب ویاخون بریزد چه قسم پاک میشود؟ سوال: ("۵؛) اگر بکدام 
لباس خون خنزیر ویاشراب بریزد پس آن لباس چگونه پاک شود؟ 

جواب: وقتیکه سه دفعه شسته شود پاک خواهد شد مثلیکه گندگي انسان شسته میشود به همان 
قسم شراب وخون خنزیر شسته شود پاک میگردد (" فقط 

حکم تیل خون جانور حلال: سوال: (46۷) اگر ازخرن ذبح جانور حلال تیل کشیده شود 
پس آن پاک است یا نه ودربین خون جانور حرر وجانور ناپاک چه فرق است؟ 

جواب: خون جاري شونده جانور حلال هم ناپاک است واگر تیل آن کشيده نیز ناپاک میباشد 
( فقط 

حکم ادوبه انگریزی: سوال: (15۸) استعمال ادوبه انگريزي به حیث تداوي وباخرید وفروش 
آن جائز است ویانه؟ دراین ادویه الکول مخلوط میشود مطلب الکول انداختن در ادوبه تحلیل 
یاحفاظت است صرف به حیث ادویه الکول درآن انداخته نمیشود ونه بکدام غرض دیگر 
ومسکر هم نیست واگر شراب به سر که تبدیل شود خوراک آن جائز است یانه؟ 

جواب: در دام ادریه که شراب مذکوره مخلوط گرد يده خوردن آن حرام است کذا صرح به 
الفقهاء ۳" رانداختن شراب درآن به غرض حفاظت ادریه ان را حلال نمیگرداند وعدم سکران آن 


= ماجدپة جه ص ۳۷). ظفیر 

(۱) ركذا بطهر محل تجاسة مرئية بعد جفاف کدم بقلعها ای بزوال عینها واثرها رلو بمرة ار بما فوق ثلاث فى الأصح الخ ویطهر محل غبرها 
ای غير مرلية بخلة ظن غاسل لو مکلفا رالا فمستممل طهارة مجلها بلا عدد به يفت رقدر ذلک لموسرس بفسل وعصر ثلالا ار سیعا ليما 
عر الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الانجاس ج۱ ص۳۰۲ - ۳۰۹: ط.س. ج۱ ص۴۳۲۸). ظفیر 

(۲) ردم مسفرح من سالر الحبرانات الا دم شهید مادام عليه الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الأنجاس ص ۲۹۸ ج۱, ط.س. ج٠‏ 
ص ۳۰۹). ظفیر 

(۳) اختلف فى المداری پالمحرم وظاهر الملهب المنع راللرالمختار على هامش ردالمحتار قبیل لصل فی اثر ج۱ ص٩۱۹‏ ط.س. جا 
ص ۲۱۰). ظفیر ‏ . 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۱ جلد اول 
هم مبب حلال بودن وطهارت آن نمیشود ودراین باره حکم این است: (ما أسکر کثیره فقلیله 
حرام) (" این حکم خاص در باره همان شراب است مطلب این است که که مقدار زياد کدام 
شراب مسکر باشد مقدار کم وقلیل آن نیز حرام است بس یک قطره آن نیز حرام ونجس 
میباشد ودرکدام چیز که انداخته شرد هما چیز نیز حرام ونجس میگردد ‏ پس درآن ادوبه که 
شراب مخلوط شده باشد همان ادریه حرام ونجس میباشد ودرتبدیل شراب به سرکه انقلاب عین 
میاید از این جهت خوردن آن جانز است وبه انداختن شراب در ادویه انقلاب وتغیر عین نمیاید 
بلکه حقیقت شراب بصورت اصل خود باقي است درشامي آمده (فصار ملحا الخ فان ذلک کله 
انقلاب حقيقة الى حقيقة اخری لامجرد انقلاب وصف) ( الخ: ج ۱ ص ۲۱۰. فقط 

نصاري که درکدام ظوف گوشت خنزیر بخورند آن ظرف به شستن پاک خواهد شد؟ 
سوال: )۵٩(‏ نصاری که در کدام ظرف گوشت خنزیر را بخورد به شستن پاک خواهد یانه؟ 
جواب: به شستن پاک میشود (* فقط. 

آیا استعمال تلخه جانور به حیث مالش جائزاست؟ سوال: 4۳۰ اگر تلخه جانور خلال 
در ادویه انداخته شود وآن را صرف به حیٹ مالش بدن استعمال کند جائز است بانه؟ 

جواب: در الدر المختار آمده رومرارة کل حیوان کبوله) الخ چونکه بول حیوان ماکول اللحم 
نجس است تلخه آن هم نجس است وبراي ضرورت تداوی جائز است مگر دروقت نماز جاي 
چرب شده را بشوید. فقط 

به لباس دوبیان که آب میچکد آیا نماز آنها درهمان لباس جائز است؟ سوال: (4۱۱) 
براي نماز دوبیان چه طریقه بکار است معلوع است که قطرات اب ناپاک بدن ولباس آنها را به 
کثرت ملوث وناپاک میسازد آیا آنها درهمین لباس نماز بخوانند یا دروقت نماز بدن ولباس خود 


(۱) مشکوة باب بیان الخمر ووعید شاربها ص ۳۱۷ لصل ثاني. ظفير 

(۲) ربه یعلم ان ما پستقطر من رردی الخمر رهو المسمی بالفرقی فى رلاية الررم نجس حرام کساتر اصناف الخمر رالدرالمختار على هامش 
ردالمختار باب الانجاس ص ۳۰۰ ج۱, ط.س. ج! ص ۳۲۵). ظفیر 

(۳) رد المحتار باب الانجاس ج۱. ظلبر 

)٤(‏ رالنجاسة ضربان مرثبة رغبر مرئبة فما كان منها مرئية لطهارنها بزرال عینها لأن اتنجامة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزواله الخ رما 
لیس بمرلي فطهارته أن بفسل حني پغلب على ظن الفاسل آنه قد طهر (هدایه پاپ لانجاس ص٤۷‏ ج۱). طفبر 9 
(ه) الدر المختار على هامش ردالمحتار لصل فی الاستنجاء ص ۳۲۳ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۰.۳٩۹‏ طفیر 

)٩(‏ رد المحتار باب الانجاس جلد ارل ص ۳۰۰, ط.س. ج۱ ص۳۲۵ مطلب المرفى الذي بستقطر الخ. ظلیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۲ جله اول 
را پاک کند؟ 

جواب: کدام قطرات آب که باثر زدن وشمتن لباس مردم به بدن ولباس دوبیان میرسد ازجهت 
عموم بلوی معاف است ودرشامي ذکر شده: رفي الفتح وما ترشش على الفاسل من سالة المیت 
مما لایمکنه الامتنا ع عنه مادام في علاجه لا بنجس لعموم البلوی ۲۲ وسبب ديگري پاک بودن 
لباس دوبیان این هم شده میتواند که لباس مردم ناپاک نباشد دراین صورت قطرهاي آن پاک 
است چونکه دولباس مردم شک رشبه امت لذا باثر شک وشبه لباس دربیان ناپاک شده 
نمیتراند (الیقین لا یزول بالشک) ۲ باثر شک حکم نجاست ابت نمیگردد. فقط 

درکدام شکر که سک دهن بزند آن چه قسم پاک میگردد؟ سرال (40۲) اگر نگ 
درشکر یا گر دهن بزند وبخورد چه قسم پاک میگردد؟ 

جواب: عورت پاک شدن آن را فقهاء چنین نوشته اند که باندازه وزن شکر آب درآن انداخته 
شود وتاوقتي آن را بآتش بجوشاند که آب خشک گردد وقتبکه سه دفعه این عمل را تکرارکند 
شکر پاک ميشود کذا في الدر المختار والشامي. ۱ فقط 

اگرلباس به بدن خنزیر وصل شود لباس پاک است بانه؟ سوال: (4۱۳) درمردم عوام 
مشهور امت که کدام ظرف لباس وبا پاک كسي به خنزیر وصل شود میگویند که شستن تمام 
لباس وتمام بدن لازم است اين سخن صحیح است یانه؟ 

جواب: این سخن غلط مشهور امت اگر بدن خنزیر خشک باشد ولباس یابدن انسان به آن 
وصل شرد دراین صورت لباس وبدن انسان پاک امت ضرورت شمتن وغسل نیست واگر بدن 
خنزیر تر ومرطوب باشد وبه کدام چیز وصل شود صرف همان حصه شسته شرد ‏ فقط 

شاشه طفل شیر خور ناباک است؟ سوال: (4 45) بعد ازولادت طفل ازشاشه او محفوظ ماللان 


ر١)‏ الاشباه راتظاتر القاعدة الاللة س ۷۵. طلیر 

(۲) ریطهر لبن رعسل دبس ردهن پفلي ثلائا (درمختار) رار تنجس العسل فتطهیره آن بصب فبه ماه بلدره فيفلي حتی یعرد إلى مکاله والدهن 
بصب عليه الماه فيفلي لیعلوا الدهن الماء لبرفع بشي؛ هکدا ثلاث مرات آه زرد المحار باب الانجاس ص۳۰۸ جا ط.س. ج۱ 
ص .)۳۳۹٩‏ ظفر 

(۳) اما اللجامة الغليظة الخ کالعلرة الخ رلحم الخنزیر وساثر اجزانه هذه الاشیاء تجاستها معلرمة لى الدین بالضرورة لا خلا فيها إلا شعر 
الختزير لما ابیج الانتفاع للخرز ضرورة قال محمد ی لر رقع ف الماء لاینجه (غنية المستملي ص ۸ ۱۸). ظفیر 

)٤(‏ قدر المرهم ومادونه من النجس المغلظ کالدم رالبرل رالخمر الخ جازت الصئرة ممه ران زاد لم نجز رهدابه) فوله والبول رلو من صفیر لم 
باکل ملتقی الابحر (حاشبه هدایه باب الانجاس ص ۷۱ ج۱). ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۳ جلد اول 
بي حد مشکل است اگر زن براي نماز لباس دوم را هم داشته باشد مگر به بدنش همیشه شاشه 
طفل میرسد در این حال چه کند در مردم عوام مشهور است که شاشه طفل پاک است این سخن 
صحبح است ياغلط؟ 

جواب: شاش طفل مثل شاش انسان کلان نحاست غلیظه است ضررراست که ازاین شاش خود 
را نگاه کند واگر به بدن ولباس ازقدر درهم زیاد برسد شستن آن طرور است. ۱ فقط 

حصبه نجاست الود که بعد ازخشک شدن دوباره بأثر عرق تر شود چه حکم دارد؟ سوال: 
(4۱۵) بعد ازجماع اندام مخصوص خودرا خشک کرد ولباس پاک را پرشید بعد ازآن اندام 
مخصوص عرق شد وبه لباس وصل گردید حالا لباس پلید شد يانه به لباس وباظرف خاكي 
نجاست رسید وبعدا خشک گردید که اثر نجاست درآن باقي نمانده این چیزها بدون شستن 
صرف به خشک پاک میشود یانه؟ 

جواب: دراین صورت لباس ناپاک نمیشود وظرف خاكي اگر ناپاک شود به شستن پاک 
ميشود, صرف به خشک شمستن پاک نميشود. (* فقط 

اگردوبی لباس را بشوید پاک میشود یانه؟ سوال: (4۱0) کدام دربي که طهارت را نمی 
شناسد وقتیکه لباس را بشوید پاک میشود یانه؟ 

جواب: لباس پاک میشود. فقط 

درما بین کشتی آب مخلوط به گندگی امد حالا آن آب پاک است بانه؟ سوال: 
(4۱۷) مردم دربعض جاها درگشتي خرد وریزه سوار ميشوند ودربین كشتي شاش وبول کلان 
میکنند وآب کم واندک که درکشتي مرجود است نجاست با آن م علرط میشود حالا این آب 
پاک است یانه؟ ومردمیکه این آب را میکشند ودستهاي خود را میشویند طررف آنها پاک است 
يا ناپاک؟ 

جواب: اگر در كشتي آب دریاب مياید ومیرود يعني آب دریاب ازیک طرف کشتي میاید واز 
طرف دیگر كشتي خارج ميشود دراین صورت آب كشتي پاک است رهم وشک مناسب نیست 
() نام لعرق ار مشي على لجاسة ان ظهر عینها تمس رالا لا زدرمختار) فرله إن ظهر عینها المراد بالعین مایشمل الالر لانه دليل على 
وجردها الخ زرد المجارباب الامتنجاه ص ۳۲۰ ج۱ . ط.س. ج۱ ص ٩5‏ ۳). ظفیر 


(۲) والنجاصا ضربان مرلبة وغیر هرلية لما كان منها مرلبة الطهارنها بزوال عینها لأن التجاسة حلت المحل باعتبار المين فتزول بزواله الخ رما 
ليس بمرلي لطهارته أن پفسل حتی بغلب على ظن الفاسل أنه لد طهر رهدابه باب الأنجاس ص٤۷‏ ج۱). ظلبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 4 جلد ارول 
( واگر فرضا آب کشتي ناپاک هم باشد بازهم ظروف آنها پاک است از جهت اينک که 
رسیدن نجاست به ظروف آنها ابت ومجقق نیست از این جهت خوردن ونوشیدن. درآن جانز 


۲ 
۱ ی © 


اگر کسی دست خود را درشراب داخل کند بعد از کردن ناخون دست خود را بشوید 
ناخون پاک کردن است ضرور است بانه؟ 

جواب: اگر قبلا دست خودرا شسته باشد دراین صورت دوباره به شستن دست ضرورت نیست. 
۳( 

در کدام گر که موش شاریده بیدا شود آن باک است با ناپاک؟ سوال: )٤۹۹(‏ دریک 
ظرف هشتاد ویا صد کیلو گر نرم انداخته شده بود دروقت تقسیم کردن یک موش شاریده 
درآن پیداشد آبا این گر پاک است يانه اگر ناپاک باشد پس آن حصه گر که پیش از پیداشدن 
موش تقسیم شده پاک است يانه حکم آن چیست؟ 

جواب: وقتبکه درقند سیاه (گر) موش مرده وشاریده پیدا شود آن حصه این گر ناپاک است کله 
به موش متصل باشد چرا که در روغن جامد وغیره همین حکم است گر اگر چه نرم هم باشد 
مگر درحکم اشیاء رقیق داخل نیست واین سخن ظاهر است که روغن جامد نیز نرم است مگر 
درحکم جامد است پس آن حصه این گر که به موش متصل است جدا ودورکرده شود چونکه 
اپاک است رحصه متبافي پاک است به همین قسم درشامي روغن جامد که حصه اپاک آن 
جدا ودور بشود درجمله مطهرات يعني اشیاء پاک ذکر شده درقاموس آمده (فار شی قطعه من 
وسطه قطعا مستدیرا کقوره ای تقویر نحو سمن جامد من جوانب اللجاسة الخ وخرج بالجامد 
المانع وهو ماینضم بعضه الی بعض فانه ینجس کله (*) درجاي ديگري آمده وتقور نحو سمن جامد 
بان لايستوي من ساعته الخ: ص ۲۰۹ - ۰۲۱۰ راز عبارت بان لايستوي من ساعته ‏ نیز واضح 


(۱) ثم المختار طهارة المتنجس بحجرد جریانه زالدر المختار علی هامش ردالمحتار باب المباه ص ۱۸۰ ج۱. ط.س. ج۱ ص ۱۸۷). ظفیر 
(۲) لال الثقهاه إن البقین لايرول بالشک زهدايه). ظفبر 

(۳) لان كانت مرئية فطهارنها زرال عينها الخ وان لم تكن النجانة مرنبة الخ بهسلها حى پدلب على ظنه أنه قد طهر (غنية المستملي 
ص ۱۸۰). ظفبر 


(4) ردالمحتار یاب الانجاس ج۱ ص ۰۲۹۰ ط.س. ج۱ ص ۰۳۱۹ ظفیر = 


فتاوی دار العلوم دیوبند 0 جلد اول 
شد که بعد از دورکردن حصه ناپاک حصه مباقي فررا باهم یک جا کرده شرد وقتیکه بدون 
ماحول موش روغن متباقي یاقند سیاه همه پاک است لهذا اگر قبلا ازکدام طرف قند سیاه را 
بكسي داده باشد آن نیز پاک است. فقط 

د رکدام ظرفیکه طفل دست ناباک خودرا بزند درآن ظرف وخورد ونوش جائز است 
بانه؟ سوال: (4۷۰) اگر دیده شرد که طفل دست شاش الود خود را درظرف داخل کرد وبا آن 
را بدست گرفت مگر اهل خانه باثر بي پروائي وسستي آن ظرف را پاک نکرد درهمان ظرف 
ناپاک طعام دآد وقتیکه این ظرف را بدست گرفت دست او اپاک شد بعدا به همین دست 
ناپاک طعام پخته گرد حالا ازجهت عموم بلوی خوردن این طعام وخوردن طعا دراین ظرف جائز 
است بانه؟ 

جواب: کدام طعامیکه به غفلت وبي علمي دراین ظرف خورده شده باشد معاف است مگر 
درآینده پاک کردن وشستن این ظرف لازم امت واين سخن صحیح نیست که باوجود مشاهده 
نجاست به بهانه وحیله عموم بلوی ظرف ناپاک وغیره را پاک نکند. ٩۳‏ فقط 

وقتیکه از شرمگاه رطوبت خارج شود پاک است باناپاک؟ سوال: (4۷۱) دروقت هم بستر 
شدن آن باز وجش کدام رطوبت که ازشرمگاه زن خارج شود نجس است يانه نجاست حقیقیه 
است یاغلیظه واگر لباس به همان رطربت الوده شود بدون شستن استعمال آن لباس چه قسم 
است؟ 

جواب: کدام رطوبت که دروقت هم بستر شدن از شرمگاه زن خارج میشود نجاست غلیظه 
است به کدام لباس وریا اندام که این رطربت رسیده باشد شستن آن ضرور ولازم است. (۳ فقط 
درجای جولایان نکه بافان که لباس به آب ناباک ترمیشود پاک است بانه؟!سوال: (4۷۲) 


(۵) ولو ادحل الصی بده فى الإناء إن علم انها طاهرة بان كان معه من براقیه جاز التوضي بذلک الماء وان علم أن فیها نجاسة لم پجز (غنوة 
الستملي ص ۱۰۱). ظفیر 

)١(‏ رفي المجتبی اولح فنزع فانزل لم بظهر !لا بخسله لتلرله بالجس انتهی اى برطرية الفرج فیکرن مفرعا على فرلهما بنجاستها (درمختار) 
لرله برطربة الفرج اى الداخل بدلیل فوله اولج راما رطربة الفرج الحارج فطاهرة اتفاقا اه رفى مهاج الإمام النوری رطربة الفرج لیست 
پنجسا فى الاصح قال این حجر فى شرحه وهی ماء ابهض مترده وبین المذی والعرق بخرج من باطن الفرج الى لایجب سله بخخلاف ما 
بخرج مما بجب مله فانه طاهر لطلها رمن رراء باطن الفرج فانه نجس قطعا لكل خارج من الباطن کالماء الخارج مح الولد ار ليله زرد 


المحتار باب الالجاس ص ۲۸۸ ج۱, ط.س. ۱ ص ۳۱۲). ظفیر 
(۲) سورة الحج : ع ۱. ظفیر 


فتاری دار العلوم ديوبند ف جلد اول 
جواب میگویند که در جاي مالباس به آب ناپاک تر میشویند حالا بعد ازخریدن این لباس پاک 
است یا ناپاک؟ 

جواب: اگر در کدام لباس خاص ومعین معلوم باشد که نجاست به آن رسیده است ظاهر است که 
آن لباس ناپاک است رشستن آن لازم است مگر به:تمام ملابس که بطرر عام فروخته میشود 
حکم نجاست داده نمیشود واین هم مشکل است که لباس ناپاک دران شناخته شود وبه شک 
حکم نجاست داده نمیشود لهذا این ملابس پاک است رماجعل علیکم في الدین من حرج © 
ودرحدیث آمده الدین کله یسر (۳ رفتهاء گفته: اليقن لایزول بالشک. 

اوراق درخت که بزمین افتیده باشد وگل لب دریاب پاک است بانه؟ سوال: (۷۲) 
وقتیکه اوراق درخت به زمین افتیده باشد ومردم بالاي آن میگردد حالا آن اوراق وهم گل لب 
دریاب پاک است بانه؟ 

جواب: آن اوراق وگل پاک است تاوقتیکه موجودیت نجاست درآن معلوم شده باشد. ٩‏ 

اگر به بدن ناباک عرق بیاید عرق پاک است با ناباک؟ سوال: (؛ ۶۷) اگر بدن ناپاک ارل 
خشک باشد ربعدا عرق شرد حالا این عرق پاک است یا ناپاک؟ 

جواب: فقهاء این عرق را پاک گفته اند. (*) 

اگر کدام چیز اول د رآب ناپاک وبتدا یکدفعه به آب پاک شسته شود پاک است بانه؟ 
سواال (۷۵ع )١(‏ لباس را اول به آب ناپاک شست وبعدا آن را درآب پاک حورض یکدفعه " 
فر وکرد بدنش پاک شد یانه؟ 

اول د رآ ب ناپاک غسل کرده وبعداد رآب ساک حوض غریه زدحالاً بدنشر پاک شد بانه؟ 


(۱) بخاري باب الدین بسر ص ۱۰ ج۱. ظفیر الاشباه واظاتر مع شرح حموي الفاعدة الناله ص 9 ۷. ظفبر 

(۲) البفين لايزرل بالشک (الاشباه رالنظائر الفاعدة الثاللة ص ۷9 رطین شارع ربحار نجس وار سرلین رمحل كلاب رانتضاح غسالة لا 
تطهر مرالع قطرها عفر رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الانجاس ج۱ ص ۲۹۹, ط.س. ج۱ ص٣‏ ۳۲). فير 

(۳) رحکم عرق کسژر ردرمختار) ای العرق من کل حیران حکمه کسزره لترلد کل منهما من اللحم رردالمختار فصل فى البثر جا 
ص ۲۱۰. ط.س. ج۱ ص ۲۲۸) فور ادمی مطلقا رار جنا ار کافرا ار امراة الخ طاعر رالدرالمختار على هامش ردالمحار مطلب فى السزر 
ج۱ ص٥۲۰‏ ط.س. ج۱ ص ۲۲۲). ظفیر 

)٤(‏ ربظهر محل غیرها اى غير مرئية لغلبة ظن غاسل لو مکلفا رالا لمستعمل طهارة محلها بلا عدد یفتی الخ ما لر سل فى غدیر ار صب 
عليه ماه کثیر از جری عليه الماء طهر مطلقا بلا شرط عصر رلجفف رتکرار غمس هر المختار ردرمختار) ولو مس الثرب فى نهر جار مر 
رعصر یظهر (ردالمحتار باب الألجاس ج۱ ص ۰-۳۰۵ ۴۰۸, ط.ن. ج۱ ص ۰-۳۴۱ ۴۳۳). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷ جلد اول 
سوال: (4۷۲) (۲) یک شخص اول درآب ناپاک خود را شست ربعدا درآب پاک حوض 
خودرا غوپه کرد بدنش پاک شد یان . . 

لباس شاشه الود را درحوض فرو کرد وحرکت داد پاک شد یانه؟ سوال: (4۷۷) لباس 
بدن شاشه الود که درداخل آب حوض فرو وحرکت داده شود پاک میشود یانه؟ 


جواب: را اگر آب پاک برآن ريخته شود وبعدا به قوت دست اب آن را بربزاند پاک 
(٩)‏ 


میشرد 
جواب: (۲) اگر یک دفعه درآب پاک خودرا فرو کند بدنش پاک ميشود. ۱ فقط 

جواب: (۳) لباس ناپاک را که درآب پاي حرکت داد بعد از فشردن پاک ميشود. ٩‏ 

کدام زنیکه هميشه دست سرگین الود خود را داخل کوزه آب میکند اگر درهمان کوزه 
دیگری آب بیاورد وضوء به آن جائز است یانه؟ سوال: (4۷۸) (۱) اگر کسي دست 
سرگین الود خود را هميشه داخل کوزه آب میزند ردست خود را درداخل همان کوزه میشوید 
بعدا به همان دست خود نان پخته کرد اگر چه به چشم مشاهده نشده مگر ازقرائن وعلانم معلوم 
میشرد که زنان دراکثر اوقات به این عمل دیده شده اند حالا خوردن همان نان ووضوء کردن به 
آب همان کوزه جائز است یانه؟ 


اگر تالاب آب نزدیک باشد آیا درتالاب وضوء کردن ضرور است؟ سوال: )4۷٩(‏ (۲) اگر 
تالاب نزدیک باشد دراین صورت هميشه براي وضوء به تالاب رفتن ضرور است یانه؟ 


جواب: (۱) رقتیکه به چشم مشاهده نشده هم نان پاک است رهم آب کوزه براي وضوء جاثر 


۱ م O‏ 
سس 


)١(‏ ركذا بطهر محل نجاسة الخ مرلية الخ بقلعها ای بزوال عینها رأثره ولو بمرة زدرمختار) يمى إن زال عبن 

النجاسة بمرة راحدة سراء كانت تلك الفصلة الواحدة فی ماء جار ار راکد کنیر زرد المحتار باب الأنجاس ص ۳۰۳ ج۱). ظفیر 

(۲) أصاب البرل تربه فغمسه مرة راحدة فى نهر جار رعصره بطهر رهذا فرل ابي يوسف ابضا في غبر ظاهر الرراية (لخية المستملي 
ص ۱۸۲). ظفیر 

(۳) البقین لاپزرل بالشک رالاشباه رالظائر القاعدة ال ص۷۵) رلو شک فى نجاسة ماء ار ثوب الخ لم پعتبر (دربختار) لى الدانارخانية 
من شک لى انانه ار لربه ار بدنه اصابته نجاسة ارلا فهر طاهر ما لم یستیقن الخ ركذا ما بنخذه اهل الشرك ار الجهلة من المسلمین کالسمن 
رالخبز رالاطعمة رالياب ررد المحتار قبیل آبحاث الفسل ج۱ ص۱8۰ ط.س. ج۱ ص۱۵۱) پاته کله چي یقن ري نو هغه به ناپاكيري ار 
پاکرل يې ضروري دي: وروث رخلی آلاد بهما نجاسة خره کل حبوان غير الطيور رفال مخففة وفی الشرنبلالية قولهما اظهر (درمختار). ظفیر 
)٤(‏ ونجوز الطهارة الحكمبة بماء مطلق رهر ما پسمی فى العرف ماء من غير إحتباج تقید فى لعربف ذانه الخ طاهر رغنبة المستملي ص .)۸١‏ 
ظفیر الدین غفر له 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲۸ جلد اول 
جواب: (۲) خراه به تالاب برود یا باآب ديگري وضوء کند تمام جائز است. ٩‏ فقط 

شخصیکه ازبول کلان فارغ شود وبکدام ظرف دست بزند ناپاک نميشود. سوال: (4۸۰) 
یک شخص بعذ ازبول غانط به کلوخ وغیره استنجاء نمود وپیش ازشمتن دست بکدام ظرف 
دست زد آیا ظرف وغیره ناپاک میشود یانه؟ 

جواب: به هر چیز یکه دست بزند ناپاک نمیشرد. فقط 

دست شخص احتلام شده وجنب پاک اه ت و کدام ظرف را که بدست بگیرد آن هم پاک 
است؟ سوال: (4۸۱) شخص احتلام شده وجنب که پیش ازغسل بکدام چیز دست بزند همان 
اف است يانه دست هردوپاک است یانه؟ 

جواب: چيزي راکه بدست گرفته پاک است واگردستش بکدام گندگي ويامني الوده باشد پاک 
نیست. ٩‏ فقط 

وقتیکه درباران خاک چپلی به فرش مسجد بریزد حکم آن چیست؟ سوال: (4۸۲) 
درروز جمعه که جماعت استاد شد باریدن باران ازشروع شد وآب چپلي مردم درفرش مسجد 
نشر وپش شد بعد ازآن باران استاد شد وقتیکه مردم به نماز دیگر ونماز شام به مسجد آمدند 
به همان فرش ترمسجد به صفها وبوریاهای مسجد به پاهاي تر استاد شدند آیا صفها وبوریها 
پاک است یانه؟ 

جواب: صفها ربوریاها پاک است. ‏ فقط 

کدام لباس که به نجاست غبر مرئی الوده باشد چه قدر وقت در آب جاری مانده شود 
که پاک شود؟ سوال: (4۸۳) کدام لباس که به نجاست غير مرئي الوده شود چه اندازه وقت 
درآب جاري مانده شود پاک خراهد شد؟ 


جواب: در الدرالمختار ذکر شده: (امالو غسل في غدیر اوصب عليه ماء ۳ جری عليه الماء 


(۱) بان الجناية لاتحل العين زالدرالمختار على هامش زدالمتار ابحاث الفسل ج٠‏ ص ۱۹۱) عن ابی هريرة قال لفينى رسول ال ی رانا 
جنب فاخ ببدی فمليت معه حتی فعد فانسللت فائیت الرحل فاغشنت لم جشت رهر لاعد فقال ابن کیت با آباهربرة نقلت له لقال سبحان 
اله إن المرمن لا پنجس هلا لفط البخاري رمشکرة باب مخالطة الجتب رما ياح له ص )4٩‏ فيه جواز مصافحة الجنب رمخالطته رهر فول عامة 
الفلهاء راتفلرا على طهارة عرف الجنب رالحائض, مرلاة (حاشبه مشکوة ص .)1٩‏ ظفیر 

(۲) البقين لا بزرل بالشک رالاشباه رالبظالر الفاعدة الاللا). طفیر 

(۳) الدرالمختار على هامش ردالمحدار باب الانجاس ص ۳۰۸ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۰.۳۳۳ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۹ جلد اول 
طهر مطلقا) ۲ ودر كبيري شرح منیه ذکر شده: ررالذي فی فتاوی قاضي خان والخلاصة, وعامة 
الکنب ت رکه فيه يوما وليلة وهو الصحیح ولعل الالف سقطت في تلك العبارة والاصل بوما ار ليلة 
ولا بالواو فاذا ترک يوما او ليلة في النهر حتی جری الماء عليه یطهر) ۳۱ الخ از اين عبارت معلوم 
شد که کدام چیز یک روز یایک شب درآب جای بماند یامانده شود پاک میگردد. فقط 

اگر درماحول تالاب گندگی باشد وبأثر باران همان گند گی برود آب پاک میماند یانه؟ 
سوال: (4۸4) در در ماحول تالاب مردم شاشه میکنند ودرتالابی میریزد وجمع ميشود حالا آب 
تاوقت پاک است بانه؟ 

جواب: اگر تالاب ده در ده ریا ازده در ده کلان باشد وبوي نجاست درآن احساس نشود آب 
این تالاب شرعا پاک است. ۲ فقط ۱ 

کدام ادویه که درمابین نجاست ساخته شود آن چیست؟ سوال: (4۸۵) طبیب يوناني 
چنین عمل میکند که در یک کوزه خاكي چند قسم ادریه را میماند وآن را ازآب پر میکند وبا 
آتش مي جوشاند بعد ازآن کوزه را درچنین جاي زمین گور ودفن میکند که شبنم وحرارت آفتاب 
هر دو درآنجا موجود باشد در زیر وبالای کوزه گندگي اسپ را میماند وبعد از پانزده روزکوزه 
را از زمین میکند وعرق آن را میگیر دریا استعمال این دواني براي مسلمان جائز است ویانه؟ 
جواب: چرنکه کوزه خاكي نجاست را کش وجذب میکند واثر نجاست داخل دراء میشود لهذا 
دواء داخل کوزه ناپاک شده استعمال ان برای مسلمان جائز نیست اگر شرائط فقهاء که براي 
جواز استعمال این قسم ادوبه نوشته کرده اند پیدا شود درآن صورت استعمال ادویه ناپاک نیز 
جانز است شرط اول این است طبیب حاذق ومسلمان آن را لازم گند شرط دوم این است که در 
ادویه حلال بدیل آن پیدا نشود ررفیه تفصیل وخلاف مذکور في کتب الفقه). ۴ فقط 


(۱) غنية المستملي فصل فى الآسار ص۱۸۳ ج۱. ظفیر 

(۲) إن الغدير العظيم كالجارى لاپتتجس إلا بالتفیر من غبر فصل هكذا فى فتح القدير (عالمگيري کشوري الاب الثالث فى المباه ج٠‏ 
ص١1,‏ ط. ماجدية ٩‏ ص‌۱۸). ظفبر 

(۳) اختلف لي التدارى بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما رضاع البحر لكن نقل المصتف ثم وهنا عن الحاری رثبل يرغص إذا علم فيه 
الثفاء رلم بعلم دراء اخر كما رخص الخمر للعطشان رعلیه الفتری رالدر المختار على هامش ردالمحتار پاب المباه ۱ ص ۰۱۹4 ط.س. 
ج۱ ص ۲۱۰). ظفبر 

(4) ران كان غير مرتبة یفسلها ثلاث مرات كلا فى المحبط ریشترط العصر فى کل مرة فیما بنعصر ريالغ فى المرة الثالنة الخ (عالمگيري 
کشوري الاب السابع في النجاسات ج۱ ص8۰ ط. ماجدية جا ص .)٩۳‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷۰ جلد ارل 
طربقه پاک کردن لباس ناپاک چیست؟ سوال: (۸؛) اگر لباس ضخیم کمي ناپاک شود 
ودرفشردن آن تکلیف بباشد به شستن وفشردن پاک خواهد شد یانه؟ 

جواب: ای رای تماق دای ۲3 ۲ وا 

سک» که درجاه بیافتد و آن آب را درسقاوه بیاندازد وبعدا سقاوه را صفاکند پاک 
میشود بانه؟ سوال: (4۸۷) مگ درچاه افتاد وآب که پلیده شده برد همه آن توسط سقاوه 
بیرون کشیده شد اما خرد سقاوه دراین صورت چه حکم دارد؟ 

جواب: دراین سفاره آب پاک بریزند واز هرطرف آن را بشویند وآب مستعمل را بیرون 
بریزنده وهمین طرر سه دفعه تکرار کند سقاوه تمیز خواهد شد. ۳۲ فقط 

لعاب دهن سگ وبدنش نجس است یانه؟ سوال: (4۸۸) تتها لعاب دهن سگ‌انجس است 
ویابدن آن هم نجس است؟ 

جواب: اماب دهن سگ نجس است وبدن بيروني آن نجس نیست على الصحیح. (" فقط 

اعضاء بدن مشرکان و گفار باک است بانایاک؟ سوال: (4۸۹) (۱) آیا به بدن مش رکین 
وکفار ناپاک گفتن جائز است ویا ناپاكي آنها به لحاظ اعتقاد آنها است؟ 

به ,اب پس خورده مشرکان فسل ووضوء جائز است یانه؟ سوال: (4۸۰) (۲) اگر دربدن 
مشرک نجاست ظاهري نباشد دراین صورت به آب پس خورده اوغسل ووضوء جانز است یانه؟ 
آب پاک بدن مشرک را پاک کرده میتواند یانه؟ سوال: )۳(۰)4٩۱(‏ بدنهاي کافران 
ومش رکان وهم بدنهاي مشرکان خوار وذلیل را که بنام بهنگي, چراري وچمیار یاد میشوند آب 
طاهر ومطهر پاک کرده میتواند یانه؟ 


(۱) واعلم انه لیس الکلب بنجس العین عند الژمام وعليه الغتری الخ ولو احرج حبا رلم يصب فمه الماء لا یفسد ماء ابر رلا الثوب بانتفاضته 
الخ ولا پعضه ما لم پر ویقه الخ ولا خلاف في نجاسة لحمه رظهارة شعره (الدرالمخنار على هامش ردالمحتار باب المیاه ۱ ص ۰۱۹۲ 
ط.س. ج۱ ص۰۸ ۲). طفبر 

(۲) حاصله كما فى الیدانع أن المتجس ما أن لایتشرب فيه اجزاء الجاسة اصلا كالأراني المتخذة من الحجر رالتحاس رالخزف العتیق ار 
بتشرب ليه قلیلا کالیین رالخف رالنحل از پتشرب كيرا لفي الاول طهارته بزوال عبن الجاسة المرلية او بالعدد على مامر رلی الثاني کذلک 
لان الماء بستخرج ذلک القلیل فیحکم بظهارته راما فى الثالث فإن كان مما یمکن عصره کالياب فطهارته بالفسل رالعصر إلى زوال المرلية 
رفي غیرها بتليتهما ران کان مما لاینعصر کالحصیر الخ رردالمختار باب الاتجاس ص ۳۰۷ ج۱ ط.س. ج۱ ص ۳۳۲). ظفیر 

(۳) ریعبر سؤر بمستر الخ فسزر آدمی مطلقا ولو جنبا ار کافر؛ الخ طاهر ردرمختار) او کافرا لانه عليه الصلوة والسلام اترل بعض المش ر کین 
في المسجد على ما فى الصحیحین فالمراد لوله تعالى: !نما المشر کون نجس النجاسة فى اعتقادهم ولا بشکل نرح الشر به لو اخرج حیا لان 
ذلک لما عليه فى الفالب من النجاسة الحقيقية ار الحکمية كما قدمناه (ردالمحارمطلب في السر ج۱ ص‌۲۰۵, ط.س.ج۱ ص ۲۱۰). ظط 


فتاری دار العلوم دیربند ۲۷۱ جلد اول 
جواب: زا درآية بار که انما المشر کون نجس نجاست اعتقادي مراد است درظاهر بدنهاي شان 
به شستن پاک ميشود. ۱ 

جواب: (۲) پس خورده مشرکان وکافران پاک است غسل وضوء وغیره به آن جائز است. 
جواب: (۳) آب پاک بدن مشتر کان و کافران اعلی وا دنی را پاک کرده میتواند. ۲۱ فقط 

خون غیر سایل آب وربدن وغیره را ناباک میکند یانه؟ سوال: )4٩۲(‏ خرن غیر سایل آب 
لباس وبدن را ناپاک میکند یانه؟ ۱ 

جواب: قول صحیح ومفتی به آن است که خون غير سایل آب, لباس, بدن وغیره را ناپاکگ 
نمیکند مثلیکه در الدر المختار ذکر شده: روکل مالیس بحدث کقی قلیل ودم لوترک لم یسل 
لیس بنجس عند الشامي وهو الصحیح کذا في الهداية والكافي رفي شرح الوقاية انه ظاهر الرواية 
شامي ۲۳۱ پس از این عبارت معلوم شد که کدام مسأله قبلا در الدر المختار به قول امام محمد 
فتراي متعلق مائعات از جوهره نقل شده ظاهر الرواية نیست. 

آیابوست سگ» پشک وغیره به دباغت پاک میشود يانه وفروختن آن جه دارد؟ سوال: 
)4٩۳(‏ (۱) ایا پرست سگ, پشک, روبا وغیره به دباغت پاک میشود يانه وخرید وفرواش 
آن جائز است یانه؟ 

آبا بعد از دباغت از پوست سگ جای نماز ساختن جائز است یأنه؟ سوال: 4٩4‏ (۲) 
آیا بعد ازدباغت از پرست سگ وغیره استفاده جاي نماز وفرش مسجد ودهل ساختن جائز است 


نه؟ 


€ 


آیاپوست حیوان غیر ماکول اللحم وگوشت ان پاک شده میتواند یانه؟ سوال: )4٩0(‏ 
(۳) در لور الهدا ية ترجمه اردري شرح وقایه درکتاب الصید نوشته شده که شکار کردن هر 
حیوان خواه گوشت آن حلال باشد باحلال نباشد نجائز است مثل گرگ روبا, میلو خنزیر 
وغیره آیا بدون خنزیر پوست حیوانات دیگر وگوشت آنها پاک خواهد شد آیا این پوست 
وگوشت صرف برای شخص شکار کننده حلال است وبا براي مردم غیره هم جائز است» وخرید 
رفروش آنها همراه مسلم وغیر مسلم نیز جانز است وبا نه؟ 

(۲۱ رد اسر ارال رود مل فی مکاح ع۱ ی۱۴۰ سی 1 س۰٤۰۱‏ طبر 


(۲) رکل إهاب ديع وهو يحدملها طهر ليعسلي به ویتوضا منه الخ خلا جلد زير فلا بطهر رآدمي فلا بدیغ لگرامته إلح وما طهر به طهر بذ كاة لا یطهر لحمه 
علی القرل الاکتر إن کان شیر ماکول (الدرالمختار علی هامش ردالمحار باب المماه ص ۱۸۷ ج۱.ط.س. ج ص ۲۰۳). ظفر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷ جلد اول 
استعمال پوست بدون دباغت جائز است بانه؟ سرال )٤( )٤۹٩(‏ اگر به پوست دباغت داده 
نشرد استعمال آن جائز است یانه؟ : 

استعمال این گوشت جه وقت جائز است؟ سوال: )٤۹۷(‏ (ه) استعمال گوشت غير مأکول 
در کدام وقت جائز میگردد؟ 

طربقه پاک کردن» گوشت وبوست چیست؟ سوال: (4۹۸) (") در پاک کردن این گوشت 
وپوست چه تفصیل است آیا به تيغ پاک مشود یا به زدن مرمي هم پاک میشود؟ 

جوالب: (۱) بعد ازدباغت خرید وفروخت آن وفروش آن بامسلمان وغیرمسلمان جائزاست.( 


جواب: (۲) جائز است كما صرح به في الدر المختار. ۱ 

جواب: (۳) بعد ازدباغت استعمال پوست وخرید وفروش آن جائز است وگوشت حیوان غير 
ماکول اللحم به ذبح پاک میگردد صرف انقدر که اگر این گوشت دروقت اداء کردن نماز 
درجیب کسی موجود باشد نماز به آتي جائز است مگر خوردن آن جائز نیست ودرپاک شدن 
گوشت آن اختلاف علماء نیز وجود دارد بعض علماء به نجاست آن ترجیح دادده. ۳ 


جواب: )٤(‏ رقتیکه حیران ذبح شود بدون دباغت پوست اونیز پاک میگردد واستعمال آن جائز 


ابیت © 
ست . 


جواب: ره) کدام فقهاء که گوشت آن را پاک میگریند مطلب شان این است که اگر این 
گوشت درحال نماز پیش کسي باشد نماز او جائز است خوردن ان جائز نیست. 


جواب: »( پاک شدن این قسم حیوانات مربوط رمقید به ذبح آن میباضد به زدن مرمي وغیره 


پوست ان پاک میشود وگوشت او پاکی نميشود, وپوست آن به دباغت پاک مشود (*) 


)١(‏ واعلم انه لیس الکلب بنجس العين عند الإمام رعليه الفنوی الخ لياع ريزجر ویضمن ریتخذ جلده مصلی ردلرا رالدرالمختار على هامش 
ردالمحتار باب المیاه ۱ ص ۱۹۲ ط.س. ج۱ ص۰۸ ۲). ظفیر ۱ 

(۲) رما آی إهاب طهر به بدباغ طهر بذكاة على المذهب لا بطهر لحمه على قول الا کثر إن کان غیر ماکرل هذا رصح ما یفتی به وان قال فی 
الفیض الفتری على طهارته (الدرالمخنار على هامش ردالمحتار باب المیاه ج۱ ص ۱۸۹). ظفير 

(۳) فجاز ان تعتبر الذكاة مطهرة لجلدة تلاحتیاج له للصلرة فبه وعلبه ولدفع الحر والبرد وستر العورة پلبسه درن لحمه لعدم حل اکله 
(ردالمحتار باب المیاه ۱ ص ۱۸۹, ط.س. ج۱ ص۲۰۵). ظفیر 

ر4) وهل بشترط لظهارة جلده کون ذکانه شرعية الخ قبل نعم وقیل لا. رالأرل اظهر رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب المیاه ۱ 
ص ۱۸۹ ط.س. ج۱ ص۲۰۵). ظفیر 

)٥(‏ عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وملم إذا شرب الکلب فى (ناء أحدكم فلهسله سبع مرات فق عليه رفی ررابة لمسلم 
رطهرر !ناه أحدكم إذا رلغ فيه الكلب أن پفسله ثلاث مرات اولاهن بالتراب (مشكوة باب تطهبر النجاسات ص 6۲ ج۱). ظفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۷۳ جلد ارول 
اگر درظرف گلی کلالی سگ دهن بزند وبا در اشاشه کند آن چیست؟ سوال: (440) 
اگر درکدام ظرف گلي (كلالي) سگ دهن بزند وآب بطور دیا درآن شاشه کند حکم آن شرعا 
چیست؟ 

جواب: اگر سگ در ظرف گلي دهن بزند یا درآن شاشه کند ناپاک میشود وبعدا به مالیدن 
خاک وشستن پاک میگردد ( ودر ظرف نوفقهاء اختلاف کرده اند واين اختلاف درشامي ذکر 
شده ( فقط. 

اگر به سگ بسچ الله گفته شود وآورا ذبح کند پاک خواهد شد؟ سوال: (۰۰۰) اگر مگ 
را به الله ذبح کند از پوست او نماز جانز است یانه؟ 

جواب: آن فقهاء که سگ را نجس العين میگویند به نزد آنها به تسمية هم پوست سگ پاک 
نمیشود وآن فقهاء که سگی رانجس العین میگویند به نزد آنها پوست مگ بعد از ذبح پاک 
است» مدل پوست گرگ, روباء شیر وغیره, وعلیه الفتوی. ۳۱ فقط 

اگر زمین به سمت وغیره پخته شده باشد وناپاک شود به ربختاندن آب خواهد شد؟ 
سوال: (۵۰۱) اگر فراش پخته که آب درآن استاد نمیشود ناپاک شود ودوسه دفعه آب برآن 
ریختانده شود آیا پاک خواهد شد یانه؟ 

جواب: پاک میشرد. فقط 

درطهارت بدن مالیدن وخشک کردن شرط است یانه؟ سوال: (۵۰۱۲) درپاک کردن بدن 
مالیدن وخشک کردن بیدن شرط است یانه؟ 


ز۱) حاصله کما فى البدالع أن المتجیس (ما أن لا پتشرب فیه اجزاه الجاسة اصلا كالأرانى المتخذة س الحجر راللحاس رالعزف العتیق: ار 
پتشرب فيه قلیلا کالبدن رالخف رالنمل ار پتشرب كثيرا الخ راما الال فان كان مما پمکن عصره كالباب فظهارنه بالفسل والعصر إلى زرال 
المرنية رفى غیرها بثلشها وان كان مما لا پتعصر كالحصير المتخذ من البردي ونجوه إن علم أنه لو بتشرت فيه بل اعاب ظاهره یظهر بازالة 
المين ار بالفسل للائا بلا عصر وان علم تشربه کالحرق الجدید والجلد المدبر غ بدهن نجس رالحنطة المتتفخة بالجس اند محمد لا بطهر 
اید وعند انی پوسف بقع فى الماء للالا ویجفف كل مرة رالاول اقیس رالاني ارسع آهد ربه یفتی ررد المحتار باب الأنجاس ج٩‏ ص ۰۳۰۷ 
ط.س. ج۱ ص ۳۳۲). ظفبر 

(۲) واعلم انه ليس الكلب پنجس العين عند الإمام رعليه الفتوی زان رجح بعضهم النجاسة كما بسطه ابن الشحنه قیاع ريشتري ريز جر 
ربضمن ریتخد جلده مصلی ردار! الخ رالفرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المیاه ج۱ ص۱۹۲ ط.س. ج۱ ص‌۲۰۸). ظفبر 

ر۴) ركذا بطهر محل نجاسة الخ مرئية بعد جفاف كدم بقلعها أى بزرال عينها وألرها رلو بمرة الخ ريطهر محل غيرها ای غير مرئية بغلبة طن 
غاسل طهارة محلها پلا عدد به یلتی رقدر ذلک لمرسوس بفسل رعصر للا فيما ينعصر الخ ربتحليث جفاف اى إنفطاع نقاطر فى غيره اى 
غير تعصر ز لدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الأنجاس ج۱ ص۴۳۰۲ ط.س. ج۱ ص‌۴۲۸). ظهیر 


فتاری دار العلوم دیربند ۲۳۷ جلد اول 
جواب: درپاک کردن بدن دور کردن نجاست حقيقي ضرور است واگر بدون مالیدن نجاست 
دور شود به مالیدن حاجت نیست وخشک کردن بدن ضرور نیست. ( فقط 

لباس شسته شده بدست دوبی غیر مسلم پاک خواهد شدیانه؛ سوال: (۵۰۳) باسیکه 
بدست دوبي غير مسلم شسته خود پاک خواهد شد پانه؟ 

جواب: این لاس پاک میشود ونماز درآن جانز است. ( فقط 

اگردرظرف چینی اشتباه فاپاکی پیداشود چی قسم پاک شود؟ سوال: (۰۰4) کدام طرف 
چيني که باثر كهنگي خطوط وداغها درآن پیدا شده باشد اگر اشتباه شود که شاشه شود پرک 
شاشه موش به آن رسیده است حالاچه قم پاک میشود؟ 

جواب: رفتیکه سه دفعه شسته شود پاک خواهد شد. " فقط 

اگر شخص به کلوخ استنجاء کرد وبعدا دست خود را در آب زد حالا آب پاک است 
یانه؟ سوال: (۵۰۵) یک شخص بعد از شاشه کردن به کلوخ وضوء خود را خشک نمود 
مگر بدستش بالکل نجاست نرسیده وبه یک ظرف رزه از چاتي آب گرفت اگر دستش داخل 
آب چاتي شود دراین صورت آب چاتي پاک خواهد بود ویانه؟ ۱ 

جواب: رفنیکه دست او به نجاست نه رسیده ازین جهت آب چاتي پاک است. فقط 

شاشه دختر بسیار نایاک است با شاشه بسر سوال: (۵۰۱) شنیده ایم که شاشه دختر نظر به 
شاشه پسر زیاد ناپاک است علت این فرق چیست؟ 

جواب: شاشه دختر وپسر هردو ناپاک است, وفرق ندارد ومطلب حدیث شریف یفسل من بول 
الجارية دیگر است يعني شاشه دختر به غور ومبالفه شسته شود. ‏ فقط 

استعمال ادویه ناپاک جائز است یانه؟ سوال: (۰۰۷) اگر در تلخه گارمیش, گاو, وخنزیر 
ادویه دیگر را خلط کند واز آن گولي بسازد وبه مریض لاعلاج وببهوش مرض سرسام وقریب 
(۱) اليطين لا پزول بالشک (الاشباه والنظانر القاعدة الاللة ج٠‏ ص ١‏ ۷). ظغبر 

(۲) ویطهر محل غیرها ای غير مرلية بغلبة ظن غاسل طهارة محلها رفدر دلک لموسرس یل رعصر ثلاث فیما تعصر الخ ربتثلیث جفاف 
ای إنقطاغ تفاطر فی غیره آی یر متعصر. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار پاب الأنجاس ج۱ ص ۳۱۳ ط.س. ج٩‏ ص‌۳۳۸). ظلیر 
(۳) ال !تما بفسل من برل الانتی ویتضح من برل الذکر رواه احمد (مشكرة باب لطهير النجاسات ص 9۲) فعلم مته ان حکم بول العلام 
الفسل لا أنه بجزي فيه الصب يعني ولا حتاج إلى العصر وحکم برل الجارية ابضا الفسل إلا أله لايكفي فبه الصب لان بول الفلام یکون فى 


مرضع راح لصیل مخرجه وبرل الجاریة ضرق فى مراضع لسعة مخحرجها (مراة المفالیح باب نطهیر انجاسات فصل لاني ج۱ ص ۳۵۵). ظ 
(4) ردالمحتار باب المیاه مطلب في النداوی بالمحرم ج١‏ ص ۰۱3 ط.س. ج۱ ص ۲۱۰. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند . ۳۷۵ جلد اول 
الموت که هیچ دواء دیگر ندارد وبه این دارو چند دقیقه به هوش میاید حالا استعمال اين دواء 
برایش جائز است ویانه؟ 

جواب: دراین قسم حالت که فائده وشفاء دراین دواء به گمان غالب ابت شود وبدیل آن در 
ادویه پاک وحلال هم پیدا نشود بعض فقهاء استعمال این فم دواء را اجازه داده اند ملیکه در 
الدر المختار هم ذكر شده: (اختلف في التداوی بالمحرم, فف ففي النهاية عن الذخيرة: يجوز ان علم 
فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر) الخ شامي ” فقط. 

د رګدام غله گندم جوه وغیره که چاربایان در آن شاشه کند آنها پاک است یانه؟ سوال: 
(۵۰۸) این یک حقیقت واضح است که مردم غلجات خود را مدل گندم ,جو, شرشم وغیره 
حبوبات را در اکثر اوقات به گاوان وچارپایان, غوبل ومیده میکنند واین حیوانات طبعا درآن 
شاشه میکند حالا به چه طریقه پاک خواهد شد؟ 

استعمال چربی خنزیر جائز است بانه؟ سوال: (۵۰4) اگر كسي به مرض سخت مبتلاء شود 
وطبیب حاذق چربی کردن بدن اورابه خنزیر ضرور بداند این عمل به نزداحناف جائزاست یانه؟ 
جواب: د رکتابهاي فقه این تفصیل بیان شده که استعمال چیز حرام درادویه آن وقت جائز است 
که طبیب حاذق مسلمان آنر تجویز کند وبدپل آن درادویه حلال پیدا نشود. ° 

شیر ناباک به گاومیش» چمیار وغیره داده شود یانه؟ سوال: (۰۱۰) رقیکه سگ درشیر 
دهن بزند دادن این شیر وحلیب به گاومیش, چمیار وغیر جائز است یانه؟ 

جواپ: این شیر رابه چهارپایان, خاکروب, چمیار وغیره داده میتواند. ۲۱ فقط 

ازحیوان غبر ماکول اللعم بدون خوردن گوشت استفاده دیگری جائز است یانه! سوال: 


(۱) كما لو بال حمر خصها لخليظ برلها إتفاقا على نحو حنطة ندرسها فقسم ار سل بعضه ار ذهب بعتنه ار اکل ار بیع کما مر حبث بطهر 
البافي ركذا الذاهب لرحتمال رقرع النجس فى كل طرف کمستلة ارب ردرمختار) فوله خصها الخ لیعلم الحکم فى غیرها بالدلالة, زين كمال 
(ردالمحار باب الانجاس ج۱ ص ۰۳۰۲ ط.س. ج۱ ص ۴۲۸). طفبر 

(۲) ورده فی البداتع بانه غیر سدید لان المحرم شرعا لایجوز الانفاع به للتداري کالخمر فلا تفع الحاجة إلى شرع البیع آردرمختار» وفی 
النهذيب يجوز للعلیل شرب البول والدم رالميتة للتداري إذا آخبره طبیب ملم أن ليه شفاءه رلم پجد من المباح ما يفوم مقامه زرد المحتار 
کتاب البیر ع باب المتفرقات مطلب في التداري بالمحرم ج٤‏ , ط.س. ج ۵ ص ۲۲۸). طفبر 

(۳) رما عجن به لبطعم الکلاب رئیل پاع من شافعی (درمختار) لآن ما تجس لاختلاط النجاسة به والنجاسة لا ياح اکله ریباح الإنغاع به 
ما وراه ال کل کالدهن النجس بستصبح به إذا کان الطاهر غالبا فکذا هذا, حلية عن البدانع الح وعن ابي بوسف لا يطعم بنی آدم اه رلهلا 
عبر عند الشارح بقیل رجزم بالأرل الخ ررد المحتار فصل فی البثر ج۱ ص۲۰۱ ط.س. ج٠‏ ص‌۲۱۸). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷۹ جلد اول 
(۵۱۱) آیا این سخن صحیح است که ازحیوان غير ماکول اللحم بدون خوردن گوشش استفاده 
دیگری جائز است؟ 


جواب: حیران في غير ماکول اللحم بعد از ذبح شرعي پاک میشود مگر خوردن گوشتش جائز 


« () 
نیست . 


اگر بدن ناباک به صابون ناباک مالیده شود وبعدا آب را بر آن بربزاند کافی است بانه؛ 
سوال: (۵۱۲) اگر بدن ناپاک را به صابرن ناپاک بمالد وبعدا اب را برآن بریزاند كافي است 
پانه؟ 
SS‏ ن وریختاندن آب بدن او باک مت و ° 

جواب: به شستن این حسابون وریختاندن آب بدن او پاک میشو 
عرق طفل ناپاک پاک است یانه؟ سوال: (۵۱۳) طفل همیشه درشاش وگندگي خود لول 

۳ ۳۹ ۳ و 2 ۳۹ ۰ ۰ ۳ 
میخورد وگندگي را درد ست ودهن خود میگیرد واگر هروقت شمته شود به طفل ضرر ومرض 
میرسد پس دراین صورت عرق بدن او پاک است ویا ناپاک؟ 
جواب: رقتیکه دربدن اولباس باشد رطفل عرق شود كسي که او را دربغل بگیرد لبامش ناپای 
نمیشرد. فقط 
اگر درتالاب جسد مقتول انداخته شود و آب بدبوی گردد آب پاک است یانه؟ سوال: 
(۵۱6) در یک تالاب جسد زن مقتوله انداخته شد ودرتالاب چند روز آنقدر بدبرئي پیدا شد 
که هیچ انسان رجانور به آب نزدیک شده نتواند دراین صورت آب تالاب پاک است ویانه؟ 
جواب: اگر اب تالاب زیاد باشد هم تالاب ده در ده ويا ازآن زیاد است معلوم است که بدبوئي 
جسد مقترله در آب پیدا نشده بلکه بدبوبي خود جسد از تالاب بیرون میشود لهذا آب تالاب 
درحالت مذکور ناپاک نه شده در الدر المختار ذکر شده وکذا یجوز براکد کثیر کذلک اي 
وقع فيه نجس لم ير اثره الخ ولو في موضع وقوع المرئية يه یفتی الخ (الدر المختار) قوله لم ير 
(۱) رکل اهاب دبع دباغة حقیة بالادوية او حكمية کانتریب والتشمیس رالإلقاء فیالریح فقد طهر وجازت الصلوة فیهوالوضوء مه إلا جلد 
الخنزیر الخ رما طهر جلده بالدباغ طهر جلده بالدكاة رکذلک جمیع اجزانه بطهر بالکاة إلا الدم رعو الصحیح كلا في محبط السرخسي 
(عالمكبري كشرري الباب الثالث فى المیاه فصل لاني ج٠‏ ص ۲۳) رصح بیع الکلب الخ رالسباع (درمختار) قوله والسباع وکا یجرز بیع 
لحمهما بعد التزکية لا طفام کلب او سور بخلاف لحم الخبزیر لانه لایجوز إطعامه محیط, لکن على اصح التصحیحین من أن الذكاة الشرعية 
لا تطهر إلا الجلد راللحم لاپصح بیع اللحم شرنبلالية ررد المحتار کناب الیر ع باب المتفرقات ط.س. ج۵ ص ۲۳۲۹). ظفیر 


(۲) بظهر بدن المصلي ولوبه ومکانه عن نجس مرنی بزوال عینه وان بقی آثر یشل زواله بالماء منعلق بقرله بزوال عینه وبکل مائع طاهر مزیل 
کخل ونحوه وعما لم پر الر بغله للالا وعصره فی کا. مرة ان آمکن الخ (شرح وفابه باب الانجاس ج۱ ص ۱۳۷). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷۷ جلد اول 
اثره اي من طعم اولون اوریح وهذا القيد لابد منه وان لم یذ ثر في کثیر من المسائل الاتية الخ 
شامي. © ۱ 

وقتیکه آب به زمین ناپاک انداخته شود قطرات آب می پرد پسان قطرات پاک است 
یانه؟ سوال: (۵۱۵) مامرغ داري ميکنيم که به اثر گند گي آن اکثر زمین اپاک میشود وبه 
گشت وگذر مردم تمام زمین ناپاک میشود وزمین این منطقه تر ومرطوب است وتاثیر آفتاب کم 
میباشد نه زمین شک میشود ونه گندگي ما به این زمین وضوء ميکنيم اگر قطرات آب به بدن 
ویا داحل کوزه آب بیابد پس آن قطرات پاک است یانه؟ 

جواب: بعد از وضوء به زمین ناپاک پاي ماندن مناسب نیست تا حد ممکن احتیاط مناسب است 
ود رکدام چیزیکه عموم بلوی باشد درباره آن ازطرف شارح حکم تخفیف میشود (* چونکه 
درصورت مسوله عموم بلوی امت لهذا معاف است مگر تاحد امکان این قسم وضوء‌کردن 


مناسب است که قوات آب براي مترضی نرسد. ۱ 
اب کلاس نایاک پاک است با نایاک؟ سوال: (۵۱) آب گلاس ناپاک بمقبرل امام مالک 
پاک است یا ناپاک؟ 


جواب: رقتبکه درگلاس ناپاک آب انداخته شود آب نیز ناپاک ميشود. ۱ فقط 

وقتیکه اشتباه مذی بیدا شود جه کند؟ سوال: (۵۱۷) براي زید به اثرکدرت مباشرت 
بانتشار اندک کم مذي ظاهر میشرد شبانه لباس رابدل میکند مگر بازهم وسوسه دارد که شاید 
مذي به ران پاي وغیره اعضاء اورسیده باشد دراین صورت تمام بدن خودرا بشوید صرف به 
تبدیل لباس نماز را بخواند؟ 

جواب: به شستن بدن ران وغیره اعضاء ضرورت نبست صرف لباس را بدل کند ونماز را 
پخواند. (*) 

اگر در کته شاشه طفل بریزد ان جه قسم باک خواهد شد؟ سوال: (۵۱۸) شخصي کتهه را 
(۱) ردالمحتار ماب المیاه جلد ارل ص ۱ ۱۷, ط.س. ج۱ ص ۰.۱۹۱ طفیر 

(۲) رعفی الخ برل اتضح کرزرس ابر رإن کتر باصابة الماء تلضرورة الخ وطس شارع ونجار بجس رشار سرفین ومحل كلاب رانتضاح غسالة لا 
تطهر مرالع قطرها فى الإناء عفر (درمختار) وفی الفتح رما ترشش على الفاسل من غسالة المیت مما لاإيمكه الامتاع عه مادام فى علاجه لا بنج 
لعموم اللری ررد ائمحتار باب الأنجاس ج۱ ص۲۹۷ = ۳۰۰, ط.س. ۱ ص ۳۲۱ - ۳۲۲). ظفیر 


(۳) وماء ررد ای جری على نجس نجس رالدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الأنجاس ج۱ ص ۳۰۰ ط.س. ج۱ ص ۴۲۵). طفیر 
(4) الیقی لابزول بالشک رالاشباه والظاتر الفاعدة الثالحة). طبر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۳۷۸ جلد اول 
پخته وبر اي جامد شدن آن را به آفتاد ماند هنوز جامد نشده بود که طفل بالای آن شاشه کرد 
وچند قطره شاشه در کتهه ريخته شد حالا آن گنهه چه قسم پاک میشود؟ 

جواب: این کتهه مثل تیل وروغن ناپاک است که صورت پاک شدن آن را ققهاء نوشته اند 
ویطهر لبن وعسل ودبس ودهن یفلی ثلائا "۲ يعني آب را دربین کتهه بياندازد که وزن آن به کته 
برابر باشد وتا وقتي آن به آتش بماند که آب بالکل خشک شود وقتیکه این عمل وا سه دفعه 
تکرارکند کنهه پاک ميشود. ۳ 

آیا بدن وپس خورده فیل پاک است؟ سوال: (۵۱۹) آیا بدن فيل زنده وپس خورده آن 
پاک است؟ 

جواب: مرافق مذهب صحیح فیل نجس العين نیست وپوست ظاهر آن پاک است ملیکه در 
الدر المختار ذکره شده: وافاد کلامه طهارة جلد کلب وفيل: وهو المعتمد ۲ وپس خورده فيل 
نجس مغلظ است كما في الدر المختار * وسور خنزیر وكلب وسباع بهائم نجس مغلظ کذا في 
الشامي. ‏ فقط 

وقتیکه لباس ابریشمی به شستن خراب میشود» پس چه قسم باک شود؟ سوال: (۰۲۰) 
وقتیکه لباس ابریشمیی بشستن خراب میشود پس چه قسم پاک شرد؟ 

جواب: شستن این لباس ضرور است بدون شستن پاک نميشود وازجهت اينکه بسیار باریک 
ونازک است اگر به مبالغه وزور فشرده نشود گنجايش جواز دارد بهما في الدر المختار رولرلم 
یبالغ لرقته هل یطهر الأظهر نعم لضرورة) فقط. 

اگر زمین ناباک بعد ازخشک شدن باز قر شود پاک خواهد بود یانه؟ سوال: (9۲۱) پاک 
شدن زمین خشک شدن زمین است وقتیکه باز تر شود ان نجاست باز عود میکند یانه؟ 

جواب: عرد نمیکند. ۲ فقط 


() که بيخ یک بنه است که همراه پان خررده مبشرد رپان نام بک گیاه است که درهندستان رغیره مناطق مثل نيشکر درزمین میروید 
رمردم آن را میخورند نسیم اللفات. 

(۲) الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب المیاه مطلب فى احکام الدباغة جلد ارل ص ۱۸۹ ط.س. ج۱ ص ۰۲۰۸ ظفیر 

(۳) الدرالمختار على هامش ردالمختار لصل فی البثر مطثب فی السور جلد ارل ص۲۰۵ - ۲۰۹ ط.س. ج۱ ص ۲۲۳. ظفیر 

(4) قوله وسباع بهائم هی ماکان بصطاد بنابه کالاسد والائب رالفهد رالنمر والتعلب والفیل والضیع راشباه ذلک سراج زردالمحتار فصل فى 
البثر مطلب فی السور ج۱ ص ۲۰۵, ط.س. ج٠‏ ص ۲۲۳). ظفیر 

(۵)الدر المختار على هامش ردالمجتار باب الانجاس ج۱ ص ۳۰۹, ط.س. ج۱ ص ۳۳۲. ظفیر 7 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۷۹ جلد اول 
وقتبکه به شاشه وصل شود وبعدا خشک شود آیا پاک خواهد شد؟ واگر بازتر شود پس 
حکم آن چیست؟ سوال: (۵۲۲) اگر چپلي درشاشه ناپاک شرد وبعدا خشک شود وبعد 
ازخشک شدن دوباره ترشود وآن را به پاي کند آیا پاها ناپاک میشود نجاست چپلي عود 
میکند یانه؟ اگر چپلي خشک شود از این قسم نجاست پاک شده میتواند یانه؟ 

جواب: اگر نجاست ذي جسم باشد به مالیدن پاک میشود واگر غير ذي جسم باشد به شستن 
پاک میشود واگر چپلی را به زمین, خاک وغیره مالیده باشد ودوباره تر شود ناپاک نمیشود 
در الدر المختار ذکر شده: (ثم بل یعود نجسا ببله بعد فر که المعتمد لا) الخ. “ فقط 

در باک شدن بوربا سه دفحه خشک شدن ضرور است بانه؟ سوال: (۰۲۳) در پاک شدن 
برریا, که فقهاء سه دفعه خشک شدن آن را شرط کرده آیا این شرط ضرور.است يا مستحسن؟ 
جواب: مراد از سه دفعه خشک شدن آن است که بعد از هر دفعه شستن قطرات آب از آن 
بوریا قطع وبند شود واگر در آب بسیار وآب جاري شسته شود ضرورت مه دفعه شستن آن 
نیست. در المختار وشامي. ( فقط 

اب حوض کوجک جه قسم باک گردد؟ سوال: (۵۲4) درمسجد یک حرض کرچک 
است وازآب باران بسیار پر میشود ودرآن یک پسر افتید ومرد حالا اگر تمام آب آن کشیده 
شود تا باران بعدي به نماز خوانان تکلیف پیش میشود طول این حوض نه ٩‏ ذراع وعرضش هفت 
۷ ذراع وعمقش زیاد است حالا چه عمل مناسب است که این حوض پاک شود؟ 

جواب: چونکه این حوض ده در ده نیست لذا آب آن ناپاک است رتمام آب آن کشیده شرد. 
فقط 

گوشت خون الود جی قسم پاک میگردد؟ سوال: ۵۲ اگر گوشت پاک درخون ناپاک 
مسفوحه الوده شود یادست خون الود بهود ونصاری به آن برسد پس این گوشت چه قسم پاک 
(؟) الدر المغتار على هامش ردالمحتار باب الالجاس جا ص ۲۸۵ ط.س. ج۱ ص ۳۰۹. ظفبر 

(۱) بحلیث جفاف ای انقطاع تقاطر (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب اپانجاس ج۱ ص ۳۰۷. ط.س. ج۱ ص ۳۳۲ زاد القهسناني 
رذهاب الندارة رفی التارخانية حد التجفیف أن یصیر بحال لا تبعل منه اليد ولا یشترط صيرررته یاب جد! زردالمحتار باب الأنجاس ج٠‏ 
ص ۳۰۷ ط.س. ج۱ ص ۴۳۲), ظفیر 

(۲) ربذلک استدل فى المحیط على أن نجاسة المیت نجابة خیث لانه حبران دموي فیتجس بالمرت كغيره من الحبرانات (ردالمحار فصل 


في البشر ص۱۹۵ ج۱. ط.س. ج۱ ص۲۱۱). ظفیر 
(۴) ردالمجتار باب الانجاس مطلب في تطهیر الدهن رالعصل تحت قوله ولحم طبخ الخ جلد اول ص ۰۳۰۹ ظفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند YA‏ جلد اول 
گردد تا خورده شود؟ a‏ 
جواب: وقتیکه این گوشت سه دفعه شسته شود پاک میشود درشامي از فتاوی ظهیربه نقل شده 
ولو صبت الخمر في قدر فیها لح ان كان قبل الغلیان يطهر اللحم بالفسل ثلاثا ال ج۱ ص۲۲۳ 
شامی. فقط 

وفتیکه لباس پختدار وینبدار ناپاک شود چه قسم پاک کرده شود؟ سرال (۱ ۸۵۲ :3 که 
لباس پنبدار ناپاک شود به شستن پاک میشود ویاپنبه آن کشیده شود ودوباره مثل لحاف پر 
شود واگرنجاست برآن خشک شده باشد پس چه قسم پاک خواهد شد؟ 

جواب: این لباس به شستن پاک میشود ونجاست خشک نیز همین حکم دارد که به شستن 
پاک میشود. ( فقط 

اگر کسی غسل کند وقطرات آب بدنش درحوض بیافتد آب حوض پاک است یاند؟ 
سوال: (۵۲۷) اگر کسي به نزدیک حوض مسجد غسل کند وقطرات آب بدنش درحوض 
بیافتد آیا آب حوض ناپاک نخواهد شد؟ 

جواب: آب حرض پاک است هیچ فرق دران نمي آید. ۳ 

آیا پوست شیر پلنگ وخنزیر بعد از دباغت پاک میشود یانه؟ سوال: (۵۲۸) اگر به پرست 
شیر, پلدگ وخنزیر دباغت داده شود پاک میشود یانه؟ 

جواب: بدون پرست خزیر پوست همه جانوران مثل شیر سگ خر وغیره به دباغت پاک 
میگردد وروسته نماز خواندن بر آن جانز است, الدر المختار. ‏ فقط 

وقتیکه خشت بخته باباک شود جه قسم پاک میگردد؟ سوال: ۵۲۹ اگر خشت پخته 
ناپاک شرد طریفه پاک کردن آن چیست؟ 

جواب: طریقه پاک کردن خشت پخته این است که خوب شسته شرد اگربعد ازشستن درساختن 


(۱) ركذا بطهر محل نجاسة الخ مرنية وبطهر محل غیرها اى غير مرئية بعلبة ظن غاسل الخ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الأنجاس 
ج۱ ص۲٤۳۰‏ ط.س. ج۱ ص)۳۳) ظفیر 

(۲) ربماء استعمل لأجل قربة الخ إا إنفصل عن عفر رإن لم يستقر الخ رهو طاهر رلر من جنب رهر الظاهر (الدر المختار على هامش 
ردالمحتار باب المیاه ص۱۸۵ ج۱ ط.س. ج۱ ص ۱۹۸). ظفیر 

(۳) رکل اهاب الخ دبغ رلر بشمس رهر محملها طهر فيصلي به ریتوضا منه الخ خلا جلد خنزیر فلا بطهر (الدر المختار على هامش 
ردالمحتار باب ال“ ۳ ١‏ اح كاه الدياغة ۱ ص ۱۸۷ ط.س. ج۱ ص ۲۰۳). ظفیر 


فوی دار العلوم دیوبند ۰ ۲۸۱ ر جلد اول 
چاه به کار برده شود آب چاه پاک است. ( فقط 

طریقه پاک کردن لباس ناباک چیست؟ سوال: (۵۳۰) اگر به باس نجاست رسیده باشد 
در کتاب (رکن دین) نوشته است که صرف به یک دفعه شستن پاک میشود وبراي شخص شک 
مندو اشتباهي به پنچ یا هفت بار. شستن پاک میشود آیا این سخن صحیح است؟ 

جواب: وقتیکه درلباس ظاهرا نجاست نرسیده باشد باید دانسته شود ضرورت يکه دفعه شستن 
هم نیست واگر لباس پاک شده باشد به سه دفعه بشستن پاک مي شود خواه لباس ذخص شک 
مند واشتباهي باشد یالباس شخص غير متردد واشتباهي. ۱ فقط 

اگر به رومال ناپاک عرق روی خود را خشک کند آیا روی او ناباک میشود یانه؟ سوال: 
(۲۳۱) اگر کي به رومال ناپاک عرق روي خود را خشک کند ورومال تر شود حالاروي. 
پاک مانده یا ناپاک شند؟ 

جواب: لف ثوب رطب في ثوب طاهر یابس فظرت رطوبته علی ثوب طاهر لکن لا یسیل لوعصر 
لا بنجس ‏ الخ از این عبارت معلوم شد که اگر رومال آنقدر ترباشد که به فشردن آب ناپاک 
از آن نریزد روي اوپاک است واگر بریزد روی او ناپاک است. 

وقتیکه حوض از آب پرشود و آب آن بریزد ازچیست؟ سوال: (۵۳۱) یک حرض که 
یک قد آدم عمق دارد واز ده در ده یک فت کم است نل آب برآن نصب شده در وقت درآن 
آب میاید چون از آب پر شود آب آن جاري میشود اگر دراین حوض نجاست بیافتد وناپاک 
شود آیا به سبب آب نلکه که حوض را جاري میسازد شرعا آب حوض پاک خواهد شد؟ 
جواب: رقتیکه اب این حرض جاري شرد.پاک میگردد. ۴ فقط 


(۱) رحگم آجر ولحوه کلین مفررش رعمر ال کلک اي کارض فیطهر بجذاف الخ لالمفصل پفسل لا غير زالدر المتار على هامش 
ردالمختار باب الانجاس ج۱ ص ۲۸۷, ط.س. ج۱ ص ۳۱۱). ظفیر 

(۲) ركذا بطهر محل نجاسة مرنية الخ بقلعها الخ ريطهر غیرها أى غير مرتبة بعلبة ظن غاسل الخ طهارة محلها بلا عدد یفني به وقدر ذلک 
لمرسوس بفسل رعصر للالا الخ رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الأنجاس ص۳۰4 ج۰۱ ط.س. ج۱ صض۳۲۸). ظفير 

(۳) إذا لف اتوب المبلول اللجس فى ثوب طاهر یابس فظهرت ندارته الخ لكن لا يصير رطبا بحيث بسیل سه شيء بالعصر الخ والاصح انه 
لایصیر نجسا (غنية المستملي ص ۱۷۱). ظفر 

(4) ثم المختار طهارة اتنجس بمجرد جریانه وکذا البثر وحرض الحمام (درمحار) أى بأن يدخل من جانب ریخرج من آحر حال دخرله وان 
قل الخارج الخ رلایلزم أن يكون الحوض ممتلتا لى اول رقت الدحرل لانه إذا كان ناقضا فدخله الماء حتی امتلاً وعرج بعضه طهر ابضا كما 
لو كان ابتداء۱ ممتلنا ماء! نجسا الخ زرد المحتار باب المباه قبل مطلب بطهر الحوض بمجرد الجریان ج۱ ص۱۸۰ ط.س. ج۱ ص ۱۹۵) 
لف الاير خر له ِ 


فتاری دار العلوم دیوبند AY‏ جلد اول 
پوست مار بعد از دباغت پاک میگردد ویانه؟ سوال: (۵۳۳) پرست مار کلان که دباغت را 
قبول کرده میتواند آیا بعد دباغت پاک وقابل استعمال است ریانه؟ 

جواب: اگر دباغت را قبول کرده بتواند پاک وقابل استعمال است لکن از کتابها چنین معلوم 
میشود که پوست مار دباغ را قبول نمیتواند چونکه پوست مار بسیار باریک است ویا ازجهت 
اینکه پوست مار بعد از دباغت باقي نمیماند بلکه پاره پاره ميشود. ۱ فقط 

کدام جوب که آب را جذب میکند طریقه پاک کردن آن چیست؟ سوال: (۰۳4) یک 
تخت ازچنین چوب ساخته شده که فورا آب را جذب میکند بالاي آن شراب ريخت وجذب شد 
وبعد ازشستن بد بوني شراب ازآن دور نشد پس طربقه پاک کردن آن چیست؟ 

جواب: این قسم جوب باشستن پاک میشود (" وبد بوئي آن بعد از شستن اعتبار ندارد. فقط 
تیل گانی پاک است بانه؟ سوال: (۵۳۵) رقتیکه درگاني تیل شرشم را میکشد دراین وقت 
لتها ولباسهاي هر قرم را بنا برضرورت استعمال میکنند آیا تیل پاک است وناپاک؟ 

جواب: این تیل پاک است واینکه به شک رشبه هیچ چیز ناپاک نمیگردد وفرضا اگرنجاست 
آن يقيني هم باشد بعد ازتقسیم هرحصه آن پاک ميشود. (*) فقط 

آیا درنوک ناخون سفیدی صابون پاک است؟ سوال: ,60۳۰ طفل را تا جاشت دربفل خود 
نگاه میکنم او هميشه بالايم شاش میکند دررقت چاشت به صابون سل میکنم بعد ازغسل در 
نوک ناخون سفیدی صابون به نظر میاید حالا این سفيدي پاک است یانه؟ 


(۱) کل إهاب دبغ دباغة حقبقبة بالادرية ار حكمية بالتریب راللشمبس رالإلقاء فى الریح فقد طهر رجازت الصلوة فيه والوضرء مه الا جلد 
الآدمي رالخنزیر هکذافی الزاهدي رعالمگيري كطرري باب المباه فصل اني ج۱ ص۲۳ ط. ماجدية ۱ ص۲۵). ظیر 

(۲) رما دغ الخ رهر بحتملها طهر الخ رما لایحتملها فلا رعلبه فلا بطهر جلد حية صهيرة ذکره الزيلمي (الشر المخدار على هامش ردالمحتار 
باب المیا؛ مطلب احکام الدبانحة ۱ ص ۱۸۷ ¬ ۱۸۸ ط.س. ج۱ ص ۲۰۳). ظ 

(۳) إن المتجس اما أن پتشرب فیما أجزاء الجاسة اصلا كالأراني المتخذة من الحجر والحاس والحزف العتیل او يشرب فيه قلیلا کالبدن 
رالخف رالعل ار بتشرب كيرا ففى الأرل طهارته بزوال عين نجاسة المرنية او بالعدد على مامر ولی اكاني کذلک لان الماء بستحرج ذلک 
القلیل فيحكم بطهارته رأما فى الكالث فان كان مما بمکن عصره کالتباب فطهارته بالاسل رالعصر إلى زوال المرنبة وفی غیرها بطلیلها وان كان 
مما لا تعصر کالحصیر المدخذة من البردی ونحوه إن علم أنه لم پنشرب فيه بل آصاب ظاهره بظهر بازالة العین اوبالفسل ثلالا بلا عصر وان 
علم تشربه کالخزف الجدید الخ عند ابى پوسف پنفخ فى الماء ثلالا ويجفف کل مرة الخ رالاني ارسع ربه یفتی درر رردالمحتار باب الانجاس 
ص ۳۰۷ ج۱, ط.س. ج۱ ص ۳۳۲). ظفیر 

)٤(‏ رالاني اوسع ربه یفتی درر رردالمحتار باب الأنجاس ص ۳۰۷ ۱. ط.س. ج۱ ص ۳۳۲). ظفیر ولا يضر بقاء اثر کلون وریح لازم الخ 
رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الانجاس ج۱ ص ۰۳۰۳ ط.س. ج۱ ص ۳۲۹). ظلیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۸۳ جلد اول 
جواب: آن سفيدي پاک است. ۱ فقط 

وقتیکه به بای نجاست برسد وآن را بشوید مگر خاک بافی بماند حالا پای پاک شد 
یانه؟ سوال: (۵۳۷) اگر به پاني خاک الود نجاست بوسد دراین حالت پاي پاک است یائه؟ 
وخاک پاي ترشد به بدن یالباس وصل شد بدن ولباس پاک است بانه؟ 

جواب: دراین صورت بدن ولباس ‏ پاک است. فقط 

ار درباران آب چت خانه به لباس بچکد لباس پاک است یانه؟ سوال: (۵۳۸) اگر بالای 
بام خانه گند گي حیوانات ناپاک موجود باشد ودرباران آب این بام به لباس وغیره بچکد این 
لباس وغیره پاک است يا نه؟ 

جواب: دراین صورت لباس وغیره پاک است. ” 

اگر کل تلاب ناپاک به لباس پرسد بازهم لباس پاک خواهد بود بانه! سوال: (۰۳۹) اگر 
درتالاب لباس ناپاک شسته شود وبعدا گل ناپاک تالاب به لباس برسد لباس پاک است یانه؟ 
جواب: دراین صررت لباس وغیره پاک است. ‏ فقط 

کدام کلوخ که درغسل خانه مانده شود پاک است یانه؟ سوال: ر۰٨‏ :) دراین منطفه رواج 
است که کلوخ مسجد را درغسل خانه به زمین ناپاک میمانند آن کلوخ پاک است بانه؟ 


جواب: به اثر شک حکم ناپاکي داده نمیشود بازهم احتیاط لازم است به صحن غسل خانه آب 


ریختانده شود. 


(۱) ربال حمر خمها لتفلیظ بولها على نحر حنطة تدرسها فقسم ار سل بعضه ار ذهب بهة ار اكل ار بیع حيث بطهر الباقى ركذا الذاهب 
لإحتمال رفوع الجس فی کل طرف رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الانجاس ج۱ ص۳۲۰, ط.س. ج۱ ص‌۳۲۸). ظفر 

(۲) ركلا بطهر محل لجاسة الخ مرنية بقلمها الخ ريطهر محل غيرها اى غير مرئية بغلبة طن غاسل (درمختار باب الانجاس, ط.س. ج٠‏ 
ص ۳۲۸). ظفیر 

(۳) ركذا پطهر محل نجاسة الخ مرلية الخ بقلعها اى بزرال عبها رآثرها رلر بمرة ار بما فرق ا الخ (الدرالمختار على هامش 
ردالمحتار باب الانجاس ج۱ ص ۳۰۳, ط.س. ج۱ ص ۳۲۸). ظفیر 

(1) رعلى هذا ماه المطر إذا جری فى المزاب وعلی السطح عذرات الماء طاهر الخ قال فى الحلية يمبفي أن لا عتبر فى مستلة السطح سوی 
تفیر احد الارصاف زردالمحتار باب المیاه بعد مطلب: الاصح أنه لایشترط لى الجریان المدد ج۱ ص ۱ ۱۷, ط.س. ج۱ ص ۸۸). ظفبر 
(۵) رلا قال فى الخلاصة الماء الجس إذا دخل الحوض الکبیر لا بنجس الحوض الخ زرد المحتار باب المیاه تحت فرله ركذا يجوز براکد 
کیر کذلک ای وفع فيه نجس جا ص۱۷, ط.س. ج۱ ص ۱۹۰). ظفیر 

(۲) بشی لى حمام رنحوه لا نجس مالم بعلم آنه غسالة نجس (الدرالمخار على هامش ردالمحتار فصل فى الامتتجاء ج۱ ص ۳۲4: ط.س. 
ia‏ ص ۳۵۰). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند A4‏ جلد اول 
جادر شخص احتلام شده اثر نجاست ب رآن نباشد پاک است: سوال: (۵۶۱) رجل احتلم 
وهو لابس السراویل وعلیه رداء خشن لایظهر اثر المني في الرداء هل یحکم بنجاسة الرداء؟ 
جواب: لا یحکم بنجاسة الرداء في هذه الصورة. ( فقط 

آیا لعاب دهن سک پاک است؟ سوال: (۵4۲) اگر لعاب دهن سگ به لباس برسد ایا شستن 
آن براي نماز واجب است؟ 

جواب: لعاب دهن سگ نجاست غلیظه است اگر ازمقدار درهم زیاد به لباس برسد شستن آن 
براي نماز فرض است. ‏ فقط 

قطره آب لباس نایباک جه حکم دارد؟ سوال: (۵۳) درتشناب به داخل از داخل تقریبا به 
مقدار نیم کلدار نجاست تشناب ريده استو دامن پشت سر به دیوار وضوء خانه یا به آب وضوء 
تر شده دراین حالت بالاي جاي نماز استاد شد ونماز کرد آیا جاینماز پاک است با ناپاک 
گردید که حصه ناپاک جاي نماز شسته شد مگر دروقت شستن آن قط ات آب به کدام چيزي 
ديگري رسیده حالاهمان چیز پاک است ویا ناپاک گردیده؟ 

جواب: دراین صورت جای نماز کلوخ وغیره ناپاک نمیشود به شستن جاي نماز ضرورت 
نیست وبه قطرات این آب هیچ کدام چیز ناپاک شده نمیتواند. 

آیا قطرات آب لباس ناپاک پاک است یانه؟ سوال: (؛ ۵4) اگر دروقت شستن لباس ناپاک 
قطرات آن به بدن ویالباس برسد پاک است یا اپاک؟ 

جواب: دراین صورت وهم کرده نشود البته لباس ناپاک به احتباط شسته شود که قطرات آن به 
بدن رلباس نرسد. ۱" فقط 

اگر زینه تالاب تر باشد وکسی برای وضوء بر آن بنشیند جائز است یانه! سوال: (۵40) 
اگر زین تالاب تر باشد شخص پاي لوچ برآن وضوء کرده میتواند یا آبا رطربت این زینه مثل 
رطوبت آب استنجاء است که شستن آن ضرور باشد؟ 

(۱) البقبن لا بزول بالشک (الأشاه رالنظاتر القاعدة الاللة ص ۷۵). ظفبر 

(۲) رالاصح انه إن کان قمه مفترحا لم پجبز لان لعابه ييل فى كمه لجس لر اکتر من لذر الدرهم زردالمحتار باب المیاه ج۱ ص۲٩۱‏ ط.س. 
ج ص‌۲۰۸) وعفی الشارع عن فر درهم رن کره تحریما لبجب غسله رمادرنه تنزیها فیسن رفرقه معل لیفرض رالمرالمختار على هامش 
ردالمحتار باب الأنجاس ج۱ ص ۲۹۲, ط.س. ج۱ ص۳۱۹) ظفیر 


(۴) رعفی الخ بول إتنضح كرزرس ابر ركذا جانها الآخر وزن كثر باصابة الماء للصرررة الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الانجاس ج٠‏ 
۱۹۷ طس ج۱ ص ۳۲۲). طفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۸۵ جلد اول 
جواب: به احتمال حکم ناپاكي کرده نمیشود وهم نکنید. *) 
دروقت وضوء کردن که وهم قطرها پیش آید دراین حال لباس وبدن پاک است بانه؟ 
سوال: )٥٤٩(‏ در رقت وضوء وغسل که وهم وخیال چکیدن قطره ها را تصورکند آیا حکم 
ناپا کي بان ولباس کرده میشود یانه؟ 
جواب: به خیال روهم هیچ چیز ناپاک شده نمیتواند این قسم توهمات را دفع کنید واعوذ باه 
بگونید وهیچ وقت وهم نکنید. ٩۳‏ 
اگر درجای ناباک پای مانده شود آیا بای ناباک نخواهد شد؟ سوال: )٥٤۷(‏ یک 
شخص وضوء نمود وپاي ترخود را درجاي کشیدن وپوشیدن چپلي ماند يعني بعد از وضوء به 
پاي ترخود درجاي چپلي گشت وگذرکرد وبعدا به فرش وجاي نماز مسجد گشت وگذر کرد 
وکوزه مسجد را بدست گرفت ودرآن صفها نماز کرد حکم آن چیست؟ 
جواب: دراین صورت این شخص ناپاک نشده لهذا کوزه رصفها همه پاک ونماز ووضوء برآن 
. ۲ 

فصل دوم مسائل استنجاء 
آیا استحمال کلوخ دراستنجاء برای زنان هم ضرور است؟ سوال: (۸؛۵) آیا استعمال 
کلوخ بعد ازشاشه وبول کلان مثل مردان به زنان هم ضرور است یانه؟ 
جواب: استعمال کلوخ مثل مرداني به زنان نیز لازم است درشامي ذکر شده: رقلت: بل صرح 
في الفزنوية بانها تفعل كما یفعل الرجل الا في الاستبراء فانها استبراء علیها بل كما فرغت من 
ابول والغانط تصبر ساعة خفيفة ثم تمسح قبلها ودبرها بالاحجار ثم تستنجي بالماء) ‏ ودرشامي 
درجدول بنحو حجر چين نوشته شده که اگر استنجاء به کدام لته يا کلوخ باشد نارینه وزنان 
در آن برابر اندی واين سخن هم درشامي ذکر شده که اگر صرف به اب استنجاء کند سنت اداء 
(۱) رلو شک فالاصل الطهارة رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب المیاه ۱ ص۱۷۱ ط.س. ج۱ ص۱۸۹). ظفیر 
(۲) الفین لا بزول بالشک رالآشباه والظاثر القاعدة الثاللة ص 9 ۷). ظفیر 
(۳) الیقین لا یزول بانشک. ظفیر 
(4) مشی فى حمام ونحره لا پتتجس ما لم بعلم أنه غسالة صر ردرمختار) ای كما لو مشی على آلواح مشرعة بعد ملي من برجله فلر 
لاپحکم پنجاسة رجله ما لم بعلم أنه وضع رجله على مرضعه للضرررة تج لا وفیه عن اللنجنیس مشي فى طين او آصابه رلم یفسله وصلی 


تجزیه ما لم يكن فيه اثر النجاسة لانه المانع !لا أن يحتاط اما فى الحکم فلا يجب زردالمختار فصل فى الاستتجاه ج۱ ص) ۳۲, ط.س. ج٠‏ 
ص ۳۵۰). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲۳۸۹ جلد اول 
میشود مگر بهتر رافضل این است هر دو استتجاء کرده شود يعني اول خودرا به کلوخ رغیره 
پاک کند بعدا به آب استتجاء نماید, ثم اعلم ان الجمع بين الماء والحجر افضل). © 

آیا دروقت خشک کردن وضوء سلام دادن وباجواب دادن سلام جائز است ویانه؛ سوال: 
)۵4٩(‏ آیا در وقت خشک کردن وضوء سلام دادن ویا دادن جواب: سلام جائز است یانه؟ 
جواب: جائز است. ٩‏ 

UT‏ استنجا کلوخ برای زنان ضرور است یانه؟ سوال: ر.هه) آیا استنجاء به کلوخ براي زنان 
ضرور است؟ 

جواب: درباره استتجاء کلوخ زنان مذل حکم مردان است کما قال في الشامي: قلت بل صرح في 
الغزنوية بانها تفعل كما یفعل الرجل الافي الاستبراء فانها لا استبراء علیها الخ. ‏ فقط 

استنجاء باید بکدام اندازه کرده شود؟ سوال: (۵۵۱) استجاء کردن تا چه وقت لازم است؟ 
جواب: طریقه سنت درباره استدجاء این است که اول به کلوخ استدجاء کند ویعدابه آب استنجاء 
نماید. ۲٩‏ فقط 

آیا به یک کلوخ دو دفعه استنجاء کردن جائز است؟ سوال: (۵۵۲) اکثر یک شخص 


استدجاء بول خالي را به یکی کلوخ دو دفعه اداء کند جانز است يعني په کلوخ مستعمل استنجاء 
کند؟ 


جواب: کدام کلرخ که در استنجاء یک دفعه استعمال شده بار دوم استنجاء به آن مکروه است 


كذا في الدر المختار ۳ لیکن اگرضرورت باشد درسفر وغیره دراین صورت کلوخ را بمالد وبار 
درم. سوم ونیاز یاتر از این به آن استنجاء کند کدام مضائقه نیست يعني جائز است. فقط 


(۱) ردالسحتار فصل فی الاستدجاء ج۱ ص۳۱۹ , ط.س. ج۱ ص ۳۱. طفیر 

(۲) ردالمحتار فصل فی الاستتجاء ج۱ ص ۳۱۳ , ط.س. ج۱ ص‌۳۳۸. طفیر 

(۳) سلامک مكرره الخ من هو فى حال الترط (درمختار) فوله حال التفوط مراده ما يعم الول زرد المحتار باب مايشسد الصلوة ودن‌کره ليها 
جا ص4۷۷, ط.س. ج۱ ص۱۹٩)‏ ار دا وخت دمتبازر وخت نه دې بلکه هغه فارغه سویدی بوازي دزړه داطمینان دباره لوټه اسعمالوي 
اگر چه با هم الضل دا دې جي سلام رنه کړل سي ار نه بې جراب ورکرل سي خحکه چي من رجه دا رخت په متبازو ار لویو بولر کي داخل 
دي له دې امله فقهاز ليكلي دي: یجب الاستبراء بمشی ار تنحنح الخ رالدرالمختار علی هامش ردالمحتار قصل فی ال[ستنجاء ج۱ س ۳۱۹ 
ط.س. ج۱ ص٤ ٤‏ ۳), ظفیر 

)٤(‏ ر كره لحريم بالعطم رطمام رررث بابس کعذرة پابسة رحجر استتجی به الا بحرف اخر, الدر المختار, اى لم بقصه النجاسة. ردالمحتار 
لا فی الاستنحاء. ج۱ ص )۰۳ طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۸۷ جلد اول 
وقتیگه کلوخ استنجاء بدست برسد وبه ازار بریزد آیا ازار پلید نمیشود؟ سوال: (۵۵۳) 
شخصیکه بعد از خشک کردن وضوء بدست خاک الود کلوخ استدجاء ازار بند خود را بسته 
میکند آیا ازارش ناپاک نمیشود؟ 

جواب: ازارش ناپاک نميشود. © 

آبا به حال قیام شاشه کردن است بانه؟ سوال: )٥٥٤(‏ بول کردن به استادگي شرعا چه 
قسم است درحدیث شریف حضرت حذیفه روایت شده که پاک حضرت هڅ درجائي بول یک 
قوم به استادگي بول کرده است از این حدیث شریف جواز بول به قیاع ابت میشود ودر احادیث 
حضرت عمر طا رحضرت عائشه ممانعت این عمل روایت شده آیا روایات حضرت عمر وه 
وعائشة ضعیف است؟ 

جواب: بول کردن به حال قیام بدرن عذر مکروه وممنوع است ورسول پاک 8# به اثر عذر 
وضرورت صرف یک د فعه به حال قیام بول کرده وبدون عذر رسول کریم 8# خودش ازبول 
بحال قیام ممانعت فرموده ۲۳ مثلیکه حضرت عمر وه فرموده است که رسول پاک 4# مرا به 
بول کردن درحال قیام دید پس فرمود یاعمر لاتبل قائما فما بلت قائما بعد يعني اي عمر به 
استادگي بول مکن ومن بعد از این هیچ وقت به استادگي بول نکردم. 

آیا به ستاره قطب روبر وشاش کردن جائز است؟ سوال: (۰۵0) آیا براي رفع حاجت بول 
خورد وبول کلان رو کردن بطرف متاره قطب جائز است یانه؟ 

جواب: بول خررد وکلان بطرف ساره قطب جائز است واين عمل خاص بطرف که ممنوع 


ای 0 


(۱) ای رتظهر اليد مح طهارة مرضع الاستجاء كلا فى السراجية ویفسل يده بعد الاستدجاه کمایکون پفسلها قبله لیکرن انقی وانظف 
عالمگیری اسصل الث فى كيفية الاستتجاه: ج٠‏ ص 4۸ 

(۲) بعد از حدیث حذیفه ی صاحب مشكرة صراحت کرده: قیل کان ذلک لعذر مشكرة باب اداب الخلاه: ج۱ ص 1۳. قال سيد جمال 
الدين فبل فمل ذلك لانه لم يجد مکانا للقعود ل#امتلاء الموضع بالنجاسة وری دبو هريره جه كما اخرجه الحاکم والبيهفي ان النى 88 بال 
قائما لحرج ماه بضده الخ اذا لم پتمکن من الفعرد مرفاة شرح مشکوة: ج۱ ص۲۹۹ 

(۳) باب آداب الخلاء فصل لاني: ص 4۳, مشكرة را مطالعه فرمائيد. 

(4) كما كره تحريما (ستقبال قبلة رإسندبارها لأجل بول ار غانط الخ رلو فى بنبان لاطلاق النهى (درمخنار) قوله لإطلاق التهی رهو قرله صلى 
الله علبه رسلم: إذا آتیتم الغالط فلا تستلبلو! القبلة ولا تستدبررها رلکن شرقرا او غریو!, رراه السنة (ردالمحتار باب الاستجاء ج۱ ص ۳۱۹ 
ط.س. ج۱ ص۱ ۳۲). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۸۸ : جلد اول 
رطوبت بعد از استنجاء وت رکیب آن: سوال: )۵۵٩(‏ براي زید به اثر کثرت مباشرت بعد از 


استتجاء نیم ساعت بعد رطوبت ظاهر میشود واو بعد از استنجاء کلوخ واستنجاء به آب دوباره 
کلوخ را استعمال میکند لهذا براي او بعد از وضوء نمازکردن جائز است ویانه؟ 

جواس: درچنین صورت ار عد از استتجاء کلوخ واستنجاء آب درسوراخ ذکر خود پخته بماند 
براي باه اشتباه خروج رطربت باقي نماند در الدر المختار ذكر شده (یستحب للرجل ان 
يحتشي ان ربه المبطان ورجب ان کان لابنقطع الا به قدر ما صلی) * وبعد ازماندن پخته رضوء 
کند رنماز دعواند. ففص 

اگر دروقت استنجاء به آب قطره شاشه بیاید چه کند؟ سوال: (۵0۷) اگر کسي به چنین 
مرض مبتلاء باشد که بعد از خشک کردن وضوء به کلوخ دروقت استنجاء به آب قطره شاشه 
او بیاید پس از این شخص به کلوخ استنجاء کند پاصرف به آب استنجاء نماید؟ 

جواب: طریقه بهتر وا فضل دراستتجاء این است که هم به کلوخ رهم به آب به هر دو استنجاء 
کند واگر تنها به کلرخ ریاتنها به آب استتجاء کند نی زكافي است وسنت استنجاء اداء ميشود. © 
اگر دروقت عذر به دست راست وکاغذ مخصوص استنجاء‌کند جائز است يانه وتنها به 
کلوخ اکتفاء جه قسم است؟ سوال: ر۸هه) اگر دست چپ كسي فلج باشد آیا جائز است 
که بدست راست استنجاء کند واگر بدست راست هم نتواند آپاتنها به کلوخ استنجاء اركافي 
است راگر بعد از استنجاءکلوخ براي صفائي وبرايي اینکه لباس داغي نشود استعمال کدام لته 
رغیره ضرور ریا مناسب است يانه واگر درسفر وغیره کلوخ پیدا نشرد استعمال کاغذ محصوص 
حائز است یانه؟ 

جواب: این شخص را جائز است که بدست راست استنجاء کند واگر به این دست هم نتواند تنها 
أستنجاء کلر خ هم برایش روا است واستعما! له براي صفاني هم جواز دارد ودروقت سفر وغیره 
(۱) الدرالمحتار على هامش ردالمجتار کتاب الطهارة نواقض الوصوء ج۱ ص۱۳۹ ط.س. ج۱ م۰ ۱۵. طفیر 

(۲) ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجر الضل وبليه فى الفضل الإقتصار على الماء ويليه الإقتصار على الحجر رتحصل السنة بالكل وان 
نغاوت الفضل رردالدحتار فصل فى الاستجاه لحت قوله سنة مطلقا الخ ج۱ ص ۳۱۳. ط.س. ج۱ صض٣۴۳۹)‏ برای جنین شخعص ضروری 
است که صرفه کردن ولشار آمدن اطمینان کند: ريجب الامتبراء بمشي او تنحنح اونوم على شفه الأپسر ریختلف بطاع الاس (درمختار) أما 
نفس الإستبراء حنی بطمتن قلبه بزوال الرخح فهو فرض رهر المراد بالوجوب رلذا قال الشربلالي بلزم الرجل الاسبراه حتی بزول الر الول 


ويطمتن قلبه الخ فلا يصح الشروع فى الوضوء حبی بطمتن بزوال الرشح (رد المحتار لصل فى الإستتجاء مطلب فى الفرق يرن الاستبراه 
والاستقاء ج1 می ۰۳۱۹ ط.س. ج۱ ص۳۹ - ۳۱۵). ظفر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۸4 جلد اول 
به کاغد مخصوص هم استنجاء جانز است در الدر المختار, ذکر شده: کره تحریما بعظم الخ 
ریمین ولاعذر بیسراه فلو مشلولة ولم یجد ماء جاریا ولا صابا ترک الماء. ° فقط 

آیا بطرف جنوب وشمال استنجاء ممنوع نیست؟ سوال: (۵۵۹) بدرن طرف قعله بطرف 
جنوب وشمال در وقت بول خورد وبول کلان روي آرردن منع است؟ 

جواب: ممنوع نیست. (* فقط 

عدد طاق دراستنجاء: سوال: (۵1۰) درباره برل غانط که درحدیث شریف استعمال عدد طاق 
کلوخ ذکر شده همان سه کلوخ براي خشک کردن بول خالي هم است ریا براي بول خالي 
کلوخ جدا استعمال شود مطلب حدیث شریف چه است؟ 

جواب: آن عدد طاق کلوخ تنها براي بول کلان است ربراي شاشه خالي کلوخ ديگري چهارم 
مناسب است. ۳ 

برای مرده استنجاء کلوخ و آب هردو کرده شود یا چه قسم؟ سوال: (۵*۱) استنجاء مرده 
به کلوخ وآب هردو کرده شود یا چه قسم؟ من درکتاب جواهر نفیس دیده ام که براي مرده په 
استنجاء کلوخ مکروه است ودر استنجاء آب آن هم اختلاف است ربه نزد امام ابي یوسف براي 
مرده هم استتجاء آب رهم استنجاء کلرخ مکروه است وبه نزد طرفین استتجاء مرده به اب جائز 
است دراین صورت حکم شرفي چیست؟ 

جواب: این مساله د ركتابهاي فقه تخریح شده که دراستنجاء جمع کردن کلوخ وآب منت 
وافضل است مثلیکه درشامي ذکر شده رفکان الجمع سنة على الاطلاق في کل زمان وهر 
الصحیح وعلیه الفتری ‏ وپیشتر ازاین عبارت نوشته است (ثم اعلم ان الجمع بين الماء والحجر 
افضل ريليه في الفضل الاقتصار على الماء ویلیه الاقتصار على الحجر وتحصل السنة بالكل © 


(۱) الترالم‌ار علی هامش ردالمخار فصل فی ااستنجاه ج۱ ص۳۹4 - ۴۱۵, طاس. ج۱ ۰ ۰۳۴ طفیر 

(۲) كما کره تحریما اسقیال قبلة واستدمارها لاجل بول ار غائط الخ ولو فى بيان لاطلاق النهي (درمختار) قوله لاطلاق النهي وهر قرله صلی الله عليه 
رسلم: إلا ینم الط فلا تسطبلو؛ القبلة رلا تستدبروها رلکن شرقوا او غریواء رراه الستة زردالمحتار باب الاستتجاء ج۱ ص۳۱۹, ط.س. جا 
ص ۳۱۱). طفیر 

(۳) رکیفیة الإستنجاء أن جلس معتمدا على پساره منجرفا عن القبلة والريح والشمس والقمر ومعه ثلالة احجار بدبر یاحدها ریقبل بالاتي ردیر بالثالث الح 
رفى الدراية وتا كبفية الاستجاه هو آن پاخیل الا کر پشماله ریمره على حجر ار مدر زعيني شرح هدابه باب الاستنجاء ص ۹۹ 4 ج۱). طفیر ِ 
(4) رد المحار فصل فی استجاء ج٩‏ ص ۳۱۳, ط.س. ج٩‏ ص‌۳۳۸. طفیر 

ره) یاب الفقة واهل اللمة طاهرة رترمختار) قال فى الفتح رقال بعض المشاتخ تکره العلوة فى لباب الفسقة لأنهم ۷ بتقون الخمور قدل المصتف يمني 
صاحب الهداهة الأصح اله لایکره لاه لم يكره من لياب اهل اللعة إلا السراویل مع استحلالهم الخمر لهذا هر الارلي آه زردالمحبارفصل فى الاستجاه س 


اوی دار العلوم دیبند .4 جلد اول 
مطلقا) استدجاء به کلوخ وآب سنت وا فضل است لهذا استنجاء مرده باکلوخ را مکروه گفتن 
صحیح معلوم نميشود. 
درلباس مستقبل ثوجیان غیر مسلم نماز جائز است ویانه؟ سوال: (۵۳۲) اکثر مسلمانان 
لباس مستعمل فوجیان را می خرند آیا بدون شمتن نماز درآن جائز است يانه ریا بعد از شستن 
پوشیده شود؟ 
جواب: بدون شستن پوشیدن ونماز خواندن درآن جائز است. ٩‏ 
به کلوخ استنجاءکرد واستنجاء آب را فراموش نمود نماز او صحیح شد یانه؟ سوال: 
(۵*۷) (۱) به یک کلوخ استنجاء کرد واستنجاء کلان را فرامرش کرد وبعداز خواند نماز 
فهمید که استدجاء را اداء نکرده آیا نماز ار صحیح است یانه؟ 
سوال: (۲) استنجاء خورد را فراموش نمود وبعد از کلوخ آب را استعمال نکرد ونماز را اداء 
نمود حالا نماز ار صحیح شد یانه؟ 
جواب: در هر در صررت نماز صحیح است وضرورت اعاده نماز نیست. 
درلباس مستتمل لیلامی نماز جائز است یانه؟ سوال: (*۵) لباس پشمین انگريزي لیلامی 
میشود وشبه ناپاكي آن متصور است ایا نماز در آن جائز است؟ 
جواب: به اثر شه حکم ناپاكي داده نمیشود ۱ لهذا استعمال این لباس وخواندن نماز درآن جائز 
است مگر بهتر واین است که شمته شود البته لباسي که به گمان غالب نجس باشد مانند شلوار, 
بغیر ازشستن درآن نمازنخواند؟ درشامي ذکر شده: (ومن هنا قالوا لاباس بلیس ثياب دهل الذمة 
والصلاة فيها الا الازار والسراویل فانه تکره الصلاة فیها لقربها من موضع الحدش الخ. © 
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= لبيل کناب الصلرة ج۱ ص۰۳۲ ط.س. ج۱ ص١‏ ۳۵). شفير مفناسي 
(۱) رالفسل پالماء بعده ای الحجر الخ سبة مطلقا به يفتى زدرمتار) تم اعلم ان الجمع يهن الماء رالحجر الضل ربلیه فى الفضل الاقتصار على الماء وبلیه 
الإفتصار على الححر رتحصل السنة بالكل وان لفارت الفضل زرد المحتار لصل فی الاستتجاء ج۱ عن ۴۱۲ - ۳۱۳. ط.س. ٩2‏ من ۰-۴۳۷ ۳۳۹). ظط 
(۲) البقين لابزول بالشک (الاشباه رالظائر مع شرح حمري) رلرشک فالاصل الطهارة (الدرالمخار على هامش ردالمحتار پاب المباه ج٩‏ ص ۰۱۷۱ 
ط.س. ح۱ م۱۸۹). طبر 
(۴) رالصلوة فى سراوبلهم (إلى لوله) إن علم ان سراریلهم نجسة لا نجوز العئرة فبها ران لم بعلم تکره اتصلوة ليها ولر صنلی بجرز (عالمگيري متصري 
کاب الكراههة باب الرابع مشر فى آهل اللعة ج۱ ص ۳۵۹, ط. ماجدية ۱2 مي۴۱۷). محمد ظفیر الدین عفی عله 


(4) رد المختار باب المیاه لبیل لصل فی البتر ج۱ ص۰٩۱‏ ط.س. ج٠‏ ص۲۰۵ بعد ازين عبارت آمده: ولجوز لان الاصل الطهارة رتلبرارث بين 
السلمین فى الصلوة باب الفناتم فيل الفسل رتمامه فى الحلبة (ابضاء ط.س. ج۱ ص۲۰۹). محمد طفیر الدین غقر له 


